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 مقدمه مترجم 

إن الحمد لله نحمده ونسددددتعونه ونسددددتغفره ونعوذ بالله من شددددرور  
أنفسددنا ومن سددوأات أعمالنا من  هده الله فلا مهددل له ومن  هددلل 
فلا هداد  لده وأشددددهدد أن لا إلده إلا اللده وحدده لا شددددر د  لده وأشددددهدد أن 

 محمدا عبده ورسوله.
نْتُمْ مُسْلِمُونَ »

َ
 إِلاَّ وَأ

 ُّهَا الَّذِ نَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ
َ
 َ ا أ

ذِ    مُ الدَّ ُُ ااُ اتَّقُوا رَبَّ ا الندَّ  ُّهدَ
َ
ا   دَا أ دَةٍ وَخَلَقَ مِنْهدَ مْ مِنْ نَفْسٍ وَاحدِ ُُ خَلَقَ

اوَلُونَ بِهِ   اوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِ  تَسدددَ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالاا كَثِوراا وَنِسدددَ
مْ رَقِوباا  ُُ رْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَوْ

َ
 وَالْأ

مْ   ُُ عْمَالَ
َ
مْ أ ُُ لِحْ لَ دِ داا  ُ صدْ وْلاا سدَ

َ
ولُوا ق

ُ
 ُّهَا الَّذِ نَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَق

َ
َ ا أ

مْ وَمَنْ ُ طِعِ اللَّهَ وَ  ُُ مْ ذُنُوبَ ُُ وْزاا وَيَغْفِرْ لَ
َ
ازَ ف

َ
قَدْ ف

َ
 «عَظِوماا رَسُولَهُ ف

 أما بعد:

  عنوان آخرین دین هآن را بد  -عزوجدل–مقددا اسددددلام کده اللده  شددددرع  

از دو بخش اسدداسددی تشددکیل شددده   برگزیدهبرای سددعادت بشددریت 
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یا بهتر   باشدندمی اسداا دین اسدلام   هسدته ودواین  واقعدر   اسدت

 .از: قرآن و سنت  عبارتندکه    اسلامنددو خود   است بگوییم این

کنی پیرامون این دو  شدبهه پرا تلاش برای  در  دشدمنان اسدلام از دیرباز

تحقق   برای  بده اشددددکدال گونداگون  در هر دوره و زمدانی  ؛انددبودهاصددددل 

از هیچ تلاشددددی  -راندازی و تهددددعیف دین اسددددلامیعنی ب-هدف خود  

رآن کریم مورد اجماع مسدلمین  ق  جایی کهاز آن   اندفروگذاری نکرده

با    ترین بدخواهی نسبت به آن داشته باشدهرکس کوچکو  است

  عوام روبرو خواهدد شددددد ز علمدا و  العمدل تمدامی مسددددلمین اعکس

  به این سدددبب خوبی درک کرده وهموضدددوع را باین   اسدددلام  دشدددمنان

 دیگری وارد شدند. روزنه  برای تحقق اهداف شوم خود از  

صدلی الله علیه  پیرامون سدنت رسدول الله  ههو شدب  ایجاد شدکاز  هاآن

بهره برای ضدددربه زدن و تهدددعیف دین اسدددلام عنوان ابزاری هب  وسدددلم

در سدنت که در واقع شدرح و توضدیح  که با شدک وارد کردنچرا  بردند

سلام را تحریف اند دین اتوانسته  عملاا    استدوم اسلام    و نیمه    قرآن
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دیرباز دشددمنان اسددلام   از  کنیممی  مشدداهده  کنند  به همین سددبب

تمام تلاش  اسدتعداد    در سدنتترین اشدکالی کوچکبرای وارد کردن 

ضدعیف و جاهل  مسدلمانانِ     گاهی نیزاندبسدته  کاربه و توان خود را

از آن و  اسددددتفدداده    عنوانبددههددا  را فریددب داده  ابزار و سددددربددازان خود 

 اند.هکرددر حجیت سنت شک وارد   این گونهاند  و کرده

نشددددمندانی را برای مقابله   امامان و داکه الله متعال  اما غافل از این

 ه اسدت  علما شدتکار گما  هز سدنت مطهر بع او دفا رد شدک و شدبهات

خود را برای   و ابزار امکانات   اسدددتعداد  وسدددایل سدددعی  تلاش  تمام

  کداربدهخددمدت بده سددددندت مطهر و زدودن اشددددکدالات و شددددبهدات از آن  

تحریف اندد تدا شددددبهدات و  ای امدامدانی بزرب بودهاندد  در هر دورهبرده

که رسدددول    یل اهل باطل را از آن بزدایند  همچنانغلو کنندگان و تأو

لُ هدَذَا الْعِلْمَ مِنْ كدُل   اندد:  خبر داده  صددددلی اللده علیده وسددددلم اللده »َ حْمدِ

وِيدلَ  
ْ
دُولدُهُ َ نْفُونَ عَندْهُ تَحْرِ فَ الْغدَالِونَ وَانْتِحدَالَ الْمُبْطِلِونَ وَتدَأ خَلَفٍ عدُ
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اهِلِونَ« علم را بدده عهددده    یپدداسددددددار  ی  افراد عددادلی)در هر قرن  1الْجددَ

اطدل و درو  نداداندان  تدأويدل اهدل بد  گورندد کده تحر ف غلوکننددگدان یم

 .زدا ند(یرا از د ن م

اهِرِ نَ عَلَا  فرمدداینددد:  می  در جددای دیگر تِا ظددَ مَّ
ُ
أ ةن مِنْ  ائِفددَ تَزَالُ طددَ »لاَ 

» َ ذَلددِ
هِ وَهدُمْ كددَ الدلددَّ رُ  مدْ

َ
أ تدِاَ 

ْ
أ ذَلدَهدُمْ حدَتدَّا  ددَ نْ خددَ رُّهدُمْ مدَ َ هدددُ   2الدْحدَق  لاَ 

  ماند د  ناسددتوار خواه  [د ن خداحق ]همواره گروها از امت من بر )

به آنها ضددرر  نخواهد رسدداند تا   شددان دسددت بکشدددهرکس از یاری

 .(همچنان بر حق هستند هاكه قوامت فرا رسد و آنا ن

  خددمدات فراوان    علمدای حددیدث  امدامدان اهدل سددددندت و جمداعدت

  اند  ازتوجهی برای حفظ سددنت مطهر انجام داده  شددایانگسددترده و 

 

(  حدیث صدددحیح اسدددت. نگاه تعلیق آلبانی بر مشدددکات  ۲۰۹۱۱. سدددنن بیهقی ) 1
 (.۲۴۸المصابیح )

 (.۱۹۲۰. صحیح مسلم ) 2
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ها و در کتاب یف سدددنتتدوین و تأل شدددان نوشدددتن ای  خدمات  جمله

 ها است.صحیفه

سددنت    گویند:می شددانترین شددبهاتاسددلام سددتیزان در یکی از مهم

   هو نوشددددتده شددددد  یعنی در قرن دوم و سددددوم تددوین  پس از قرن اول

مددت زمدان طولانی بسددددیدار زیداد   در ایناحتمدال تحریف آن    بندابراین

بدررسددددی    اسدددددت. زیدبددایدی مدورد  بدده  را  ایدن مدوضددددوع  رو  پدیدش  کدتدداب 

امددا    .اسدددددتقدرار داده  مدوشددددکددافدداندده   اخدتصدددددارش  دارای بددا وجدود 

وهشددددگر و ژکده هیچ پ اسددددت مهم بسددددیدار  اسدددداسددددی و ایمدایدهدرون

 دانشجویی از آن بی نیاز نیست.

که  دید مترجم حذف شدده اسدت هایی از متن کتاب به صدلاحقسدمت

 .سازدنمیای وارد ضربه اصلیالبته به پیکره متن  

امیدواریم با ترجمه این اثر زیبا توانسدته باشدیم در خدمت به اسدلام 

ر  و سدددنت سدددهم کوچکی داشدددته   صدددلی الله علیه وسدددلمپیامبر    مُطَهَّ
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از اللدده متعددال خواهددانیم این عمددل ندداچیز را از مددا قبول   بدداشددددیم  و 

 .فرماید

 العالمین.و آخر دعوانا أن الحمد لله رب  

 اسماعیل تیل  - عبدالرحمن جعفری:  مترجمان
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 بسم الله الرحن الرحیم 
 و به نستعین

رْعَ وَجَعدَلَ  »
َ
اوَاتِ وَالْأ مدَ هِ الدَّذِ  خَلَقَ السدددَّ دُ للِدَّ اتِ وَالنُّورَ  الْحَمدْ لُمدَ الظُّ

دِلُونَ  ذِ نَ كَفَرُوا بِرَب هِمْ َ عددْ کدده    را  سددددتددایش اللدده)  [۱الأنعددام:  ]  « ثُمَّ الددَّ
را   روشددددنایی ]شددددب و روز[ها و ها و زمین را آفرید و تاریکیآسددددمان

بدا   اندد  ]دیگران را[ورزیددهی کده کفر  کسدددددانهمده  بدا این  .پددیدد آورد
نددمددی(ندددندددامددی  رابددربدد  دپددروردگددار خددو تددوانددنددد    شدددددمددارندددگددان 

حق سدددد داا او را بجدا    گزارانسدددد داا  ندد شددددمداربدهرا  شهداینعمدت
برندد  بده انتهدای عظمتش پی نمی  کننددگدانتوصددددیف  آورندد نمی

ونُ » ُُ وَ
َ
إِنَّمَا َ قُولُ لَهُ كُنْ ف

َ
مْراا ف

َ
هَا أ

َ
رْعِ وَإذَِا ق

َ
مَاوَاتِ وَالْأ «  بَدِ  عُ السَّ

و چون بده کداری  آسددددمدانهدا و زمین اسددددت    آورندده  )پددیدد    [۱۱۷:  ةالبقر]
  وجود بده  درند[[]بی  گویدد: بداش پسمی  بده آن  اراده فرمدایدد  فقط

در    گویم می  ش حمدد و سدددد دااهدایتنعمد  خداطربده(  او را  آیددمی
   خواهم می  سدختی و آسدانی از او کمک

َ
رش که  دَ در تمامی قهدا و ق

  دهممی  گواهی  کنم می  )در زمین در حدال اجرا اسددددت( بر او توکدل



22  |   از قرن اول تا قرن نهم هجری تدوین سنت نبوی  

و معتقدم هیچ پروردگاری جز او  د حقی جز الله نیسددددتوهیچ معب
و اعتقاد   اش شددکی ندارد  گواهی کسددی که در گواهیوجود ندارد

ندمدی تدکدبدر  عدبددادتدش  از  کدده    مدحدمددد   دهدممدی  هدیاگدوو    ورزد.کسددددی 
ی امین و رسددددول بلندد مرتبده اوسددددت  اللده او را خداتم انبیدا قرار بندده

جهانیان فرسدتاد  رسدالتش   به سدویآشدکار  داد و او را با زبان عربیِ 
غبار   فرمود  تحیدعوت خود را آشدکار و امت را نصدکرد   را کامل ادا 

  را زدود  در راه الله با مشددرکان جهاد شددرک و...(   )جهل  ظلم و ابهامِ 
  صددددلوات اللده بر محمدد  پروردگدارش را عبدادت کرد  و تدا هنگدام مرب

اصددددحدداب   و  پدداک  بدیددت  اهددل  بدر  بدداد  و هدمدچدندیدن  پدیددامدبدران  سددددرور 
 شددان پاکش امهات المؤمنین  و پیروان و بر همسددران  اشبرگزیده

 .1کنندمیکه تا قیامت به نیکی از آنان پیروی 
 بعد: اما

 

 ( اقتباا شده است.۳/ ۱تاریخ بغداد ). از مقدمه خطیب بغدادی بر  1
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را  گروهی   قطعددا اللدده خود    دوسددددتددان وفددادار  عنوانبدده  از بندددگددان 
  در   پیروی از روش نیکدان  بداطداعتش    التزام بدهو آندان را برای    برگزیدد
 .هدایت کرده است  ها و آثارسنت  عمل به

برای بیدان  و زبدانشددددان را   بده ایمدانمزین  شددددان را هدایبقلد  بندابراین 
پدیددامدبدرش  ندمددادهددای دیدندش از سددددنددت  پدیدروی  ندمدود  و  بددا تددا    گدویددا 

کوشددددی در رفتن بده سددددفرهدا و ترک اهدل و دیدار برای جمع  سددددخدت
ه در دین بدا ترک آراو   سددددندت  اصددددول هدا و رد هواهدای نفس  و تَفَقدُّ

 کنند.نش را کشف دی
فار  کرده و در  خود را برای حدیث     منتخب این گروهِ  به این سدددبب
ت سددددفر بر بسددددتندد و آن را رخد  در جسددددتجوی حددیدث  پی آن رفتندد 
این علم پرسددددش  نوشددددتنددد  را   هددایی مطرح کردندددپیرامون  آن  و 

  آگاه در این علم  و منتشددر سدداختند را مذاکره  آن   اسددتوار سدداختند 
منتشدر   داشدته وا بیان فروعات آن ر   گشدتند و آن را پایه ریزی کردند 

سددددل را از متصددددل  موقوف را از منفصددددل  نداسددددخ را از  مر   نمودندد
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ر را از مج مل  مسدددتعمَل را از  منسدددوم  محکم را از مفسدددوم  مُفسدددَّ
 دند.جدا کرشهور غریب را از م مُهمَل و

ضددددعیف را از متروک  بیدان و جددا   ]راوی[  ]راوی[ عددل را از مجروح و
چه تحریف شدده  آن  هویدا سداختندمجهول را کشدف و   سداختند 

در  چه که  و آن  -های تدلیساز نشدانه-یا مقلوب گشدته را از منحول  
  وسدددیله  بهکه الله دند  تا اینتلبیس اسدددت را بیان و کشدددف نموآن 

جوییِ  و آن را از عیب  لمین حفظ نمود این دین را برای مسددد ایشدددان
   را هنگام تنازع و اختلاف  محفوظ نگاه داشدددت  ایشدددان زنانتهمت

ر های روشدددنی قراچرا    هاها و مصدددیبتفتنهامامان هدایت  و در  
اُ ایشدددددان  پدس  داد    اندبدیددا و مدحددل  الدفددت  ندسوارثددان  و  اصددددفدیددا   و 

 .1هستند  [برگزیدگان]
ریعت قرار داده است   ش  هایستونقطعا الله متعال اهل حدیث را  

و قبیحی را منهددم سدددداختده  زشددددت  هر بددعدت   وسددددیده ایشددددانهو بد
واسدطه بین     بندگانشمیان   متعال الله  دارانامانت  اسدت  ایشدان

 

 (.۸۴/ ۱. نگاه: صحیح ابن حبان ) 1
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و تلاشددددگران برای حفظ    وامتش  وسددددلم  صددددلی اللده وعلیدهپیدامبر  
  مشدهور  شداندرخشدان  و فهدایل  شدانرانوادینش هسدتند  همواره  

 .شان قاهر و غالب استو دلیل آشکار  برهان شانمذاهب و روان 
  یدا رأیی را  آورده آن روی میبد  کده  گرایش دارد  هوایی  گروهی بده  هر 

  اهدل حددیدث؛ کده   جزکندد   می  گرداگرد آن طواف  وشددددمدارد  می  نیدک
 الله   رسدددول  اسدددت شدددان  دلیلو سدددنت پاک   شدددانحکتاب الله سدددلا 

  اسددددت و بده او نسددددبدت داده  شددددانگروه  صددددلی اللده وعلیده وسددددلم
  ]افراد[  روند  و به آراوهوای نفس پیش نمی بر اسدددااشدددوند   می

روایت   صددلی الله علیه وسددلم  چه از رسددول اللهکنند  هر توجه نمی
   ایشدددددان امدانتددار حددیثندد  شددددود ومی  پدذیرفتده  کنندد از ایشدددددان

هسددددتندد     و حداملان علم  دربرگیرندده   هدای دینحدافظدان و انددوختده
ب نیکو  قاری متقن و خطی    امام والا مقام و دانا آگاه  هر دانشدمندِ 

شان راه     اندگروه بس بزرگی  ایشان  آمده است پدید   ایشان  بین  از
الله او را در هم   باشددددد  شددددانهرکس بدخواهراه مسددددتقیم اسددددت   

گرداند   میذلیل  دشمنی ورزد الله او را    هرکس با ایشان  ند شکمی
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د   انرسدنمی  زیانیایشدان   کس بههیچ  یاری نکردن و تنها گذاشدتن
هرکس در مورد دین    شددددود موفق نمی  هرکس از آندان دوری جویدد

نیاز دارد  چشدم کسدی که   اد ایشدانخود محتاط اسدت پس به ارشد
اسدت  و قطعا الله بر  درمانده و ناتوان    بنگرد بدخواهی به ایشدان با

 .1تواناست یاری ایشان
 وبعد:
 ستسلف صالح ما  های پی در پینسل  ای از تلاشپاره ]کتاب[این 

  تمام  همان کسدددانی کهگذشدددت    شدددانکه چندی پیش توصدددیف
تدوین و رسدداندن    در راه خدمت به سددنت پاک  حفظ خود را  تلاش 

چیز بدا ارزش و نفیسددددی را در این راه و اهدل   کدار بردنددهبد  آن بده امدت
 بخشیدند.

ام البته کنار هم آورده واین خلاصددده را از چندین مصددددر جمع آوری  
 ها.آن تلاش بیانایجاد ارتباط و   توضیحاتبا اندکی  

 

 (.۹-۸. نگاه: شرف أصحاب الحدیث خطیب بغدادی )ص  1
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)تددوین السدددندة  تددریسددددم در مداده    اثندای  در  کتداب  این  طرح تدألیف 
سدددال اول در دانشدددکده  طلاب برای  النبویة عبر عصدددوره المختلفة( 

  مشداهده    ]به ذهنم آمد[حدیث دانشدگاه اسدلامی در مدینه منوره  
جدا  مداده را یدکموضددددوعدات این    -یدا اکثر–  تمدامکده  هیچ کتدابی    کردم

به منهج   -ا حد اقلی–  ناسددبم  که  ]تألیف نشددده[  جمع کرده باشددد
را برای طلاب مرجعی در دسددددت  بتواندد نزدیدک بداشددددد واین مداده  

 .رجوع کنندباشد تا بتوانند به مراجع اصلی این مطالب 
تدوین  »:  عنوان  کردم و  پاکسازیرا مرتب و  مطالب جمع آوری شده  

السدددنة النبویة: نشدددأته و تطوره من القرن الهجری الأول إلی نهایة  
 انتخاب کردم. برایشرا  «القرن التاسع الهجری

بداب تقسددددیم کردم  و زیر هر بداب چندد فصددددل قرار  را بده پنج  کتداب  
 دادم  و هر فصل را به چند دسته تقسیم کردم.

را شددرح  -تدوین السددنة-  یکردم و در آن معنای جمله  آغاز تمهید با 
 دادم.
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سدلف به   را به بیان جایگاه سدنت در اسدلام و توجه باب اولسد س  
 آن اختصاص دادم.

 سه فصل قرار دارد:  در این باب
 سددنت والله  کتاب کمح برابری موضددوع روایاتی که در فصددل اول: 

 است. آمده صلی الله علیه وسلمه الل رسول
سول الله و اقوال سلف  در این فصل نصوصی از کتاب الله و سنت ر

 ام.صالح آورده
تقسدیم کردم؛ بخش  به سده  سدنت را به سدلف اهتمام  فصدل دوم:
 از:اند که عبارت

 توجه صحابه به سنت. اول:
 آمدند به سنت. جه تابعین و کسانی که بعد از ایشانتو دوم:

 طلب حدیث. مسافرت به منظور سوم:
  ق در برابررَ در این فصدل از موضدع اهل هوا و بدعت و فِ  فصدل سدوم:

تقسددیم  بخشبه سدده  این فصددل را  ام حجیت سددنت سددخن گفته
 ام:کرده
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 کنند.می مطلق رد طوربهکسانی که سنت را  اول:
 کنند.می کسانی که خبر آحاد را رد دوم:
 کنند.می کسانی که زیادت بر نص را رد سوم:
در مورد تدددوین سددددنددت در دو قرن اول و دوم سددددخن   بدداب دومدر  

 :باشدمیدو فصل  این باب شاملام  گفته
 ]قاطع[تدوین در قرن اول: در این فصددل با ادله و براهین  اول:فصددل  

صددلی الله ر  تدوین سددنت در زمان حیات پیامب ام که آغازاثبات کرده
 وده است.ب علیه وسلم

برای   را  شدانطبقات مختلف های صدحابه و تابعین باتلاشسد س  
 ام.تدوین سنت در این قرن ذکر کرده

ام تدوین در قرن دوم هجری: در این فصددل اشدداره کرده دوم:فصددل  
های مشدهورترین  تغییر یافت  و لیسدتی از نامکه تدوین در این قرن 

»موطأ امام    نمونه برای  مصدددنفین در این عصدددر تهیه کردم  سددد س
  طوربهتألیف شده  در این دورهکتبی که میان  از   مالک« رحمه الله را

 .امخلاصه مورد بررسی قرار داده
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اختصدددداص    را بده تددوین سددددندت در قرن سددددوم هجری  بداب سدددوم
در تدوین علوم اسدددلامی   دورهترین پر رونق عموما ام  این قرنداده
 خاص برای تدوین سنت نبوی بوده است.  صورتبهو 

  صددورت به بابدر مقدمه این  سددیم کردم این باب را به دو فصددل تق
تددوین و  پیشددددرفدتِ   هدای علمدا در این قرن درخلاصدددده در مورد تلاش

  های مختلفدر زمینه  در روش تألیف و تنوع تصدنیف ایشدان ابتکار
 ام.توضیح داده
 ام:در مورد مسندها توضیح داده در دو بخش فصل اول:

 ترین مسندها.و مهم هاتألیف آن روشتعریف مسندها   اول:
رحمه  –مختصدر بررسدی مسدند امام احمد بن حنبل   صدورتبه  دوم:
 .-الله

  ]شدشدگانه[ از کتب سدته   ار مختصدر هریکبررسدی بسدی فصدل دوم: 
 ام:را به دو علت مختصر کرده هاآن  مشهور  بررسی

های تحقیقات و بررسدی ها معروف و مشدهورند آن  چون همه    اول: 
 ها در قدیم و حال زیاد است.آن مختلفی پیرامون
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کافیسدت   شدود می این کتب در چهار سدال دانشدکده تدریس  دوم:
ها همراه تعریف کتاب و مؤلف آن را داشته  ای از آننمونه دانشجو
 باشد.

را  در دو قرن چهدارم و پنجم  در این بداب تددوین سددددندت   بداب چهدارم: 
 این باب را به دو فصل تقسیم کردم: ام ذکر کرده
تدددوین در قرن  در    اول:فصدددددل   بدده دو بخشمورد   چهددارم هجری  
 شود:می تقسیم

سددنت در این قرن؛    از کتب تدوین شددده برخی تعریف مختصددر  اول: 
 که عبارت است از هفت کتاب:

 صحیح ابن خزیمه. .1

 صحیح ابن حبان. .2

 مستدرک حاکم. .3

 شرح مشکل الآثار طحاوی. .4

 کبیر طبرانی.معجم  .5

 سنن دارالقطنی. .6
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 سنن کبری بیهقی. .7

 در مورد کتب مستخرج. دوم:
 ام.به تدوین در قرن پنجم هجری اختصاص داده فصل دوم:

 شامل دو موضوع است:
ترین کتدب تدألیف شددددده در جمع بین کتدب سددددتده یدا ذکر مهم  اول: 

 ها.برخی از آن
 سه کتاب  که عبارت است از: تعریف مختصر دوم:

 شرح السنة بغوی. .1

 مصابیح السنة بغوی. .2

 اثیر.جامع الأصول ابن  .3

  آن را در »رویکرد تدوین سدنت بعد از قرن پنجم هجری« باب پنجم: 
وضددعیت خلاصدده    صددورتبه در مقدمه این بابدو فصددل قرار دادم  

هدای چهدارگدانده از قرن پنجم تدا نهدایدت قرن در قرن  جهدان اسددددلام را
 که شامل دو بخش است: ام تقریبا شرح داده را نهم
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کددهفدتدنددهتدریدن  مدهدمدر خصددددوص    اول:  ا عدمدومدد  هددا و مشددددکدلاتدی 
 اهل سنت با آن مواجه بودند. تاخاص مسلمانان و

و آشدددکار   هابا این مشدددکلات و فتنه در مقابله علما هایتلاش  دوم:
 پس از الله -که  و بیان این  های اهل سدددنت در این موردبودن تلاش

بدددعددت  ایشدددددان  -متعددال از  را  خرافددات و تمددامی    هددا مسددددلمددانددان 
 وارد شده بود نجات دادند. انحرافاتی که بر مسلمین

کتبی کده در موضددددوعدات خداص   در این فصدددددل دربداره  فصددددل اول: 
 ایم؛ مانند:سخن گفته  اندشدهمحدودی تألیف 

 کتب موضوعات. .1

 کتب احکام. .2

 کتب غریب. .3

 کتب ترغیب و ترهیب. .4

شاملی دارند  مانند:  در مورد کتبی که موضوعات عام و    فصل دوم:
 جوامع و مانند آنها. زوائد  کتب اطراف  تخریج 
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شداید با این بیان مختصدر توانسدته باشدیم موضدوعاتی که منظور از 
 را   دهددمی  شددددرح  السددددندة النبویدة نشددددأتده و تطوره«  عنوان: »تددوین

 بیان کرده باشیم.
لف  و مبارکی که سد  های خیرمختصدری اسدت از آن تلاشکتاب  این 

  صددددورتبدههدای مختلف در خددمدت بده اسددددلام  قرن  صددددالح مدا طی
 اند.خاص ارائه داده صورتبهعموم و خدمت به سنت پاک  
 اشاره کنم: در پایان دوست دارم به نکاتی

عدم وجود تجدید و علت اکتفای من به بررسدی نه قرن اول  .1
 بعد از قرن نهم هر تلاشدددی   اسدددت   های بعدیو قرندوران در  ابتکار 

بدده سددددنددت  در   واقدع  پدداکخدددمددت  گدرفدتدده در  تدکدرار تدلاش    صددددورت 
: شددددروح  گذشددددتگان اسددددت  یا خدمت به تلاش گذشددددتگان مانند

 ها.تعلیقات و مانند آن تلخیصات 

بدده کتددب  و توجدده    اهتمددامبددا  پس از قرن نهم  علمددای هنددد   .2
های  تلاش   تعلیق و مانند آن سددلف  از لحاظ روایت  سددماع  شددرح 

در رأا کتبی    خدمت به سدددنت داشدددتند در    ایخالصدددانهمبارک و 
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مچنین  قرار دارد  ه  شدددشدددگانهاند کتب ها اهتمام ورزیدهکه به آن
هدا در  آن و توضددددیح  کده ذکر  هدازمینده در علوم مختلفِ حددیدث و دیگر

 گنجد.نمی  کتاب این

ندهدم هدجدری   .3 قدرن  از  از جددایدگدداهبدعددد  عدلدمدی حدرمدیدن    بدخشددددی 
به آن پس از فقدان این جایگاه از حدود قرن سدوم هجری شدریفین 

ها بر ولایت باطنی تسددلط اهل بدعت و  این فقدانعلت   باز گشددت 
یسددت و هشددتم امام ابن تیمیه در جلد ببوده اسددت.    حرمین  و منبر

الفتدداوی«  »  از »مجموع  الأمصدددددار ذوات حددافظ ذهبی در کتددابش 
بر این    شدمس الدین سدخاوی در کتابش »التحفة اللطیفة«   «الآثار

اش  که ابن بطوطه در سفرنامههمچنان  اند مسأله صحه گذاشته
 به این مسأله اشاره کرده است.

از ورود  عثمددانی حجدداز  و    مصددددر  هددای شدددددام بدده سددددرزمینهددا بعددد 
از    اندر قلع و قمع اهددل بدددعددت و بدداطنیدد  ارزشددددمندددیهددای  تلاش

از   شدددانکه گذشدددتگانچنانهای اسدددلامی داشدددتند  همسدددرزمین
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و تدلاش  سددددلدجدوقدیددانو    هدداتدرکدمدن مدواقدف  در  ندیدز چدندیدن  هددایدی 
 های خود داشتند.زمان
دمددت بدده هددایی در خددعلمددایی کدده بعددد از قرن دهم هجری تلاشاز  

ملا  (   ه۱۰۳۱عبددالرووف منداوی )متوفدای   توان:سددددندت داشددددتندد می
نددی )متوفدای  محمدد عبددالهدادی سدددد  ( ه۱۰۱۴علی قداری )متوفدای  

 .را نام برد ( و دیگرانه۱۱۳۸
ندههدددددت  .4 قدرن دوازدهدم هدجدری  الدعدرب در حدددود  در جدزیدرة 

هدای  علمی بر منهج اهدل سددددندت و جمداعدت بدا بهره گیری از تلاش
ابن تیمیة و شداگردانش   العباا ابی شدیخ اسسدلام حافظ  مدرسده  

فهدل الله متعال از آثار آن نههدت مبارک  ه همواره ب  صدورت گرفت 
که  بعد از آنمند هسدتیم  که جایگاه اهل سدنت را بازگرداند  و بهره
بدعت چیره شددده بود و اصددحاب بدعت بر اهل    متأخر هایندر قر

  سدبب سدر بلندی و سدرافرازی اهل سدنت  سدنت طغیان کرده بودند
 .گشتند
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 نوشته شده توسط 
 محمد بن مطر الزهرانی 

 -  الله آن را حفظ نماید - در مدینه نبوی
 بیست و پنجم از ماه ربیع الأول

 هزار و چهارصد و دوازده از سال 
 از هجرت مصطفی صلی الله علیه وسلم

و   -رحمده اللده–از شددددیخ احمدد بن محمدد بن شدددداکر    یدک  هر .5
و   خوب  هدایتلاش  -رحمده اللده–شددددیخ محمدد نداصددددر الددین آلبدانی  

 تحقیق   به سدددنت و علوم آن از نظری در این عصدددر در خدمت  مفید
 تخریج و غیره داشتند.

متعلقدات آن کسدددددانی کده قبدل از من در موضددددوع تددوین و   .6
برخی تدا قرن   اندد  بده بررسددددی تددوین سددددندت در قرن اول وگداشددددتدهن

کسددی که    تا جایی که من اطلاع دارماند   پرداختهبا اختصددار    سددوم
پرداختده شددددیخ ابو زهو در    بیشددددتری  در این خصددددوص بده تفصددددیدل

  روش من در کتاب باباشدد  اما می  کتابش »الحدیث و المحدثون«
ام حتی اسمکان منهج    چون من سددعی کردهمتفاوت اسددتشددیخ  
  بر استقامتاز الله توفیق و  ن شده در دانشکده را رعایت کنم تعیی
 شود را خواهانم.می چه دوست دارد و راضیآن
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 پیشگفتار 

قبل از   گفتارپیشدوسدت دارم در    کتاببل از آغاز ابواب و فصدول ق
 را شرح دهم: و موضوعات  عنوان کتابمباحث  ورود به  

 تدوین در لغت:
 نمودن مسددددائدل پراکندده در یدک دفتر  ق و جمعر  فَ تَ مقیدد سدددداختن مُ 

در یک کتاب نیز    های متفرق[]برگه هاجمع نمودن صددحیفه اسددت؛
که بعدا مُعَرَّب گشدته    اسدت فارسدی  کلمه  تدوین  از این ماده اسدت   

 .1است
 در اصطلاح:

 رود.می  کاربهتدوین به معنای تصنیف و تألیف 
 سنّت در لغت:

 بد. سیرت و طریقت است؛ خوب باشد یا به معنای روش و

 

. نگداه: مداده »دون« در صددددحداح جوهری  قداموا المحیط فیروز آبدادی  تداج    1
 العروا زبیدی.
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  این معناسدددت که  نیز از  صدددلی الله علیه وسدددلم رسدددول اللهحدیث  
نةا  :  اندفرموده لام سدُ نَّ ف  اسِسدْ جْرُ منْ  »مَنْ سدَ

َ
جْرُهَا  وأ

َ
لَهُ أ

َ
حَسدنةا ف

نَّ   جُورهِمْ شددَ و  ومَنْ سددَ
ُ
نْ  نْقُصَ مِنْ أ

َ
عَملَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَوْرِ أ

نَّةا سدوَّأةا كَانَ عَلوه وِزْرُ  لامِ سدُ ها وَوِزرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بعْده  ف  اسِسدْ
وْزَ 
َ
نْ َ نْقُصَ مِنْ أ

َ
«مْ  هِ ارِ مِنْ غَوْرِ أ ْ ون )هر کس در اسدددلام روشددد     1شدددَ

داش هر کس کده بعدد از او بده آن عمدل پداداش آن و پدا  نوکو بگدذارد 
کده پداداش انجدام دهنددگدان آن  نداقص اوسددددت  بددون ا ن برای  کندد

بد  را معمول سددازد و بنوان   روش  و هر کس در اسددلام و کم گردد
کده  بر اوسددددت  بددون ا ن نداه آن و گنداه عمدل کننددگدان بده آنگدذارد  گ

 ها کم شود(.از گناهان آن  یاذره
 لی نیز از این معناست:ذَ هُ قول خالد بن زهیر 

 عَ زِ جْ فلا تَ 
   ةٍ نَّ سُ  نْ مِ   نَّ

َ
          ا هَ تَ رْ سِ   تَ نْ أ

َ
 ف
َ
 ا هَ رُ وْ سِ َ    نْ مَ   ةا نَّ سُ   اعٍ رَ  لُ وَّ أ

 

 (.۱۵. صحیح مسلم  کتاب العلم )ح:   1
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تابی مکن  زیرا اولین کسی که به بی ایاز روشی که در پیش گرفته
تو به  ]ت که آن را انجام داده اسدت راضدی شدده همان کسدی اسدآن 

 .ای[اولین نفر انجام داده عنوانبهای که  آن روش راضی بوده
به نحو   مراقبت از چیزی: سدرررسدتی و در لغت ی دیگر سدنتانز معا

 لُ جُ الرَّ   نَّ »سددَ ت عرب وارد شددده:  در لغاین معنی    باشددد می احسددن
جُلُ إِبِلَه عبارت    ا ددددددددددددددددددهَ یْ لَ عَ  امُ یَ القِ  ا وَ هَ تِ ایَ عَ رِ   نَ سددَ ذ أحْ إِ  :هلَ بِ إِ 

نَّ الرَّ سددَ
سددددرررسددددتی و   یخوببشددددترش    از  صشددددخگویندد کده:  زمدانی می
 .1«ه باشدکرد پاسبانی
 ر اصطلاح:د سنت

 رود:می  کاربهسنت در اصطلاح به چند معنا  
در حددیدث    ش»سددددندت بدا معدانی مختلف  :گویددمی  ابن منظور .1

اسدت     و طریقت روش :آن  [معنای]اصدل در    شدده اسدتبسدیار تکرار 
 یزی اسدت چ  ذکر شدود  مقصدود مطلق  طوربهو هنگامی که در شدرع  

ا  بو  به آن امر و نهی فرموده  صدددلی الله علیه وسدددلم که رسدددول الله

 

 صحاح جوهری و لسان العرب ابن منظور.. نگاه ماده »سنن« در  1
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رآن نیدامدده بداشددددد  از این  قدر    قول و فعدل بده آن تشددددویق نموده و
کتاب و سدنت  یعنی   اند از:شدود ادله شدرعی عبارتگفته می جهت

 .1قرآن و حدیث«
ل  »... سددددندّت در مقدابدیدد:  گومی  -رحمده اللده-امدام شدددداطبی   .2

ی که عمل شخص موافق عمل رسول    زمانرودمی  کاربهبدعت نیز  
فلان شدددخص بر    :شدددودمی  گفتهباشدددد    صدددلی الله علیه وسدددلم الله

شددود: او بر  می تهگفانجام دهد  آن زمانی که خلاف  سددنّت اسددت؛ و 
 .2«...بدعت است
ت بر عمددل صددددحددابدده»:  یدددگومی  در جددای دیگر   اطلاق  نیز  لفظ سددددنددّ

از   پیروی عمل آنان  چون ه در قرآن باشددد و چه نباشددد چ شددود می
یا   است که نزدشان ثابت شده اما برای ما نقل نشده است سنتی  

بر آن خلفدای راشدددددین    هدا یدااز جداندب آن  کده اجتهدادی بوده کدهاین
صدددلی الله  حدیث رسدددول اللهاجماع صدددورت گرفته اسدددت  بدلیل 

 

 . نگاه: ماده »سنن« در لسان العرب. 1
 (.۴-۳ / ۴. موافقات شاطبی ) 2
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دِ نَ الْمَهْدِ  ونَ...«:  علیه وسدلم ةِ الْخُلَفَاوِ الرَّاشدِ
نَّ نَّتِ  وَسدُ م بِسدُ ُُ   1»عَلَوْ

 توصدددیه شدددما را به سدددنت خودم و خلفای راشددددین هدایت شدددده  )
 .(کنم...می

اسددددتقرار یافت    که معانی مصددددطلحات و علوم اسددددلامیاینبعد از 
  برخی  ؛برده شد کاربهلحات جدیدی لفظ سنت در مفاهیم و مصط

 :از اندعبارت  آن معانی از
  هر اثری که کنندد: »می  معندایی که محددثان در کتبشددددان ذکر -1

صلی الله و یا صفات رسول الله   )تأیید(تقریر یاکردار  یا  گفتارشامل 
 .2«باشد علیه وسلم

 

  ۱۳/ ۵(  ابو داود در کتاب السدددنة از سدددننش )۱۲۷ - ۱۲۶ / ۴. احمد در مسدددند ) 1
  ۴۴/ ۵( روایت کرده اند ابو عیسدی ترمذی در کتاب العلم از سدننش )۴۶۰۷ح:
( روایت کرده و گفته اسددت: »حسددن صددحیح«  همچنین ابن ماجه در ۲۶۷۶ح:

 ( روایت کرده است.۹۶ح:  ۴۳/ ۱سننش )
 (.۶/ ۱. فتح المغیث سخاوی ) 2
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گفتدار یدا    تمدام»:  کننددمی  ذکراصددددول فقده  معندایی کده علمدای   -2
صددددلی اللده علیده    از رسددددول اللدهکده    )تدأییددهدایی(  اتیتقریر کردار یدا  
داشدته باشدد برای حکم شدرعی صدلاحیت  صدادر شدده اسدت و وسدلم

 .1«ذکر شوددلیل   عنوانبه

ل آن چه فعدهر کنندد: »می  ذکرشددددان  بدر کتدمعندایی که فقهدا   -3
  اما   داشددددتده باشددددد عتداب  ملامت و   آن  ثواب داشددددتده باشددددد و ترک
 .2«عقابی در پی نداشته باشد

 .3به آن امر شده باشد«  غیر حتمی صورتبهچه  یا: »هر 
به حقیقی محض اسدت    معنویِ  ه  از باب اضداف  تدوین السدنة  جمله  

 [ یدا تعریف  معرفده]  اضددددافده در این عبدارت بده معنی لاماین دلیدل کده  

 

(  مدذکرة أصددددول الفقده امدام  ۱۶۶  –  ۱۵۹  / ۲. ابن نجدار: شددددرح کوکدب المنیر )  1
 (.  ۹۵محمد بن امین شنقیطی )ص: 

 (.۱۰۶قاسم قونوی: أنیس الفقهاو )ص: .  2
(  مدذکرة أصددددول الفقده تدألیف ۱۶۶  –  ۱۵۹ / ۲. ابن نجدار: شددددرح کوکدب المنیر ) 3

 (.۱۶شیخ محمد أمین شنقیطی )ص: 
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  تدأثیر دارد  و چون  ]تددوین[بداشددددد  کده در معرفده بودن مهدددداف  می
لدذا  اضددددافده شددددده اسددددت     [السددددندة]معرفده    کلمده  تددوین بده    کلمده  

  معرفه ]به السددنة که معرفه اسددت[اضددافه شدددن   خاطربه  [تدوین]
 .  و الله أعلم1شودمی

در مقدمه سخن گفتیم. نشأته و تطورهی:  در مورد جمله

 

 (.۹۰۹/ ۲. ابن مالک: شرح الکافیة الشافیة ) 1



 

 

 

 باب اول 

 

 

    سلف به آن  و اهتمام سنت در اسلام    جایگاه
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 فصل اول 

الله   رسددول سددنت برابری حکم کتاب الله و روایاتی که درموضددوع

 .1است آمده صلی الله علیه وسلم

  ذکر کردیم در التمهیدد آورده   بده معندایی کده  سددددندت را  [ابن عبددالبر]
 رسددددول اللده کده بده    )تدأییددهدایی(  اسددددت: »گفتدار یدا کردار یدا تقریراتی

 

( گرفته شددده اسددت   ۳۹. این عنوان از کتاب »الکفایة« خطیب بغدادی )ص:  1
به تسدددداوی قرآن و سددددنت از حیث حجیت و اعتبار برای اثبات احکام شددددرعی 

»بحوث فی السنة المشرفة«  اشاره دارد  دکتر عبدالغنی عبدالخالق در رساله  
گوید: قرآن و سدددنت از حیث  که مختصدددر کتابش »حجیة السدددنة« اسدددت می

اعتبار و حجیت برای اثبات احکام شدددرعی در یک رتبه قرار دارند  برای روشدددن  
گوییم: هیچ اختلافی نیسدددت که کتاب الله به نسدددبت  شددددن این مسدددأله می

باشددد  از نزد او سددنت فهددل و برتری بیشددتری دارد  زیرا لفظش کلام الله می
توانند ایست که نمینازل شده  تلاوتش دارای ثواب است و برای بشر معجزه

اللدده مدداننددد آن را بیدداورنددد  عکس سددددنددت کدده رتبدده اش از این جهددات از کتدداب 
شدددود که حجیت سدددنت در تر اسدددت  اما این فهدددل و برتری سدددبب نمیپایین

تر از کتداب اللده قرار گیرد  و هنگدام تعدارع آن دو ی پداییناثبدات احکدام در رتبده
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   بر اسداا این تعریف  شدود«می  نسدبت داده صدلی الله علیه وسدلم
نازل شدده دارای  صدلی الله علیه وسدلم  وحی الهی که بر رسدول الله

 وحی قرآن کریم   دیگرِ   و بخشدو بخش اسددددت  یدک بخش سددددندت  
  مخلوق  از جداندب او ندازل شدددددهکده    اسددددت  پروردگدار جهدانیدانکلام  

نصددوص قرآن و سددنت و    گرددمی و به او باز  شددده نیسددت  از او آغاز
 .دنکنمی را بیاناعتقاد اجماع سلف صراحتا این 

 

که حجیدت  با یکدیگر سددددنت رها شددددده و تنها به قرآن عمل شددددود  به دلیل آن
 زعلت وحیانی بودن از طرف الله متعال اسدت  در این صدورت سدنت نیهکتاب ب

از این نداحیده )وحیدانی بودن از جداندب اللده متعدال( بدا قرآن مسدددداوی اسددددت  لدذا 
حجیت سدنت مانند قرآن اسدت و واجب اسدت اعتقاد داشدته باشدیم که سدنت 

 سطح قرآن است. اهد با اندکی تصرف.از نظر اعتبار هم
دانندد را ذکر تر از قرآن میسدددد س شددددبهده کسددددانی کده اعتبدار سددددندت را پدایین

 دهد.کند  و با براهینی دقیق پاسخ میمی
- ۲۵این موضدوع را بصدورت مفصدل در کتاب )بحوث فی السدنة المشدرفة  ص: 

آید  و ( آورده اسدددت  همچنین روایاتی از اقوال سدددلف که در این فصدددل می۳۰
 کند.گفته ایشان را تأیید می
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 از قرآن: -1

الْهدَوَ  )»:  -متدعددال-اللدده    فرمودهالف(   قُ عَنِ  َ ندْطدِ ا  إلِاَّ  ۳وَمددَ هُوَ  إِنْ   )
ا وحددَ ا)  [۴-۳الددنددجددم:  ]  «وَحددْ ن  ددُ نددفددس سدددددخددن  و  ز روی هددوای 

جز  ه  و بد]شددددود  چده بده او وحی میاین نیسددددت جز آن  (۳)گویددنمی
 .1([گویدوحی چیزی نمی

 

. مترجم: برخی معتقددندد این آیده بر حجیدت و وحیدانی بودن سددددندت دلالدت   1
شدود این نظریه اشدتباه  ندارد  اما با بررسدی معانی و تفسدیر آیه مشدخص می

 است:
دلیدل برای حجیدت سددددندت   عنوانبدهمحدل اسددددتشددددهداد کسددددانی کده این آیده را 

گردد اند: مرجع ضدددمیر )هو( در آیه اسدددت  ضدددمیر )هو( به آیه قبل باز میآورده
ا  نَْطِقُ عَنِ الْهَوَ «  ضددددمیر )هو( بده )منطوق  کده می سددددخندان    –فرمدایدد: »وَمدَ

 گردد که از فعل )ینطق( گرفته شده است.رسول الله( باز می
کلمده )ینطق( در زبدان عرب شددددامدل هر قول یدا لفظی اسددددت کده از میدان دو لدب 

  لسدان  ۶۶۶  مختار الصدحاح ص: ۲۷۷/ ۳شدود ]القاموا المحیط:  خارج می
گویدد  بلکده تنهدا بده وحی [. یعنی: از رأی و نظر خود چیزی نمی۳۵۴/ ۱۰العرب:  

[. این دو آیه با اسدددلوب  ۵۱۳/ ۱۰گوید ]تفسدددیر قرطبی:  الله عزوجل سدددخن می
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کند کلام پیامبر  قصددر از طریق نفی و اسددتتثناو آمده  که به وضددوح اثبات می
که وحی اسدت  و سدخنی جز وحی محصدور اسدت در این صدلی الله علیه وسدلم

گوید  و سدددخنانش غیر از وحی نیسدددت]توسدددور اللطوف الخبور فا علوم نمی
[. گرفته شدددده از: ۵۵حد ث البشدددور النذ ر  اسدددتاد دکتر مروان شددداهین: ص 

 .۵۲۸/ ۱كتابات أعداو اسسلام ومناقشتها  عماد الشربینی:  
)این تفسدیر بهتر از سدخن کسدی اسدت   فرماید:امام ابن قیم رحمه الله نیز می

تفسدیر شدامل قرآن و سدنت  گردد  چون این گوید: ضدمیر به قرآن باز میکه می
 ها وحی از جانب الله هستند...(.شود که هر دوی آنمی

موضدددوع را از کتاب الأم اسدددتدلال امام شدددافعی در این   امام ابن قیم در ادامه
های کسددی که این نظر را  گوید: شدداید یکی از دلیلآورد  امام شددافعی میمی

ةَ«]النسدددداو:   دارد فرموده   مدَ ُْ تدَابَ وَالْحِ ُِ نْزَلَ اللدَّهُ عَلَودَْ  الْ
َ
اللده متعدال بداشددددد: »وَأ

[ )و الله کتاب و حکمت]سددنت[ را بر تو فرو فرسددتاد(  و کتاب را به قرآن که ۱۱۳
از جداندب اللده تبدارک و   تفسددددیر کندد  و حکمدت را بده رسددددالدت    شددددودتلاوت می
بیان شددده اسددت    صددلی الله علیه وسددلمسددنت رسددول الله   عنوانبهتعالی که 

فرمود: »وَاذْكُرْنَ مَا  صدلی الله علیه وسدلمالله عزوجل به همسدران رسدول الله 
مَةِ«]النسدددداو:   ُْ نَّ مِنْ آ اَتِ اللَّهِ وَالْحِ ُُ

چه در [ )و بیاد آورید آن۱۱۳ُ تْلَا فِ  بُوُوتِ
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حکمدت   شددددد(]در این آیده از کلمده  هدایتدان از آیدات اللده و حکمدت تلاوت میخدانده
 توان منظور دیگری گرفت[.جز سنت رسول الله نمی

هایشدان حدیثی باشدد که گوید: )شداید یکی از دلیلامام شدافعی در ادامه می 
که با زن یکی دیگر زنا کرده بود  و   پسددریبه پدر   صددلی الله علیه وسددلمپیامبر  

پدر شددخص زناکار با شددوهر آن زن بر صددد گوسددفند و یک کنیز مصددالحه کرده 
هِ  الْوَلِودددَةُ   اللددَّ ابِ  تددَ ُِ بِ ا 

مددَ ُُ بوَْنَ وَنَّ  قْهددددِ
َ
دِهِ لأ ذِ  نَفْسددددِ  بوِددَ بودنددد  فرمود: »وَالَددَّ

ةٍ  ائددَ دُ مددِ
جَلددْ   َ ابْنددِ وَعَلَا  عَلَوددْ    رَدٌّ  ذَا   وَالْغَنَمُ  ةِ هددَ

َ
امْرَأ عَلَا  نَّ 

َ
وَأ امٍ   عددَ وَتغَْرِ ددبُ 

ا    ذَا  فدَإنِْ اعْتَرَفدَتْ فدَارْجُمْهدَ ةِ هدَ
َ
لَمَ إلَِا امْرَأ سددددْ

َ
لٍ مِنْ أ نوَْسُ لِرجَدُ

ُ
دُ  دَا أ الرَّجْمَ  وَاغدْ

هِ   اللددَّ ولُ  ا رسَددددُ بِهددَ  
مَرَ
َ
أ فددَ تْ   اعْتَرَفددَ فددَ ا   عَلَوْهددَ دَا   -صددددلی اللدده علیدده وسددددلم    -فَغددَ

 ۲۶۹۶ –  ۲۶۹۵فَرُجِمَتْ«]بخاری در چندین موضددع از صددحیحش روایت کرده:  
که جانم در دسدددت اوسدددت بر اسددداا    یو...[ )قسدددم به کسددد   ۲۷۲۵ –  ۲۷۲۴ –

کنم  کنوز و گوسددددفندداندت بده تو بر کتداب خددا بون شددددمدا دو نفر قهدددداوت می
گردد  خورد و  ک سددال نوز تبعود میگردد  و پسددرت صددد ضددربه شددلاق مییم

شود ای اُنوَس ددد شخصی از اسلم نزد زن ا ن مرد زن ا ن مرد نوز سنگسار می
برو  اگر اعتراف کرد او را سددددنگسددددار کن  انوس نزد او رفدت و آن زن نوز اعتراف 

دسدتور دادند و آن زن سدنگسدار    صدلی الله علیه وسدلمکرد  سد س رسدول الله 
غیر از صدد ضدربه شدلاق حکم دیگری برای زانی ذکر نشدده  در ه شدد(. ]در قرآن ب
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فرمود: بر اسداا کتاب خدا بین   صدلی الله علیه وسدلمصدورتی که رسدول الله 
کنم  بنابر این  حدیث بر وحی بودن سدنت از جانب الله متعال  شدما حکم می
 دلالت دارد[.

 [.۳۳۰-۳۲۹/ ۶[  ]الأم:  ۳۶۶]التبیان فی أیمان القرآن: 
این مطالب درباره انواع وحی و انواع سنت از زبان علما   امام شافعی در ادامه  

کند   گوید  و بر وحیانی بودن سدددنت چند اسدددتدلال دیگر ذکر میسدددخن می
منتظر وحی ماند تا  صدددلی الله علیه وسدددلممانند قهدددیه لعان که رسدددول الله 

کده حکم لعدان را میدان آن دو اجرا کرد  و میدان آن دو جددایی ابددی افتداد  و این
شددددود  با وجود درخواسددددت شددددوهر اما فرمود که فرزند از پدر نفی و انکار می

فرماید همه این قهددایا دلالت دارند که سددنت رسددول  مهریه را بازنگرداند  می
اندد خدارج از تقسددددیمداتی کده اهدل علم ذکر کرده  صددددلی اللده علیده وسددددلماللده  

نیسدددت  که کتاب الله را با وحی از جانب الله یا بوسدددیله الهام از جانب الله یا 
 دهد.شرح می

صددلی روایت عبد الله بن عمرو بن العاص بر این مسددأله که سددنت رسددول الله 
صدلی الله رسدول الله  که  مانند قرآن وحی اسدت و هر سدخنی الله علیه وسدلم

چه از زبان مبارک گوید: من آندلالت دارد  می    بگوید وحی اسدت علیه وسدلم
نوشدتم  برخی از قریش مرا از این شدنیدم میمی صدلی الله علیه وسدلم  پیامبر
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ا نُز لَ  »:  -متعدال–اللده    فرموده(  ب ااِ مدَ كْرَ لِتُبَو نَ لِلندَّ نْزلَْندَا إِلَودَْ  الدذ 
َ
وَأ

رُونَ  َُّ را   سدنت[وحی: قرآن و ذکر ])و   [۴۴النحل: ]  «إِلَوْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ َ تَفَ
چه را که به سددوی  بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشددن سددازی  آن

 .(ها بیندیشندها نازل شده است  و باشد که آنآن

اكُمْ  »  :-متعدال–اللده    فرموده(  ج ا نَهدَ ذُوهُ وَمدَ خدُ
َ
ولُ ف دََاكُمُ الرَّسدددُ ا آ وَمدَ

دِ دُ   هَ إِنَّ اللَّهَ شدَ
انْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّ

َ
  چهو آن) [۷الحشدر:  ] « الْعِقَابِ عَنْهُ ف

 

بشدددر اسدددت  در حالت    صدددلی الله علیه وسدددلمکار باز داشدددتند و گفتند: پیامبر  
صدلی الله گوید  آنگاه من ماجرا را با رسدول الله خشدم و خشدنودی سدخن می

   فرمود: »بنویس صددلی الله علیه وسددلم در میان گذاشددتم  پیامبر  علیه وسددلم 
سددددوگندد بده ذاتی کده جدانم در دسددددت اوسددددت  چیزی جز حق از زبدانم خدارج  

   آلبانی صحیح دانسته است(.۳۶۴۶شود« )سنن ابو داود: نمی
روایدت  صددددلی اللده علیده وسددددلم  از رسددددول اللده    نیز  -عندهاللدهرضددددی–ابوهریره  

گویم«  برخی از اصددحاب عرع کردند: كند که فرمودند: »من جز حق نمیمی
کنید؟ فرمود: »من یا رسدددول الله شدددما گاهی اوقات با ما شدددوخی و مزاح می

 اند(.  آلبانی و ارناووط صحیح دانسته۸۴۸۱گویم« )مسند احمد:  جز حق نمی
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نهی کرد دست  شما را از آن    که  چهبگور د و از آن  شما داد  به  رسول
 .سخت كوفر است( کنید که الله پرواو از الله  بردارید 

الدلدده  (  د اتدَّبدِعدُوندِ   »  :-مدتدعددال–فدرمدوده 
َ
هَ فدد ونَ الدلددَّ بدُّ ندْتدُمْ تدُحدِ

إِنْ كدُ لْ 
ُ
قدد

هُ   مُ اللدَّ ُُ هُ غَفُورن رَحِومن ُ حْبِبْ مْ وَاللدَّ ُُ مْ ذُنُوبَ ُُ   [۳۱آل عمران:  ]«  وَيَغْفِرْ لَ
)بگو: اگر اللده را دوسددددت دار دد  از من پورو  کنودد تدا اللده شددددمدا را 

 . مهربان است( ه  و الله  آمرزند  تان را ببخشددوست بدارد و گناهان

لَا وَرَبد َ  لَا »:  -متعدال–فرموده اللده  (  ه
َ
ا  ف مُوكَ فِومدَ  ُ ُ ؤْمِنُونَ حَتَّا ُ حَ

ل مُوا   وْتَ وَيسُددَ هددَ
َ
ا ق ا مِمَّ هِمْ حَرَجا نْفُسددِ

َ
جَرَ بَوْنَهُمْ ثُمَّ لَا َ جِدُوا فِ  أ شددَ

لِوماا  به پروردگارت كه آنان ا مان    سددددوگند )نه  [۶۵النسدددداو:  ]  «تَسدددْ
داور قرار دهند  و سدد س   شدداناختلافاتکه تو را در  آورند تا ایننمی

تسددلوم    و كاملاا   خویش احسدداا ناراحتی نکنند  تو در دلِ   از داوری
 .باشند(

الدلدده  (  و نْ  »:  -مدتدعددال–فدرمدوده 
َ
أ رهِِ  مدْ

َ
أ الدِفدُونَ عدَنْ  ذِ دنَ  دُخددَ الددَّ ذَرِ  لدْودَحددْ

َ
فد

لِومن 
َ
وبَهُمْ عَذَابن أ وْ ُ صدددِ

َ
وبَهُمْ فِتْنَةن أ )پس آنان كه با    [۶۳النور:  ]«  تُصدددِ
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كنندد بدا دد از ا ن بترسددددندد كده بلا ی بده آندان می  فرمدانش مخدالفدت
 .كه به عذاب دردناك  دچار شوند(برسد  ا ا ن

و   التزام  وجوب پیروی از سدددنت ات بسدددیار دیگری در تشدددویق به آی
  مجدال برای ذکر همده  جدا  تحریم مخدالفدت بدا آن وجود دارد  کده این

 .ها نیستآن

 از سنت: -2

بِا رَافِعٍ عَنِ النَّبِ  ( أ
َ
الَ:   صدددلی الله علیه وسدددلم ا  عن أ

َ
لْفِوَنَّ  »ق

ُ
لاَ أ

وْ  
َ
أ هِ  مَرْتُ بدِ

َ
ا أ مْرِ  مِمددَّ

َ
مْرُ مِنْ أ

َ
تِوددهِ الأ

ْ
أ هِ  ددَ تدِ

َُ رِ 
َ
ا عَلَا أ أددا ُِ

دَكُمْ مُتَّ حددَ
َ
أ

هِ   دْندَا فِا كِتدَابِ اللدَّ ا وَجدَ وَقُولُ لاَ ندَدْرِ  مدَ
َ
از ابو )   1اتَّبَعْندَاهُ«نَهَودْتُ عَندْهُ ف
هوچ  روایت اسدددت که فرمود:  صدددلی الله علیه وسدددلمرافع از پیامبر 

 ک از شما زمان  که امر و فرمان  از من به او رسود که به آن دستور  
لم –تکودده داده  بر تختش  دادم و  ددا از آن نه  نمودم در حددالی کدده  

 

اسدددت و همه رجالش ثقه ( روایت کرده  ۴۶۰۵ح:   ۱۲/ ۵. ابو داود در سدددننش ) 1
( از جددامعش  العلم  در کتدداب  ترمددذی  ( ۲۶۶۳ح:    ۳۷/ ۵هسددددتنددد  همچنین 

 روایت کرده و گفته: این حدیث حسن صحیح است.
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اوامر و نواه  کدار   بده ا ن  ]م  یداننمی  مدابگويدد:    نیدابم کده  -داده
 کنوم(.در قرآن  افتوم از آن پورو  م  چه  آن[میندار
نَّ   عَنِ الْمِقْدَامِ  ( ب

َ
ولُ اللَّهِ   بْنِ مَعْدِ  كَربَِ أ صددددلی الله علیه    رَسدددُ

الَ: »  وسددددلم
َ
هُ قدد هُ مَعددَ وتِودتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلدَ

ُ
لَا إِن   أ

َ
لن     أ ُ  رَجدُ لَا ُ وشددددِ

َ
  أ

تدِهِ َ قُولُ  َُ رِ 
َ
ا عَلَا أ بْعدَاندا مْ بِ   : شدددَ ُُ ا وَجدَدْتُمْ فِودهِ مِنْ  هدذَا  عَلَوْ مدَ

َ
الْقُرْآنِ ف

حِلُّوهُ 
َ
أ
َ
حَر مُوهُ     حَلَالٍ فد

َ
دْتُمْ فِودهِ مِنْ حَرَامٍ ف ا وَجدَ لا وَإِ وَمدَ

َ
ا حَرَّمَ    أ نَّ مدَ

ه  ولُ اللدَّ هُ«   صددددلی اللده علیده وسددددلم رَسدددُ ا حَرَّمَ اللدَّ ز مقددام بن )ا 1كمدَ
 صددددلی اللده علیده وسددددلم معددی کرب روا دت اسددددت کده رسددددول اللده  

همراه آن به من داده شدده  : »آگاه باشدود که قرآن و مانند آن مودفر
د تکوه  است  آگاه باشود نزد ک است شخصی سور که بر تخت خو

  چهکنم به قرآن هر می : شددما را سددفارشبگويد  [باغرور و تکبر]داده  
را   قرآن حرام دانسددددتدهچده  دانسددددتده را حلال بددانودد و هر قرآن حلال  

 

1  ( ابدو داود در سددددندندش  ثدقدده ۴۶۰۴ح:    ۱۰/ ۵.  کدرده و هدمدده رجددالدش  روایددت   )
( روایت ۲۶۶۴ح:   ۳۸/ ۵هسددتند  همچنین ترمذی در کتاب العلم از سددننش )

 کرده و گفته: این حدیث از این وجه حسن غریب است.
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آگداه    [فرمودندد:  صددددلی اللده علیده وسددددلمرسددددول اللده  ]   حرام بددانودد
حرام نموده   صددددلی الله علیه وسددددلمچه رسددددول الله  باشددددید که هر 

 .1(استاست مانند چیزی است که الله حرام نموده  
الَ:   ( ت

َ
هِ  قد هِ عَنْ جدَابِرِ بْنِ عَبدْدِ اللدَّ ولُ اللدَّ الَ رَسدددُ

َ
صددددلی اللده علیده   قد

ىن عَلَا  : »وسددددلم ُِ
تِودَهُ حدَدِ دثن مِنْ حدَدِ ثِ  وَهُوَ مُتَّ

ْ
نْ  دَأ

َ
حدَدَكُمْ أ

َ
لَعدَلَّ أ

وَقُولُ: دَعُوندَا مِنْ هدَذَا
َ
تدِهِ ف َُ رِ 

َ
هِ اتَّبَعْندَاه     أ ا وَجدَدْندَا فِ  كِتدَابِ اللدَّ از )  2«مدَ

صدلی الله علیه  جابر بن عبدالله انصداری روایت اسدت که رسدول الله 
فرمودندد: شددددایدد حددیثی از احدادیدث من بده یکی از شددددمدا در   وسددددلم

 

ای  . مترجم: مفهوم حددیدث چنین اسددددت کده: تفداوتی نیسددددت حکم مسددددألده  1
مسدددتقیم از قرآن بیان شدددده باشدددد یا از طریق سدددنت و احادیث  هر دو در یک 
سدطح و درجه هسدتند  چون هر دو از جانب الله متعال هسدتند و رسدول الله 

کند داند  و بیان مییاز خود چیزی را حلال یا حرام نم  صددلی الله علیه وسددلم
که احکام شدرعی که در سدنت وارد شدده دقیقا حکم الله متعال اسدت و کسدی 

 حق ندارد میان قرآن و سنت در این مسأله فرقی بگذارد.
( آن را از دو طریق تخریج نموده اسددت   ۴۲. خطیب بغدادی در الکفایة )ص:  2

 (.۱۸۹  / ۲همچنین ابن عبد البر در جامع بیان العلم و فهله )
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هدا را رهدا  حدالی کده بر تخدت خود لم داده اسددددت برسددددد و بگویدد: این
 .(کنیممی الله یافتیم پیرویچه در کتاب  کنید  از آن

هِ  ( ث ولَ اللدَّ نَّ رَسدددُ
َ
ارِ دَةَ أ صددددلی اللده علیده   وَ عَنِ الْعِرْبدَاعِ بْنِ سددددَ

الَ:   وسلم
َ
اعَةِ   ق مْعِ وَالطَّ مْ بِتَقْوَ  اللَّهِ وَالسَّ ُُ وصِو

ُ
مْ      »أ ُُ رَ عَلَوْ مَّ

َ
وَإِنْ تَأ

مْ     عَبْدن  ُُ ا كَثِوراا     وَإِنَّهُ مَنْ َ عِشْ مِنْ وَرَ  اخْتِلافَا سدددَ
َ
نَّتِا      ف مْ بِسدددُ ُُ عَلَوْ

َ
ف

دِ نَ الْمَهْدِ  ونَ  ةِ الْخُلَفَاوِ الرَّاشدِ
نَّ وا عَلَوْهَا بِالنَّوَاجِذِ     وَسدُ وَإِ َّاكُمْ      عَهدُّ

مُورِ 
ُ
دَثدَاتِ الأ «    وَمُحدْ لالَدَةن ةٍ ضدددَ لَّ بدِدْعدَ إِنَّ كدُ

َ
)از عربداع بن سدددداریده   1فد

فرمود: شدما را به   صدلی الله علیه وسدلمروایت اسدت که رسدول الله 
کنم  هر چندد  یم  توصددددیدهت کردن  اللده و شددددنوددن و اطداعد  یتقوا
شداهد   بزودی   از شدما زنده بماند  هر یک   باشدد امیربر شدما    ایبرده

از    یاسددددت پورو  پس بر شددددمدا واجدب  خواهدد بود  زیدادیاختلافدات  
کدده  یداشددددددر   یخدلدفددا  [سددددنددت]  طدریدقدده  و     مدن  ]سددددنددت[طدر دقدده   ن 

 

( روایت کرده اسددددت  همچنین ترمذی  ۴۶۰۷ح:    ۱۳/ ۵. ابو داود در سددددننش ) 1
( روایدت کرده و گفتده: این حددیدث ۲۶۷۶ح:    ۴۴/ ۵در کتداب العلم از جدامعش )

 حسن صحیح است.
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  و دیدریش بگیخوعقدل    یهدابدا دنددان  را  آن  اندد کننددگدانهددا دت
  یگمراه  یبددعتهر    یقینداا را  یدارم  زیم  بداز  دایدشددددمدا را از امور نو 

 .است(
بسیار است     سنت و تبلی غ آن  به  نصوص سنت در تشویق به التزام

 .1کنممی اکتفا چه گفتیمجا به ذکر آنو این

 از اقوال سلف: -3

عمران بن حصددددین بدا یدارانش  :  حسددددن بصددددری روایدت اسدددددت  زا  (أ
  مگر با قرآن   ییدگونشدسدته بودند که شدخصدی گفت: با ما سدخن م

گفت:   [عمران]آن مرد نزدیک شددد     : نزدیک شددوگفت [عمران به او]
لَاةَ  » دُ فِودهِ صدددَ كُندْتَ تَجدِ

َ
حدَابدَُ  إِلَا الْقُرْآنِ أ صدددْ

َ
ندْتَ وَأ

َ
لدْتَ أ  دْتَ لَوْ وُك 

َ
رَأ
َ
أ

ْ تَ  
َ
رَأ
َ
 فِ  اثْنَتَوْنِ  أ

ُ
ا وَالْمَغْربَِ ثَلَاثاا  تَقْرَأ رْبَعا

َ
رِ أ لَاةَ الْعَصدْ ا وَصدَ رْبعَا

َ
هْرِ أ الظُّ

ابدَُ  إِلَا الْقُرْآنِ  حدَ صدددْ
َ
تَ وَأ ندْ

َ
تَ أ لدْ تِ  لَوْ وُك  وَافَ بدِالْبَودْ دُ الطَّ تَ تَجدِ

كُندْ
َ
 أ

مْ    ُُ إنَِّ
َ
وْمُ خُذُوا عَنَّا ف

َ
ْ  ق

َ
الَ: أ

َ
فَا وَالْمَرْوَةِ  ثُمَّ ق وَافَ بِالصدددَّ ا وَالطَّ بْعا سدددَ

 

 ۳۰۸برای مشداهده نصدوص بیشدتر در این موضدوع به »حجیة السدنة« )ص: .  1
 ( تألیف عبدالغنی بن عبدالخالق مراجعه شود.۳۲۲ -
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لُّنَّ  هِ إِلاَّ تَفْعَلُوا لَتَهدددِ
بگو ببونم اگر تو و همفکرانددت بدده قرآن  )  1«وَاللدَّ

توان  در آن نمداز ظهر را چهدا رکعدت  نمداز عصددددر را اکتفدا کنودد آ دا م 
نمداز مغرب را سدددده رکعدت بوداب  کده در دو رکعدت آن بدا  رکعدت و  چهدار  
بگو ببونم اگر تو و همفکرانت به قرآن  کن ؟بلند قرائت م   یصدددا

بون صدددفا و مروه را   یتوان  در آن طواف و سدددعبسدددنده کنود آ ا م 
ن را از مدا اصددددحداب یمردم علم د  یسدددد س گفدت: ا ؟یهفدت بدار بوداب
بگور د  به خدا قسددم اگر چنون   صددلی الله علیه وسددلمرسددول الله 

 (.نکنود گمراه خواهود شد
کده   کنددمی  روایدت  از حسددددان بن عطیده  یمحمدد بن کثیر از اوزاع  ب(

نَّةِ    صددلی الله علیه وسددلم  »كَانَ جِبْرِ لُ َ نْزلُِ عَلَا النَّبِ   : گفت بِالسددُّ

 

( از ۴۸( و خطیدب بغددادی در الکفدایدة )ص:  ۲۵/ ۱. بیهقی در مددخدل الددلائدل )  1
(  ۱۹۱/ ۲چند طریق همچنین ابوعمرو بن عبدالبر در جامع بوان العلم وفهدددله )

 اند.روایت کرده
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هِ   ا َ نْزلُِ عَلَوددْ الْقُرْآنِ« كَمددَ  پیددامبرطور کدده قرآن را بر  همددانجبریددل  )  1بددِ
 .(دآورمی فروسنّت را نیز  آوردمی فرو صلی الله علیه وسلم

ف بن عبدالله رّ طَ ت: که مردی به مُ روایت اسدد  یاز ایوب سددختیان  ج(
یر گفدت: بدا مدا سددددخن نگوییدد مگر بدا قرآن  مطرف بده او گفدت: خ  شددددِ 
عْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنَّا»

َ
نْ نُرِ دُ مَنْ هُوَ أ ُِ  وَلَ

به )  2«وَاللَّهِ مَا نُرِ دُ بِالْقُرْآنِ بَدَلاا
امدا مدا  خواهیم هیچ چیز را بدا قرآن عوع کنیم   اللده قسددددم مدا نمی

تر  خواهیم کدده از مددا نسددددبددت بدده قرآن آگدداه]سددددخن[ کسددددی را می
 .(است)منظورش رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود(

ثدْتَ  »:  گفدتایوب سددددختیدانی  از اوزاعی روایدت اسددددت کده    د( دَّ إذَِا حدَ
ثْندَا مِنَ الْقُرْآنِ  د  ذَا وَحدَ الَ: دَعْندَا مِنْ هدَ قدَ

َ
ةِ ف ندَّ لَ بدِالسدددُّ هُ      الرَّجدُ ندَّ

َ
اعْلَمْ أ

َ
فد

 

( باب السدنة قاضدیة علی کتاب الله  خطیب  ۵۹۴ح:   ۱۱۷/ ۱. دارمی در السدنن ) 1
(   ۱۹۱/ ۱(  ابن عبدالبر در جامع بوان العلم وفهدددله )۴۸بغدادی در الکفایة )ص: 

( ۱۰بیهقی در مددخدل الددلائدل و همچنین سددددیوطی در »مفتدداح الجنددة« )ص:  
 اند.روایت کرده

آمدده   ۳۳۱. بیهقی در مددخدل الددلائدل )همدانگونده کده در حجیدة السددددندة ص:    2
 اند.( روایت کرده۱۹۱/ ۱است( و ابن عبدالبر در جامع بوان العلم وفهله )
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لٌّ  الٌّ مُهددِ   را صددلی الله علیه وسددلم  سددنّت رسددول اللههر وقت )  1«ضددَ
این را رهدا کن و از قرآن برای مدا    و او گفدت   برای کسددددی بدازگو کردی

 .(کننده است؛ بدان که او فردی گمراه و گمراهبگو
تدَابُ  »اندد:  یحیی بن ابی کثیر و غیرهم گفتده    مکحول یاوزاع(  ه ُِ الْ

نَّةِ مِنَ   حْوَجُ إِلَا السدُّ
َ
تَابِ أ ُِ ةِ إِلَا الْ

نَّ تَابِ     السدُّ ُِ  عَلَا الْ
وَةن اضدِ

َ
نَّةُ ق السدُّ

نَّةِ  اضِواا عَلَا السُّ
َ
تَابُ ق ُِ سنت نیاز دارد تا   قرآن بیشتر به) 2«وَلَوْسَ الْ

قرآن بر سدنت قاضدی   سدنت به قرآن  سدنت بر قرآن قاضدی اسدت اما
 .(3نیست

 

الدحدددیددث )ص:    1 عدلدوم  در مدعدرفددة  الدددلائددل ۶۵. حدداکدم  مدددخددل  بدیدهدقدی در    )
آمدده اسددددت( و خطیدب در الکفدایدة    ۳۳۲)همدانگونده کده در حجیدة السددددندة ص:  

 اند.( روایت کرده۴۹)ص: 

( باب السدنة قاضدیة علی کتاب الله روایت  ۵۹۳ح:   ۱۱۷/ ۱. دارمی در سدننش ) 2
 (.۲۱کرده است. و الکفایة خطیب بغدادی )ح: 

. مترجم: قاضدددی بودن سدددنت بر قرآن از این جهت اسدددت که سدددنت در مورد   3
دهد و آن را  کند  منظور آن را توضدددیح میعام  مطلق و مجمل قرآن حکم می

 کند.تفسیر می
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یعنی احمددد بن حنبددل   ابوعبددداللددهاز  گویددد:  مییدداد  فهدددددل بن ز  و(
شدددود مبنی بر  می  حدیثی که روایت–روایت اسدددت که از او در مورد  

جْسِرُ عَلَا    :گفتسؤال شد    -اضی استبر قرآن قکه سنت این
َ
»مَا أ

تدَابَ   ُِ تدَابَ وَتُعَر فُ الْ ُِ رُ الْ ةَ تُفَسددد  ندَّ نَّ السدددُّ ُِ ولدَهُ وَلَ
ُ
ق
َ
نْ أ
َ
  1وَتُبَو ندُهُ«هدَذَا أ

 و دهد  می توضدیحبگویم  اما سدنت قرآن را    من جرأت ندارم چنین)
 .(سازدمی  تبیین و  دکنمی تفسیر

ها کتاب و در آنآیاتی که    اله[در الرسددد] -رحمه الله-امام شدددافعی   ز(
لَقَدْ  » : آورده اسدددت  مانند این فرموده الله متعال  ذکر شدددده  حکمت

هِمْ َ تْلُو  مَنَّ اللَّدددددددهُ عَلَا   نفُسدددِ
َ
نْ أ ولاا م  الْمُؤْمِنِونَ إذِْ بَعدَثَ فِوهِمْ رَسدددُ

بدْلُ  
َ
ةَ وَإِن كدَانُوا مِن ق

مدَ ُْ تدَابَ وَالْحِ ُِ مُهُمُ الْ
وهِمْ وَيُعَل  عَلَوْهِمْ آ دَاتدِهِ وَيُزَك 

بِونٍ  لَالٍ مُّ بده راسددددتی کده اللده بر مؤمندان  )  [۱۶۴آل عمران  ]«  لَفِ  ضدددَ
بر   از خودشدددددان  آنددان پیددامبری  نهدداد  هنگددامی کدده در میددان  منددت 

  شدددددانخوانددد و پدداکیزهمی  هدداانگیخددت  کدده آیددات او )قرآن( را بر آن

 

  /۲(  و ابن عبدالبر در جامع بوان العلم وفهددددله )۴۷خطیب در الکفایة )ص: .  1
 اند.( روایت کرده۱۹۱-۱۹۲
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اگرچه   آموزد  ومی دارد و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت )سدنت(می
 پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند(.

که همان قرآن     کتاب در آیه فرموده  -متعال–: »الله  گویدمیس س 
اهل  ازیکی   شدنیدم  در خصدوص حکمتحکمت    فرموده واسدت  

سدنّت رسدول    گفت: حکمتمی راضدی هسدتم  که از وی  علم به قرآن
پس  و   آمدهقرآن    [آیه این  در]زیرا  اسددت؛   صددلی الله علیه وسددلم الله
  بده  کتداب و حکمدت  آموختن  بدا  اللده   اسدددددت  را آوردهحکمدت  از آن  

جایز نیسدت که    -اعلم والله-   منّت گذاشدته اسدتبر آنان بندگانش  
صددلی الله علیه  جز سددنت رسددول الله جا گفته شددود: حکمت در این

همراه بدا کتداب  کده حکمدت    بده این دلیدل  دارد  یدیگر مفهوم وسددددلم
و پیرویاللدده    اللدده ذکر شدددددده و همچنین از    اطدداعددت از رسددددولش 

داده اسددت  از این رو جایز  ردم حتمی و واجب قرار دسددتورش را بر م
واجب اسددت مگر با    مسددألهگفته شددود: این   [ایألهدر مسدد] نیسددت
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صددددلی اللده علیده  کتداب اللده سدددد س سددددندت رسددددول اللده    ]دلیلی از[
 .1«وسلم

صدلی الله    بیان رسدول الله»فرماید: می حافظ ابوعمر بن عبدالبر  ح(
 بر دو نوع است: علیه وسلم

  نمدازهدای پنج گدانده: ؛ مدانندد  در قرآن  بیدان مسددددایدل مجمدل  : نوع اول
و مدداننددد بیددان    سددددجود و سدددددایر احکددام آن   کیفیددت رکوع    اوقددات

 بیان مناسدددک حج که رسدددول الله    و وقت آناندازه    مسدددایل زکات:
مْ فرماید: »می صدلی الله علیه وسدلم ُُ َُ ا مَنَاسدِ

احکام )  2«خُذُوا عَن 
 .(بگیریدحج را از من فرا 

  آن اسددددت؛  بر  کده در قرآن نیسددددت و زیدادت  بیدان احکدامی  نوع دوم: 
اش در عقددد عمدده یددا خددالدده  مدداننددد تحریم جمع نمودن میددان زن بددا

دارای   کده  یالآ  اهلی  و هر حیوان درندده  گوشددددت  تحریم  نکداح  و

 

 (.۷۷ –  ۷۶. نگاه: الرسالة )ص:  1
 -صلی الله علیه وسلم    -. این قسمتی از حدیث جابر در مورد حج رسول الله   2

 (.۳۱۰ح:   ۹۴۳ / ۲است  نگاه: صحیح مسلم  کتاب الحج )
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 ها مبحث را طولانی آن  دیگر که ذکر   و مسدددایلباشدددد دندان نیش
 کند.می
به اطاعت    و بدون قید ما را مطلق و مجمل صورتبه  -عزوجل–الله  

به پیروی کتابش    نموده همانطور که ما را  از رسول الله امر  و پیروی
  پیروی]موافق بود  چه با کتاب الله آن نفرموده: از  امر نموده اسددت 

 .1گویند«می و منحرفان  [گمراهان] برخی از  گونه کهآن  کنید[
  کتدابی را در مورد   رحمده اللده  گویدد: »امدام احمددمیقیم   ابنامدام    ط(

بر   تألیف نمود و در آن  صدددلی الله علیه وسدددلماطاعت از رسدددول الله 
های رسددول  سددنت آن با تعارع  به منظور  ظاهر قرآن بهکسددانی که  

  کنند اسددتدلال میو ترک احتجاج به آن  صددلی الله علیه وسددلمالله 
لَّ ثنَدَاهُهُ  –: یقیندا اللده  گویددداده اسددددت  در مقددمده آن می  پداسددددخ جدَ

  محمد را با هدایت و دین حق مبعوث نمود تا  -هاوُ مَ ت أسددْ سددَ دَّ قَ تَ وَ 
رچندد مشددددرکدان خوش  را بر تمدامی ادیدان غدالدب گرداندد  ه  دینش

هدایت و نور برای کسددانی   عنوانبهکتاب خود را نداشددته باشددند   

 

 (.۱۹۰/ ۲. جامع بیان العلم و فهله ) 1
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اد تا  و رسول خود را راهنما قرار د  کردبر او نازل که از آن پیروی کنند  
نداسددددخ و منسددددوم بیدان   مرادش را از ظداهر و بداطن  خداص و عدام 

صدلی الله علیه  رسدول الله  را روشدن سدازد مقصدود کتابش   نماید و
 معانی آن را توضددیح   ر کتاب الله بود کهسدد  فَ ر و مُ ب  عَ در واقع مُ   وسددلم

  او در این باره اصدحابش هسدتند که الله راضدی شدد   گواهان داد می
ود   را برای او انتخاب نم  اب پیامبرش باشددددند و ایشدددداناصددددح آنان

به سدددبب مشددداهدات خود  سدددخنانش را از او نقل کردند  اصدددحاب  
راد الله از  به مو   صدلی الله علیه وسدلمبه رسدول الله    ترین مردمآگاه

پس از رسدددول    الله هسدددتند ترین به مقصدددود کتاب و دانا  کتابش
قرآن و معبر  مفسددددر  دومین   اصددددحداب  صددددلی اللده علیده وسددددلماللده 

صددددلی اللده علیده  گویدد: رسددددول اللده  می  جدابر بن عبدداللده   هسددددتندد
ایشدان منظور و تفسدیر  شدد می قرآن بر او نازل میان ما بود   وسدلم
 .«دادیممیانجام ما نیز  دادانجام میدانست و هرچه  می آن را
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را آورده   صدلی الله علیه وسدلمسد س آیات دال بر طاعت رسدول الله 
1است

 

 (.۲۹۱ – ۲۹۰  / ۲. إعلام الموقعین عن رب العالمین ) 1



 
 فصل دوم 

 سلف به سنت و اهتمام توجه  

بر اسدددداا   پداک  بده سددددندتِ   -رحمهم اللده–اهتمدام و توجده سددددلف  
   متنوع اسدتامکانات و وسدایلی که در هر عصدر در اختیار آنها بوده  

 و ابزار   امکداندات   تمدام تلاش  بینیم کده ایشدددددانمی  بده این سددددبدب
  عمل  حفظ   با آموزشدر خدمت سنّت رسول الله    مختلف خود را

و نشدددر سدددنّت در بین   (خواندن کتاب با یکدیگر)  نوشدددتن  مُدارسددده
شاو الله تعالی به این  این فصل ان  در   اندگرفته کاربهامّت اسلامی  
به   هایی از خدمات و اهتمام ایشدانبه نمونه و  پردازیممسدایل می
صددددحدابده تدا طبقدات   ترتیدب مطدالدب از قرن  یم کنمی  ارهسددددندّت اشدددد

قرونی کده بدا  کنم  می  لده را ذکرهددددَّ فَ قرون مُ تنهدا   بداشددددد می  ترپدایین
به   -درخشش تدوین سنت و علوم آن  قرن- پایان قرن سوم هجری

 رسد.می پایان
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 اهتمام و توجّه به سنّت در عصر صحابه:اول: 

  رضدی الله عنهمصدحابه  صدلی الله علیه وسدلم رسدول الله در دوران
فرا   صددددلی اللده علیده وسددددلم  از رسددددول اللده  قرآن را  احکدام شددددرعی

 گرفتند.می
یدا   بددون تفصددددیدل  و  مجمدل  صددددورتبدهآیدات قرآن    بسددددیداری اوقدات

  طوربده؛ مدانندد امر بده نمداز کده  شدددددمی  ندازل  بددون تقییدد  و  مطلق
و اوقات آن   هاأتهی قرآن کریم تعداد رکعات   در ذکر شددده مجمل  

مطلق بیان شدده    طوربهزکات که    مانند امر به و بیان نشدده اسدت 
  مقدار و شدروط زکات یا  گرددمی واجباما کمترین حدی که زکات  

 بیان نشده است.
بدون آنها    به  عمل کردن  که  وجود دارد بسددیاری از احکامهمچنین  
لذا صددحابه برای    ؛فهم شددروط و ارکانش ممکن نیسددتو  دانسددتن

صدددلی الله تفصدددیلی باید به رسدددول الله  صدددورتبهشدددناخت احکام 
 کردند.می  رجوع علیه وسلم
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  پروردگارش مبلّغ از جانب   صدلی الله علیه وسدلمچرا که رسدول الله 
–و حددود شددددریعدت اللده    اهدداف  ترین شددددخص بده مقداصددددد و آگداه
 باشد.می -عزوجل

صددددلی اللده علیه   رسددددول اللده وظیفده   شکریم  کتدابدر   -متعدال– اللده
 مقاصددد و آیاتش   مبی ن و توضددیح دهنده   را نسددبت به قرآن  وسددلم

نْزلَْندَا إلَِودَْ   »فرمدایدد:  می  -متعدال–اللده    جدا کده  آناسددددتذکر کرده  
َ
وَأ

رُونَ  َُّ لَ إِلَوْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ َ تَفَ
ا نُز  ااِ مدَ كْرَ لِتُبَو نَ لِلندَّ )و   [۴۴النحدل:  ]  «الدذ 

را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشدددن سدددازی   سدددنت[و  قرآن]ذکر  
هدا ندازل شددددده اسددددت  و بداشددددد کده آندان  آن  بده سددددویچده را کده  آن

 بیندیشند(.
ی رسدددول  اوامر و نواه  به  رضدددی الله عنهم  به همین خاطر اصدددحاب

کارها  عبادات   یدر تمام  کردند می عمل  صلی الله علیه وسلم الله
–  کردندمی اقتدا  صدددلی الله علیه وسدددلمو معاملات به رسدددول الله  

ایشدددددان بدود احدکددامدی کدده خدداص  و   هددا احدکددام آن   -مدگدر  ارکددان 
عمدل اش  گرفتندد  تدا بده فرمودهمی  از ایشددددان فراهدای نمداز را تهیأد
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ل  «:  کده فرمود  کنندد صددددَ
ُ
 تُمُون  أ

َ
ا رَأ لَّوا كمدَ )همدانگونده کده نمداز   1»صددددَ

 نماز بخوانید(.  دیدیدخواندن مرا 
گرفتند  تا امتثال امر رسول می  را نیز از ایشانحج  شعایر  و  مناسک 

اللدده علیدده وسددددلماللدده   ذُوا عَن ا  فرمددایددد:  می  کدده  کننددد  صددددلی  »خددُ
مْ« ُُ َُ  )مناسک خویش را از من فرا بگیرید(. 2مَنَاسِ

چه ایشدان انجام هر   ای بود کهبگونهبه رسدول الله  صدحابهاقتدای 
  کرد آندان نیز ترکمی  ترکچده  دندد و هر انجدام میددا  هدا نیزداد آنمی
کده سددددبدب آن را بددانندد  یدا از او در مورد علدت و کردندد  بددون اینمی

 حکمت آن ب رسند.
»اتَّخدَذَ  کندد کده گفدت: می روایدت رضددددی اللده عنهمدا  بخداری از ابن عمر

اتَّخَذَ النَّااُ خَوَاتِومَ    صلی الله علیه وسلم   النَّبِ ُّ 
َ
ا مِنْ ذَهَبٍ ف خَاتمَا

 

(  ۶۳۱ح:    ۱۱/ ۲. بخاری در کتاب الأذان باب الأذان للمسددافر از صددحیحش )فتح  1
 روایت کرده است.

صددلی الله  -مسددلم در صددحیحش از جابر در کتاب الحج در مورد حج پیامبر  .  2
 ( روایت کرده است.۳۱۰ح:    ۹۴۳/ ۲) -علیه وسلم  



 از قرن اول تا قرن نهم هجری تدوین سنت نبوی |   72

بٍ   ذَهددَ نْ  الَ ثدُمَّ  مدِ
َ
ذَهُ وَقدد ا   : ندَبددَ دا بددَ

َ
أ هُ  بَسدددددَ لدْ

َ
أ نْ  لدَ ااُ      إِند    الدنددَّ ذَ  ندَبددَ

َ
فد

انگشددددتری از طلا    صددددلی الله علیه وسددددلم رسددددول الله)  1خَوَاتِومَهُمْ« 
صدلی  اللهسد س رسدول    و مردم نیز انگشدترهای طلا گرفتندگرفت 

من هرگز انگشدتر طلا   :آن را بیرون انداخت و فرمود الله علیه وسدلم
 .(مردم نیز انگشترهای خود را بیرون انداختند نمی پوشم 

کند که گفت: می  روایت  رضددی الله عنه  ابوداود از ابو سددعید خدری
ولُ اللَّهِ  حَابِهِ إذِْ خَلَعَ    صدددلی الله علیه وسدددلم  بَوْنَمَا رَسدددُ صدددْ

َ
ل ا بِأ ُ صدددَ

ارهِِ  عَهُمَا عَنْ َ سدَ وَضدَ
َ
لْقَوْا نِعَالَهُمْ     نَعْلَوْهِ ف

َ
  ذَلَِ  الْقَوْمُ أ

َ
ا رَأ لَمَّ

َ
ا      ف لَمَّ

َ
ف

ولُ اللَّهِ  ا رَسدُ هدَ
َ
مْ عَلَا    صدلی الله علیه وسدلم  ق ُُ الَ: »مَا حَمَلَ

َ
لاتََهُ ق صدَ

قَالَ رَسُولُ  
َ
لْقَوْنَا نِعَالَنَا  ف

َ
أ
َ
لْقَوْتَ نَعْلَوَْ  ف

َ
ْ نَاكَ أ

َ
الُوا رَأ

َ
مْ«  ق ُُ إِلْقَاوِ نِعَالَ

 

ح:    ۳۱۸/ ۱. بخداری روایدت کرده اسددددت  نگداه: صددددحیح بخداری بدا فتح البداری )  1
 ( کتاب اللباا  باب خاتم الفهة.۵۸۶۶
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هِ  انِا    -السدددلام علودده  –»إِنَّ جِبْرِ ددلَ    :صددددلی اللدده علیدده وسددددلم  اللددَّ تددَ
َ
أ

ذَی«
َ
الَ: أ

َ
و ق
َ
ذَراا  أ

َ
نَّ فِوهِمَا ق

َ
خْبَرَنِا أ

َ
أ
َ
 .1ف

اب در جایی با اصدح  صدلی الله علیه وسدلم  رسدول الله  که  اثنایی)در  
د و در  رسددددول اللده دم دایی خود را بیرون آور  خواندد  نداگهداننمداز می

   آن را مشددددداهددده کردندددکدده  مردم  سددددمددت چددا خود گددذاشدددددت   
صددلی الله علیه    رسددول الله چون  های خود را بیرون آوردند دم ایی
فدرمدود: چدده چدیدزی سددددبددب شددددد  وسددددلدم کدرد  را تدمددام  د  ندمدداز خدود 
دم دایی  : دیددیم کده شددددمدا  هدای خود رابیرون آوریدد؟ گفتندددم دایی
صددددلی   رسددددول اللده  را کردیم   همدان کدار  آوردیدد  مدا نیزبیرون  خود را 

بده من    نزدم آمدد و  -علیده السددددلام–  فرمود: جبریدل  اللده علیده وسددددلم
 .خبر داد در آن پلیدی یا نجاست وجود دارد(

صدلی    الله  رسدول  گفتار و کردار  پیرویپیگیری و  برایصدحابه حرص 
با برنامه ریزی   از ایشددان برخی  :کهبود   ایاندازه  الله علیه وسددلم به

 

( و  ۶۵۰ح:   ۴۳۶/ ۱. ابو داود در سددننش کتاب الصددلاة  باب الصددلاة فی النعال ) 1
 اند.( از چند طریق روایت کرده۴۸۰/ ۱ابن سعد در طبقاتش )
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را  و اخبار و احوال]آمدند  می دقیق به نوبت به مجلس رسدددول الله
  رضدددی الله عنه  بن خطاب بخاری از عمر   سددداندند[رمی به همدیگر

مَوَّةَ  که گفت:   کندمی  روایت
ُ
نْصَارِ فِ  بَنِ  أ

َ
نَا وَجَارن لِ  مِنَ الأ

َ
»كُنْتُ أ

دِ ندَةِ  وَكُندَّا نَتَندَاوَبُ النُّ  ولِ  ابْنِ زَ دْدٍ وَهَِ  مِنْ عَوَالِ  الْمدَ زُولَ عَلَا رَسدددُ
إذَِا نَزَلْتُ جِأْتُهُ    صددددلی الله علیه وسددددلم  اللَّهِ 

َ
ا  ف نْزلُِ َ وْما

َ
ا  وَأ َ نْزلُِ َ وْما

لَ مِثدْلَ ذَلدَِ « عدَ
َ
من و )  1بِخَبَرِ ذَلدَِ  الْوَوْمِ مِنَ الْوَحِْ  وَغَوْرهِِ  وَإذَِا نَزَلَ ف

بن زید از اهالی اطراف مدینه  از انصددددار از بنی امیة   ام کههمسددددایه
صددددلی  وز او بده مجلس رسددددول اللده  بده نوبدت یدک روز من و یدک ربود

آن روز از   خبر رفتم می  کده من  هنگدامی  رفتیم می اللده علیده وسددددلم
همین کدار  رفدت  می  کده او  بردم و هنگدامیمی  را برایش  غیره  وحی و

 .(کردمی را
  برای یاد گرفتن احکام شدددرعی  از مدینه  قبایل بسدددیار دورهمچنین  
فرسدتادند  می  الله علیه وسدلمصدلی   رسدول الله  سدویه  افرادی را ب

 

ح:    ۱۸۵/ ۱. بخداری در صددددحیحش در کتداب العلم بداب التنداوب فی العلم )فتح    1
 ( روایت کرده است.۸۹
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و   فرا بگیرند  صددلی الله علیه وسددلمتا احکام شددرعی را از رسددول الله 
   دنبرگردسددوی آنان هب  اندشددده ه معلم و راهنمادر حالی کسدد س  
را  بسدددیار طولانیهای اصدددحاب مسدددافتاز  گاهی اوقات یکی  حتی

ای  مسدألهدر مورد   صدلی الله علیه وسدلمد تا از رسدول الله طی میکر
و به چیزی    گشددتمی د  و سدد س بازب رسدد شددرعی  جدید یا حکمی
 کردند.دیگر توجه نمی

زنی بده او  کندد:  از عقبده بن حدارث روایدت میدر صددددحیحش  بخداری  
صدددله سدددوار بر  بلافا شدددیر داده اسدددت  د که به او و همسدددرشخبر دا

رسددول   که نزدتا اینمدینه رفت     به سددوی  -و از مکّه–اسددبش شددد  
در    -متعال–حکم الله  از ایشدددان  رسدددید  صدددلی الله علیه وسدددلم الله

اش  شدیری خواهر دانسدتهمورد مردی که با زنی ازدواج کرده و نمی
  به او و همسدددرش شدددیر دادهکه زنی به او خبر داده که  تا این اسدددت

دْ قِودلَ«فرمود:    صددددلی اللده علیده وسددددلم  پیدامبر  پرسددددیدد
َ
  1»كَوْفَ وَقد

 

( ۸۸ح:    ۱۸۴/ ۱. بخداری در کتداب العلم بداب الرحلدة فی المسددددألدة الندازلدة )فتح    1
 روایت کرده است.
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  در حدال  کده چنون  [بداقی بمداندد  شممکن اسددددت همسددددر]چگونده  
 گفته شده است«.

  از همسدران رسدول الله  همیشده  رضدی الله عنهم صدحابه  همچنین
زیرا    پرسدیدندمی زناشدویی  مسدائلدر مورد   صدلی الله علیه وسدلم

 .به این مسایل آگاه بودند ایشان
نزد همسدددران  زنان نیز    صدددلی الله علیه وسدددلم  رسدددول الله در دوران

گاهی    از آنان ب رسددند خود را مسددایل دینی رفتند تارسددول الله می
از  ندیدز   را  الدلدده  مسدددددایددل خدویدش  الدلدده عدلدیدده وسددددلدمرسددددول    صددددلدی 
 صددددلی اللده علیده وسددددلم اگر مدانعی بود کده پیدامبر    پرسددددیددندد می
بیان کند  به یکی از    یزن برای توانسدت حکم شدرعی را صدراحتاا نمی

حدیث عایشددده   مانند   را تفهیم کند تا وی  کردمی انش امرهمسدددر 
 .1در مورد پاک کردن خون حیض رضی الله عنها

 

. بخداری در کتداب الحیض بداب دلدک المرأة نفسددددهدا إذا تطهرت من الحیض    1
 (.۳۱۴ح:   ۴۱۴/ ۱)فتح 
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در   سددددندّت پداک  بده  -علیهماللدهرضددددوان–خیر القرون    اهمیدت دادن
کداملا بده    چنین بود این  صددددلی اللده علیده وسددددلم  رسددددول اللده  حیدات

  رعایتتمامی اوامر و نواهی رسدددول الله را  ایشدددان اقتدا داشدددتند   
التزام   ایشان  راه و روش  بودند  به کاملا تسلیم حکمش   کردندمی

صددلی الله سددنّت رسددول الله    یادگیری به  و شدددیداا داشددتند   دقیق  
 .اهتمام داشتند علیه وسلم

چه ذکر علاوه بر آن وسلمصلی الله علیه  اما بعد از وفات رسول الله
سددنت مصددطفی   به  رضددی الله عنهم  اهتمام اصددحابتوجه و  شددد 

در    ؛بود ی نیزدیگر روشهب آن و محافظت از  صدددلی الله علیه وسدددلم
صددددلی اللده    اللده  لحفظ و تثبیدت احدادیدث رسددددوتوان  این میدان می
مسددددافدت یدک مداه را حتی  خی از آنهدا  بر  را ندام برد کده  علیده وسددددلم

 ز حفظ خویش اطمیندان حداصددددل پیمود تدا امی  یدک حددیدث  خداطربده
بین   ها و اجزاو و منتشددر کردن آنهاصددحیفهسددنت در  نوشددتن  کند   
ی نیز  های انتشدددار سدددنت بود  و روشدددهای دیگرز یکی از راهنیمردم  
 بود.
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توان بدده کدده می  منهج علمی و عملی بودهددا بر اسددددداا  این  همدده  
 های آن اشاره کرد:و نشانه آثاربعهی از مهمترین 

کده    یعدتشددددرو تطبیق  در مقدابدل حفظ    رضددددی اللده عنهم  اصددددحداب
که  به امت  و رسدداندن این امانت بزرب   شددامل قرآن وسددنّت باشددد

بدودنددد   اندتدخدداب شدددددده  بدر دوش خدودبدرایدش  بدزرگدی    مسددددؤلدیددت 
  علیه وسدلمصدلی الله   که رسدول اللههمانطور    کردنداحسداا می
بهترین    رضددددی اللده عنهمصددددحدابده    ا رسددددانددهدبده آن را دین و امداندت

صددددلی اللده علیده  کده این امداندت را بعدد از رسددددول اللده   بودنددکسددددانی  
 ایشدان   بر عهده گرفتند و به نحو احسدن به دیگران رسداندند   وسدلم

صدلی الله رسدول الله فرمایشدات  لیت بزرب را از  ؤواین احسداا مسد
غُوْا » :مانند فرموده ایشدان  فرا گرفته بودند علیه وسدلم عَن   وَلَوْ    بَل 

رَائولَ وَلا حَرَجَ« ثوُا عَنْ بَنِ  إسِدددْ ابلا   )از طرف من به مردم 1آَ ةا  وَحَد 

 

. بخاری در صدددحیحش  کتاب أحادیث الأنبیاو  باب ما ذکر عن بنی إسدددرائیل   1
 (روایت کرده است.۳۴۶۱ح:   ۴۹۶/ ۶)الفتح 
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و روا ت احاد ث بن  اسرائول  اشُال   آ ه باشد  کكنود  اگر چه  
 .([نداشته باشد  یالبته در صورت  كه با احُام د ن  تهاد]  ندارد

اهَا كَمَا  ایشدان:    فرمودهو  دَّ
َ
أ
َ
حَفِظَهَا ف

َ
مِعَ مَقَالَتَِ  ف رَ اللَّهُ امْرَأا سدَ »نَهدَّ

 
َ
رُبَّ مُبَلَّغٍ أ

َ
مِعَهَا  ف امِعٍ   ا وعَ سدَ را شدداد و شددادمان  ی)الله فرد  1«مِن سدَ

را حفظ کرد و همانطور که شددنود  آن کند که سددخن  از من شددنود و
فهم  شدود  از شدنونده  یکه به او تبلو غ م ی  چه بسدا کسدرسداندرا  آن
 (.باشد  درک بالاتری داشتهو 

»مَنْ كَذَبَ عَلَ َّ  :  صدلی الله علیه وسدلم همچنین حدیث رسدول الله
ارِ«  دَهُ مِنَ النددَّ  مَقْعددَ

ْ
أ لْوَتَبَوَّ

َ
ا ف دا هر کس بدده عمددد بر من درو  )  2مُتَعَمدد 

 جایگاه خود را در آَش آماده سازد(.  بندد 
 

  ( و ۳۶۶۰ح:   ۶۸/ ۴. ابوداود در سدددننش  کتاب العلم  باب فهدددل نشدددر العلم ) 1
ترمدذی در سددددننش  کتداب العلم  بداب مدا جداو فی الحدث علی تبلی غ السددددمداع 

اند و ترمذی گفته: این حدیث حسدن ( روایت کرده۵۶۵۸  – ۵۶۵۷ح:    ۳۳/ ۵)
 صحیح است.

صددلی الله . بخاری در صددحیحش  کتاب العلم  باب إثم من کذب علی النبی  2
 (.۱۲۰۰  – ۱۰۷ح:   ۱۹۹/ ۱)الفتح  علیه وسلم
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»كَفَا بالْمَرْوِ كَذِباا أنْ  :  صدددلی الله علیه وسدددلم رسدددول الله  فرموده  و 
مِعَ« ا سدددَ ل  مدَ دُُ ثَ بِ د  فرد كداف    کدروغگو بودن  د  برای)همون    1ُ حدَ

 كند(.  چه را شنید بازگواست كه هر 
ثَ عَن ْ   اش:  و فرموده دَّ ثٍ »مَنْ حدَ دِ دْ دُ   ُ   بِحدَ حدَ

َ
هُوَ أ

َ
ذِبن  ف هُ كدَ رَ  أندَّ

اذِبِوْنَ«  دَُ  رود ی)هرکس حدد ث  را از من بدازگو نمدا دد کده گمدان م  2الْ
یگر که در  و احادیث د درو  اسدددت  او نیز  ک  از دروغگويان اسدددت(.

 .باره وجود دارداین
بدا وجود تمدایدل   رضددددی اللده عنهماصددددحداب  هدا   تمدامی اینخداطر  هبد

پس از بحث و بررسی و با دقت فراوان     تبلی غ دین به امت بهشدید  
حددیثی را   کردندد می روایدت  صددددلی اللده علیده وسددددلماز رسددددول اللده  
صدلی الله به صدحّت آن از رسدول الله  که  مگر این   کردندروایت نمی
پذیرفتند مگر  را نمی  یتهیچ روایو    داشدددتند اطمینان علیه وسدددلم

 ثبوت آن.ناخت کامل صحّت و پس از ش

 

 ( روایت کرده است.۵ح:    ۱۰/ ۱مسلم در مقدمه صحیحش ). امام  1

 ( روایت کرده است.۱ح:   ۹-۸  / ۱. امام مسلم در مقدمه صحیحش ) 2
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 :بارهایشان در اینو موضع گیری  اقوال  ی ازهاینمونه
ن ا    روایدت اسدددددت کده فرمود:  رضددددی اللده عندهاز انس   .1

َ
»لَوْلاَ أ

وَاوَ سددَ  شددْ
َ
مْ بِأ ُُ ثْتُ خْطِىَ لَحَدَّ

ُ
نْ أ
َ
ا أ خْشددَ

َ
ولِ اللَّهِ  أ صددلی مِعْتُهَا مِنْ رَسددُ

ولُ اللَّهِ     الله علیه وسدلم الَهَا رَسدُ
َ
وْ ق
َ
ن ا  ذَ   صدلی الله علیه وسدلمأ

َ
لَ  أ

مِعْتدُهُ َ قُولُ »مَ  ارِ« سدددَ دَهُ مِنَ الندَّ  مَقْعدَ
ْ
أ لْوَتَبَوَّ

َ
داا ف ذَبَ عَلَاَّ مُتَعَمد     1نْ كدَ

شددوم  چیزهای بسددیاری  اشددتباه  اگر ترا این را نداشددتم که دچار  )
ام یدا ایشدددددان شددددنیدده  صددددلی اللده علیده وسددددلمکده از رسددددول اللده  

  از این اسددددت کده   ]ترا من[  کردم می  اندد را برایتدان بدازگوفرموده
هر کس بده عمدد بر من درو  بنددد  پس  »  :ایشددددان فرمودشددددنیددم  

 .جایگاه خود را در آَش آماده سازد«

لِوددلَ  »  روایددت اسدددددت کدده گفددت:  ابن سددددیریناز   .2
َ
نَسن ق

َ
انَ أ كددَ

ولِ اللَّهِ   ثَ عَنْ     صددلی الله علیه وسددلمالْحَدِ ثِ عَنْ رَسددُ وَكَانَ إذَِا حَدَّ
ولِ اللَّهِ   الَ   صددلی الله علیه وسددلمرَسدُ

َ
ولُ اللَّهِ   : ق الَ رَسدُ

َ
وْ كَمَا ق

َ
صددلی   أ

 

والتثبت    صددلی الله علیه وسددلم . سددنن دارمی  باب اتقاو الحدیث عن النبی 1
 (.۶۷/ ۱فیه )
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صددددلی اللده علیده    رسددددول اللدهنس خیلی کم از  ا)  1«اللده علیده وسددددلم
صدلی الله  از رسدول الله  که و هنگامی  کرد می  روایتحدیث    وسدلم

که رسددول الله چنانیا : گفتمی  کردمی  روایت  حدیث علیه وسددلم
 .(2فرمودند صلی الله علیه وسلم

نَّ ابْنَ  »:  روایدت اسدددددت کده گفدت  ابن سددددیریناز شددددعبی از   .3
َ
أ

عُودٍ   ولِ اللَّهِ   رضدی الله عنهمَسدْ ثَ عَنْ رَسدُ صدلی الله علیه    كَانَ إذَِا حَدَّ
وْ نَحْوَهُ«  وسددلم

َ
ذَا أ َُ وْ نَحْوَهُ  هَ

َ
ذَا أ َُ الَ: »هَ

َ
 َّامِ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَق

َ
  3فِ  الْأ

صددلی الله علیه   ههر وقت از رسددول الل  رضددی الله عنه ابن مسددعود)
 

الله  . ابن ماجه در سددددننش  در مقدمه  باب التوقی فی الحدیث عن رسددددول  1
( باب من هاب الفتیدا مخدافة السددددقط ۷۳/ ۱(  و دارمی در سددددننش )۲۴ح:   ۱۱/ ۱)

 اند.روایت کرده
خود را   تواند جمله  . مترجم: این جمله نشدددانگر این اسدددت که شدددخص نمی 2

کده آن جملده دقیقدا الفداظ رسددددول اللده بگویدد  یدا در مورد این  دقیق مدانندد جملده  

که از باب احتیاط اسددددت که اگر اشددددتباه  رسددددول الله باشددددد شددددک دارد  یا این

 روایت کرده اشتباهش جبران شود. والله اعلم.

 (.۷۲/ ۱. سنن دارمی  باب من هاب الفتیا مخافة السقط ) 3



 باب اول/ سنت در اسلام و اهتمام سلف به آن  |    83

 

چنین  گفت: اینمی کرد ومی کرد  صددورتش تغییرمی  روایت وسددلم
 .(چنین و یا مانند این گفته است  اینو یا مانند این گفته است

لَمْ  : روایت اسدت که گفت شدعبیاز  .4
َ
نَةا ف تُ ابْنَ عُمَرَ سدَ »جَالَسدْ

ولِ اللَّهِ  مَعْهُ َ ذْكُرُ حَدِ ثاا عَنْ رَسدددُ سدددْ
َ
 یک)  1«صدددلی الله علیه وسدددلم  أ

صلی   نشنیدم که حدیثی از رسول الله سال با ابن عمر نشستم اما
 .(روایت کند الله علیه وسلم

ا .5 ذَا  :  گویدددمی  بی لیلیعبدددالرحمن بن  تُ فِا هددَ دْرَكددْ
َ
دْ أ »لَقددَ

ارِ   نْصدَ
َ
رِ نَ مِنَ الأ جِدِ مِائَةا وَعِشدْ دٍ الْمَسدْ حَابِ مُحَمَّ صدْ

َ
صدلی الله   مِنْ أ

خدَاهُ كَفدَاهُ    علیده وسددددلم
َ
نَّ أ
َ
ثُ بِحدَدِ دثٍ إِلاَّ وَدَّ أ حدَدن ُ حدَد 

َ
ا مِنْهُمْ أ   اهُ  َّ إ وَمدَ

خَاهُ كَفَاهُ    وٍ شَ عَن    ُ ستفتَا وَلاَ  
َ
نَّ أ
َ
صد در این مسجد ) 2«  َّاهُ إإِلاَّ وَدَّ أ

را  صددددلی اللده علیده وسددددلممحمدد    و بیسددددت نفر انصددددار از اصددددحداب

 

 -. ابن ماجه در سددننش  در مقدمه  باب التوقی فی الحدیث عن رسددول الله  1
( باب من هاب ۷۳/ ۱(  و دارمی در سدننش )۲۶ح:    ۱۱/ ۱)  -صدلی الله علیه وسدلم  

 اند.الفتیا مخافة السقط روایت کرده

 ( در مقدمه.۱۳۷شماره    / ۴۹/ ۱. سنن دارمی ) 2
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کدده  مگر این  کردحدددیثی روایددت نمی  از ایشدددددان  یددک  هیچیددافتمدر
 از ایشدان و    کند  شدوسدت داشدت برادرش بجای او بگوید و کفایت

کده دوسددددت داشددددت برادرش  شددددد مگر آنسددددوال و طلدب فتوا نمی
 (.و کفایتش کند  بجای او جواب دهد

  ُ »در روایت دیگر:  
َ
ل أ
َ
أ لَة فوردها هَذَا إِلاَّ هَذَا  هُ دُ حَ سدددْ

َ
أ حَتَّا  م الْمَسدددْ

شددد  می سددؤالی پرسددیده وقتی از یک نفر ایشددان) 1«ترجع إِلَا الأول 
 .(گشتمی که دوباره به اولین نفر برتا این  دادمی دیگری ارجاعبه  
عْدٍ  : روایت اسددت که گفت سددائب بن یزیداز  .6 »خَرَجْتُ مَعَ سددَ

ثُ حَدِ ثاا عَنْ   مِعْتُهُ ُ حَد  مَا سددَ
َ
ةَ ف َُّ ولِ اللَّهِ حَتَّا رَجَعْنَا إلَِا  إِلَا مَ رَسددُ
تا  وخارج شدددم  مکه  به سددوی ]بن ابی وقاص[ )با سددعد 2الْمَدِ نَةِ«

 

 ۴۰(  مختصددددر المؤمدل )ص:۱۶۳/ ۲. جدامع بیدان العلم وفهددددلده ابن عبددالبر )  1
 ( فصل: السؤال عن الحادثة و الکلام فیها قبل وقوعها.۶۴ح:
(  و دارمی  ۲۹ح:  ۱۲/ ۱. ابن ماجه در سدددننش  در مقدمه  باب توقی الحدیث ) 2

 اند.( روایت کرده۷۳/ ۱در سننش  باب من هاب الفتیا مخافة السقط )
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صددلی الله از رسددول الله  از اوحدیثی زمانی که به مدینه باز گشددتیم
 (.نشنیدم علیه وسلم

لْندَا  » روایدت اسدددددت کده گفدت:    عبددالرحمن ابن ابی لیلیاز   .7
ُ
ق

ولِ اللدهِ   ثْندَا عَن رَسدددُ مَ حدَد 
َ
رْق
َ
قدَالَ    صددددلی اللده علیده وسددددلملِزَ دْدِ بْنِ أ

َ
ف

هِ كَبِ  ولِ اللدَّ دِ دثُ عَنْ رَسدددُ وندَا وَالْحدَ   صددددلی اللده علیده وسددددلم  رْندَا وَنَسدددِ
دِ دن  صددددلی الله   احادیث رسددددول اللهاز م: یرقم گفتبه زید بن ا)  1«شدددَ

و   گفددت: پیر شددددددیم و فراموش کردیم  ای مددا بگو بر   علیدده وسددددلم
  بسدددیار دشدددوار  صدددلی الله علیه وسدددلمحدیث از رسدددول الله   روایت
  .(است

 

  . ابن ماجه در سددددننش  در مقدمه  باب التوقی فی الحدیث عَن رسددددول الله  1
 .صلی الله علیه وسلم
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ر نت دوم: توجه و اهتمام به س  در عصر تابعین و بعد از آنمُطَهَّ

خورشددید    پرتوهای  قبل از آغاز عصددر تابعین در اواخر عصددر صددحابه
دشددددمندان  چون     کردن  تدابیدد  شددددروع بده  هداو بددعدت  هواهداهدا   فتنده

ه و فلاسددددفده بدا دینی کده  صددددائبد  اسددددلام از یهود  نصدددداری  مجوا 
ه بودند مواجه شدددند   ی کرام آن را به تمامی مردم رسدداندصددحابه

انتشدددددار سددددریعیهدداخدداطر پیروزیهبدد  و در  کدده اسددددلام    ی عظیم و 
و دل تنگی  در تنگندا    هدا دسددددت یدافتده بود بده آنهدای مختلف  جبهده

 بودند.قرار گرفته 
هدا و فتوحدات پیروزی  نتوانسددددتندد از  کده بدا جند[ نظدامی  هداآن  لدذا

حیله و   مقابله با اسدلامبرای    گیری کنندپیش  اسدلام و مسدلمانان
یجاد شدک و و ا ی فتنهاشداعه و به  طرح کردند  یهای مختلفنقشده
 .پرداختندتازه مسلمانان   در میان مسلمین خصوصاا   شبهه
 رضددی الله عنهبا شددکسددته شدددن دری بود که حذیفه    این فتنه آغاز

  روایددت  شامددام مسددددلم در صددددحیح   اسدددددت  در مورد آن خبر داده

از او در رابطدده بددا    رضددددی اللدده عندده  عمر  امیر المؤمنین  کنددد  کددهمی
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مدانندد    فرموده  صددددلی اللده علیده وسددددلم  هدایی کده رسددددول اللدهفتنده

»ای  گوید:  می   حذیفه به عمرپرسدددید امواج پر تلاطم دریا هسدددتند

ها  و آن فتنه رسدد  بین شدماامیر مؤمنان از آن به شدما گزندی نمی

 آن در بداز گویدد:  می  کده بسددددتده اسدددددت  سدددد س عمر  ی قرار دارددر

  آن در شددکسددته   گوید:می  شددود؟ حذیفهمی  شددود یا شددکسددتهمی

  بسته نشود« از آن   پس سزاوار است بعد  فرماید:می  شود  عمرمی

خود اوسدت   بدانسدت آن درمی که عمر  گویدمیحذیفه در حدیث  

 .1دانست بعد از روز شب استمی  گونه کههمان

وطأه ت اایشددان ب بود  رضددی الله عنه قتل عمر  با  بشددکسددتن این در
رضددی عمر  فتنه  بِ در  گونه  اینرسددید شددهادتبه مجوسددی صددلیبی 

ها ایسدددتاده بود شدددکسدددته شدددد   مقابل اصدددحاب فتنه  که الله عنه

 

)ح    1 الدبدحدر   تدمدوج کدمدوج  الدتدی  الدفدتدنددة  بدداب  الدفدتدن   کدتدداب  بدخدداری   . صددددحدیدح 
(  و صددحیح مسددلم  کتاب الفتن و أشددراط السدداعة  باب فی الفتنة التی ۷۰۹۶

 (  این لفظ مسلم است.۱۴۴ح:    ۲۲۱۸/ ۴تموج کموج البحر )
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 شددود که آن می روشددنعمر را مطالعه کند برایش   سددیره  کسددی که
همیشدده در مقابل بروز    داشددت  بزرگوار با هوشددیاری و صددلابتی که

  .کردمی  را در نطفده خفده  هداو آن  ایسددددتدادمی  هداهدا و بددعدتفتنده
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بِی غ بن عِسدددلقصددده او را   هایکه صدددحیفه  2 و صددداحب دانیال1ی صدددَ
هدایی از  نمونده    تنهداکردمی  و میدان مردم منتشددددر  بردارینسددددخده

 

بن عسدل  حرف اول عسدل مکسدور اسدت  نگاه   -بر وزن عظیم اسدت-. صدبی غ  1
( و اسصدابة ابن حجر  ۳۹/ ۷اش با عمر در تفسدیر ابن کثیر سدوره ذاریات )قصده

 (.۱۴۶ح  / ۵۱/ ۱دارمی )( و نگاه سنن ۳۸/ ۵)
مترجم: داسدتان صدبی غ بن عسدل: )از سدائب بن یزید روایت اسدت که گفت: نزد 

ایم کده از عمر بن خطداب آمددندد و گفتندد: ای امیر مؤمندان  مدا مردی را دیدده
پرسددددد  فرمود: یا الله من را بر او چیره  تأویل و تفسددددیر )متشددددابهات( قرآن می

داد  مردی که لباا و عمامه بر تن داشددت گردان  روزی عمر به مردم غذا می
ا    ذَرْوا اتِ  ارِ ددَ غددذا خورد  غددذایش کدده تمددام کرد گفددت: ای امیر مؤمنددان: »وَالددذَّ

[ عمر فرمود: تو همدان هسددددتی؟ بسددددوی او بلندد ۲فدَالْحدَامِلَاتِ وِقْراا«]الدذاریدات:  
که عمدامه از سددددرش افتداد  شددددد  آسددددتین خود را بالا زد و او را تازیانه زد تا این

فرمود: سدوگند به کسدی که جان عمر در دسدت اوسدت اگر کچل بودی گردنت 
از  یددکددی  را مددی زدم. چددون  گددردنددت  بددودی  از خددوارج  اگددر  )یددعددنددی:  را مددی زدم 

کردندد  در صددددحیح هدای خوارج این بود کده موی سددددر خود را کچدل میعلامدت
مسلم این نشانه برای خوارج ذکر شده است( لباسش را به او ب وشانید و او 
را بر پالان سددوار کنید  سدد س او را از اینجا بیرون ببرید تا به شددهرش برسددید   
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یکی بلند شدددود  خطبه بخواند و بگوید: صدددبی غ در راه طلب علم به خطا رفت   
که مرد  )پس از این قهددیه( پیوسددته در میان قومش پسددت و زبون بود تا این

 در حالی که قبلا از بزرگان و اشراف قومش بود(.
گونه وارد شدددده: )از سدددلیمان بن یسدددار روایت اسدددت که: به در روایت دیگر این

شدددد  تعدادی کتاب داشدددت  به مردی از بنی تمیم صدددبی غ بن عسدددل گفته می
رضددددی اللده عنده پرسددددیدد  خبرش بده عمر  مددینده آمدد  از متشددددابهدات قرآن می

رسددید  کسددی را بسددویش فرسددتاد )تا او را نزدش ببرند(  و چند شدداخه درخت 
نخل نیز برایش آماده کرده بود  چون صددبی غ نزد او وارد شددد نشددسددت  عمر به 
او فرمود: تو که هستی؟ گفت: من بنده الله صبی غ  عمر فرمود و من بنده الله 

ها کتک زد  پیوسدته او را  عمر هسدتم  سد س بسدوی او رفت و او را با آن شداخه
که او را زخمی کرد  خون بر صدورتش جاری گشدت  گفت: ای امیر زد تا اینمی

چه )آن فکر و انحرافی که( در سدرم  مؤمنان کافی اسدت  به الله سدوگند که آن
 بود از بین رفت(.

تَهُ الَّذِ نَ ُ جَادِلُونَ    صدلی الله علیه وسدلم )الشدریعة آجری: باَبُ تحَْذِ رِ النَّبِ    مَّ
ُ
أ

ةِ اسِْمَامِ لِمَنْ ُ جَادِلُ فِوهِ؛ با تحقیق ولید بن محمد بن 
ابِهِ الْقُرْآنِ وَعُقُوبَ

بِمُتَشددَ
( و با تحقیق  ۲۱۰-۲۰۹/ ۱) ]۶۶أثر[  ۱۶۱و شدماره    ]۶۵أثر[ ۱۶۰سدیف النصدر شدماره  

(. شدرح أصدول اعتقاد ۲۸۶/ ۱) ۱۵۲و    ۱۵۱دکتر عبدالله بن عمر الدمیجی شدماره  
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(. اسبانة الکبری ابن بطه ۶۳۵/ ۳)  ۱۱۳۸اهل السدنة و الجماعة لالکائی شدماره  
(  عقیدة ۲۵۴/ ۱)  ۱۵۰(. سدنن دارمی شدماره ۴۱۵و  ۴۱۴)ص   ۳۳۰و   ۳۲۹شدماره  

(.  ۵۴-۵۳)ص    ۸۵السددددلف أصددددحداب الحددیدث ابو عثمدان صددددابونی شددددمداره  
 (.۱۱۵الحجة فی بیان المحجة صابونی )ص 

اند من بسدددیاری از ائمه این حدیث را صدددحیح دانسدددته و به آن احتجاج کرده
جمله: آجُریّ  ابن وضددداح  ابن بطه  لالکائی  ابو عثمان صدددابونی  امام حافظ 

(  و قبدل از این ائمده نیز یزیدد بن هدارون این اثر را  ۱۶۹/ ۵ابن حجر در اسصددددابدة )
کندد: »إنکم داندد زمدانی کده حددیدث رویدت پروردگدار را روایدت میصددددحیح می

سدترون ربکم....« )شدما پروردگارتان را خواهید دید...( مردی گفت: این حدیث  
به چه معنا اسدت )کیفیت آن چگونه اسدت؟( بسدیار خشدمگین شدد و فرمود: 
ا فعدل بدِهِ  وَيلد  من  ددْرِ  كَوفَ   ا أشددددبهد  بصددددبو غ وأحوجد  إلَِا مثدل مدَ »مدَ

أهدل السددددندة/ قوام السددددندة   هدَذَا؟...« ]الحجدة ف  بودان المحجدة وشددددرح عقوددة
([ )چقدر شدبیه صدبی غ هسدتی  و چقدر نیاز اسدت با تو مانند  ۲۰۹/ ۱الأصدبهانی )

داند این چگونه است؟...(  همچنین  صبی غ رفتار شود  وای بر تو چه کسی می
دانسددددت]ذم الکلام وأهله ابو اسددددماعیل  امام شددددافعی که این اثر را ثابت می

تار خ اسسددلام ذهب     ۷۰۸عبدالله هروی )خواجه عبدالله انصدداری( شددماره  
([ . و همچنین امدام احمدد  امدام  ۴۷/ ۱(  طبقدات الشددددافعیین ابن کثیر )۱۴۶/ ۵)
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 قاطعیت عمر در مقابل اصددحاب فتنه  که بر بیداری و  دلایلی اسددت
که  خاتمه داد   گونه به کار آن دوعمر این بدعت و اهواو دلالت دارد 
که توبه  تا این  زد  شدانکتک حبس کرد و آنان را به مدینه فرا خواند 

آن سدددددد ددس  نددمددودنددد   اعددلان  را  خددود  تددوبدده  و  بددکددردنددد  را  ه  هددا 
مسددددلمداندان را بده مددت یدک مداه از    شددددان بداز گرداندد  وهدایخدانواده

 سددددخن گفتن و نشددددسددددتن بددا آن دو منع نمود  تددا جددایی کدده راوی 
مانند شدتری که    رفت می راهگوید: »صدبی غ را دیدم که در بصدره  می

 

گویدد: دیددم کده مردی از بغدداد از واقفده بر احمدد سددددلام کرد  امدام ابو داود می
احمد با سددخنی بسددیار شدددید اللحن و تند به او فرمود: »از من دور شددو دیگر 
نبینم که به خانه من بیایی  جواب سددلام او را نداد و فرمود: چقدر نیاز اسددت  

خانه خود داخل که مانند رفتار عمر بن خطاب با صددبی غ با تو رفتار شددود  و به 
شدد و در را بسدت«]مسدائل اسمام أحمد روا ة أب  داود السدجسدتان   أبو داود 

تان  شددددماره:   جِسددددْ ([  محققان  ۳۵۵)ص   ۱۷۰۷سددددلومان بن الأشددددعث  السدددد 
 اند.الشریعة نیز این اثر را صحیح دانسته

 (.۵۱. نگاه قصه او با عمر در: تقیید العلم خطیب )ص:  2
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بتلا اسددت به دسددتور امیر المؤمنین هیچ کس به او م به بیماری گر
 «.شدنزدیک نمی
دروغگویان و اصدددحاب بدعت و  ش ازامت  دین و اعتقاد محافظت
  بر دین و نگهبان امانت دار   حاکم مسدددلمانِ اسدددت    گونهاهواو این

گونده بداشددددد  اللده شددددهیدد محراب  اینبدایدد  اعتقداد و اخلاق امدت نیز  
رحمت نماید و ایشددان را در بهشددت پهناورش  را    رضددی الله عنه عمر
دوسددددت داشددددتن او روز قیدامدت بدا    خداطربدهنیز  مدا را    اکن گرداندد سدددد

 ایشان محشور نماید.
  توسددددط    یهود  ه  ی مجوسددددی نصددددرانی: حیلدتوطأده  سدددد س بده این

ها  ی تمام فتنهعبدالله بن سدبأ اضدافه شدد  کسدی که اسداا و پایه
هدا پشدددددت سددددر هم هدا و بددعدتفتنده   در اسددددلام بود  و پس از آن

دَر   آمد   وجودبه
َ
 ها باطنی  گری  سد س جَهمیآشدکار شددبدعت ق

 اعتزال و غیره. هااز آن پسو 
کسددددانی کده بعدد از    و هواهداهدا  بددعدت  هدا هنگدام انتشددددار این فتنده

از اهدل قرون مفهددددلده برای  صددددحدابده بودندد از تدابعین و تدابع تدابعین  



 از قرن اول تا قرن نهم هجری تدوین سنت نبوی  |  94

را   گونداگونی  یهداو روش  متعددد  هدایراهحفظ و اهتمدام بده سددددندت  
  بود امکانات و وسددایل مختلفی  اسدداا رب    تلاش ایشدداندندپیمو

 در اختیار داشتند. که در آن عصر
 هایی که ایشان در پیش گرفتند:روش

 به حفظ سنت. اهتمام .1

 .)راویان( سناداِ پرسش از   .2

بددب  ندداقلان اخبددار کدده سددددو بررسددددی احوال رجددال و    تحقیق .3
و برتری این امدت   امتیداز  ی کدهآمددن علم رجدال گردیدد  علم  وجودبده
 .ستهاسایر امت بر

  هدا و اجزای متعددد صددددحیفده  سددددندت کده بدا  ]نوشددددتن[  تددوین .4
یا    ابواب  که بر اسدداا هاییکتاب  سدد س تدوین آن در  شددروع شددد

  موطأ و غیره  مانند: کتب شدش گانه  تکامل یافت؛  هسدتند  دسدنَ مُ 
که بر   مانند: مسددددند احمد و غیرهیا    که بر اسدددداا ابواب هسددددتند
  طوربه ها  توضدددیح هریک از اینانداسددداا مسدددندها مرتب شدددده

 .-عزوجل –خواهد آمد بإذن الله   جای خودشمفصل در  
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در مورد تثبُّت و بررسدددی احوال هایی از اقوال ائمه سدددلف نمونهبه  
 :پردازیممی  پذیرفتندکه از غیر ثقه نمی رجال و ناقلان اخبار

بده تو توفیق    اللده-بددان  »یدد:  گومی  بن حجداجامدام مسددددلم   -1
و ضدعیف واجب و ضدروری اسدت هر کس روایت صدحیح را از   -دهد

دهد  فقط احادیثی را روایت می راویان ثقه را از متهمین تشدخیص
دامن و عادل  پاکو راویان آن   شدناسددمیآن را  صدحت طرق کند که  
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کددارهددای  و    هسددددتدنددد تدقدوی و مدرووتاز  مدی  1خدلاف     کدندنددد دوری 
 .2«از اهل بدعت دوری گزیند عاندو مُ  مهَ تَّ از روایات مُ   همچنین

  روایت رضددی الله عنه ابوهریره سدد س با سددند خود این حدیث را از
ونُ فِا آخِرِ  فرمود:  صدلی الله علیه وسدلم رسدول الله  کند: کهمی ُُ  َ«

ابُونَ  ذَّ الُونَ كدَ انِ دَجدَّ مَعُوا      الزَّمدَ ا لَمْ تَسدددْ ادِ دثِ بِمدَ حدَ
َ
مْ مِنَ الأ ُُ تُونَ

ْ
 دَأ

نْتُمْ وَلاَ آبَاهُكُمْ 
َ
مْ«     أ ُُ مْ وَلاَ َ فْتِنُونَ ُُ لُّونَ اكُمْ وَإِ َّاهُمْ لاَ ُ هدِ

إِ َّ
َ
در آخر )  3ف

 

. مترجم: مرووت؛  عن  آدابی نفسدددانی که با مراعات آن انسدددان به محاسدددن   1
 ابد  جوانمردی و انسدانوت و مردمی  اخلاقی و عادات و رفتار نوکو دسدت می

ها لازم اسددت از آن برد وشددخصددیت راوی را زیر سددؤال میشدددن. کارهایی که 
. گناهان کوچکی که نشددددانه پَسددددت و رذل بودن ۱پرهیز کند دو نوع هسددددتند:  

. مبداحداتی کده شددددخصددددیدت انسددددان را خورد و ۲هسددددتندد مدانندد: دزدیددن ندان   
کند مانند: ادرار کردن در راه و خندیدن بیش از اندازه که بیشتر به کوچک می

محمد   –گردد. )الوسددیط فی علوم و مصددطلح الحدیث  عرف هر جامعه باز می
 ی دهخدا(.(  )لغت نامه۸۶-۸۵ابوشهبه: ص 

 (.۸/ ۱. مقدمه صحیح مسلم ) 2

 (.۱۳ -  ۱۲/ ۱. همان ) 3
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آورند  که  می های بسددیار دروغگو احادیثی برای شددماالزمان دجال
هدا دوری کنیدد و از آنایدد   را نشددددنیددهتدان آن  نده شددددمدا و نده پددران

 (.دازندا را گمراه کنند و به فتنه انشممبادا  باشید که   مراقب
»جدَاوَ    کندد کده گفدت:می  در روایدت دیگری از مجداهدد روایدت س  سدددد

ثُ وَيَقُولُ  جَعَلَ ُ حَد 
َ
 إِلَا ابْنِ عَبَّااٍ ف

وْرن الْعَدَوِ ُّ ولُ اللَّهِ   : بُشدَ الَ رَسدُ
َ
  ق

ولُ اللَّهِ     صدلی الله علیه وسدلم الَ رَسدُ
َ
جَعَلَ     صدلی الله علیه وسدلم ق

َ
ف

ذَنُ لِحدَدِ ثدِهِ وَلاَ َ نْظُرُ إِلَودْه 
ْ
قدَالَ  ِ ابْنُ عَبدَّااٍ لاَ  دَأ

َ
ا لِا    :  ف  دَا ابْنَ عَبدَّااٍ مدَ

دِ ثِا  مَعُ لِحدَ رَاكَ تَسدددْ
َ
هِ     لاَ أ ولِ اللدَّ ثدَُ  عَنْ رَسدددُ د  حدَ

ُ
صددددلی اللده علیده   أ

مَعُ وَلاَ    وسددددلم الَ ابْنُ عَبدَّاا   ؟! تَسدددْ قدَ
َ
مِعْندَا رَجُلاا  :ٍ ف ا مَرَّةا إذَِا سدددَ ا كُندَّ  إِندَّ

هِ   : َ قُولُ  ولُ اللدَّ الَ رَسدددُ
َ
ارُندَا    صددددلی اللده علیده وسددددلم  قد بْصددددَ

َ
ابْتدَدَرَتدْهُ أ

غَوْندَا إِلَودْهِ بدِنذَانِندَا 
صدددْ
َ
خُذْ      وَأ

ْ
لُولَ لَمْ ندَأ عدْبَ وَالذَّ ا رَكدِبَ الندَّااُ الصدددَّ لَمدَّ

َ
ف
آمد  ابن عباا  عدوی نزد)بشددیر بن کعب  1مِنَ النَّااِ إِلاَّ مَا نَعْرفُِ« 

صلی الله علیه  گفت: قال رسول الله  می و حدیث  شروع کرد به نقل
  ابن عبداا بده  صددددلی اللده علیده وسددددلم  قدال رسددددول اللده  وسددددلم

 

 (.۱۳ –  ۱۲/ ۱. مقدمه صحیح مسلم ) 1
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ای ابن عبداا  کرد  گفدت:  نمیداد و نگداهش  سددددخنش گوش نمی
احادیث  از  من   !دهیمرا گوش نمی  هایصحبتچه شده است که 

گوش نمی  گویم و تو  می برایت  صدددلی الله علیه وسدددلم رسدددول الله
  شددددنیددم کده شددددخصددددیمی  وقدت  هر  دهی؟ ابن عبداا گفدت: قبلا

  هب مانمانفورا چش  صلی الله علیه وسلمقال رسول الله   :گفتمی
آن  ]  کردیممی  بدازاو    بده سددددویرا    مدانهدایو گوش نگریسددددتمی  او

روش نیدک و بددی  هر    مردمکده    زمدانی    امدا[پدذیرفتیمحددیدث را می
یث صدحیح یا  و هر حد در حدیث تسداهل ورزیدند] در پیش گرفتند

روایددت کددردنددد[ را  او را بشدددددندداسدددددیددم     مددنددکددری  کدده  از کسدددددی  جددز 
 .(پذیریمنمی

»إنّ هدذا العِلْمَ دِ نن  گفدت:    از ابن سددددیرین روایدت اسددددت کده -2
ذونَ دِ نَُمْ«  نْ تدأخدُ توجده   دین اسددددت    قطعدا این علم)  1فدانْظُرُوا عَمَّ

 .گیرید(می راتان  از چه کسی دین  کنید

 

 (.۱۲/ ۱. مقدمه صحیح مسلم ) 1



 باب اول/ سنت در اسلام و اهتمام سلف به آن   |   99

 

لُونَ عَنِ  همچنین از ایشددان روایت اسددت که گفت: 
َ
أ ونُوا َ سددْ ُُ »لَمْ َ 

وا لَنَا   مُّ الُوا سدددَ
َ
عَتِ الْفِتْنَةُ ق

َ
ا وَق لَمَّ

َ
نَادِ ف هْلِ  اسِسدددْ

َ
وُنْظَرُ إِلَا أ

َ
مْ ف ُُ رجَِالَ

لاَ ُ ؤْخدَذُ حدَدِ ثُهُمْ«
َ
لِ الْبدِدَعِ ف هدْ

َ
وُؤْخدَذُ حدَدِ ثُهُمْ وَينُْظَرُ إِلَا أ

َ
ندَّةِ ف   1السدددُّ

کردند  اما  سدؤال نمی  ]حدیث[از سدند   ]در زمان اصدحاب[  اوایل امر)
مرجأده  قددریده  مدانندد: خوارج     یهدای]فرقده  آمدد  وجودبدهفتنده    وقتی
اگر از    ]بررسددی شددود[  گفتند: رجال سددند خود را به ما بگویید  تا و...[

  تند شدود و اگر از اهل بدعمی شدان قبولاهل سدنت هسدتند حدیث
 گردد(.شان قبول نمیحدیث

مِعْتُ  گفت:    روایت اسددت که  مروزیبن عثمان  بدانعاز  -3 »سددَ
ندَادُ لَقدَالَ   ندَادُ مِنَ الدد  نِ وَلَوْلاَ اسِسدددْ هِ بْنَ الْمُبدَاركَِ َ قُولُ اسِسدددْ عَبدْدَ اللدَّ

اوَ« اوَ مَا شدَ   جزو  گفت: اسدنادمی عبدالله بن مبارک شدنیدم) 2مَنْ شدَ
  خواسددتمی  اسددناد نبود هر کس هرچه  []مطالبه   اگر دین اسددت و

 .(گفتمی

 

 (.۱۵/ ۱. همان ) 1
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عبدالله بن    ت: شدنیدمگف  روایت اسدت که علی بن شدقیقاز  -4
انَ    گفدت:می  در جمعمبدارک   هُ كدَ إنِدَّ

َ
دِ دثَ عَمْرِو بْنِ ثدَابدِتٍ فد »دَعُوا حدَ

لَفَ«  بُّ السدددَّ بده   رهدا کنیدد  چون او  را  بن ثدابدت  وحددیدث عمر)  1َ سددددُ
 .(گفتمی سلف ناسزا

کده گفدت: از یحیی بن  فلاا روایدت اسددددت  از عمرو بن علی   -5
ا   گفت: می  سددعید شددنیدم اُ عْبَةَ  وَمَالِ فْوَانَ الثَّوْرِ َّ  وَشددُ لْتُ سددُ

َ
أ »سددَ

لُ    تِونِ  الرَّجدُ
ْ
ودَأ
َ
دِ دثِ  ف ا فِ  الْحدَ ونُ ثَبْتدا ُُ لِ لَا َ  وَابْنَ عُوَوْندَةَ  عَنِ الرَّجدُ

ندَّهُ لَوْسَ بِثَبدْتٍ« 
َ
خْبِرْ عَندْهُ أ

َ
الُوا: أ

َ
لُنِ  عَندْهُ  قد

َ
أ وَسدددْ

َ
از سددددفیدان ثوری   )  2ف

  ثبَدتمدالدک و ابن عیینده در مورد مردی کده در روایدت حددیدث    شددددعبده 
شددخصددی در مورد او از  سددؤال کردم    ]عدالت و ضددبط ندارد[ نیسددت

 .(نیست ثبَتاو گفتند: بگو   ]باید چه جوابی بدهم؟[پرسد  می  من

لْ گوید: می  مبارکعبدالله بن  -6
ُ
: "»ق إِنَّ عَبَّادَ  تُ لِسُفْوَانَ الثَّوْرِ  

ولَ  بْنَ 
ُ
ق
َ
نْ أ
َ
تَرَ  أ

َ
مْرٍ عَظِومٍ  ف

َ
ثَ جدَاوَ بدِأ كَثِورٍ مَنْ تَعْرفُِ حدَالدَهُ  وَإذَِا حدَدَّ

 

 (.۱۶/ ۱. همان ) 1
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خدُذُوا عَندْهُ؟ لِل
ْ
فْودَانُ: بَلَاندَّااِ: لَا تدَأ الَ سدددُ

َ
ندْتُ إذَِا  " قد ُُ

َ
الَ عَبدْدُ اللدهِ: ف

َ
  قد

ولُ: »لَا  
ُ
ق
َ
هِ  وَأ هِ فِ  دِ ندِ تُ عَلَودْ ثْنَودْ

َ
ادن  أ تُ فِ  مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِودهِ عَبدَّ كُندْ

خُذُوا عَنْهُ 
ْ
ثوری گفتم: حال عباد بن کثیر که بر شددما )به سددفیان  1«تَأ

مشددکلات بزرگی ببار    هر وقت حدیث روایت کند  2پوشددیده نیسددت
د:   آیدا بده مردم بگویم: از او حددیدث نگیریدد؟ سددددفیدان فرمو3آوردمی

اد  : هروقدت در مجلسددددی بودم کده  گویددمی  بلده؛ عبدداللده ندامی از عبدَّ
گفتم: می و  کردمبر دین داری و عبادتش تمجید می   شددددمی  برده

 از او حدیث نگیرید(.

 

 (.۱۷/ ۱. همان ) 1
. مترجم: منظور این اسددددت کده احدادیدث دروغین روایدت می کندد و متروک   2

 الحدیث است.

. مترجم: مقصدود از )جاو بأمر عظیم( احادیث منکر  موضدوع و واهی را زیاد  3
از مندداکیر و روایددت می احددادیددث زیددادی  کنددد بدده این علددت در شددددرح حددالش 

اند  و روایت چنین احادیثی سدبب شدده در باب  موضدوعات از وی روایت کرده
 روایت حدیث تهعیف شود.
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ااُ  :  کنددسددددفیدان بن عیینده روایدت می  حمیددی از -7 انَ الندَّ »كدَ
ظْهَرَ  

َ
ا أ ظْهَرَ مدَ

َ
ا أ لَمدَّ

َ
ظْهَرَ ف

َ
ا أ نْ ُ ظْهِرَ مدَ

َ
لَ أ بدْ

َ
ابِرٍ ق هُ  َ حْمِلُونَ عَنْ جدَ اتَّهَمدَ

الَ  
َ
ظْهَرَ قدد

َ
أ ا  هُ وَمددَ قِوددلَ لددَ

َ
ااِ ف هُ بَعْضُ النددَّ هِ وَتَرَكددَ دِ ثددِ

ااُ فِا حددَ النددَّ
 آشددکار کردنجعفی قبل از )مردم از جابر بن یزید  1«اسِ مَانَ بِالرَّجْعَةِ 

  نگامی که اعتقاد خود را آشدکار  اما هگرفتندمی  اش حدیثعقیده
  هایش[به سدددبب اعتقاد فاسدددد و بدعت  علماو و أئمه]مردم     نمود

برخی از علمدا وی    وارد نمودندد و  گو بودن[]درو   در حددیدث او اتهدام
د؟  کر به سدددفیان گفته شدددد: چه چیزی آشدددکار  را متروک دانسدددتند

 .(فرمود: ایمان به رجعت

ا  از زکریدا بن عددی روایدت اسددددت کده گفدت:   -8 »اكْتدُبْ عَنْ بَقِودَّةَ مدَ
ا رَوَ  عَنْ غَوْرِ الْمَعْرُوفِونَ    رَوَ  عَنِ الْمَعْرُوفِونَ  تدُبْ عَندْهُ مدَ ُْ وَلاَ      وَلاَ تَ

الْمَعْ  ا رَوَ  عَنِ  اشٍ مددَ اعِوددلَ بْنِ عَوددَّ مددَ إسِدددْ بْ عَنْ  تددُ ُْ عَنْ  تَ رُوفِونَ وَلاَ 
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ة    1« غَوْرهِِمْ  بَقِیددَّ الولوددد])روایدداتی کدده  راویددان    [بن    روایددت  معروفاز 
روایدت کرده    غیر معروفکندد را بنویس  امدا روایداتی کده از راویدان می

  معروف یدا غیر معروفرا ننویس؛ امدا از اسددددمداعیدل بن عیداش چده از  
 روایت کند ننویس(.

»لَوْ خُو رْتُ بَوْنَ  از عبدداللده بن مبدارک روایدت اسددددت کده گفدت:   -9
اهُ   لْقدَ

َ
نْ أ
َ
هِ بْنَ مُحَرَّرٍ لاخَْتَرْتُ أ دَ اللدَّ لْقَا عَبدْ

َ
نْ أ
َ
ةَ وَبَوْنَ أ لَ الْجَندَّ دْخدُ

َ
نْ أ
َ
أ

ةَ  لَ الْجَندَّ دْخدُ
َ
هُ«   ثُمَّ أ بَّ إِلَاَّ مِندْ

حدَ
َ
اندَتْ بَعْرَةن أ ْ تدُهُ كدَ

َ
ا رَأ لَمدَّ

َ
اگر   [قبلا)]  2ف

نتخداب حق ا  3میدان ورود بده بهشددددت و ملاقدات بدا عبدداللده بن محرَّر

 

(  شددددایدد در مورد اسددددمداعیدل بن عیداش منظورش شددددیوم غیر ۲۵/ ۱. همدان )  1
شدددامی او بوده اسدددت که گفته از هیچ کدام آنها ننویس  اما در مورد شدددیوم  

ها صددددوق اسدددت )به شدددرح حال: اسدددماعیل بن اش در روایتش از آنشدددامی
 عیاش در تهذیب التهذیب و تقریب التهذیب ابن حجر مراجعه شود(.

 (.۲۷/ ۱. مقدمه صحیح مسلم ) 2
گوید: »مُحَرَّر جزری قاضددددی  متروک الحدیث   -رحمه الله–. حافظ ابن حجر   3

 (.۳۲۰است  در خلافت منصور وفات یافت« )تقریب التهذیب:  
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  اما  مکردمی انتخدابملاقات او را  قبدل از ورود به بهشددددت  داشددددتم 
 از او بود(.تر محبوبوقتی او را دیدم پشکل حیوان نزد من  

  کندد کدهمی  د بن ابی اُنیسددددده نقدلعبیدد اللده بن عمرو از زید -10
خِا»گفدت:  

َ
ذُوا عَنْ أ خدُ

ْ
داللده  ید  عب(از برادرم احدادیدث نگیریدد)  1«لاَ تدَأ

  [بسیار دروغگوکذاب ]برادرش یحیی بن ابی اُنیسه    :بن عمرو گفت
 .2بود

 

 (.۲۷/ ۱. همان ) 1
گونه اسدددت  سدددلف صدددالح با این خصدددوصدددیات مسدددتحق  . ادای امانت این 2

دار این دین بداشددددندد   ایشدددددان در راه اللده از سددددرزنش هیچ گشددددتندد امداندت
گفتند گرچه بخاطر آن باید ای هراسدددی نداشدددتند  حق را میکنندهسدددرزنش

کردندد  رضددددایدت اللده متعدال بهترین هددف و بدالاتر از جدان و روح خود را فددا می
امین این –بینیم کده ابوعبیددة عدامر بن جراح  هر اعتبدار و حیثیتی اسددددت  می

کشددددد  همچنین از علی بن مددینی از حدال روز بددر پددرش جراح را می  -امدت
دهددد: پدددرم ضددددعیف پدددرش در روایددت حدددیددث سددددؤال می شددددود جواب می

کند  بلکه الحدیث اسددت  زید ابن أبی أنیسدده به بیان حال برادرش اکتفا نمی
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 طلب حدیث مسافرت برای: سوم

گفتیم کده    سددددندت در اسددددلام توضددددیح دادیم  در مورد جدایگداه وقتی
کتاب الله که مشکل    الله متعال است  و هر آیه سنت وحی از طرف

چون سددنت چنین جایگاهی دارد    کند می  باشددد سددنت آن را تبیین
جمع    خداطربدهسددددلف صددددالح اهتمدام زیدادی بده سددددندت داشددددتندد   

ایی    تا جبسددتند  کاربهآن نهایت تلاش خود را   هایاحادیث و سددند
های طولانی و هایی با مسدافتکه برای تحقق این هدف مسدافرت

جدان  بده  خداطر طلدب حددیدث و سددددندد آن  ه  هدای فراوان را بدبدا سددددختی
:  فرمدایددمی  کده  کنندد  -متعدال–  اللده  امرکدار امتثدال  این    خریددندد  تدا بدا

ةٍ مِنْهُمْ  }
َ
فِرْقدد ل   نَفَرَ مِنْ كددُ لَوْلَا 

َ
ف ةا 

َّ
افدد لِوَنْفِرُوا كددَ الْمُؤْمِنُونَ  انَ  ا كددَ وَمددَ

وْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إِلَوْهِمْ 
َ
هُوا فِ  الدد  نِ وَلِوُندْذِرُوا ق ةن لِوَتَفَقَّ ائِفدَ لَعَلَّهُمْ  طدَ

ذَرُونَ  ]برای  و ممکن نیسددددت کده مؤمندان همگی  )  [۱۲۲التوبدة:  ]  { َ حدْ
آنددان دسددددتدده  جهدداد[ از  از هر گروهی  ای کوچ  کوچ کننددد  پس چرا 

 

تدحددذیدر مدی او  از  آن  بدر  ندهدی مدیعدلاوه  او  از  از گدرفدتدن حدددیددث  و دهددد   کدنددد  
 های دیگر که بسیار است.مثال
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  هشدددددار دهندد   کنندد تدا در دین دانش بیداموزندد  و قوم خود رانمی
 .(ها بترسندباز گشتند  باشد که آن  شانبه سویهنگامی که  

ا  حدیث:  و  لَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِ قا هَّ ا سدَ ا َ لْتَمِسُ فِوهِ عِلْما لََ  طَرِ قا »مَنْ سدَ
الله به  وما د  بمسدور  را    کسدب علم برای)کسد  که   1إِلَا الْجَنَّةِ« 
 نما د(.آسان م  شبرایبهشت را  سوی به یراه  آن سبب

  مهمترین روش و منهج محدثین  ت برای طلب حدیثمسافر  قطعا
 در تحصیل علم حدیث بوده است.

»وإذا فر  من سددماع العوال  والمهمات    گوید:می حافظ ابن صددلاح
سددددنددهدای    نگدامی کده از شددددنیددنه)  فلورحدل إلا غوره«     الت  ببلدده 
 .(  باید به جای دیگر سفر کندفار  شد  شهرشدر  عالی و مهم

منهم  أربعدة لا تؤنس  »:  گفدتت کده  از یحیی بن معین روایدت اسددددد
ورجل  ُتب      وابن المحدث       ومناد  القاض     رشدا حارا الدرب 

 

. مسددلم در صددحیحش  کتاب الذکر و الدعاو  باب فهددل اسجتماع علی تلاوة   1
 (.۲۶۹۹ح: ۲۰۷۴/ ۴القرآن و علی الذکر )
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بدلددده   بدده چدهدد)  1ولا  درحددل فد  طدلددب الدحددد ددث« فد   امدیدددی  ار ندفدر 
  پسددر محدث  و نگهبان در  منادی قاضددیشددان نیسددت:  پیشددرفت

در جسدددتجوی علم و ]نویسدددد  می  خودش کسدددی که فقط در شدددهر
 (.کندو برای طلب حدیث سفر نمی  [حدیث است

گفته شدد: آیا شدخص برای روایت اسدت که به او  احمد بن حنبل   از
لقد      »بلا والله شددد داا کند؟ گفت: می  مسددافرت سددند عالی طلب

فلا     رضددددی اللده عنده كدان علقمدة والأسدددود  بلغهمدا الحدد دث عن عمر
  الله قسدددمبله به  )  2فوسددمعانه منه«     قنعهما حتا  خرجا إلا عمر

علقمده و اسددددود     شددددودمی  هدای زیدادی متحمدلدر این راه سددددختی
قدانع     رسددددیددمیایشددددان  بده    رضددددی اللده عنده  حددیثی از عمر  هرگداه
ایدنندمدی تددا  ندزد عدمدرشددددددنددد  را  رفدتدنددد ومدی  کدده  او   آن حدددیددث   از 
 .(شنیدندمی

 

(  و الرحلدة فی طلدب الحددیدث خطیدب ۹. معرفدة علوم الحددیدث حداکم )ص    1
 (.۱۴/ شماره   ۸۹)ص 

 (.۹۳/ شماره   ۱۹۷. الرحلة فی طلب الحدیث خطیب بغدادی )ص  2
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»إن اللده  گفدت:    روایدت اسددددت کده  -رحمده اللده  –  ادهمبن  ابراهیم  از  
  قطعدا)   1 ددفع البلاو عن هدذه الأمدة برحلدة أصدددحداب الحدد دث« تعدالا  
 .(کندمی  دفع بلا را از این امت حدیث با مسافرت اهل متعال الله

  خطیدب بغددادی بدا سددددنددش از عبدداللده بن احمدد بن حنبدل روایدت
نْ طَلدَبَ الْعِلْمَ »کندد کده گفدت:  می هُ عَمَّ هُ اللدَّ بِ  رَحِمدَ

َ
لدْتُ أ

َ
أ تَرَ  لَهُ      سدددَ

تُبُ عَنْهُ  ُْ وَ
َ
نْ َ لْزَمَ رَجُلاا عِنْدَهُ عِلْمن  ف

َ
عِ      أ نْ َ رْحَلَ إِلَا الْمَوَاضدددِ

َ
وْ تَرَ  أ

َ
أ

مَعُ   وَسدددْ
َ
ا الْعِلْمُ ف وفِو ونَ    مِنْهُمْ؟ الَّتِ  فِوهددَ ُُ بُ عَنِ الْ تددُ ُْ لُ َ  الَ: َ رْحددَ

َ
قدد

مَعُ مِنْهُمْ  امُّ النَّااَ َ سددْ ةَ ُ شددَ َُّ هْلِ الْمَدِ نَةِ وَمَ
َ
رِِ ونَ  وَأ )از   2«وَالْبَصددْ

پرسددیدم که به نظر شددما ملازم    طالب علمدر مورد    رحمه اللهپدرم  
بده جداهدایی کده علم شددددود و از او بنویسددددد  یدا    کده علم دارد  یدک نفر

ها علم بگیرد؟ گفت: باید سدددفر کند  از  و از آنوجود دارد سدددفر کند  

 

(  و علوم  ۱۵شددددمداره    / ۸۹. الرحلدة فی طلدب الحددیدث خطیدب بغددادی )ص    1
 (.۲۲۳  – ۲۲۲الحدیث ابن صلاح )ص 

 (.۱۲شماره   / ۸۸. الرحلة فی طلب الحدیث خطیب بغدادی )ص  2
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برای فراگیری علم   اهل مدینه و مکه بنویسد  ها ها و بصریکوفی
 (.و شنیدن حدیث  مشتاقانه پیگیر اهل علم باشد

 طلب علم: آغاز مسافرت برای

نبی و  گردد به سدددفرگذاری مسدددافرت برای کسدددب علم باز میهپای
–  که اللهخهدددر    به سدددوی  علیه الصدددلاة والسدددلامکلیم الله موسدددی 

 بیان کرده است.  نماداستان آن را در سوره کهف برای  -متعال
صدلی الله  لب علم در اسدلام در عهد رسدول الله آغاز مسدافرت برای ط

  ه کندارقبدایدل عربی از گوشدددد  هدایی ازگروهبوده اسددددت     علیده وسددددلم
  آمدند یم  صدلی الله علیه وسدلم رسدول الله به سدویجزیرة العرب  

 را از ایشددددان فرا   -کتاب و سددددنت- یو وح  کردندمی با ایشددددان بیعت
 گرفتند.می

هنگامی که صددحابه  صددلی الله علیه وسددلمبعد از وفات رسددول الله 
یادگیری  مسددافرت برای   صددحابه به متفرق شدددند پس از فتوحات
عبدداللده بن    بده سددددویابر بن عبدداللده    جدورزیددنددسددددندت اهتمدام  

نیس در شدام رفت 
ُ
بتواند از  که  یک ماه طول کشدید تا این سدفرش  أ
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این  بداقی نمداندده بود کده    کسددددی  جز او  زیرا   او یدک حددیدث بشددددنود
 .1حفظ باشد حدیث را

عقبة بن عامر در مصددر رفت هنگامی که    به سددویابوایوب انصدداری  
 صلی الله علیه وسلم چه که از رسول الله ت کرد گفت: آنبا او ملاقا

ای برایم بازگو  دن عیوب شدددخص مسدددلمان شدددنیدهباره پوشددداندر 
 از رسددددول اللده ]تو کسددددی بداقی نمداندده کده آن را    من و  چون جز   کن

به    بعد از شددنیدن آن حدیث  شددنیده باشددد [صددلی الله علیه وسددلم
این    که]و هنوز سددفرش تمام نشددده بود     گرددمی مدینه باز  سددوی

 .2حدیث را برای همه بازگو کرد[

 

امام بخاری این مسدددافرت را در صدددحیحش در کتاب العلم  باب الخروج فی .  1
طلدب العلم  آورده اسددددت و خطیدب آن را در کتداب الرحلدة فی طلدب الحددیدث 

 ( باسندش تخریج نموده است.۱۱۸ –  ۱۰۹)ص: 

(  و ابن عبددالبر در ۱۸۸. خطیدب بغددادی در الرحلدة فی طلدب الحددیدث )ص:    2
 اند.( آورده۹۴  –  ۹۳  / ۱جامع بیان العلم و فهله )
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حداملان میراث تدابعین بده شددددهرهدایی کده    در نسددددلاین مسددددافرت  
   ادامه یافت  پراکنده بودند  هاپس از فتوحات در آنصددحابه نبوت  
صددددلی اللده علیده  بده احدادیدث رسددددول اللده   ممکن نبود شددددخص  برای

و تلف  هدای مخاحداطده پیددا کندد مگر بدا مسددددافرت بده شددددهر  وسددددلم
 بودند. پراکندهها صحابه که در شهر  پیگیری

إن كنت لأسدور ف   » :فرمایدمی  سدید تابعین امام سدعید بن مسدیب
در   )گداهی اوقدات  1«طلدب الحدد دث الواحدد مسدددورة اللودال  والأ دام 

 .(کردممی یک حدیث مسیر چند شبانه روز را طی  جستجوی
رٍ مِنْ  »گوید:  می  هددرمیبسددر بن عبدالله ح رْكَبُ إِلَا مِصددْ

َ
إِنْ كُنْتُ لَأ

مَعَه  سددْ
َ
ارِ فِ  الْحَدِ ثِ الْوَاحِدِ لِأ مْصددَ

َ
یک   خاطربه  گاهی اوقات)  2«الْأ

 (.رفتم تا آن را بشنوممیشهرها  یکی از  به سویحدیث  

 

(  و ابوعمر بن عبدالبر: جامع بیان العلم  ۱۲۰/ ۵. ابن سددددعد: الطبقات الکبری ) 1
 (.۹۴/ ۱و فهله )

 . همان. 2
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»لم  ُن أحدد من أصدددحداب عبدد اللده بن  گویددد:  می  شددددعبیعددامر  
)هیچ کدام   1مسددعود أطلب للعلم ف  أفقٍ من الآفاق من مسددروق« 

در نواحی و ابن مسددددعود بیشددددتر از مسددددروق    از شدددداگردان عبدداللده
 علم نبودند(. اقطار مختلف در پی کسب

عْطَوْنَاكَهَا  شعبی به مردی حدیثی گفت  س س به او فرمود:  
َ
بِغَوْرِ  »أ
دِ ندَةِ« ا إِلَا الْمدَ

ا دُونَهدَ بُ فِومدَ انَ ُ رْكدَ دْ كدَ
َ
ْ وٍ  وقد این حددیدث را )  2شدددَ
احدادیدث   خداطربدهبده تو دادیم  در حدالی کده قبلا    زحمتیبددون هیچ  

 .(کردندمی مدینه مسافرت  به سویکوچکتر از این  
مَعُ   :روایدت اسددددت کده گفدت  ریداحیالعدالیدة    از ابو ا نَسدددْ الر وَا دَةَ  »كُندَّ

صْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ 
َ
ا رَكِبْنَا إِلَا الْمَدِ نَةِ     بِالْبَصْرَةِ عَنْ أ

لَمْ نَرْعَ حَتَّ
َ
    ف

وَاهِهِمْ«
ْ
ف
َ
مِعْنَاهَا مِنْ أ سددَ

َ
اصددحاب رسددول الله  [قول] در بصددره از) 3ف

 

 . همان. 1

( و ابن عبددالبر در جدامع بیدان العلم و ۴۰۲. خطیدب بغددادی در الکفدایدة )ص:    2
 (.۹۴/ ۱فهله )

 ( باب الرحلة فی طلب العلم.۵۷۰ح  ۱۴۴/ ۱. ابو محمد دارمی در سنن ) 3
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  به سدددوی   زمانی کهشددددیم تا ما راضدددی نمیا   شدددنیدیمروایتی می
 .(شنیدیممیرا از دهان خودشان   آنو آمدیم می  مدینه

 اسباب مسافرت:

مسددددافرت برای طلدب علم اسددددبداب بسددددیداری دارد کده مهمترین آن 
 عبارت است از:

از   صددددحابه برای شددددنیدن حدیثی که یک صددددحابی در عصددددر -1
  نشددنیده بود  یا برای اطمینان از صددلی الله علیه وسددلم  رسددول الله

حدیثی که حفظ کرده بود و کسددی در آن شددهر نبود که آن حدیث را 
  گرچه  شددسدفر میکه آن را حفظ بود  کسدی   به سدویحفظ باشدد  

 مسافت یک ماه بود.

   صدحابه در شدهرها بود  پراکندگی  به سدبب  مسدافرت تابعین -2
به علمشدان ها میراث نبوت را به همراه داشدت  و دام از آنکه هر ک

 .رفتندمی مسافرت ایشان  به سوینیاز بود لذا 

 :آمد  مانند  وجودبهاسباب دیگری بعد از این دو نسل  -3
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شدددددندد لدذا زیداد   چون اصددددحداب هوا در حددیدث  1وضددددع  ظهور •
سدددداختند و به رسددددول  می  موافق بود را شدددداناحادیثی که با هوای

به همین سددبب علما   دادندمی نسددبت صددلی الله علیه وسددلمالله 
و اصددددل آن بده    مصددددادر    و شددددنداخدتاحدادیدث  برای اطمیندان از آن

 .رفتندمی مسافرت

  امدام  رفتنددبده سددددفر میآن    خداطربده  طلدب اسددددنداد عدالی؛ کده •
ةن    فرمددایددد:می  احمددد نددَّ الِ  سدددُ ادِ الْعددَ نددَ بُ اسِْسدددْ

لَفَ« »طَلددَ نْ سدددَ  2عَمَّ
 .(است  الی سنتی از گذشتگاناسناد ع  جستجوی)

حدیث دو  خاطربه مقصددود از مسددافرت»گوید:  می  خطیب بغدادی
 امر است:

 

. مترجم: منظور از وضدع در حدیث این اسدت که شدخصدی سدخنی را به درو    1
نسدبت دهد  و برای آن سدند بسدازد  آن را    صدلی الله علیه وسدلم به رسدول الله

کده رسددددول اللده آن را نفرموده اسدددددت. بده بر ایشدددددان جعدل می کندد  حدال آن
احدادیثی کده چنین حدالتی داشددددتده بداشددددندد حددیدث: جعلی یدا موضددددوع گفتده 

 شود.می

 ( آورده است.۲۳۱. ابن صلاح: در علوم الحدیث )ص:  2
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به رسددول   و شددنیدن از کسددی که  اسددناد عالی  دسددت آوردنهب  اول: 
 ر بوده و آن را شنیده است.تالله نزدیک

 .و استفاده بردن از ایشان همذاکر حدیث  افظاندیدار با ح دوم:
در شدهر طالب العلم موجود باشدد  و جای    هنگامی که این دو مورد

ای  دیگری وجود نداشدته باشدد  در این صدورت مسدافرت هیچ فایده
 .1تر است«ندارد  و اکتفا به شهر خودش اولی

 مثالهایی برای این دو سبب:

  ایراوی ثقده»از مؤمدل بن اسددددمداعیدل روایدت اسددددت کده گفدت:   الف(
به   را بی بن کعب روایت شدده بودهایی از قرآن که از افهدایل سدوره

 ؟ من گفدت  بده او گفتم چده کسددددی این حددیدث را بده تو گفتده اسددددت
او رفتم و گفتم:   به سددوی  که زنده اسددت  شددخصددی در مدائن :گفت

گفته اسددت؟ گفت: شددیخی در واسددط  به تو این حدیث را  چه کسددی 
به من    شددددیخی در بصددددره  :گفت  او رفتم   به سددددویزنده اسددددت    که

شددیخی در آبادان به من گفته   :گفتاو رفتم     به سددویگفته اسددت  
 

 (.۲۳۳/ ۲. الجامع لأخلاق الراوی ) 1



 از قرن اول تا قرن نهم هجری تدوین سنت نبوی  |   116

ای برد  هرا گرفت و مرا داخل خان ماو رفتم  دسددددت  به سددددوی   اسددددت
   بود  جا بودند و شدددیخی در کنارشدددانآن  گروهی از صدددوفیان  دیدم

گفت: این شدددیخ به من گفته اسدددت  گفتم یا شدددیخ چه کسدددی این  
حدیث را به شدما گفته اسدت؟ گفت: کسدی به من نگفته اسدت  اما  

شان  برایاین حدیث را    ن شدندوقتی دیدم مردم از قرآن روی گردا
 .1«قرآن باز گردند  به سویمردم    کردم تا جعل
بجلی اق  ورّ نصددددر بن حمداد    از ابو  2شحدافظ ابن حبدان بدا سددددندد  ب(

جمعی  شدعبة بن حجاج بودیم   خانه    مقابلروایت کرده که گفت: »
گفتم: اسدرائیل از  کردیم  می  ه سدنت را با هم مذاکرهبودند کبا من  

صدددلی  الله ابو اسدددحاق از عبدالله بن عطا از عقبة بن عامر از رسدددول  
به ما حدیث گفت: »من توضدددأ فأحسدددن الوضدددوو   الله علیه وسدددلم

 

 (.۲۴۲ –  ۲۴۱  / ۱( و الموضوعات ابن جوزی )۴۰۱. الکفایة خطیب بغدادی )ص:  1
 (.۲۹ – ۲۸  / ۱. کتاب المجروحین ) 2
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)هر کس به نیکویی وضدو گرفت از   1دخل من أی أبواب الجنة شداو«
 شود(.می هر در بهشت که بخواهد وارد آن

یدک پس   خوانددم شددددعبده خدارج شدددددمیدر حدالی کده این حددیدث را 
  شددنیدی ابواسددحاق از عبدالله و گفت: ای دیوانه  گردنی به من زد

 

 این لفظ نیافتم  اما ترمذی از عمر. در مصددادری که می شددناسددم حدیث را با  1
 صددددلی اللده علیده وسددددلم  کندد کده گفدت: رسددددول اللدهروایدت می رضددددی اللده عنده

نْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا 
َ
هَدُ أ شدددْ

َ
ووَ ثُمَّ قَالَ: أ نَ الوُضدددُ حْسدددَ

َ
 فَأ
َ
أ فرمود: »مَنْ توََضدددَّ

ابوِنَ    ولدُهُ  اللَّهُمَّ اجْعَلْنِ  مِنَ التَّوَّ ا عَبدْدُهُ وَرسَددددُ دا نَّ مُحَمدَّ
َ
دُ أ هدَ شددددْ

َ
رِ دَ  لدَهُ  وَأ شددددَ

رِ نَ  فُ  اوَ«  وَاجْعَلْنِ  مِنَ المُتَطَه    هَا شددَ
َ
بْوَابِ الجَنَّةِ  َدْخُلُ مِنْ أ

َ
تِحَتْ لَهُ ثَمَانوَِةُ أ

)هر کس به نحو احسددن وضددو گرفت سدد س گفت: گواهی می دهم که هیچ 
هیچ شددددریکی نیز برای او   معبود حقی جز اللده وجود نددارد کده یکتدا اسددددت و

نیسدت  و گواهی می دهم که محمد بنده و فرسدتاده اوسدت  پروردگارا من را  
از توبه کنندگان قرار بده و من را از پاکان قرار بده  هشت در بهشت برایش باز 

شدددود(. کتاب الطهارة  باب فیما شدددود که از هرکدام خواسدددت وارد آن میمی
  /۱یقال بعد الوضددددوو. و نگاه: طرق حدیث و تخریجش در: إرواو الغلیل آلبانی )

 (.۹۶ح:    ۱۳۴



 از قرن اول تا قرن نهم هجری تدوین سنت نبوی  |   118

گفت؟ گفتم: ای ابو اسدددحاق  از  می  بن عطا از عقبة بن عامر حدیث
گفدت؟  می  عبدداللده بن عطدا شددددنیددی کده از عقبدة بن عدامر حددیدث

عقبة بن  گفت: از عبدالله بن عطا شدنیدم  گفتم: عبدالله بن عطا از  
  شددوم ؟ گفت: سدداکت شددو  گفتم: سدداکت نمیه اسددتعامر شددنید
مسددعر بن کِدام به من رو کرد و گفت: ای شددعبة     گوید[]شددعبه می

  گوید(می )شدعبه   حهدور دارد  عبدالله بن عطا زنده اسدت و در مکه
و گفتم: حددیدث وضددددوو؟   عبدداللده بن عطدا را دیددم  بده مکده رفتم 
ای؟  کندد از او شددددنیدده  تبن عدامر  گفتم اللده تو را رحمد  گفدت: عقبدة

گفدت: نده  سددددعدد بن ابراهیم بده من گفتده اسددددت  لدذا نزد مدالدک بن  
انس کده بده حج آمدده بود رفتم و در مورد سددددعدد بن ابراهیم از او 

کده  پرسددددیددم  گفدت: امسددددال برای حج نیدامدده اسددددت  بعدد از این
اهیم به مدینه رفتم و سعد بن ابر   مناسک خود را به اتمام رساندم

را ملاقات کردم  گفتم: حدیث وضددو؟ گفت: از نزد شددما خارج شددده  
اسددددت  زیاد بن مخراق به من این حدیث را گفته اسددددت  به بصددددره  

هدایم رفتم و زیداد بن مخراق را در حدالی کده رنگم پریدده بود و لبداا
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    گفت: از کجاملاقات کردم  کثیف و موهایم بسدددیار بلند شدددده بود
نیاز تو این    ]اکنون[  گفت: داسدددتان را برایش تعریف کردمآیی؟ می

لباسددهایت  اول حمام بروی وباید  گفتم: باید بدانم  گفت:  نیسددت
لباسدددهایم را گویم  حمام رفتم   می  به تو را بشدددویی سددد س بیایی

شدسدتم سد س نزد او رفتم  گفت: شدهر بن حوشدب از ابی ریحانه به  
من این حدیث را گفته اسددت  گفتم: این حدیث اول سددندش عالی 

 .1«بود س س نازل شد  آن را ب وشانید که هیچ اصلی ندارد

 

. ابن عبدالبر گفته: »و این معنا با چندین وجه از شدعبه روایت شدده اسدت....«   1
سددد س آن وجوه را روایت کرده اسدددت  که یکی از آنها از ابوداود طیالسدددی  از 

 (.۵۱  – ۴۸  / ۱شعبه. نگاه: التمهید )
کده در راه   -رحمهم اللده–هدای بدا ارزش سددددلف  مثدال  تلاش و کوشددددشاین دو  

و پاک کردن سددنت مُطهر از   صددلی الله علیه وسددلم زدودن درو  از رسددول الله
کندد؛ ابوعمر هدایی کده زندادقده و دروغگویدان وارد آن سدددداختندد را بدازگو میدرو 

باشدددد  چنین چیزهایی از گونه میگوید: »بحث و بررسدددی اینبن عبدالبر می
های شدددبیه آن اسدددت که ابو شدددعبه معروف اسدددت. بخاطر این روایت و راویت

عبددالرحمن نسددددائی فرموده اسددددت: )أمنداو اللده عز وجدل علا حدد دث رسددددولده 
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 اهمیت و اهداف این مسافرت:

صدلی الله علیه زایی در انتشدار احادیث رسدول الله  مسدافرت اثر بسد
اثرات آن شددددنداخدت  یکی از اسددددت    داشددددتده و کثرت طرق آن وسددددلم
  بده سددددوی دقیق بوده اسددددت  زیرا محددث    صددددورتبدهحددیدث   راویدان
گوید  می  با آنان سدخن  شدود می  رود و با علمای آن آشدنامی  شدهری

 

امانت   –ثلاثة: مال  بن أنس  وشددعبة بن الحجاج  ويحوا بن سددعود القطان  
سده نفر هسدتند:    صدلی الله علیه وسدلم داران الله عزوجل بر حدیث رسدول الله

 (.۵۱  / ۱مالک بن انس  شعبة بن حجاج و یحیی بن سعید قطان(«. )التمهید  
ل و شعبة–کاری که این دو امام  های  ای از مثالانجام دادند تنها نمونه -مُؤَمَّ

در راه خدمت به دین و   -رضدوان الله علیهم اجمعین–فراوانی اسدت که سدلف 
دفاع از آن انجام دادند  این دو نمونه مثالی اسدت برای صدبر و تحمل مشدقت 
در راه طلب علم  دقت در تحقیق مسدائل آن  تحمل مشدقت و سدختی و تلاش 

طلاب علم کجا  برای صدحیح آن و سد س انتشدار و تعلیم آن برای مردم  امروزه 
  گونده عمدل کردن کجدا!  چده کداری را در راه خددمدت بده سددددندت پیدامبرشددددان و این

 اند؟ و نشر و تعلیم آن برای مردم انجام داده صلی الله علیه وسلم
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در قرن  علمبه همین خاطر مسدافرت برای طلب  پرسدد   می  و سدؤال
 .زیاد شددوم و سوم 

  لیسدتیث الفاصدل«  حافظ رامهرمزی در کتاب معروف خود »المحد  
بر   اندهرفتشددددهرها مسددددافرت   به سددددویاز اسددددمهای محدثینی که  

 حسب طبقات نوشته است.
کندد  می  ذکر  انددهرفتدبده چنددین شددددهر مسددددافرت    اول کسددددانی کده

اند تا با علمای  هرفتسدد س کسددانی که تنها به یک شددهر مسددافرت 
 .1آنجا ملاقات کنند

  مسدددددافرت  هدداآن  بدده سددددویطلاب علم  هددایی کدده  رین شددددهرمهمت
مصددر    مدینه  مکه  کوفه  بصددره  الجزیره  شددام  یمامه   ند:رفتمی
زیرا این شهر ها مراکز علم بود و علمای    بوده است؛  اری و بخار   مرو 

 .کردندزندگی میها بسیاری در آن
َ لْزَم رَجُلاا عِنْدَهُ    لْ »هَ از امام احمد در مورد طالب العلم سددؤال شددد:  

ا الْعِلْمُ   عِ الَّتِ  فِوهدَ لَ إِلَا الْمَوَاضدددِ
نْ َ رْحدَ

َ
وْ تَرَ  أ

َ
هُ أ بُ عَندْ تدُ ُْ وَ

َ
عِلْمن  ف

 

 (.۲۳۳ –  ۲۲۹. المحدث الفاصل رامهرمزی )ص:  1
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هْلِ  
َ
رِِ ونَ  وَأ وفِو ونَ وَالْبَصددْ ُُ تُبُ عَنِ الْ ُْ الَ: َ رْحَلُ َ 

َ
مَعُ مِنْهُمْ؟  ق وَسددْ

َ
ف

مَعُ مِنْهُمْ«  امُّ الندَّااَ َ سدددْ ةَ ُ شددددَ دَُّ دِ ندَةِ وَمَ )آیدا ملازم یدک نفر کده   1الْمدَ
بده جداهدایی کده علم وجود    علم فرا بگیرد  یداعلم دارد شددددود و از او  

 ها و از کوفی بگیرد؟ گفت: باید سدددفر کند دارد سدددفر کند و علم یاد 
و برای فراگیری علم و شنیدن  اهل مدینه و مکه بنویسد    ها بصری

 (.حدیث  مشتاقانه پیگیر اهل علم باشد
»إن اللده تعدالا  ددفع  کده گفدت:    ابراهیم بن ادهم گدذشددددت  سددددخن

بده    -متعدال–  اللده) 2البلاو عن هدذه الأمدة برحلدة أصدددحداب الحدد دث«
 کند(.می بلا را از این امت دفعسبب مسافرت اهل حدیث  

 

 (.۱۲شماره   / ۸۸. الرحلة فی طلب الحدیث )ص  1
(  علوم ۱۵/ شددددمداره    ۸۹. الرحلدة فی طلدب الحددیدث خطیدب بغددادی )ص    2

 (.۲۲۳  – ۲۲۲الحدیث ابن صلاح )ص 



 فصل سوم 

 در برابر حجیت سنت   شانهوا و موضع   هل ا 

سره کارشان را یککه اسلام  هاییدشمنان اسلام از طوایف و امت
زمانی که انتشدار سدری ع     و منسدوم سداخت باطل شدان راکرد و دین

  این دین   به سویرا    شانهم کیشان ردن بسیاری ازاسلام و روی آو
فتند  آرام و قرار نگر و  نشددخیالشدان آسدوده    یابرای لحظهدیدند   

اسددددلام و   ]مبدارزه بدا[  برای  حیلدهو    طرح نقشدددددهبده    بده این سددددبدب
 مسلمانان پرداختند.

این    علنی بدا این دین و کتداب کریمش غیر ممکن بود  چون مبدارزه  
   پناه بردند یدرون و مخالفت تظاهر به اسدددلام به نقشددده  دشدددمنان  

   ایجاد شک و تردید بین مسلمانان   شبهات  انتشار  شروع کردند به
روانده   و راویدانش  سددددندت پداک  بده سددددویرا    شددددبهدهتیرهدای شددددک و  

انتقاد   مفسر و شارح قرآن عنوانبهنت  س  به علت جایگاه  .ساختند
تشدکیک بنابراین     اسدتقرآن  تشدکیک در   در واقع سدنت و بدگویی از

در واقع تحریف دین اسددددلام  ]قرآن و سددددندت[    آن دوگیری در  و خرده
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و تظاهر به اسددلام  هدف دشددمنان از انتشددار شددک و شددبهه  .اسددت
 چیزی بود که بیان شد.

وانسددددتندد اثر بزرگی در  و ت   از کسددددانی کده تظداهر بده اسددددلام کردندد
افراد   داشدته باشدند پاک و راویان آنشدک و شدبهات در سدنت   اشداعه  

 :باشندمی زیر
: کده داسددددتدانش معروف و مشددددهور  یهودیعبدداللده بن سددددبدأ   -1

 .1است

از مؤسسین فتنه  ]  کسی که معبد الجهنی  نصرانی:سوسن   -2
   بدعتِ  [قدریه

َ
 .2است  آموختهاز او  رار دَ ق

 

الفتندة فی صددددددر اسسددددلام  اثر دکتر  . بده کتداب: عبدداللده بن سددددبدأ و أثره فی    1
 سلیمان بن حمد العودة رجوع شود.

. به شددرح حال معبدالجهنی: در تهذیب الکمال مزی  میزان اسعتدال ذهبی  2
 و تهذیب التهذیب ابن حجر رجوع شود.
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ام ابراهیم   -3 اسددلام  باره او از علمایمعتزلی: امام ذهبی در نظَّ
اعتزال   وسدددیله  بهبود و دین خود را   او بر دین برهمایی  کند:می نقل

 .1تا دین اسلام را به فساد بکشاند  مخفی کرده بود

کند  می  او نقل  شددرح حالدی در  مریسددی: خطیب بغدابِشددر  -4
و   زاده بود که در کوفه به چفیه بافی اشدددتغال داشدددتهودی یاو   که

 .3بودن خود را با اعتزال مخفی کرده بود  2زندیق

 

 (.۵۴۲/  ۱۰. نگاه شرح حال او: سیر أعلام النبلاو ) 1

. مترجم: زنددیق بده معندای: ملحدد  بی دین  کدافر  مندافق؛ کسددددی کده کفر را    2
 ( )معجم المعانی(.۴۱۸/ ۲۵کند )تاج العروا   پنهان و تظاهر به ایمان می

( و صدددفحات بعد از آن و ۵۶/ ۷. به رد امام دارمی بر مریسدددی  تاریخ بغداد ) 3
 خلق افعال العباد امام بخاری رجوع شود.
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  2و هندوها  1هینِ مَ جهم بن صدفوان: کسدی که آراو خود را از سدُ  -5
ن اسددلام براه انداخت که  چنان فسددادی را در دیگرفته بود  این مرد  

 .3این کار را انجام ندادند  یدیگر  هیچ گروه

 

قومی از بت پرسدتان نسدبت    -سدومان–. مترجم: به ضدم سدین و فتح میم  به  1
شددددوندد کده بده تنداسددددخ اعتقداد دارندد و معتقددندد کده برای کسددددب علم داده می

  وكشددف  ۵۲/ ۴راهی جز حس وجود ندارد. نگاه: كشدداف اصددطلاحات الفنون  
. برگرفته شدده از کتاب: كتابات أعداو  ۱۱۳/ ۲  وفواتح الرحموت  ۲۶۲/ ۲الأسدرار  

 اسسلام ومناقشتها. تألوف: عماد السود محمد إسماعول الشربونا.
شود  دیانتی بت پرست  ها اطلاق می. مترجم: هندوها که برهمایی نیز بر آن 2

ای که رفتارها و عقاید و اسدت که بیشدتر مردم هند به آن معتقدند  مجموعه
قرن قبل از میلاد تا امروزه بوجود آمده اسدت  دینی   ۱۵هایی اسدت که از رسدم

های اخلاقی و روحانی نیز اسددددت که درکنار اصددددول قانونی و مقررات از ارزش 
ای خدایی برخوردار  بر اسداا وظایف گوناگون چندین خدا دارد  هر منطقه

الأدیددان  فدی  الدمدیسددددرة  الدمدوسددددوعددة  دارد.  مدهدمدی خدددایدی  یددا چدیدز  کددار  و هدر 
 (.۷۲۴/ ۲والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

( و فتح الباری ابن  ۱۰۵  –  ۱۰۱. نگاه: الرد علی الجهمیة نوشته امام احمد )ص:   3
 (.۳۴۵/    ۱۳حجر )
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مخفی هدا افراد زیدادی هسددددتندد کده زنددیق بودن خود را  غیر از این
علمدا و دانشددددمنددان    وسددددیلده  بده و مکرشددددان راهدا آن  اللده  امدا   کردندد
 .1رسوا کرد  اهل سنت و جماعت  حدیثِ 

 :شودبخش تقسیم میبه سه ها برای مبارزه با سنت تلاش آن

 شان.عقل  فقط توسط  رد سنت .1

 .راویان حدیث از روی هوای نفس و بدگویی از  اندازیشک .2

و نسددبت  صددلی الله علیه وسددلمجعل احادیث بر رسددول الله   .3
با سدنت یا با       تمامی احادیثی که جعل کردندها به سدنتدادن آن

  این کدار را انجدام دادندد تدا  تنداقض دارد   یدا بدا معلوم بدالهددددرورة  عقدل
سدددنت و در حالی که     مورد سدددرزنش قرار گیرند  سدددنت یا راویانش

 از آن بریو هستند. راویان

 

. زنددیقی را نزد هداروش الرشددددیدد آوردندد تدا او را بکشددددد  زنددیق گفدت: بدا هزار   1
کنی؟ هارون الرشدددید گفت: و تو ای دشدددمن حدیثی که وضدددع کردم چکار می

شدکافند  الله با ابو اسدحاق فزاری و عبدالله بن مبارک که آن را حرف حرف می
 (.۲۷۳/  ۱کنی؟. تذکرة الحفاظ امام ذهبی )کنند  چکار میو بررسی می
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 مختلفی دارد: انواع رد کردن سنت با عقل
 رد کردن مطلق. -1

 احادیث آحاد.  رد -2

ملحق کرد    را  توان بده رد احدادیدث آحداد  رد زیدادت بر نصمی -3
این بوده کده خبر    خداطربدهرد زیدادت بر نص  کده سددددبدب  بده اعتبدار این
 آحاد است.

 :دهمهر بخش را جداگانه توضیح می

 :مطلق صورتبهاول: رد سنت 

به تنهایی  قرآن     استافیبه تنهایی کقرآن   این گروه:  نظریه    خلاصه  
 ان از آن   مگر نزد برخیبه سدنت نیسدت  یازیو ن  اسدلام کامل اسدت

مدانندد    صددددلی اللده علیده وسددددلمهدای عملی رسددددول اللده  کده سددددندت
 زکات و غیره قابل قبول است. تفاصیل نماز 
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چون برخی از    شدددد  کاشدددتهدر اواخر عصدددر صدددحابه   نظریهاین بذر  
نصددوص زیر بر این    هایی داشددتندگیری ضددعمودر این مورد    ایشددان
 :دارد دلالت  مسأله

رضددی الله   : عمران بن حصددینکندحسددن بصددری روایت می -1
شددددخصددددی گفدت: بدا مدا سددددخن  ه بودندد کده  بدا یدارانش نشددددسددددتد  عنده
گفت: نزدیک شدددو  آن مرد نزدیک   ]عمران به او[گویید مگر با قرآن   ن

  »أرأ ت لو وُكِلتَ أنت وأصددحابُ  إلا القرآن  أكنتَ تجدُ گفت:  شددد 
  تقرأ  صدلاة الظهر أربعاا  وصدلاة العصدر أربعاا  وصدلاة المغرب ثلاثاا   وهفِ 

همفکراندت بده قرآن اکتفدا کنودد بگو ببونم اگر تو و  )  1؟...« اثنتون ف   
در آن نماز ظهر را چهارکعت  و نماز عصر را چهار رکعت    یتوانآ ا م 

بلندد    یکده در دو رکعدت آن بدا صدددددا  یونمداز مغرب را سدددده رکعدت بوداب
 ...(.؟یکنقرائت م 

 

( و خطیدب در الکفدایدة فی علم الروایدة )ص: ۲۵/ ۱. بیهقی در مددخدل الددلائدل )  1
( از چند طریق و همچنین ابوعمرو بن عبدالبر در جامع بیان العلم وفهدله  ۴۸
 اند.( روایت کرده۱۹۱/ ۲)
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مردی به مطرف بن عبدالله   :کندمیایوب سدختیانی روایت   -2
شددددخیر گفدت: بدا مدا سددددخن نگوییدد مگر بدا قرآن  مطرف بده او گفدت: 

  1«واللده مدا نر دد بدالقرآن بددلا ولُن نر دد من هو أعلم بدالقرآن مندا »
امدا  خواهیم هیچ چیز را بدا قرآن عوع کنیم  )بده اللده قسددددم مدا نمی

تر  خواهیم کده از مدا نسددددبدت بده قرآن آگداهمدا ]سددددخن[ کسددددی را می
 (.است)منظورش رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود(

ا -3 : إذا  السددددخدتدودداند    أ دوب قددال  »گدویددد:  مدی  وزاعدیابدو عدمدرو 
   آن : دعندا من هدذا وحددثندا من القر حددثدت الرجدل بدالسدددندة فقدال 

ید  هر وقت سدنّت  گومی  ایوب سدختیانی)  2فاعلم أنه ضدال مهدل«
برای کسدددی بازگو کردی و او را  صدددلی الله علیه وسدددلم  رسدددول الله

 

موجود می   ۳۳۱بیهقی در مددخدل الددلائدل )همچنین در حجیدة السددددندة ص:  .   1
 اند.( روایت کرده۱۹۱/ ۱باشد( و ابن عبدالبر در جامع بیان العلم وفهله )

(  بیهقی در مدخل الدلائل و خطیب  ۶۵. حاکم در معرفة علوم الحدیث )ص:   2
اندد  همچنین نگداه: حجیدة  ( روایدت کرده۴۹در الکفدایدة فی علم الروایدة )ص:  

 (   ۳۳۱السنة )ص: 
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؛ بددان کده او فردی گمراه و این را رهدا کن و از قرآن برایمدان بگوگفدت  
 .(گمراه کننده است

و   شددددده اسددددت  فردی برخورد  طوربده  اسددددت کده این حدالات  روشددددن
داده نشده مگر از اواخر   پاسخها  آن هب  گروهیمنسجم و   صورتبه

این فرقه در دسددت نداریم قی از  اما معلومات کافی و دقی  قرن دوم
الأم امدام شدددددافعی( وارد    کتداب  چده در )کتداب جمداع العلم ازآن  جز

دُا دة»بداب    :گویددمی  کده  شددددده اسددددت؛ ردت    الت قول الطدائفدة    ح
]احدادیدث[   گروهی کده تمدامی اخبدارقول )بداب حکدایدت   1«كلهداالأخبدار  

پرداختده  بده رد آنهدا    رحمده اللدهسدددد س امدام شددددافعی    را رد کردندد(
 است.
اسددتعمار   دوران معاصددرگذشددته اسددت  اما در   دوران مربوط به این

  کامل نکردهای اسدددلامی هخود را بر سدددرزمین ه  غربی هنوز سدددیطر
  ها و نظریات منحرفبدعت  ه  دوبار  احیایبه   کردند شدددروعکه  بود  
از   شددانگانگذشددتآنان قبل از  در واقعدشددمن اسددلام که   هایفرقه

 

 (.۲۷۳/ ۷. الأم امام شافعی ) 1
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را  بذر آنمجوا و صدددائبه  اسدددلام مانند یهود  نصددداری دشدددمنان  
هدای  فرسددددتدادن گروه  وسددددیلده  هاین کدارشددددان را بدکداشددددتده بودندد   

 انجام دادند. های اسلامیتبشیری و مستشرقین به سرزمین
و  – منحرفی که اسدتعمار بین مسدلمانان زنده کرد  ها و آراو از بدعت
دین خود را بده چندد  ی کده  هلاجد  مسددددلمداندان  توانسددددت از  در این راه

  نظریده خود را تحدت  -بهره کشددددی کندد  ریدال بده اسددددتعمدار فروختندد
مطرح   «کنددمی  سددددندت را رهدا کنیدد قرآن بده تنهدایی کفدایدت»عنوان:  
ن قرآن به  به زعم آنا  د منتشر ساختن میان مسلمانان  آن را  کردند و

–تمام دین    شدان رد کردنقصدد حقیقی کند  امامی تنهایی کفایت
 است.  -کتاب و سنت
 ادعداگروهی از کسددددانی کده   توانسددددت  انگلیس   هندد  در شددددبده قداره  

  استفاده کردند   هاآن  از  ند علمای مسلمین هستند را بخرد کردمی
  قانعیه رتا جهاد با شددمشددیر را انکار کنند و مسددلمانان را به این نظ

انگلیس     کننددد خدداطر  هبدداین حرکددت بعددد از آن صددددورت گرفددت کدده 
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آنددان صددددورت    کدده  حرکددات جهددادی در نواحی مختلف هنددد ضدددددد 
 .طعم تلخ شکست را چشیددو بار  گرفت می

  «چرا  علی »از بدارزترین افرادی کده حکم بده ابطدال و انکدار جهداد داد:  
 « بودند.احمد قادیانیمیرزا غلام»و 

: هداپرداختندد کده شددددعدار آن  یدیگر  ایجداد گروهبعدد از این مرحلده بده  
در     ]همدان قرآنیون[  سددددندت بودمطلق  رد    قرآن و  بسددددندده کردن بده
لوی«  »احمد  ا»عبدالله جکر   ه »سددید احمد خان«رأا این مدرسدد

  «غلام احمدد پرویز»هدا  بعدد از آنو دیگران بودندد     آمرتسددددری«الددین  
  مجلده  همچنین    تدأسددددیس کرد   اهدل قرآن مرکزی را بده ندام    آمدد و
 .1در این رابطه منتشر کرد  متعددی و کتب راه انداخت ب  ایماهانه

 

. در رد این مؤسدسده کتب بسدیاری نوشدته شدده اسدت  که اغلب آنها به زبان   1
اردو اسددددت  از بهترین کتبی کده در رد این گروه نوشددددتده شددددده اسددددت کتداب 

رشددد که خادم  اکارشددناسددی    نامه  »القرآنیون وشددبهاتهم حول السددنة« پایان
حسددددین بخش بده قسددددم عقیدده در دانشددددگداه أم القری تقددیم کرده و مکتبدة  

 الصدیق در طائف آن را چاپ کرده است.
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دعوت به رد سددنت و   دار بخش بزربعهده   اما در کشددورهای عربی
 .دو گروه بودند قرآن  کافی بودن
مدرسده اصدلاحی   ان از پیروانکسدانی که به گمان خودشد گروه اول:

محمد عبده و   :دسددتهب  کنانهسددرزمین   مصددر   در نشددأت آن   بودند
از دو  آراو این مددرسدددده  ین افغدانی بوده اسددددت  شددددیخش جمدال الدد

 شده است:  منتشر طریق
المنار که در رأا آن  مؤسددسددش محمد رشددید رضددا   ه  مجل .1

این مجلده    در  هدای مددرسددددده اصددددلاحی بوده اسدددددت یکی از قطدب
)اسدلام   1»اسسدلام هو القرآن وحده« سدلسدله مقالاتی را تحت عنوان 

رشدددید    شدددد می ق صددددقی چاپقلم دکتر توفیه  ب( اسدددت  تنها قرآن
کرده و او مسددددألده را بددتر      امداکردمی  این مقدالات را تدأییدد  نیز  رضددددا

سدددنت  –دین عام  اول:  دسدددته    تقسدددیم کرد   دسدددتهو سدددنت را به د

 

 (.۱۲  – ۷. مجله المنار  سال نهم  شماره های ) 1
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سدددنت   –دین خاص   دسدددته دوم:که قبولش واجب اسدددت    -عملی
 .1آن نیستیم قبولکه ملزم به   -عملیغیر 

 .2ریَّة نوشته أبو کتاب »أضواو علی السنة المحمدیة« .2

ز از سددرزمین کنانه  بعهددی از نویسددندگان و ادبایی که با گروه دوم:
مسددتشددرقین   دسددت دشددمنان اسددلام مانند:ه ب  که کسددانی  بودند 
تحت  آلمان و بریتانیا   فرانسدده  هایانشددگاهی در دانر ی و نصددیهود

  آراو منحرف[ از آن]شدددان  و عقول  تربیت یافتندآنها    نظر و اندیشددده  
بر   شددددانمسددددتشددددرقاسدددداتیدد  شددددک و شددددبهدات   تغدذیه شددددده بود

اسددددلامی    هدایبده سددددرزمینهدا    آنچیره شددددده بود  آندان  هدایقلدب
 

(  اسدتاد سدباعی ذکر  ۲۷  –  ۲۶  / ۱. نگاه: دراسدات فی الحدیث النبوی اعظمی ) 1
کند که رشددددید رضددددا در آخر حیاتش از این رأی باز گشددددت  نگاه: السددددنة و می

(  و دکتر اعظمی در: ۳۰مکانتها فی التشدری ع اسسدلامی اثر اسدتاد سدباعی )ص 
 ( آن را از سباعی نقل کرده است.۲۷/   ۱دراسات فی الحدیث النبوی )

_  ۱. در رد کتداب ابو ریده کتدب زیدادی نوشددددتده شددددده اسددددت کده از بهترین آندان.  2
_ الأنوار الکداشددددفدة اثر معلمی. رحمهمدا اللده ۲السددددندة و مکدانتهدا اثر سددددبداعی.  

 جمیعا است.
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  شو رسددددول  دشددددمندان اللده  [هدایو پیدک]  نمداینددگدانبدازگشددددتندد تدا  
 ایراد سددنت و راویان آن  کتبشددان به با  که ند  در رأا آن ادیبانباشدد
احمد امین و غیره   کردند: طه حسددین می  و سددنت را رد  ندگرفتمی

 بودند.

 :دوم: رد کردن خبر آحاد

بددون فرق    بر وجوب عمدل بده سددددندتسددددلف    تمدامدر سدددده قرن اول  
یدا اصددددول دین و   آحداد و متواتر  بعددهدا  گدذاشددددتن میدان احدادیثی کده

 این تقسددیمات  همه    ؛اتفاق نظر داشددتند   نامیده شدددندفروع دین  
بلکه وقتی  -2وجود آمده اسددتهب بعداا   هسددتند که 1نو پیدا و بدعت

سدران فتنه در عصدرهای سدلف سدر بر آوردند  و سدنت یا قسدمتی از  

 

. مترجم: بددعدت از این نگداه کده حکم و پدذیرش احدادیدث آحداد را از متواتر جددا   1
یددا پددذیرش  هددا را یددا مطلقددا رد میآن    آحدداد بودن  کننددد و بدده بهدداندده  می کننددد  

دانندد امدا در اصددددول و احدادیدث آحداد را خداص احکدام عملی و فقهی یدا فروع می
 پذیرند.اعتقاد احادیث آحاد را نمی

 (.۴۱۳/ ۲. نگاه: مختصر الصواعق المرسلة ) 2
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آنان   هنسددبت ب سددلف مقابل آنان ایسددتادند  و  آن را رد کردند  همه  
:  نیز بده این مسددددألده اشدددداره کردیم  برای نمونده قبلا  دادندد؛  هشدددددار

: دعندا  إذا حددثدت الرجدل بدالسدددندة فقدال »یدد:  گومی  ایوب سددددختیدانی
هر وقت سدنّت )  1  فاعلم أنه ضدال مهدل«وحدثنا من القرآن من هذا  

رای کسدی بازگو کردی و او گفت  ب  صدلی الله علیه وسدلم رسدول الله
فقط قرآن برای مددا بخوان و حدددیددث را رهددا کن؛ بدددان کدده او فردی  

 گمراه و گمراه کننده است(.
 پاسدددخ بهدر    های خود دو فصدددلدر کتاب رحمه اللهامام شدددافعی 

  ه اسدددت نوشدددت   کنندمی  را ردیا قسدددمتی از آن کسدددانی که سدددنت  
  در کتداب  کننددمی  در رد کسددددانی که مطلقدا سددددندت را رد فصدددل اول

  فصدل بعدو   اسدت »جماع العلم« که ضدمن کتاب »الأم« چاپ شدده

 

الحدددیددث )ص:    1 الدددلائددل و  ۶۵. حدداکم در معرفددة علوم  (  بیهقی در مدددخددل 
اندد  همچنین نگداه:  ( روایدت کرده۴۹خطیدب در الکفدایدة فی علم الروایدة )ص:  

 (.۳۳۱حجیة السنة )ص: 
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این رد     کنند نوشدته اسدتمی  را رد  -خبر آحاد-تنها در رد کسدانی که  
 قرار دارد. ایشان« الرسالة»در کتاب  

  بدا این فکر منحرف مبدارزه   نیز بده همین شددددکدل  سددددلف  ائمده    دیگر
برحددذر  شدددددان  هددایهددا و بدددعددتسددددلمددانددان را از آنو م   کردندددمی
 داشتند.می

خبر آحاد به امور  بدعت رد  آمدن وجودبهبا مطالعه و بررسی تاریخ  
 یابیم:دست می زیر
اهل  وسدددیله  ه  نیامد مگر ب  وجودبهاین قول آشدددکار نشدددد و  -1

معتزله و   : جهمیه مانندمتهم بودند  کسددانی که در دینشددان و  هوا
بده  یدا     بودندد  متهم  بده زنددقده  یدا  هدامتکلمین  غدالدب سددددران این فرقده

بده      یدا حدداقدلاندداز دشددددمندان اسددددلام گرفتده را  خود کده نظریداتاین
 بودند.متهم ین و ایمان د  در سستی
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كدان مداجندا  گویدد: »می  گونده کده امدام ذهبی در مورد جداحظهمدان
 زبدان و ضددددعیف اسیمدانبدد    حیدا فردی بیجداحظ  )  1«قلودل الدد ن...

 .بود...(
یدال روایدت کرده کده  خطیدب بغددادی بدا سددددندد خود از ابن ابی الدذ

 .2خواندجاحظ نماز نمی

هوای    یداعقدل    وسددددیلده  بدهتنهدا  حقیقدت این قول رد سددددندت   -2
: عقلا گوینددمی  خبر آحدادعلدت رد    هدا در خصددددوصآن  نفس اسددددت 

اگر    همچنین   ممکن اسدددددت راوی آن درو  بگویدد یدا اشددددتبداه کندد
 تفویض  تأویل یا آن را در تهددداد باشدددد  شددداناتر با عقلاحادیث متو

 

 (.۵۲۷  / ۱۱. نگاه: سیر أعلام النبلاو ) 1
 (.۲۱۷ ۱۲. نگاه: تاریخ بغداد ) 2
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و متنداقض   شددددان مختلف  کوتداههدایعقدلکنندد  در حدالی کده  می
 .1است

چندان آن  -و حتی در قرن چهدارم-در سدددده قرن اول   این نظریده -3
و   -متعدال–خداطر فهدددددل اللده  هبد  آن هم   ری نیدافدتانتشدددددار و ظهو

های علمای سدددلف بوده که الله آنان را کوشدددش سددد س به فهدددل
برای   ایشددددان   آمداده سدددداخدتامدت    تبلی غ آن بدهبرای حفظ سددددندت و  

هدا در نطفده تلاش فراوانی  هدا و از بین بردن بددعدتاحیدای سددددندت
  خاطرهب و  مشددمول رحمت خود قرار دهدایشددان را  اند  اللهداشددته

 تلاششان برای اسلام و مسلمانان پاداش نیکو عطا کند.

  و ضدددعف و جهل هایدر عصدددر  -اطلاع دارم  تا جایی که– این نظریه
و دورانی که اصددحاب هوا و اهل بدعت بر مسددلمین   هاتظهور بدع

 

مثدالی در این مورد  نگداه: کلام ابو المعدالی جوینی در کتداب: اسرشدددداد )ص: .    1
( هنگامی که در مورد صددفت دو دسددت و دو چشددم و صددورت سددخن  ۱۴۸  – ۱۴۶
 گوید.می
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آشدکار شدد و ل قرن پنجم هجری به بعد  یعنی اوای  سدیطره داشدتند
 انتشار یافت.

در    در رد اصددددحداب این نظریده  رحمده اللدهابن تیمیده  شددددیخ اسسددددلام  
آنها این اسدددت که در این مسدددائل به   »مشدددکلگوید:  می  زمان خود

سددددیف    بدالاتر بروندد بده  یدک پلدهو اگر     گردنددمی  کلام ابن حداجدب بر
کمی    اگر سددددندد آنهدا  و   رسددددنددمی  ابن خطیدب رازی  آمددی و  الددین
این در حالی     امارسددددندمی 1غزالی و جوینی و باقلانی برود بهبالاتر 

 خبر آحاد و عمل به آن بدون تفاوت  سددددلف امت بر قبول  اسددددت که
 .2«بین آن دو اجماع داشتند

 

 هد( وفات یافتند.  ۵۰۵هد(  و غزالی سال ) ۴۰۳. باقلانی در سال ) 1
 –  ۴۱۲  / ۲. ابن قیم این را از شددیخش در کتاب: مختصددر الصددواعق المرسددلة ) 2

 ( ذکر کرده است.۴۳۳
مترجم: منظور امام ابن تیمیه این اسدددت که: آن کسدددانی که در زمان ایشدددان  
را رد می کردنددد  بجددای رجوع بدده اقوال و آراو و نظریددات علمددای  اخبددار آحدداد 

اندد و در حجیدت خبر آحداد هیچ سددددلف )کده در قرون یدک تدا چهدار هجری بوده
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کده    زمدانی فداصددددلده  در    قرن پنجم بده بعدد  ازنظریده رد خبر آحداد   -4
تعدداد زیدادی از علمدای   و  علوم اسددددلامی  ق یوندان برعلم کلام و منط

 اغلب     علم کلام و منطقانتشدددار یافت مسدددلمین سدددیطره داشدددت
 .را فاسد نمودعلوم اسلامی 

 اسدددت: بررسدددی تاریخ ورود منطق و علم کلام دلیل آشدددکار این ادعا
از آغاز قرن پنجم   منطق و کلام بر امت اسددلامی تقریبا  علم  سددیطره  
امت اسددلام در این مدت زمان دچار     اسددت  هبود قرن هفتم تا پایان

ها  آراو که انتشددار اکثر بدعت  ایگونههب   شدددی  لمجمود فکری و ع
  برههدر این    صددددوفیدانفلاسددددفده و ها  و نظریات باطل مانندد: باطنی

  در این زمان بود که دشددمنان اسددلام از  صددورت گرفته اسددت  یزمان
سدرزمین اسدلامی    ند  بهها و مغول فرصدت را غنیمت شدمردصدلیبی

 و خلافت اسلامی را نابود ساختند.  هجوم آوردند

 

اختلافی نداشددتند(  به اقوال امثال ابن حاجب  آمدی  باقلانی و غزالی رجوع  
 کردند.می
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غبار بیدار نشددد   [یلم]فکری و عامت اسددلامی از این رکود و جمود  
آن   وسددیلهه  مگر باش پاک نگشددتو آلودگی منطق و کلام از چهره

از قرون -اهدل سددددندت و جمداعدت    منهجبر  کده    اصددددلاحی  مددرسددددده  
و ابن تیمیده  مددرسددددده شددددیخ اسسددددلام    کرد می  حرکدت  -مفهددددلده
قرن هشددددتم   در اواخر قرن هفتم و آغداز  این مددرسدددده   او  شدددداگردان

 د.جود آموهبهجری 
بعد از قرن پنجم علم اصدددول فقه و بعد از آن علوم اسدددلامی از میان  

 م پذیرفته بودند.بیشترین تأثیر را از علم کلا  اصول حدیث
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درباره خبر  علما    نظرعلمای امت  د از انتشددار این نظریه میانبع -۵

 شود:می در سه مذهب زیر خلاصه  آحاد

آندان دو گروه    رسددداند  میظن و گمدان را    فقط   خبر آحدادمدذهدب اول  

 هستند:

گویندد: خبر  می منهج آندان هسددددتندد و کسددددانی کده برعتزله م .1
و عمدل کردن بده آن   کنددنمی  علم و یقین  افداده  اسددددت     یواحدد ظن

 ند.اهعقاید و احکام آن را رد کرددر   به همین علتواجب نیست  

گویند: خبر آحاد ظن اسدددت  اما عمل می  متکلمین اشددداعره .2
 .  اما در عقاید جایز نیستجایز است ن به ظن راجح در احکامکرد

را چدندیدن مدطدرح کدرده عددادلانددددلدیددل خدود  مدورد  تدو در  از  اگدر  تدریدن  : 
ز او درو  یا اشدتباه  که آیا ممکن اسدت ا  :ب رسدندآحاد  راویان حدیث  
  به  کهاین  شدددود:می  گویی: بله  در جواب گفتهمی  اراا سدددر بزند؟ ناچ
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درو  بگوید   دانیمی  جایز  هم از طرفی راسدتگویی او یقین داری اما
 .1متناقض است  و اشتباه کند

فایده  قوی باشدند    نظر حافظهویان آن عادل و از  اگر را  مذهب دوم: 

 عمل به آن واجب است.علمی دارد و 

خطدابی و حسددددین بن ابو سددددلیمدان    گویدد:می  ابن حزمابو محمدد  
که راوی   یخبر واحد  گویند:می  محاسدددبیعلی کرابیسدددی و حارث  

 صدلی الله علیه وسدلم عادل از عادلی همسدان خودش تا رسدول الله 
احمدد بن    همچنینلم و عمدل بده آن واجدب اسددددت   ع   دندکمی  نقدل

اسحاق معروف به ابن خویز منداد این قول را از مالک بن انس نقل 
 .2کرده است

 

(  و نگاه: اسحکام فی ۱۰۳. مذکرة أصدول الفقة محمد امین الشدنقیطی )ص:  1
 (.۱۳۳  / ۱أصول الأحکام ابن حزم )

 (.۱۳۲/ ۱. اسحکام فی أصول الأحکام ابن حزم ) 2
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ابه و از صددح را کند که سددلف خبر واحدمی  را ذکر  هاییسدد س نقل
 .1کردندمی قبول بعد از ایشان

را امام  -و مهم اسددتکه بسددیار مفید  –ی که ذکر کرده  اادله بیشددتر
 .2رده استآودر کتاب »الرسالة« خود   رحمه اللهشافعی 

قرائنی    شدددواهد و  اگر همراه بدا خبر واحدد  تفصدددیدل    مدذهدب سدددوم: 

و اگر قرائن    رسددداندد یقین را می  دهدددلالدت  بداشدددد کده بر صددددق آن  

 .رساندگمان را مینباشد 

و مسدلم؛ زیرا  احادیث صدحیح بخاری  :  قرائنگونه  های ایناز نمونه
  بخدداری  امددام  جددایگدداه دوصددددحیحین:  اخبددار    دلایددل دال بر صددددددق

 

  ۱۲۲  / ۱. برای تفصدیل بیشدتر نگاه: کتاب اسحکام فی أصدول الأحکام ابن حزم ) 1
– ۱۳۲.) 

( و بعد از این صدددفحه در باب الحجة فی تثبیت خبر  ۴۰۱. نگاه: الرسدددالة )ص:  2
الواحدد. و نگداه: آنچده امدام ابوعبدداللده بخداری در صددددحیحش ذکر کرده اسددددت؛  

هدا در کتداب صددددحیحش این اسددددت: »کتداب أخبدار الآحداد«  فتح یکی از عنوان
 (.۲۴۴  –  ۲۳۱  / ۱۳الباری )
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آن دو در شددناخت صددحیح   کههمچنان  ومسددلم در این مورد اسددت 
علمدای امدت بر قبول کتدابشددددان    و همده    بر دیگران مقددم هسددددتندد

از     دن بده یقیناین اتفداق بده تنهدایی برای رسددددید  اندد اتفداق نموده
گونه که بسدیاری از علما ر اسدت  همانتقوی به تنهایی  کثرت طرق

  ابن حداجدب  امدام الحرمین  انددمسددددألده صددددحده گدذاشددددتدهاین  بر  
 این نظر را   -اللدهمرحمه–و ابوالعبداا ابن تیمیده    بیهدددداویآمددی   

 انددانستهخبری  را    1امام احمد  روایت از  برخی از آنان  اند پسندیده
 .2آن ته باشد نه غیربر صدق همان خبر وجود داش زیادی ئنکه قرا

 دو نکته:

امددا این سددددؤال: »:  گویدددمی  شددددیخ اسسددددلام ابن تیمیدده  نکتدده اول:
اسدت؟ در جواب باید   گامی که حدیث صدحیح باشدد واقعا صددقهن

 گفت که صحیح چند نوع است:

 

این.    1 بر  امددام احمددد مبنی  نظر  را مترجم: منظور  علم یقینی  آحدداد  کدده: خبر 
 رساند.می

 (.۱۰۳. مذکرة أصول الفقه شیخ محمد امین الشنقیطی )ص:  2
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مدانندد حددیدث:    ؛احدادیدث صددددحیحی کده لفظدا متواتر هسددددتندد -1
 مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«

ْ
أ لْوَتَبَوَّ

َ
داا ف  .»مَنْ كَذَبَ عَلَاَّ مُتَعَم 

   مدانندد احدادیدث احدادیثی کده از نظر معندا متواتر هسددددتندد -2
دن آب از میدان  و احدادیدث جوشددددید   و رویدت اللده متعدال   شددددفداعدت

 و غیره. صلی الله علیه وسلمانگشتان رسول الله 

و بدون شددک صدددق   رسدداننداز احادیث علم یقین را میاین دسددته  
 چون لفظا یا معناا متواتر هستند.  هستند:

صددددحیح   که مسددددلمین اسددددت  دیثیااحث صددددحیح:  احادی از -3
مدانندد: حددیدث دیده     اندداندد و بده آن عمدل کردهبودن آن را پدذیرفتده

بده   و بده آن عمدل کردندد   تعین شددددده اسددددت  1هغُرَّ   برای آن  جنین کده
سدهو و مانند    نین احادیث سدجده  عمل کردند  همچفعه حدیث شدُ 

 

دیه جنین را  -صدلی الله علیه وسدلم   -. مترجم: در حدیث آمده که رسدول الله  1
)غره( یعنی یک برده یا کنیز را تعیین نمودند که برابر اسدددت با یک بیسدددتم دیه 

- ۳۶۸/ ۵پددر یدا مدادر جنین یعنی: پنج شددددتر. واللده اعلم. نگداه: مغنی المحتداج )
 (.۱۶۷( و التعریفات جرجانی )ص ۳۶۹
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زیرا امت آن  ؛رسداند و بدون شدک صدادق اسدتمی  علم یقینی را آن 
  نیز  امدت  تصدددددیق بده آن عمدل کرده اسددددت.علاوه بر    و  را قبول کرده

کندد  اگر این احدادیدث درو  بود در  هیچگداه بر گمراهی اتفداق نمی
دور  آندان اتفداق کرده  واقع امدت بر تصدددددیق دروغگویدان و عمدل بده  

 بود و چنین چیزی ممکن نیست.

احدادیدث صددددحیحی کده علمدای  احدادیدث صددددحیح:    جملده  از -4
 .اندو آن را تصدیق نموده حدیث بر صحت آن اتفاق کرده

احدادیدث بخداری و مسددددلم  کده تمدامی علمدای حددیدث بر   مدانندد همده  
  نیز  سددایر مردمث این دو کتاب اتفاق نظر دارند   احادی  صددحت همه  

هنگامی که اهل علم بر   هسدددتند   در شدددناخت حدیث پیرو ایشدددان
شددددان هسددددتندد؛ پس  جمداع کردندد سددددایر امدت نیز پیروای امسددددألده
معصدوم اسدت و ممکن نیسدت بر خطا و اشدتباه اجماع   شداناجماع
 کنند.

صددحت که علما بر اسددت احادیثی  احادیث صددحیح:    جمله از -5
هدا اتفداق نظر علمدا بر آن  شددددرعی کده  آن اتفداق دارندد  مدانندد احکدام
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ن  ای که: هر رکعت از نماز دارای دو سدددجده اسدددت[ ]مانند این  دارند
اکثر احادیث صدحیح از این    نددقراسدت و صد دسدته از احادیث یقیناا 

صدلی الله مختلف از رسدول الله   اکثر این متون از اسدانیداند   دسدته
صدحابی آن را روایت   [چندیا ]  دوروایت شدده اسدت  که   علیه وسدلم

مانند    اتفاق کرده باشددند  ]بر درو [ که با یکدیگراند بدون اینکرده
 رساند.می این احادیث علم قطعی و یقینی را

شددددود:  می  ی کدده صددددحیح نددامیدددهدیگر  احددادیددثهمچنین   -6
کنند و برخی  می  احادیثی که برخی از علمای حدیث آن را تصددحیح

گویند: ضعیف است و صحیح نیست   می و اندان مخالفآنبا دیگر  
در صددددحیحش روایت کرده اسددددت و مانند الفاظی که امام مسددددلم 

در  اند  تر از او بودهتر یا بالاسددددطح یا پایینهم  که  اهل علم  دیگران از
گونده  این    در موردانددمورد صددددحدت آن احدادیدث بدا او مخدالفدت کرده
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گفت صددق هسدتند مگر با دلیل...«.  قطعی    طوربهتوان روایات نمی
 .1مختصرا ها

اللددهعلامدده محمددد امین شددددنقیطی    نکتدده دوم: گویددد: می  رحمدده 
یدک مسددددألده    فروع  همدانندد اصددددولدر  اخبدار آحداد صددددحیح پدذیرش  »

اثبدات    گردان شددددد از آن روی  نبدایددو قطعی اسددددت کده    شدددددهاثبدات
صدددلی الله علیه  پیامبر از   صدددحیح حادیثا  درصدددفات الله متعال که  

لایق   و  مناسددب  گونه کهآن   بایدواجب اسددت  روایت شددده وسددلم
اعتقاد داشددته باشددیم  مانند   صددفات به آناسددت کمال و جلال الله 

ورُ »فرماید: می  این آیه که مِو عُ الْبَصدددِ ْ ون وَهُوَ السدددَّ  « لَوْسَ كَمِثْلِهِ شدددَ
 )هیچ چیز همانند او نیست  و او شنوای بیناست(.  [۱۱الشوری:  ]

بر آن شدددددان  اهدل کلام و پیروان  چدهآن  شددددود:می  فهمیدده  اینبندابر 
شددود و صددفات که اخبار آحاد در عقاید پذیرفته نمی  انداتفاق کرده

که اخبار آحاد یقین را به زعم این   شدوداثبات نمی الله با اخبار آحاد

 

(  ۳۷۲/ ۲(  و نگاه: مختصر الصواعق ابن القیم )۲۲  - ۱۶/ ۱۸. مجموع الفتاوی ) 1
 و بعد از این صفحه.
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ات گردد  بداطدل اسددددت و رسدددداندد و عقدایدد بدایدد بدا علم یقینی اثبدنمی
رد کردن    نظریهاین   لازمه    بطلان آن کافیسدت کهبرای   اعتبار ندارد 

به مجرد    صلی الله علیه وسلماحادیث صحیح و ثابت از رسول الله  
 .است عقل داور قرار دادن

گردد  عدادت و می  رد و حقیرخُ    عظمدت صددددفدات اللده  در برابر هدالعقد
دلیددل    چددهکننددد آنمی  گوندده اسدددددت کدده گمددانمنهج متکلمین این

کده همدان قیداا منطقی اسدددددت کده مقددمدات  –ندامندد  می  عقلی
   داننددمیبر وحی مقددم    را  -نهنددمی  بندامصددددطلحدات خود را بر آن  

ندامندد و می را دلیدل عقلی  چدههداسددددت؛ زیرا آناین از بزرگترین بداطدل
و بیراهه رفتن  نتیجه آن قطعی اسددت  در واقع جهل   کنندمی  گمان

 هاست.در تاریکی
آنددان]  ه  تددریددن ادلددتددریددن و صدددددریددحاز واضدددددح مددقددولدده    [بددطددلان رأی 
و این    : عقدل این صددددفدات را نفیگوینددمی  کده  شددددان اسددددتمعروف

  کنند می این نصدددوص وحی را نفیبنابر    داندمی صدددفات را واجب
فت که  گوید: در مورد این صدمی  گروه متکلمان  دیگر مخالف آنان از
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  عقدل آن را واجدب  ایدد چونکندد درو  گفتدهمی  گفتیدد عقدل آن را نفی
داندد  می  داندد  و در مورد آن صددددفتی کده گفتیدد عقدل آن را واجدبمی

در  گونده موارد  . این1کنددمی  ایدد؛ زیرا عقدل آن را نفینیز درو  گفتده
علم کلام در مسددددایدل بسددددیداری وجود دارد و معروف اسددددت؛ مدانندد  

 

ای زیبا روشددن  با مقایسدده  رحمه الله  . مترجم: علامه محمد امین شددنقیطی 1
سدددداختندد کده منهج و اسددددتددلال متکلمدان مبنی بر ن دذیرفتن اخبدار آحداد در 
اصول و عقاید به بهانه ظنی بودن و باز کردن زمینه برای عقل به بهانه قطعی 

های بودن  بسدددیار ضدددعیف و سدددسدددت اسدددت  زیرا مسدددایلی که برخی از فرقه
هدای  دانندد  گروهکنندد و واجدب میهدا را اثبدات میمتکلمین در بداب اعتقداد آن

پدذیرندد و بده عقدل هدا خبر آحداد را در عقدایدد نمیدیگر از متکلمدان کده مدانندد آن
کنند  در نتیجه عقل چگونه  کنند  اسددتدلال گروه اول را نقض میاسددتناد می
رسدددداندد در حدالی کده خود متکلمدان در یدک مسددددألده اعتقدادی بدا هم یقین را می

کنند؟! و این اختلاف در تمام ابواب اختلاف دارند و عقل یکدیگر را تکذیب می
ها به بهانه یقینی بودن جایگزین خبر  اعتقاد شددددای ع اسددددت  پس عقلی که آن

 اند نیز در واقع ظن و گمان مرجوح است.آحاد کرده
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ع در  رَ آیا عَ   بندگان  جواز دیدن الله با چشم   اختلاف آنان در افعال
 .و مسایل دیگر  ماندمی دو زمان باقی

با سدند صدحیح از رسدول الله    که  بر مسدلمان واجب اسدت هر چیزی
و باید بداند که اگر    ابت شددددد را قبول کنددثد  صددددلی اللده علیده وسددددلم

صددددلی اللده علیده    هددایدت و نجدات بدا پیروی از احدادیدث رسددددول اللده
سدرگشدته  کم قرار دادن عقل  ابا ح برایش حاصدل نشدد  یقیناا  وسدلم

 .آوردهدایتی بدست نمی های جهلانش در تاریکیحیر و 
صحیح و اعتقاد    آحادِ  اثبات صفات الله متعال با اخبارِ  در هر صورت

مانند عمل به اوامر و نواهی الله اسدت که با     داشدتن به آن صدفات
گونده کده اوامر و نواهی او بدا  همدان اخبدار ثدابدت شددددده اسددددت  همدان

که    گفتیم و  شددود می شددود صددفات او نیز ثابتمی  اخبار آحاد ثابت
 .1«با یکی از دو جهت قطعی استخبر آحاد 

 

(   ۱۰۵  – ۱۰۴. مذکرة أصدول الفقه اثر شدیخ علامه محمد امین شدنقیطی )ص:  1
منظور از دو جهددت این اسدددددت کدده: »از یددک جهددت قطعی و از جهددت دیگر غیر 
قطعی اسددددت«. از جهدت عمدل کردن بده آن قطعی اسددددت  زیرا کتداب  سددددندت و 
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 :سوم: رد زیادت بر نص

در میدان اهدل علم  »...یدد:  گومی رحمده اللدهشددددافعی   ابو عبدداللده  امدام
صدلی الله علیه   پیامبر  هایکسدی را سدرا  ندارم که با تقسدیم سدنت

 اند:اتفاق کرده نوعدو  بر ایشان   به سه نوع مخالف باشد وسلم
اللدده متعددال در مورد آن نص  آن  اول:  و    قرآن نددازل کرده اسدددددت  چدده 

نیز مدانندد آن نص را بیدان کرده   صددددلی اللده علیده وسددددلمرسددددول اللده  
 .1است

 

اجماع همگی بر عمل به خبر آحاد متفق هسدددتند...  اما از آن جهت که آیا خبر  
در ذات خود صدددددق اسددددت یدا خیر ]و آیدا راوی احتمدال عددم صدددددق دارد[ غیر 
قطعی اسددت...« نگاه کتاب: الرحلة الی بیت الله الحرام اثر شددیخ محمد امین 

 (.۸۳تا  ۷۹الشنقیطی رحمه الله تعالی )ص:  
لامَُ عَلَا صددددلی اللده علیده وسددددلم. مثدال آن حددیدث رسددددول اللده    1 : »بُنَِ  اسِسددددْ

فرماید: اسددلام بر پنج اصددل بنا شددده اسددت....« که الله متعال نیز می-خَمْسٍ...
اةَ« و می َُوا الزَّكدَ لَاةَ وَآ قِومُوا الصددددَّ

َ
مُ »وَأ ُُ ذِ نَ آمَنُوا كُتدِبَ عَلَوْ ا الدَّ  ُّهدَ

َ
فرمدایدد: » دَا أ

   » بِولاا تَطَاعَ إلَِوْهِ سدَ وَامُ « و می فرماید: »وَللَِّهِ عَلَا النَّااِ حِجُّ الْبَوْتِ مَنِ اسدْ الصد 
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  چه الله متعال در کتاب خود نازل کرده اسددت  و رسددول اللهآن  دوم:
علما در مورد    1بیان کرده اسدت  را هللا  مقصدود صدلی الله علیه وسدلم

 .انداختلافی نداشته نوع  این دو
که در  صددلی الله علیه وسددلم آن دسددته از سددنت رسددول الله  سددوم:

 .2«کتاب وجود ندارد ی ازمورد آن نص
 .3سوم است نوع  یادت بر نصاز زاصولیان   منظور

 ید:گومی رحمه اللهشیخ محمد امین شنقیطی 
 است: دو نوع»زیادت بر نص 

 

صلی   که در قرآن وجوب این پنج رکن بیان شده است  رسول اللهعلاوه بر این
 نیز آن را بیان نموده است. الله علیه وسلم

. مثال آن: احادیثی است که مجمل نماز  زکات  حج و غیره را مفصلا توضیح   1
دهند  از میان انواعی که امام شافعی بیان فرموده  بیشتر احادیث از این می

 نوع است.
 (.۹۲ -  ۹۱. الرسالة امام شافعی: )ص:  2
چه دکتر عمر بن عبد العزیز در کتابش: الزیادة علی النص حقیقتها  . نگاه آن 3

 ( نوشته است.۱۲  –  ۱۱و حکمها )ص: 
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  ]نصددی که زیادت بر آن وارد شددده[  مزید علیه  زیادت بهتعلق  .1
  مانند:  شددرطی از شددروط آن قرار نگیرد عنوانبهکه    ای باشدددبگونه

 زناکار بر صد ضربه تازیانه. )مجرد(کرزیادت تبعید بِ 

مدانندد تعلق شددددرط بده مشددددروط     تعلق زیدادت بده مزیدد علیده .2
 باشد.

یکی است  زیرا اولی زیادت   حکم این دو نوع  قول صحیحبر اساا 
حکم  است  و   آن طوشر شرطی از جزئی از اجزای آن و دومی زیادت

تبعید جزئی از حد اسددت  و زیادت آن   زیادت هر دو یکی اسددت  زیرا
 بر صد تازیانه بیشتر شدن حد است.

این نوع زیدادات    -کده ارجح اسددددت– مدذهدب جمهور علمدا  اسدددداا  بر
فقط  لغو نکرده اسددت باشددد  زیرا حکم شددرعی را ناسددخ حکم نمی

و این همان   را برداشددته اسددتاصددلی که اباحت عقلی باشددد برائت 
دلیلی بیاید و آن را تغییر  اسدتصدحابِ عدم اصدلی اسدت تا زمانی که  

در واقع زیدادتی اسددددت کده نص اول در    زیدادت در چنین جدایی  دهدد 
 آن سکوت کرده نه اثبات و نه رد کرده است.  مورد
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مخالفت کرده    [با جمهور]در این مسددددأله   رحمه اللهامام ابوحنیفه  
حددیدث صددددحیح آن را   گرچده-داندد  اسددددت  و تبعیدد را جزو حدد نمی

 :گویدمی  -اثبات کرده است
زیادت تبعید دال بر این است که  یی کافی است  اماتازیانه به تنها)

این نسددددخی بر    و بدایدد تبعیدد کرد   بده تنهدایی کدافی نیسددددت  تدازیدانده
  معنا که تازیانه به تنهایی برای[  بدین]  اسدتقلال حکم تازیانه اسدت

 .(کافی نیستحد  
  اسدددداا نظریده عددم نسددددخ متواتر توسددددط   بر  امدام ابو حنیفدهحکم 
   تدازیدانده متواتر و احدادیدث تبعیدد آحداد اسددددت    چون آیده  اسددددتآحداد  

  این در حالی اسدددت که باشدددد ومی زیادت نسدددخ  گویدایشدددان می
در  وارد شدددده  لذا به حکم تبعید  ]گردد  متواتر با آحاد منسدددوم نمی

 .کند[حدیث عمل نمی
 ه  ای که جهت کفارگویند: )شرط ایمان در بردهمی  همچنین جمهور
 شدرط دانسدتن ایمان   پسشدود نسدخ نیسدت(   می قسدم و ظهار آزاد

ه  بردن برده در کفاره قسددددم و ظهار  آزاد ک حکم مطلقِ تا لازم اسددددت 
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ابوحنیفدده این را امددا     شددددود  مقیددددر کفدداره قتددل خطددا    برده مؤمن
 سخ است.زیادت بر نص  ن [از نظر اوکه ]ن ذیرفته بدلیل این

گویند: تعارضددی بین این نوع زیادت با نص اول نیسددت   می  جمهور
در ناسخ و منسوم شرط است که بین آن دو منافاتی وجود داشته  

 و   اسددددت  دیگرینفی  ثبوت یکی از آن دو    لازمده  ای کدهبداشددددد بگونده
1«جمع نمودن آن دو ممکن نباشد

 

 ( اثر شددددیخ محمدد امین شددددنقیطی۷۷  -  ۷۵. مدذکرة فی أصددددول الفقده )ص:    1
 . رحمه الله



 

 باب دوم 
 

تدوین سنت در قرن اول و دوم هجری 
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 فصل اول 

 تدوین در قرن اول 

 بود صلی الله علیه وسلماولا: آغاز تدوین سنت در حیات پیامبر 

چه یا آن–مشدهور اسدت که احادیث   -نه محققان –مردم    بین عموم
  صدددد سدددالبیش از   -کنندمی  لفظ علم را بر آن اطلاق  حدیث علمای

ین  ا که بنویسدند شدد بدون اینمی  حفظ نقل صدورتبهمیان علما 
بیش از پدانصددددد سددددال میدان مردم رواج    گمدان اشددددتبداهی بود کده

خاصدی یافته بود     و توسدعه   با گذشدت قرون مختلف قوت و  داشدت
ا ر موضددددوع  آمد و مسددددائل این  رحمده اللدهکه خطیدب بغددادی  تا این

قرار داد  و بررسددددی  بحددث  آن  مورد  و  متفرقددات    کتدداب   را جمع کرد 
 تألیف نمود. را »تقیید العلم«

 محدثین درباره  از سدخن  اهبرداشدت اشدتب  انعلت و سدبب این گم
اولین کسددددی کده    انددبود  زیرا آندان گفتدهتددوین و تصددددنیف حددیدث  

یا   ۱۲۴زهری متوفای سدددال )م حدیث را تدوین نمود ابن شدددهاب عل
    حددیدث را تصددددنیف نمودنددو اولین کسددددانی کده کتدب  ه  ( بوده ۱۲۵
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  هیچ یدک از علمدا  اندد ( زیسددددتدهه  ۱۴۳تدا بعدد از سددددال )همگی تقریبدا  
]روایاتی که در این موضددددوع   مانند خطیب بغدادی حق این مطلب

این   ادا نکرده بود  حتی عمیق و فهم دقیق  فسدددیرت بارا    وارد شدددده[
اولین کسددددی    رفدتمی  ای نقدل کرده بودندد کده گمداناقوال را بگونده

و اولین ین کرده ابن شدددهاب زهری بوده  که حدیث را نوشدددته و تدو
 .اندتصنیف نمودند بعد از او بوده هادر کتاب انی که حدیث راکس

أبوطالب    نیز غلبه کرده بود: مانند  1این تفکر بر صدداحبان کتب جامع
صدددددیق حسددددن خدان    مکی  امدام ذهبی  حدافظ ابن حجر  مقریزی 

با وجود  این قول را   ایشدددان   مصددداحب کتاب »ابجد العلوم« و غیره
که    اندمتذکر شددده  خودشددان  کردندتأیید می مشدداهده خلاف آن

هایی  ها و نوشتهحدیث را از صحیفه راویان بعد از صحابه و تابعین
کردند که در عصدر صدحابه و تابعین نوشدته شدده بود و البته  می نقل

 مرتب نشده بود.

 

. مترجم: منظور از کتب جامع شددددروحاتی اسددددت که بیشددددتر از یک مذهب را  1
 ذکر می کنند و در واقع در ذکر مذاهب مختلف جامع بوده اند.
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  شدمار بهتابعین    صدغار  طبقه ازقبل از امام زهری که  تدوین   اینبنابر 
 .صورت گرفته است رودمی

در    ثابت کند نوشددتن علم  سددعی داشددته رحمه اللهخطیب بغدادی  
عصدددر صدددحابه و تابعین     صدددلی الله علیه وسدددلمحیات رسدددول الله  

کرد   می  بررسددیرا   تاریخ نوشددتن علم  ذا بایدوجود داشددته اسددت  ل
را ارتباط داشددت   علمدر این راسددتا احادیث و اخباری که به نوشددتن  

از علمای    ترگسدتردهدر این باب آوری ایشدان   جمع  نمود آوری  جمع  
که این روایات در دو باب     سدد س مشدداهده کردبود  بل از خودشق

ز نوشدتن  برخی از روایات به جوا   گیرندمی  قرارمقابل و متهداد هم 
  و برخی دیگر از نوشددتن حدیث منع   و تشددویق به آن اشدداره داشددتند

علمدای قبدل از او نیز این موضددددوع را دیدده و درک کرده     کردنددمی
بعهددی از    ا او به نتیجه جدیدی دسددت یافت  متوجه شدددبودند  ام

کندد  بده این  می  این روایدات سددددبدب منع و کراهیدت نوشددددتن را بیدان
د که علت خاصدددی قرار دهصدددوص را در باب این ن  نتیجه رسدددید که

 برد.می د و خلاف و تناقض را از بینکنمی منع را بیان
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اول کتدابش را بده احدادیدث   فصددددل اول از قسددددم  رحمده اللدهخطیدب  
تن حدیث منع کرده تخصددددیص داده اسددددت  و مرفوعی که از نوشدددد

 جمع کند. شصحیح یا ضعیفرا با تمامی طرق روایات   سعی کرده
اما با وجود کثرت طرق این روایات هیچ کدام صدحیح نیسدتند مگر 

 [ صددددلی اللده علیده وسددددلم]رسددددول اللده   حددیدث ابوسددددعیدد خددری کده
لْوَمْحدُهُ... »یدد:  فرمدامی

َ
تُبُوا عَن ا وَمَنْ كَتدَبَ عَن ا غَوْرَ الْقُرْآنِ ف ُْ )از   «لاَ تَ

غیر از قرآن چیزی نوشددت  ]سددخنان[ من چیزی ننویسددید  هر کس 
  امیر 1روایدت کرده اسدددددتمسددددلم  حددیدث را    این  آن را پداک کندد...(

ابدوعدبدددالدلدده بدخدداری   الدلددهالدمدؤمدندیدن در حدددیددث  ایدن   رحدمدده  و غدیدره 
 . 3اند بودن آن بر ابو سعید معلول دانسته  2خاطر موقوفهبحدیث را  

 

 (.۷۲. صحیح مسلم  کتاب الزهد )ح:  1

. مترجم. موقوف: حد ث  اسدددت كه در آن نقل قول  ا حُا ت فعل صدددحاب   2
 باشد؛ متصل باشد  ا منقطع.

. نگداه: تحقیق و بررسددددی دکتر محمدد مصددددطفی الأعظمی بر این روایدات در   3
(  احادیثی در اجازه نوشتن  ۹۷-۷۶/ ۱کتابش: »دراسات فی الحدیث النبوی«)

و آن روایات صدحیح و صدریح  -که به آن اشداره خواهد شدد–حدیث وارد شدده  
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هسددتند  علما در مورد جمع بین این احادیث چندین رأی دارند  که مهمترین 
 اند از:آنها عبارت

از قبیل منسدوم سدنت توسدط سدنت اسدت  یعنی اوایل از ترا التباا   •
بددا   رامهرمزی   قرآن  ابن قتیبدده   از نوشددددتن حدددیددث نهی کرد   غیر قرآن 

 اند.خطابی و غیرهم این رأی را پسندیده

این نهی در صددددورتی بوده کده قرآن بدا غیر از آن در یدک صددددحیفده نوشددددتده   •
 شود  این نظریه خطابی  خطیب بغدادی و غیرهم است.

در جمع بین دو حدیث گفته شدددده: نهی برای کسدددی بوده که در مورد او  •
این ترا وجود داشدددته که بجای تکیه بر حفظ به نوشدددتن حدیث تکیه  
کندد  امدا کسددددی کده این ترا در مورد او وجود ندداشددددتده اجدازه نوشددددتن  
داشدته اسدت  خطیب بغدادی این را در »تقیید العلم« ذکر کرده. و اقوال  

هدا هدا مشددددهورترین و بهترین آنمورد وجود دارد امدا ایندیگری در این  
 هستند.
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آثار و اخباری که از صدحابه و   های دوم و سدوم از این قِسدمفصدلدر  
 را   شددتن حدیث و نهی از آن وارد شدددهکراهت نوموضددوع تابعین در  

 .1رده استآو

 

در این دو فصدددددل آثدار بسددددیداری آورده و طرق     رحمده اللده  . خطیدب بغددادی  1
ها ذکر کرده است  اما بیشتر روایات ضعیف هستند  شیخ  بسیاری را برای آن

روایاتی که از صدحابه در این کتاب وارد شدده را   رحمه الله عبدالرحمن معلمی
مورد بحث و بررسی قرار داده  ضعف آن را بیان کرده و س س گفته است: »در 

صدلی   چه متذکر شددیم  اگر پیامبرصدورت صدحت  این روایات دلیلی بود بر آن
نوشت مطلقا از نوشتن حدیث منع می کرد  ابوبکر آن را نمی   الله علیه وسلم

کرد که بعد از آن منصدددرف  که بعد آن را آَش بزند  عمر اقدام به نوشدددتن نمی
اند را  نوشدددتند که بعدا چیزی که نوشدددتهشدددود  و غیر از آن دو نفر چیزی نمی

کندد کده هدایی را بیدان میچده ذکر شددددد: این روایدات علدتپداک کنندد  علاوه بر آن
چده نوشددددتده بودندد را پداک کردندد یدا سددددوزانددندد  و در هدا صددددحدابده آنبخداطر آن

صددددلی اللده علیده   یدک از آن روایدات حتی یدک نص نیسددددت کده رسددددول اللدههیچ
 (.۳۹  -۳۷از نوشتن نهی کرده باشد«. نگاه: الأنوار الکاشفة )ص:   وسلم
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شان  ت نهیاز صحابه آورده که عل  دوم روایاتی  در فصل اول از قِسم
کند:  می گونه خلاصددهآن علت را ایناند  را گفته قرآن از نوشددتن غیر

این بوده که    نهی صدددحابه از نوشدددتن غیر از قرآن علتِ   ثابت شدددده»
  یا بجای قرآن به گرفته نشودبا کتاب الله یکسان   غیر از کتاب الله 

نهی   از نوشددتن علم در صدددر اسددلام مشددغول نشددوند..   ییگرچیز د
آن وقددت–شدددددده چون آن انکسددددد  و  علمددا    -در  از غیر  قرآن را  ی کدده 
ن بده آگداهی و در دی  هداعرباکثر    کم بودندد؛  دادنددمیتشددددخیص  

مجالسدددت نداشدددتند  به   ربانیو با علمای   فقاهت نرسدددیده بودند
شدددده بود را به    ها نوشدددتهصدددحیفه  چه درآن  این سدددبب ممکن بود

بدداور را پیدددا  قرآن ملحق کننددد اللدده رحمن در    و این  کننددد کدده کلام 
 .1«ها نوشته شده استصحیفه

اول فصددل   از نوشددتن در  یا خودداری  اسددباب دیگری را در مورد نهی
مردم بده حفظ سددددندت  »  کندد:می  گونده بیداناین   دوم  بخشدوم از  

از  نبود     رنیز دو  ]پیدامبر[بود و عهدد    کوتداهچون اسددددنداد    ؛امر شدددددندد

 

 (.۵۷. نگاه: تقیید العلم )ص:  1
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سددددبدب اضددددطراب و نوشددددتن  ؛ زیرا  ه بودبده نوشددددتن نهی شددددد  تکیده
  وقتی بَرَدمی  از بین را شددود تا جایی که حفظمی سددسددتی در حفظ
همراه انسددان   ه همه جاحفظی کشددود  میسددبب نوشددتن نباشددد  

ه اسدت: )حفظ علم . به این علت سدفیان ثوری گفتشدود اسدت قوی
 ها چقدر بد است(.در برگه

بده    کده اتکدالنوشدددددت؛ بدا وجود اینمی  نیز  سددددفیدان  کده[در حدالی  ]
 بدازهم   امداامر کرده اسددددت     و بده حفظ  نوشددددتن را مدذموم قرار داده

از سددلف با نوشددتن و بسددیاری     نوشددتمی برای احتیاط و اطمینان
کدتدداب از  یدداری  تدددریدس  را    هدندگددامدی کدده  ندمدودنددد مدی  حدفدظ خدود 

کده قلدب بده آن از ترا این  رسددددیددمی  بده درجده اتقدان  ]حفظشددددان[
  تا سددبب نقصددان ندکردمی را پاک  خود  نوشددته    کند تکیه و اعتماد

 .1«گرددن شانو اهمیت محفوظات  در حفظ

 

( و مدانندد آن در جدامع بیدان العلم وفهددددلده ابن عبددالبر ۵۸. تقییدد العلم )ص:    1
(۱ /۶۹.) 
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در    و احادیث و آثاری که  هسددوم را به سدده فصددل تقسددیم کرد بخش
 ی نوشتن وارد شده را ذکر کرده است:مورد اجازه
  صددلی الله علیه وسددلم روایات مرفوعی که از رسددول الله فصددل اول: 

رخی از آن روایت شدددده: در این فصدددل روایات بسدددیاری را آورده که ب
 مانند:  صحیح هستند روایات

ابِ النَّبِ   حددیدث ابوهریره: » .1 حدَ صدددْ
َ
ا مِنْ أ صددددلی اللده علیده   مدَ

هِ بْنِ عَمْرٍو    وسددددلم انَ مِنْ عَبدْدِ اللدَّ ا كدَ   إِلاَّ مدَ
ا عَندْهُ مِن  دِ ثدا كْثَرَ حدَ

َ
دن أ حدَ

َ
أ

كْتُبُ 
َ
تُبُ وَلَا أ ُْ إِنَّهُ كَانَ َ 

َ
صدددلی الله   از اصدددحاب پوامبر هوچ یک)  1«...ف

جز عبدالله بن   [نگرفته ایشدداناز ]  بوشددتر از من حد ث علیه وسددلم
 (.نوشتمعمرو که او مونوشت ول  من نم 

صددددلی اللده   گویدد: رسددددول اللدهمیحددیدث دیگر  در    ابوهریره .2
کده فرمود:  ر فتح مکده خطبده ایراد فرمودندد... تدا ایند  علیده وسددددلم

بِ  شَااكْتُبُوا »
َ
 .)برای ابو شاة بنویسید( 2«ةٍ لِأ

 

 . صحیح بخاری  کتاب العلم  باب کتابة العلم. 1
 . همان. 2



 170  |  اول تا قرن نهم هجریاز قرن  تدوین سنت نبوی

در   صدددلی الله علیه وسدددلمحدیث ابن عباا که رسدددول الله   .3
لُّوا  خویش فرمودند: »  بیماری مْ كِتَاباا لَا تَهدددِ ُُ كْتُبْ لَ

َ
تَابٍ أ ُِ ائْتُونِ  بِ

شددما مطالب  بنويسددم كه بعد از آن   برایبواور د تا  ایورقه)  1«بَعْدَهُ 
 .گمراه نشويد(

كْتدُبُ  :  کده گفدت  حددیدث عبدداللده بن عمرو بن العداص .4
َ
تُ أ كُندْ

ولِ اللَّهِ  مَعُهُ مِنْ رَسدُ سدْ
َ
ْ وٍ أ رِ دُ حِفْظَهُ   صدلی الله علیه وسدلم  كُلَّ شدَ

ُ
    أ

رَْ شن 
ُ
نَهَتْنِ  ق

َ
قَالُوا     ف

َ
ولِ اللَّهِ   : ف مَعُهُ مِنْ رَسدُ ْ وٍ تَسدْ تُبُ كُلَّ شدَ ُْ   إِنََّ  تَ

ولُ اللَّهِ    صدددلی الله علیه وسدددلم رن    صدددلی الله علیه وسدددلم  وَرَسدددُ بَشدددَ
ا  بِ وَالر ضددددَ لَّمُ فِ  الْغَهددددَ َُ تدَابِ     َ تَ ُِ تُ عَنْ الْ

دُْ مْسدددَ
َ
أ
َ
ذَكَرْتُ ذَلدَِ       فد

َ
فد

ولِ اللَّهِ  قَالَ: »اكْتُبْ    صدددلی الله علیه وسدددلم  لِرَسددُ
َ
وَالَّذِ  نَفْسددِ       ف

َ
ف

  إِلاَّ حَقٌّ 
صدددلی الله از رسدددول الله   من هر چوز ) 2«بِوَدِهِ مَا خَرَجَ مِن 

 

 . همان. 1
باب من رخص فی    –دارمی در سدددننش  (   ۱۶۳/ ۲. امام احمد در مسدددندش ) 2

( ۶۰/ ۴(  همچنین ابوداود در کتاب العلم از کتاب سددننش )۱۰۳/ ۱کتابة العلم )
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  ]بزرگان[   ها را حفظ کنمتا آن  نوشددتممیشددنودم  م  علیه وسددلم
مرا از ا ن كدار نه  نموده و گفتندد: تو هر چوز     ]از صددددحدابده[  قر ش

نويسد  در  شدنو  را م م   صدلی الله علیه وسدلم كه از رسدول الله
 و آرامش  خشدددم ت  گاه  در حالحال  كه ا شدددان نوز بشدددر اسدددت

  آنگاه از نوشددتن دسددت كشددودم  ا ن موضددوع را با  گويدسددخن م 
در موان گذاشددتم  ا شددان فرمودند:   صددلی الله علیه وسددلم  رسددول
من   [زبان]سدددوگند به ذات  كه جانم در دسدددت اوسدددت  از  بنويس 

 .جز حق چوز د گر  بورون نوامده است(

ها  از آنبعهددی  اما   ضددعیف اسددت  ی که ذکر کردهاحادیث از  بسددیاری
 .1دشومی تقویتبا طرق دیگر  

 

( از چندد طریق و بدا چندد  ۸۱ - ۷۴اندد  و خطیدب در تقییدد العلم )ص:  روایدت کرده
 لفظ آورده است.

 (.۷۳ – ۶۵. نگاه: روایات در تقیید العلم )ص:  1
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 از برخی  چه ازاری کرده: باب ذکر آنگونه عنوان گذاین  :فصدددل دوم

اند یا دسدتور  تهرا نوشد روایت شدده که علم  رضدی الله عنهم صدحابه

 .اندبه نوشتن آن داده

صحیح    هابه آورده که اکثر آندر این فصل روایات بسیاری را از صحا
و   برخی از روایات در کتب صدحیح و برخی دیگر در کتب سدنن اسدت؛
 موجود است. غیره

از روایات را از تعلیقات و اسدددتنباطاتش   هیچ یک رحمه اللهخطیب 

: پس از روایت ابوسددعید خدری:  برای نمونهخالی نگذاشددته اسددت. 

تُبُ » ُْ وْأاا   مَا كُنَّا نَ دِ  وَالْقُرْآنِ   شددَ هُّ ما غیر از تشدددهد و قرآن   –  غَوْرَ التَّشددَ

ری همان  گفته اسددددت: »ابو سددددعید خد «نوشددددتیمچیز دیگری نمی

روایت کرده    صدددلی الله علیه وسدددلمکسدددی اسدددت که از رسدددول الله 

بَ  اسدددددت: » كَتددَ وَمَنْ  الْقُرْآنِ  وَ   تُبُوا عَن   سدددِ ُْ تَ غَوْرَ عَن  لَا  الْقُرْآنِ      

هُ   لْوَمْحددُ
َ
از قرآن از من    قرآن از من ننویسددددیددد  غیر  –ف و هر کس غیر 

 .«نوشت آن را پاک کند
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این روایت  نوشدتند   می گوید که قرآن و تشدهد رامی  ابو سدعیدخود  
ذکرش گذشددت    ه علتی کهکه نهی از نوشددتن غیر قرآن ب  دلالت دارد

چیزی با کتاب الله همسددان گرفته نشددود    کهبوده اسددت: برای این
یا به جای قرآن به چیز دیگری مشدددغول نشدددوند  چون این مشدددکل  

ناپسند  رفع شد و احساا شد که به نوشتن نیاز است کسی آن را  
نداپسددددندد  گونده کده صددددحدابده نوشددددتن تشددددهدد را  همدان  نددانسددددت 
وجود ندارد زیرا همه  تفاوتی م میان تشددهد و سددایر علو   ندانسددتند
  خاطربه به آن  امرو صدحابه   نوشدتن علم توسدطن هسدتند  غیر از قرآ

احتیداط بود.    خداطربدهگونده کده انکدار نوشددددتن آن  احتیداط بود  همدان
 .1والله اعلم«
 اختصاص  وضوعروایات تابعین در این م  این فصل را به  فصل سوم:

بعین در مورد نوشددددتن  و ائمده تدا  از بزرگدان  داده اسدددددت: روایداتی را
در همین روایات آمده که به  با سدندهایش ذکر کرده اسدت  حدیث  

 

 (.۹۴ –  ۹۳. تقیید العلم )ص:   1
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حتی آندان را    دادنددمی  شدددداگردان خود نیز اجدازه نوشددددتن حددیدث
 .1کردندمی  تشویق به این کار

د از در مورد سددددبدب رو آوردن مردم در عصددددر بعد  رحمده اللدهخطیدب  

فرماید: »نوشدتن علم می  کتاببر   شدانو اعتماد  به نوشدتن  تابعین

نوشددددتن بده نوشددددتن    کراهدتِ میدان مردم رواج یدافدت و مردم بعدد از  

  روایدات   انتشددددارعلدت  بده    هدا رو آوردندد هدا و صددددحیفدهعلم در کتداب

و نسددددب رجدال      کنیدههداندام  زیداد شدددددن  و  هداسددددنددطولانی شدددددن  

  در نتیجده  شدددددنقدل میختلفی  عبدارات مبدا    الفداظ روایدات   احدادیدث

در این   احادیث ه  نویسند  عاجز ماند  و علمِ   امور ها از حفظ اینقلب

این  گشددددت     ]حددیدث[  از محفوظدات حدافظِ   ترمحکمتر و  دقیق  زمدان

به کسدددی که    صدددلی الله علیه وسدددلمرسدددول الله    در حالی اسدددت که

 

( در کتاب خود ذکر کرده است   ۱۳۳تا   ۹۹روایات را از )ص:     رحمه الله  . مؤلف 1

و حدافظ ابن عبدد البر نیز این روایدات را از تدابعین و قبدل از آندان از صددددحدابده در 

 ( ذکر کرده است.۶۹-۶۴/ ۱کتاب خود جامع بیان العلم و فهله )
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سددددلف از    حددیدث را بنویسددددد اش ضددددعیف بود اجدازه داد  حدافظده

گونه عمل آمدند نیز این  تابعین و کسدانی که بعد از ایشدان  صدحابه 

 .1«کردند

اول از کتاب »تقیید العلم«    بخشبه آنچه در سددده    ن در این فصدددلم
بغدددادی )متوفددای   ابوبکر خطیددب  اکتفددا    (ه۴۶۳حددافظ  آمددده بود 

اد یوسددف العش در اول کتاب خطیب    به چند علت که اسددتنمودم
 :بر آن ذکر کرده استبغدادی و تعلیقش 

ترین کتداب در  ترین و شددددامدلواسددددعترین  این کتداب قددیمی .1
کسدی چنین چیزی را جمع آوری    قبل از مؤلف باب اسدت  چوناین 

کده  کتدابی را مدانندد آن نددیددم  مگر ایننیز  نکرده اسددددت  و بعدد از او  
( نیز خواسددددتده در  ه  ۴۶۳معداصددددر او حدافظ ابن عبدد البر )متوفدای  

گذشدته از   کتابش )جامع بیان العلم( چنین کاری را انجام دهد  اما

 

 (.۶۵ – ۶۴. تقیید العلم )ص:   1
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کتاب  که به کتابش به وسددعت و شددمول کتاب خطیب نیسددت  این
 از کتاب ابن عبدالبر بهتر است.ترتیب و نظم   در خطیب

به   نتایجی که خطیب با جمع و بررسدی مرویات این موضدوع .2
ر این نتایج جواب کافی اسددت  من د بسددیار مهم ها دسددت یافتهآن

شدود  می مطرح  تدوین سدنت پاک پیرامونه سدؤالاتی که  بو شدافی  
 و چگونه آغاز  تدوین سددنت از کی  [سددؤالاتی از این قبیل که:]یافتم   
ن دسددت یافته اسددت  آهمچنین در این کتاب و نتایجی که بهشددد؟  

پیروان که مسدتشدرقین و  شدک و شدبهاتیجواب محکمی یافتم بر 
که بظاهر مسددلمانند و در میان امت اسددلامی رخنه  - شددانفرومایه

ندبدوی مدطدرح  پدیدرامدون  -اندددکدرده از ظدداهر    هددا  آنکدندندددمدی  سددددنددت 
شددروع نشددد  سددنت  گوید تدوین  می  حدیث ابو سددعید و روایاتی که

 .1کنندمی سوو استفاده و بهره کشی  مگر در عصر امام زُهری

 

در پایان فصددل چهارم از قسددمت سددوم کتابش     رحمه الله  . خطیب بغدادی 1
 ( می گوید:۱۶۶-۱۱۵)ص: 
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 کتاب خلاصه نمود عبارت است از:توان از می  ترین نتایجی کهمهم
خددری کده امدام مسددددلم روایدت کرده بدا جز حددیدث ابوسددددعیدد   .1

توجده بده اختلاف امدام بخداری و مسددددلم در مرفوع و موقوف بودن  
در نهی از نوشددددتن حددیدث وجود    یهیچ حددیدث صددددحیححددیدث   

 .ندارد

 امری مسددددلَّم در زمان رسددددول الله   اباحت نوشددددتن ]حدیث[ .2
ای  ادله  کند  حتیمی  ذکر  موضدددوعاین   بود  مؤلف چندین دلیل در

 .در تشویق به نوشتن آورده استاز کتاب و سنت  

در زمددان    -یعنی جمع نمودن–تدددوین بدده معنددای واسددددعش   .3
 شد. آغاز صلی الله علیه وسلم رسول الله

 

و سدددلف  صدددلی الله علیه وسدددلم »آثار صدددحیح  و اخبار محفوظ از رسدددول الله
ام   اجمعین در جواز نوشدددتن و تدوین علم آورده رضدددی الله عنهم صدددالح امت

کنند  که اگر الله بخواهد این که این فعل را نیک شددمرده و به آن تشددویق می
کند یا هر تردید سدددختی  ای اسدددت که هر شدددک قوی را رفع میگونهبراهین به

 کند«.که پدید آید را قلع و قمع می
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تددابعین    حدددیددث  از نوشددددتن  خودداری .4 در زمددان صددددحددابدده و 
بلکدده این     نبود  خدددری  خدداطر نهی وارده در حدددیددث ابوسددددعیدددهبدد

 علل دیگری داشته است مانند:  خودداری

و دور   هاکتاب  و مشددغول شدددن مردم به  روی آوردنترا از  •
ز سددددلف آورده کده این  خطیدب نصددددوص بسددددیداری ا  شدددددن از قرآن 

 کند.می موضوع را آشکارا بیان

ی حفظ نزد مسددددلمین بود؛  محددافظددت از ملکدده   دلیددل دیگر •
    به همین سددبب کردمی  بر کتاب این ملکه را تهددعیف عتمادا  چون

کردند  اگر نهی از  می  نوشدددتند اما بعد آن را پاکمی  برخی از سدددلف
 .1نوشتندنوشتن نزد آنان مسلَّم بود از همان اول نمی

در مورد    ا تمدام کنم  سددددخن اهدل لغدتر   این فصدددددل  کدهقبدل از این
و تصددددندیدفتد تدددوین  بددا   کندم؛ چونمی  ذکر  را  فدداوت میددان معدنددای 

 شود:می شناخت معانی آن دو بسیاری از التباسات حل

 

 (.۶۰ - ۵۷. تقیید العلم )ص:   1
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هدا آن  قرار دادنو    هداجمع نمودن متفرقدات و پراکندده یعنی  تددوین: 
گردد  در »قاموا  می ها در آن جمعکه صحیفه کتاب  یا  در یک دفتر
تددوین بده معندای  -: »التددوین مجتمع الصددددحفگویددمیالمحیط«  

 .1ها است«محل جمع شدن صحیفه
نده تددویندا: جمعدهگویددمیدر »تداج العروا«   آن را تددوین   -: »و قدد دوَّ

تر از   پس تددوین بدا این معندا وسددددی ع2نمود: بده معندای جمع نمود«
 معنای محدودش است. تقیید با
تر از تدوین اسددت؛ تصددنیف به معنای مرتب نمودن  دقیق تصددنیف: 

 های جدا از هم و باب شدددخصهای مچه تدوین شدددده در فصدددلآن
 است.

: جعلده أصددددندافدا ومیز گفتده: »...وصددددنفده تصددددنیفدا  در »تداج العروا«
بعهدها عن بعض  وقال الزمخشدری فی »الفائق«: )... ومنه تصدنیف  

و   معنای: آن را دسدته دسدته قرار دادآن را تصدنیف نمود: به   -الکتب(

 

 ( ماده: دون.۲۲۶/ ۴. القاموا المحیط فیروز آبادی ) 1
 ( مادة: دون.۲۰۴/ ۹. نگاه: تاج العروا ) 2
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)از یکدددیگر جدددا نمود  و زمخشددددری در »الفددائق« گویدد معددانی    ازد: 
 .1«نمودن کتب است( تصنیف  تألیف

و    تدوین سددنت پاک  برای  رضددی الله عنهم   صددحابه   هایتلاش  ثانیا: 

 نقل آن به امت

 در تدوین   شددددالوده و اولین گاماین نسددددل مبدارک    هاییقیندا تلاش
 هدای ایشددددان تلاش  گونده کدهبود  همدانبده امدت حفظ و نقدل سددددندت  

اسدتوارسدازی عقیده و  و اسداا نشدر دین   شدالوده  رضدی الله عنهم
 منکر و...[   ]مانند: احادیث موضدوع  ناخالصدیحمایت از سدنت از هر  

 .است

 

 ( مادة: صنف.۱۶۸/ ۶. مصدر سابق ) 1
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  بده ذکر چندد پردازیم  می  ایشدددداناز تلاش    یایهدجدا بده نموندهدر این
را   هداآن تلاش  تمدام  بده مصددددادری کده  سدددد س  کنم اکتفدا می  نمونده

 کنم:می اشاره  1اند جمع کننداند یا سعی داشتهجمع کرده
 تشویق به حفظ حدیث و تثبیت آن: -1

به شداگردان خود را   تثبیت حفظ  برای  جا که برخی از اصدحابتا آن
توصددددیده داشددددتندد کده ]پس از تثبیدت  و    کردنددمی تشددددویقنوشددددتن  
 نکنند. را پاک کنند تا بر کتاب تکیه  شانهایهنوشت  حفظ[

بسددیاری از سددلف برای حفظ حدیث از گوید: »...می  خطیب بغدادی
    اماندخواندمی  انرا از کتابشددد  و حدیث  گرفتندمی  نوشدددتن کمک

که  د  از ترا ایندنکرمی آن را پاک  شدمی  حفظشان استوار  وقتی

 

. مانند تقیید العلم نوشته خطیب بغدادی  جامع بیان العلم و فهله نوشته   1
ابوعمر بن عبدالبر  و دراسدددات فی الحدیث النبوی نوشدددته محمد مصدددطفی  

 الأعظمی.
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و اهمیدت محفوظدات  سددددبدب نقصددددان حفظ    کندد و  تکیدهآن    قلدب بر
 .1«گردد

 :2های آننمونه دیگر ونوشتن سنت برای یک -2

برخی از احادیث    رضدددی الله عنه اسدددید بن حهدددیر انصددداری -أ
برای مروان  عمر و عثمان را نوشدددت و  ابوبکر  هاینبوی و قهددداوت
 .3بن حکم فرستاد

به در خواسددت عامر بن سددعد    رضددی الله عنه  جابر بن سددمره -ب
را  صدلی الله علیه وسدلمل الله بن ابی وقاص برخی از احادیث رسدو

 .4برایش فرستاد نوشت و

 

 (.۵۸. تقیید العلم )ص:   1
. دکتر محمد مصدددطفی الأعظمی در کتابش: دراسدددات فی الحدیث النبوی   2
 ( در فصل اول از باب چهارم  بسیاری از این روایات را آورده است.۹۲-۱۴۲/ ۱)

 (.۲۲۶/ ۴. مسند امام احمد ) 3
( و امدام احمدد در ۱۰امدام مسددددلم در کتداب صددددحیحش  کتداب اسمدارة )ح:  .    4

 اند.( روایت کرده۸۹/ ۵مسند )
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  رخی از احادیث نبوی را نوشددتب  رضددی الله عنه  زید بن ارقم -ت
 .1فرستاد رضی الله عنه  و برای انس بن مالک

بت در  زید بن ثا  رضدی الله عنه عمر بن خطاب  درخواسدت  به -ث
 .2فرستاد برایش نوشت و  پدر بزرب مسأله میراثِ 

صدددلی الله علیه  احادیث رسدددول الله   سدددمرة بن جندب تمام -ج
فرزندش    به سدددویو   [نوشدددت]  د را جمع نمودنزدش بوکه   وسدددلم

گونه  سدددلیمان فرسدددتاد  امام محمد بن سدددیرین این رسددداله را این
پسدرش علم   به سدویکند: »در رسداله سدمرة بن جندب  می  تحسدین

 .3فراوانی است«

 

1  ( امددام احمددد  ابن حجر  ۳۷۴-۳۷۰/ ۴. نگدداه: مسددددنددد  التهددذیددب  ( و تهددذیددب 
(۳ /۳۹۴.) 
 (.۹۴-۹۳/ ۴. سنن دارقطنی ) 2
3  ( التهددذیددب  ابو داود )۲۳۷-۲۳۶/ ۴. تهددذیددب  نگدداه: سددددنن  و   )۱ /۳۱۴-۳۱۵   
 (.۴۵۶ح:
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صددددلی اللده علیده  لده بن ابی اوفی احدادیدث رسددددول اللده  عبددال -ح
 .1را برای عمر بن عبید الله نوشت وسلم

  حددیدث و  نگهدداریشدددان بده نوشدددتن و ن شدددداگردا تشدددویق   -3
 های آن:نمونه

را   رضددددی اللدده عندده  انس بن مددالددک انصددددداری -أ فرزندددان خود 
بدده نوشددددتن علم تشددددویقاین العلمَ  کرد:  می  گوندده  دُوا  ودد 

َ
ق بَنِ َّ  » ددا 

: »كندا لا نعدد علم رضددددی اللده عندهو   رحمده اللدهبدالُتدابِ«  و کدان یقول  
دانم  علم را بدا نوشددددتن نگده  ای فرزند)؛  2من لم  ُتدب علمده علمدا«

ما علم کسددی : گفتهمیشدده می رضددی الله عنهو  رحمه الله  دارید
 .آوردیم(نمی شمارهعلم ب   نوشتکه نمی 

عبدالله بن عباا    شاگردانخطیب بغدادی از چندین نفر از   -ب
و دُوا الِعلمَ   :گفت  دانشدددمند امت اسدددلام با سدددند روایت کرده که

َ
»ق

 

( و مسددددلم نیز در صددددحیحش  ۲۲. بخداری در صددددحیحش کتداب الجهداد  بداب)  1
 اند.( روایت کرده۲۰کتاب الجهاد )ح:  

 (.۱۴/ ۷( و طبقات ابن سعد )۹۶العلم )ص:    . تقیید 2
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دَ بدده العلمُ الُتدداب« ودد 
ُ
علم را بددا نوشددددتن نگدده  )؛  1بددالُتددابِ  خور مددا ق

شددود نوشددتن  می  توسددط آن نگهداریدارید  بهترین چیزی که علم  
 .(است

رضدی   از چندین طریق با سدند خود از عمر بن خطابخطیب  -ت
دُوا الِعلمَ بدالُتدابِ«  :گفدتروایدت کرده کده    اللده عنده ود 

َ
)علم را بدا   ؛2»ق

 .نوشتن نگه دارید(

: »من  شددددتر   گفدت  بن ابی طدالدب روایدت اسددددت کدهاز علی   -ث
قال: أبو خوثمة » قول  شدتر  صدحوفة بدرهم   من  علما بدرهم؟«
 خرد؟می  یک درهم از من )چه کسدددی علم را به؛  3 ُتب فوها العلم«
  یدد: چده کسددددی یدک دفتر بده قیمدت یدک درهمگومیابو خیثمده گفدت: 

 .خرد تا علم را در آن بنویسد؟(می

 

 (.۷۲/ ۱( و جامع بیان العلم )۹۲. تقیید العلم ) 1
 . مصدر سابق. 2

 (.۹۰( و تقیید العلم )ص: ۱۱۶/ ۶. طبقات ابن سعد ) 3
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آن میدان شدددیوم و    هدا و گردشتددوین حددیدث در صدددحیفده -4
 :شاگردان

از قبیل جوامع   اصدددلی تصدددنیفاتی ه  ها در واقع هسدددتاین صدددحیفه
هسدددتند که در قرن دوم و سدددوم تصدددنیف   سدددنن و غیره مسدددانید 

 شدند.
چه در زمان صدددحابه و تابعین گوید: »آنمی حافظ ابن رجب حنبلی

شدد  در واقع تصدنیفاتی نبود که بر اسداا ابواب مرتب  می  نوشدته
اما در   صدرفا جهت حفظ و مراجعه آن بوده اسدت  بلکهشدده باشدد  

گروهی از اهل علم سخنان   تصنیف شد   هاعصر تابع تابعین کتاب
جمع    نان صددحابه رادیگر سددخ    و گروهصددلی الله علیه وسددلم  پیامبر

 نمودند.
حدیث کتاب گوید: اولین کسددی که در  میصددنعانی   لرزاقامام عبدا

همچنین امام اوزاعی هنگامی که نزد   یج بود رَ تصددنیف کرد ابن جُ 
 .1«خود را تصنیف نمود  های بایحیی بن کثیر آمد کت

 

 (.۳۷/ ۱. شرح علل ترمذی ) 1
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 :1هااین صحیفهاز   یهاینمونه
  در آن فرایض زکدات   کده  رضددددی اللده عنده   ابوبکر صدددددیق  صددددحیفده  أ.  

 نوشته شده است.

خطیب بغدادی با سددندش از انس بن مالک روایت کرده اسددت که: 
زکددات فرسددددتدداد  و در کتددابی    آوری  ابوبکر صددددددیق او را برای جمع»

صددلی الله علیه  را برایش نوشددت  که مهر رسددول الله  فرایض زکات  
ةُ  بود: »  شددددده  نوشددددتدهرا بر آن زده بود و در آن    وسددددلم رِ هددددَ

َ
ذِهِ ف هدَ

هِ  ولُ اللددَّ رَعَ رَسدددُ
َ
ةِ الَّتِ  ف

َ
دَقدد عَلَا    صددددلی اللدده علیدده وسددددلم  الصدددددَّ

لِمِونَ    کده  اسددددت  هدای واجبیزکدات  ]صددددحیفده شددددرح[  ...« اینالْمُسدددْ

 

. حافظ خطیب بغدادی در فصدددل اول و دوم از قسدددمت سدددوم »تقیید العلم«   1
کند  همچنین دکتر اعظمی در فصدددل اول از ها را ذکر میبسدددیاری از صدددحیفه

هایی باب چهارم کتابش »دراسددات فی الحدیث النبوی« بسددیاری از صددحیفه
و بعد از وفات ایشان نوشته شده    -صلی الله علیه وسلم   -که در حیات پیامبر  

 کند.را ذکر می
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  آن را بر مسددلمانان واجب نموده  صددلی الله علیه وسددلمرسددول الله 
 .1«است...

 .رضی الله عنه علی بن ابی طالب صحیفه  ب. 

  عبدالبر از چندین طریق از علی بن ابی طالبخطیب بغدادی و ابن 
نَّ  »  :گفدت  ندد کده برای مردم خطبده خواندد  واهکردروایدت  

َ
مَنْ زَعَمَ أ

ذَبَ  دْ كدَ قدَ
َ
ةَ ف حِوفدَ ذِهِ الصدددَّ هِ وَهدَ هُ إِلاَّ كِتدَابَ اللدَّ

ُ
ا نَقْرَأ وْأدا هر )  «عِندْدَندَا شدددَ

نزد ما غیر از کتاب الله و این صددحیفه چیزی اسددت   برده  گمان  کس
 .خوانیم  قطعا درو  گفته است(می که آن را

صددحیفه در شددمشددیرش آویزان  گوید:  می  این صددحیفه ی درباره  راو
های  درباره  دندان رهنمودهایی) های شددتردنداندرباره   در آن   بود
 های قصداص( ها )زخمدرباره  زخم یچیزهای  (تخراج یا زکا انشدتر 

:  فرمدایددبود کده می  صددددلی اللده علیده وسددددلمو سددددخن رسددددول اللده  
وْ آوَ   »

َ
ا أ دَثدا ا حدَ دَثَ فِوهدَ حدْ

َ
مَنْ أ

َ
ا بَوْنَ عَوْرٍ إِلَا ثَوْرٍ ف

دِ ندَةُ حَرَمن مدَ الْمدَ

 

  ح:  ۳۱۷/ ۳. نگداه: صددددحیح بخداری  کتداب الزکداة  بداب زکداة الغنم )فتح البداری    1
 (.۸۷(  تقیید العلم )ص: ۱۴۵۴
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جْمَعِونَ 
َ
ااِ أ ةِ وَالندَّ دَُ هِ وَالْمَلائَِ عَلَودْهِ لَعْندَةُ اللدَّ

َ
ا ف دِثدا بون  )مدد نده    1«مُحدْ

بدعت     ]مد نه[كسددد  كه در آن   باشددددم حَرَم  عور و ثور    [دو كوه]
  ی و فرشدددتگان و همه لعنت الله  گزاری پناه دهدتبه بدعبواورد  ا  

 (.مردم بر او باد
 .  معروف به صحیفه صادقبن عاص عمروعبدالله بن  صحیفه  ج. 

فتناولت    »أتوت عبد الله بن عمرو از مجاهد روایت اسدت که گفت:
   ما كنت تمنعن  شدددوأا  :فمنعن  قلت  صدددحوفة من تحت مفرشددده

صدلی الله علیه  هذه ما سدمعت من رسدول الله   لصدادقةهذه ا :قال
بدودند  وبدودندده أحددد«  وسددددلدم عدمدرو رفدتدم)  2لدودس  و   ندزد عدبدددالدلدده بدن 

ای کده زیر لحدافش بود را برداشددددتم  مرا منع کرد  گفتم: صددددحیفده
صددددادقده   این صددددحیفده  کردیدد  فرمود:  شددددمدا چیزی از من منع نمی

 

(  و نگاه: تقیید  ۱۱۱ح:  ۲۰۴/ ۱بخاری  کتاب العلم  باب کتابة العلم )فتح الباری  .  1
 (.۷۱/ ۱(  و جامع بیان العلم و فهله  ابن عبدالبر )۸۴العلم )ص:

(  امدام احمدد این ۷۳/ ۱(  جدامع بیدان العلم وفهددددلده )۸۴. تقییدد العلم )ص:  2
 ( روایت کرده است.۲۲۶  –  ۱۵۸/ ۲ی مشهور را در مسند خود )صحیفه
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شدنیدم که   الله علیه وسدلمصدلی   آن را در حالی از رسدول اللهاسدت  
 .(و کسی دیگر نزد ما نبود  با او تنها بودم

نوشدته   صدلی الله علیه وسدلمدر حیات رسدول الله   صدحیفه  سده این
وجود    های بسدیاریصدحیفه غیر از این سده صدحیفه  شدده اسدت  و

نوشدته   صدلی الله علیه وسدلم حیات رسدول الله زمان  در  باز  دارد که
 .اندشده
-  امدام بخداری در صددددحیحش در  عبدداللده بن ابی اوفی  صددددحیفده  د.  

 .1آن را ذکر کرده است -صبر عند القتالالجهاد باب کتاب ال

 .2ابو موسی اشعری صحیفه  . ه

 .3جابر بن عبدالله صحیفه  و. 

 

 (.۲۸۳۳ح:  ۴۵/ ۶. نگاه: فتح الباری ابن حجر ) 1
( گفته  ۲۲۸. دکتر ضدیاو العمری در »بحوث ف  تار خ السدنة المشدرفة« )ص:   2

در ترکیده این صددددحیفده موجود   ]پداشددددا[  اسددددت کده در کتدابخدانده شددددهیدد علی
 باشد.می

( آن را ذکر کرده اسددت  ۱۱. حافظ ابن حبان در مشدداهیر علماو الأمصددار )ص:  3
(  و دکتر اکرم ضددددیداو العمری به  ۴۳/ ۱همچنین امدام ذهبی در تدذکرة الحفداظ )
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 .1کندمی ابوهریره روایتصحیحی که همام از احادیث  صحیفه  ز.  

  

 

نقل از مقدمه الخلاصدددة به قلم: صدددبحی سدددامرائی اشددداره کرده اسدددت که در 
کتددابخدداندده شددددهیددد علی در ترکیدده موجود اسدددددت  بحوث ف  تددار خ السددددنددة 

 (.۲۲۸المشرفة )ص: 
حدیث موجود اسددددت  امام احمدد آن را در مسددددنددش    ۱۳۸. در این صددددحیفده  1

 روایت کرده  با تحقیق محمد حمید الله چاپ شده است.
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 بوی شریفتدوین سنت نن در تابعیهای : تلاشثالثا

بلکه تمامی دین را از صدددحابه    سدددنتنه تنها  -رحمهم الله–تابعین  
به    دینبه تبلی غ    شددددانفرا گرفتند  و بعد از شددددیوم  رضددددی الله عنهم

بهترین نسدددل بعد از نسدددل   تمامی مردم پرداختند  ایشدددان  سدددوی
تدوین و حفظ آن  نت ند  نسدل تابعین در خدمت به سدصدحابه بود

  هدا را ذکرهدایی از این تلاشهدای فراوانی انجدام دادندد  نموندهتلاش
 کنیم:می

اطمینان  ]    و تثبتنوشددتن سددنت  حفظ و  التزام    تشددویق به -1
 آن: [شنیدنسماع ]در روایت و  [حاصل نمودن

تدابعین و   فصددددل دوم از بداب اول در مورد اهتمدامدر    هدایی رانمونده
 چه قبلاا بر آنعلاوه  جا    در اینبه سدددنت نبوی ذکر کردم  بعد ایشدددان

اضدداف ان به نوشددتن سددنت  درباره تشددویق ایشددچند مثال   ذکر شددد
 :کنممی
خطیب با سدندش از چند طریق از امام عامر شدعبی روایت نموده   أ.

هو خور ل   »إذا سدمعت شدوأاا فاكتبه  ولو ف  الحائط ف: گفتمی  که
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هروقدت  ) 1إند  تحتداج إلوده  ومداا مدا«الصدددحوفدة  فد من موضدددعده من 
شددددنیددی  آن را بنویس حتی اگر بر دیوار    []حددیدث یدا روایتی  چیزی

کتداب اصددددلی مفیددتر  از    حتی  [نوشددددتن و نکتده برداری]این  بداشددددد   
 .(کنیپیدا می ؛ زیرا تو روزی به آن احتیاجاست

»مدا قودد العلم بمثدل  از حسددددن بصددددری روایدت اسددددت کده فرمود:  ب.  
  علم بدا هیچ چیز مدانندد نوشددددتن)  2الُتداب إنمدا نُتبده لنتعداهدده«

  ]و مراجعه نگهداری  شده است  هدف ما از نوشتن فقطن نگهداری
 .است( [به آن

»كنت أكتب عند ابن  از سدددعید بن جبیر روایت اسدددت که فرمود:  ج. 
ف  ظهر نعل   ثم أكتب    كتب أباا ف  صحوفت  حتا أملأها  ثم  ع

 پر  کهتا ایننوشتم  می اممن نزد ابن عباا در صحیفه) 3 «ف  ف  كَ 

 

 (.۱۰۰. تقیید العلم )ص:   1

 (.۱۰۱. خطیب از چند طریق از حسن بصری ذکر کرده است  تقیید العلم)ص:   2
. خطیب از چند طریق از سدددعید بن جبیر ذکر کرده اسدددت  تقیید العلم)ص:  3
۱۰۲ - ۱۰۳.) 
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  نوشدتم سد س کف دسدتممی  پشدت دم ایی خود  سد س شدد می
 .(نوشتممی

عت أنا والزهر   »اجتم از صدالح بن کیسدان روایت اسدت که گفت:  د.  
ب السدددنن  فُتبندا مدا جداو عن النب   فقلندا نُتد   - العلم ونحن نطلدب  -

نُتب ما جاو عن أصدحابه فإنه سنة     :   ثم قالصدلی الله علیه وسدلم
فُتدب ولم أكتدب  فدأنجح   : لوس بسدددندة  فلا نُتبده  قدال :فقلدت أندا

جمع شدددددیم و گفتیم:   -جهدت طلدب علم–من و زهری  )  1وضدددوعدت« 
 صددلی الله علیه وسددلم چه از پیامبر  نویسددیم  لذا هر می  را  هاسددنت

چه از صدددحابه  گفت: هر   ]زهری[بود را نوشدددتیم  سددد س  وارد شدددده  
که سددنت اسددت  من گفتم: سددنت  نویسددیم چرا  می روایت شددده را

 من ننوشتم  : او نوشت و  گفت  ]صالح[نویسیم   نیست و آن را نمی
 .(او موفق شد و من از دست دادم

»لولا أحاد ث تأتونا  از ابن شددددهداب زهری روایت اسددددت که گفدت:  . ه
مدا كتبدت حدد ثدا ولا أذندت ف       من قبدل المشدددرق ننُرهدا لا نعرفهدا 

 

 (.۷۶/ ۱(  جامع بیان العلم وفهله )۱۰۷. تقیید العلم )ص:   1



 باب دوم/ تدوین سنت در قرن اول و دوم هجری     | 195

 

آن را    آمدد و مدامی  احدادیثی کده از طرف شددددرق  خداطربدهاگر )  1كتدابده« 
نوشددتم    هرگز حدیثی را نمینبود کردیممی شددناختیم و انکارنمی

 .(دادم نوشته شودو اجازه نمی

: کندد کده گفدتمی  خطیدب از چندد طریق از معداویدة بن قره روایدتو.  
را   مدا علم کسددددی کده آن)  2»كندا لا نعدد علم من لم  ُتدب علمده علمدا«

 .(آوردیمنمی  شماربهعلم   نوشتنمی

 ها:در صحیفه وین سنت توسط ایشاندت -2

تری وسددی ع انتشددارتابعین به نسددبت عهد صددحابه نوشددتن در عهد 
در  یددافددت  تدداجددایدی کدده حدلدقددات عدلدم مدندتشددددر در    تدمددام  ندوشددددتدن 

 .رواج داشتهای اسلامی در آن زمان  سرزمین
 مطالب زیر را نام برد:   توان از اسباب توسعه نوشتنمی
تن روایات  طولانی شدددددن اسددددانید  زیاد شدددددن  انتشددددار یاف -أ

 های راویان.ها و نسبکنیه ها اسم

 

 (.۱۰۸ – ۱۰۷. تقیید العلم )ص:   1
 (.۱۰۹. همان )ص:  2
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ظ سددددندت از صددددحدابده و وفدات یدافتن تعدداد بسددددیداری از حفدابدا   -ب
از سددنت با وفات  بخش بسددیاریرفت که  می  ترا این  کبار تابعین

 ایشان از بین برود.

نوشددددتن میدان مردم     فراگیر شددددددنحفظ بدا    ه  ضددددعف ملکد -ت
 علوم مختلف.  همچنین زیاد شدن

  به  هواهای نفسددددانی و انتشددددار درو  ها تعبد  پدید آمدن -ث
حفظ آن از آمیختده شدددددن بدا غیر حمدایدت از سددددندت و    برای  این علدت
 تدوین سنت آغاز گردید. سنت 

 از بین رفتن بسیاری از اسباب کراهت نوشتن حدیث. -ج

های بسدددیاری نوشدددته شدددد که قابل حصدددر  صدددحیفه  در این عصدددر
را در کتدابش:  هدا  می بسددددیداری از آندکتر مصددددطفی الأعظنیسددددت   

 ذکر نموده است.  1»دراسات فی الحدیث النبوی«
کده در این عصددددر   هداهدایی از این صددددحیفدهجدا بده ذکر نموندهدر این

 کنم:می نوشته شده است بسنده

 

 (.۲۲۰ –  ۱۴۳/ ۱. نگاه: فصل دوم و سوم از باب چهارم ) 1
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 .1ابن عباا  دصحیفه یا صحف سعید بن جبیر شاگر .1

 . 2بشیر بن نهیک که از ابوهریره و غیره نوشته است صحیفه   .2

ابن عباا  ابویحیی   دمجاهد بن جبر شدددداگر هایهفیصددددح .3
اتدداق خودمی  الکندداسددددی را بدده  برد  و میبددالا    گویددد: »مجدداهددد من 

 کردم«.می  برداریآورد و من از روی آن نسخهمی کتبش را برایم

شدداگرد    زبیر محمد بن مسددلم بن تدرا مکی ابو صددحیفه   .4
 .3کندمی روایت و دیگران ای را از جابرجابر بن عبدالله  نسخه

نیسه رُ  صحیفه   .5
ُ
 .4هاویزید بن أ

 

 (  سنن دارمی باب من رخص فی کتابة العلم.۱۰۳ – ۱۰۲. تقیید العلم )ص:   1

 (  سنن دارمی باب من رخص فی کتابة العلم.۱۰۱. تقیید العلم )ص:   2
(  ۲۳۰. نگدداه: بحوث فی تدداریخ السددددنددة اثر دکتر أکرم ضددددیدداو العمری )ص:    3

 (.۲۰۳/ ۱دراسات فی الحدیث النبوی )
ورق( از این صددحیفه در کتابخانه ظاهریة دمشددق موجود اسددت: بحوث   ۱۶. ) 4

 (.۲۳۰فی تاریخ السنة )ص: 
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ایدوب    صددددحدیدفدده   .6 بدرای  را  قدلابددة کدده هدندگددام وفدداتدش آن  ابدو 
 .1سختیانی وصیت نمود

 .2سختیانیایوب بن ابو تمیمة   صحیفه   .7

 .3هشام بن عروة بن زبیر صحیفه   .8

د که از تابعین روایت شدده  ف بسدیاری وجود دارحُ صدُ  ها و غیر از این
و پایه    شدالوده رضدی الله عنهمهای صدحابه بعد از صدحیفه اسدت  و

 قرن دوم و سوم بود. دوم تألیفات
  دو امام عمر بن عبدالعزیز و ابن شددهاب زهری در  هایتلاش -3
 تدوین سنت: راه

 

 (.۱۴۴/ ۱. دراسات فی الحدیث النبوی ) 1
ورق( از آن در کتابخانه ظاهریة دمشدق موجود اسدت: بحوث فی تاریخ   ۱۵. ) 2

 (.۲۳۰السنة )ص: 
ورق( از آن در کتابخانه ظاهریة دمشدق موجود اسدت: بحوث فی تاریخ  ۱۶. ) 3

 (.۲۳۰السنة )ص: 



 باب دوم/ تدوین سنت در قرن اول و دوم هجری    | 199

 

شدر سدنت  در ن -الله تعالی  رحمهما–آن دو بزرگوار    هایتلاش -أ
]لازم  مشهورتر از آن است که   -گفتار و کردار-سازی بدعت با نابود و

سددددیر أعلام »برای اطلاع از آن بده کتداب    ذکر شددددود جدا  اینبداشدددددد[  
 النبلاو« ذهبی و غیره مراجعه شود.

از عبددداللدده بن دینددار روایددت -ب   امددام بخدداری در »صددددحیحش« 
ندامده  در  بن حزم    »عمر بن عبددالعزیز برای ابوبکر  کندد کده گفدت:می

صددددلی اللده علیده   چده از احدادیدث رسددددول اللدهنوشددددت: نگداه کن و آن
  [ حدیث]از بین رفتن علم    باشددد را بنویس  زیرا من تراِ می  وسددلم

جز حدیث رسددددول الله  [در نوشددددتن آن]  و و وفات علمای آن را دارم
بنشددینید   ]و در حلقات علم[چیزی دیگر را ن ذیر  علم را افشددا کنید   

رود مگر  دانددد یدداد بگیرد  زیرا علم از بین نمیتددا آن کسددددی کدده نمی
 .1«زمانی که مخفی و سری باشد

بدن   -ت گدفددت: »عدمدر  روایددت اسدددددت کدده  ابدن شددددهدداب زهدری  از 
تن احدادیدث رسددددول اللده امر  عبددالعزیز مدا را بده جمع کردن و نوشدددد

 

 . کتاب العلم  باب کیف یقبض العلم. 1
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ما آن را در دفترهای بسدیاری نوشدتیم  سد س هر کدام از آن   نمود 
 .1فرستاد« های تحت فرمانشدفترها را به سرزمین

از عمر بن عبددالعزیز روایدت نموده    امدام دارمی بدا سددددندد خود -ث
[ نوشددت: »در احادیث  ای به این مهددموننامه]که برای اهل مدینه  

نگداه و بررسددددی کنیدد و آن را   صددددلی اللده علیده وسددددلمرسددددول اللده  
یدافتن و وفدات    ]حددیدث[رفتن علم  بنویسددددیدد  زیرا من ترا از بین  

 .2اهل آن را دارم«

خطیدب بغددادی بدا سددددنددش از زهری روایدت کرده کده گفدت:  -ج
از طرف شددددرق  خدداطربدده»اگر   آن را نمی  می  احددادیثی کدده  کدده  آمددد 

نوشددددتم و هرگز حددیثی را نمیکردیم نبود   می  شددددنداختیم و انکدار
 .3دادم نوشته شود«اجازه نمی

 

 (.۷۶/ ۱. جامع بیان العلم وفهله ) 1

( بداب من رخص فی کتدابدة العلم  تقییدد العلم خطیدب  ۱۰۴/ ۱. سددددنن دارمی )  2
 (.۱۰۶بغدادی )ص: 

 (.۱۰۸ – ۱۰۷. تقیید العلم )ص:   3
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 - جهدت طلدب علم  –»من و زهری    صددددالح بن کیسددددان گویدد: -ح
چه از پیامبر  نویسددیم  لذا هر می جمع شدددیم و گفتیم: سددنت ها را

چه از  گفت: هر   بود را نوشتیم  س س ]زهری[  صلی الله علیه وسلم
: سدنت اسدت  من گفتمنویسدیم چرا که  می صدحابه روایت شدده را

گفت: او نوشددت و من    نویسددیم  ]صددالح[سددنت نیسددت و آن را نمی
 .1ننوشتم  پس او موفق شد و من از دست دادم«

حدافظ ابن عبددالبر بدا سددددنددش از امدام مدالدک روایدت کرده کده   -م
 .2گفت: »اولین کسی که علم را تدوین نمود ابن شهاب زهری بود«

که   ای اسددتگسددترده ه شددکلتدوین بشدداید منظور از این سددخن:  
قبلا ذکر      زیراعبددالعزیز انجدام دادزهری بده دسددددتور خلیفده عمر بن  

یید  کردیم که حافظ خطیب بغدادی این موضددددوع را در کتابش »تق
  و بددا ادلدده اثبددات نموده کدده تدددوین  العلم« مورد بررسددددی قرار داده

 

 (.۷۷ -  ۷۶/ ۱(  جامع بیان العلم وفهله )۱۰۷ - ۱۰۶. تقیید العلم )ص:   1
 (.۷۶/ ۱. جامع بیان العلم ) 2
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 1صدحابه و تابعین  صدلی الله علیه وسدلمسدنت در عصدر رسدول الله  
شدروع شدده اسدت  البته نه به شدمول و گسدتردگی که زهری انجام 

 داده است.
 فصل دوم 

 تدوین در قرن دوم هجری

 :را در بر دارد دو نسل این قرن

(  ه  ۱۴۰تا بعد از سدال ) صدغار تابعین؛ چون برخی از ایشدان  اول: نسدل  
 نسددددل   هدایهدای ایشددددان را ضددددمن تلاشآثدار و تلاشزندده مدانددندد   

 تابعین با تمامی طبقاتشان ذکر کردیم.
صدحابه   بعد از نسدل–سدوم   ]طبقه[ اتباع تابعین در حلقه   نسدل دوم:
امت قرار   به سدویدر سدلسدله راویان سدنت و ناقلان دین    -و تابعین

اصددحاب   ه  تأثیر بسددزای خود را در مواجهپیشددگام  دارند  این نسددل
ه بدا دروغی کده در این عصددددر توسددددط زندادقده  بددعدت و هوا  و مقدابلد

 

 . نگاه: فصل اول از باب دوم  همین کتاب. 1



 باب دوم/ تدوین سنت در قرن اول و دوم هجری    | 203

 

بدالاترین بده   اواسددددط این قرندر   زندادقدهآمدده بود داشددددتندد     وجودبده
تدا   بودندد   دسددددت یدافتده  سددددندت و راویدانش علیده  خود فعدالیدت  در  حدد

الدمدهدددی   الدلددهجددایدی کدده خدلدیدفدده  از    بدده  مدجدبدور شدددددد  رحدمدده  یدکدی 
و    مددأمدوریددت  سددددربددازاندش را دندبددال کدنددد   آنددان  تددا اخدبددار  در  دهددد 

آن مرد    سددددبدبین  هدا تند[ کندد  بده اشددددان عرصدددده را بر آنهدایلانده
 .1شدمی  زنادقه شناخته  رفیق عنوانبه

 حمدایدت   سددددندت و علوم آن  بده  ائمده و علمدای این نسددددل در خددمدت
ات  خدمو ناخالصدی ]روایات موضدوع و...[ از هرگونه آلودگی   سدنت

 شایانی را ارائه دادند.

 

(:  ۴۰۱/ ۷گویدد )مهددی در سددددیر أعلام النبلاو می. امدام ذهبی در شددددرح حدال    1
کرد«  و در »مهددی در واقع قصدددداب زندادقده بود و همیشدددده آندان را دنبدال می

( گفتده اسددددت: »محداسددددن زیداد مهددی  بخداطر تعقیدب و ۲۴۴/ ۱الحفداظ)  تدذکرة
اسددددتیصددددال ]از ریشدددده کنددن[ زنددقده بود«. نگداه مجموع الفتداوی ابن تیمیده 

های همراهش توسدط مهدی در: (  داسدتان کشدته شددن مقنع و زندیق۲۰/ ۴)
 (.۱۴۵/ ۱۰البدایة والنهایة )
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  توسددددط ایشددددانبندی مرتب  و باب  فراگیر  صددددورتبهتدوین حدیث  
احدادیدث    آنهدابعدد از آن بود کده نسددددل قبدل از    این امر صددددورت گرفدت 

محدود و بدون باب    صدورتبهها  ها و کتابچهمختلف را در صدحیفه
 .1نوشتندمی بندی و ترتیب

سددددؤال نمودن از   چونآمد    وجودبهعلم رجال نیز توسددددط ایشددددان  
 .سند در اواخر عصر صحابه و کبار تابعین شروع شده بود

های مرتب نیز ابواب و فصل گونه که شروع تدوین بر اسااهمان
در تصدنیف   نسدل پیشدگام بوده اسدت  همچنین ایشدانتوسدط این  

 

( بعدد از ذکر آشددددکدار شدددددن بددعدت و  ۱۶۰/ ۱. حدافظ ذهبی در تدذکرة الحفداظ )  1
اهواو و انتشدددار آن در این عصدددر گفته اسدددت: »علمای تابعین و امامان سدددلف 

تددوین    ی بزرب  شددددان تحدذیر دادندد  علمداعلیده آندان قیدام کردندد و از بددعدت
سددددندت و تدألیف در فروع و علم عربی را آغداز نمودندد  سدددد س در دوران هدارون  
الرشددید تألیفات زیاد شددد  در علوم لغوی کتاب نوشددتند  و کم کم حفظ علما 

ها تدوین شددددند و به آنها اعتماد نمودند  در صدددورتی که ضدددعیف شدددد  کتاب
ها در واقع محل ها بود  و سددینهقبل از آن علم صددحابه و تابعین تنها در سددینه

 «.رضی الله عنهمنگهداری علم ایشان بود 
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(  ه ۱۷۵لیث بن سدددعد )وفات   از:  هر یکعلم رجال پیشدددگام بودند  
فهل   ( ه  ۲۰۲ضَمْرَة بن ربیعة )متوفای   ( ه ۱۸۱مبارک )متوفای  ن اب

تددألیف    موضددددوع  ( و غیرهم دره  ۲۱۸ن )ت  ددددددددْ یکَ بن دُ  تدداریخ رجددال 
 نمودند.

البته  د آیمی  شدماربه  سدنت پاکعلوم   مؤسدس عنوانبهاین نسدل 
 در این قرن  رجال سددنت دانشددمندان و  جای تعجب هم نیسددت زیرا

ن: مالک  شدافعی  ثوری  اوزاعی  شدعبة  ابن  اماما  اند؛ مانندزیسدته
قدطددان  ابدن  بدن سددددعدیددد  ابدن عدیدیدنددة  یدحدی  ابدراهدیدم فدزاری   مدبددارک  

 .1که بسیارند دیگرانوکی ع  و   مهدی 

 

های این نسددل در خدمت به سددنت  نگاه:  . برای آگاهی بیشددتر در مورد تلاش  1
(  و ذکر من یعتمدد قولده فی الجرح و التعددیدل امدام ۱۱  –  ۹  / ۱الجرح و التعددیدل )

 (.۱۷۱ذهبی )ص: 
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  که عبارت اسدتکنم  می  خلاصده   تدوین در این قرن را در سده بخش

 از:

 نسبت به گذشتهاولا: پیشرفت و ترقی تدوین در این قرن 

  کردن تنهدا  بده معندای جمع  کده  تددوین  میدانتفداوت     در این قرن  أ:
تدر  بددا تصددددندیدف   اسدددددت بدمدعدنددای  در    تدیددب کدده  تدمدیدیدز  و  بدندددی  بدداب 
 .آشکار شد  ستهاکتاب

در کندار احدادیدث رسددددول    تددوین شددددد  هدایی کده در این قرنکتداب ب:
که تا این  ابه و فتاوای تابعین اقوال صدح  صدلی الله علیه وسدلمالله 
که قبلا   هاییهفیصدددح اما  جمع کردند شدددد  می شدددفاهی نقلزمان  
 کردند.می  جمع آوریرا احادیث رسول الله  شد تنهامی  نوشته

اللددهحددافظ ابن رجددب   را  کسدددددانی کدده کتددابگویددد: »می  رحمدده  هددا 
؛ کسدانی که تنها دنشدومی  به چند دسدته تقسدیم  اندتصدنیف کرده

  یا سددخن  را تصددنیف نمودند  صددلی الله علیه وسددلمسددخنان پیامبر  
ب بنددی تصددددنیف  بدا  بدا سددددخن صددددحدابده همراه بداهمراه    را  ایشددددان

: مدالدک  ابن مبدارک  حمداد بن سددددلمدة  ابن ابی لیلی  نمودندد  مدانندد
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تصددنیف   به این روش عبدالرزاق  و کسددانی که مانند ایشددان  وکی ع 
 .1«نمودند

بود: جمع نمودن   شددکل  اینبه در این قرن  هاروش تدوین کتاب  ج:
ها یا  از بابای  احادیث یک موضدددوع زیر یک باب  سددد س مجموعه

در قرن   شددددد  در صددددورتی کده تددوینمی  جمع  هدا در یدک کتدابکتداب
جددا  هدا بددون ترتیدب یدا  جمع احدادیدث در صددددحیفده  فقط  پیشددددین 
 .2بود  سازی

 

 (.۳۷  / ۱. شرح علل ترمذی ) 1
هاست  اما جمع نمودن گوید: »این به نسبت جمع باب. حافظ ابن حجر می 2

احادیث یک موضدوع در یک باب  امام شدعبی قبلا این کار را انجام داده بود  از 
ایشددددان نقدل شددددده کده فرمود: این بداب طلاق اسددددت  و سدددد س در این بداب  

( از حافظ ۸۹-۸۸/ ۱احادیثی را آورده اسدت«. این را سدیوطی در )تدریب الراوی  
(  الجامع لأخلاق الراوی  ۶۰۹ابن حجر نقل کرده است  المحدث الفاصل )ص: 

 (.۲۸۵/ ۲و آداب السامع خطیب )
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  بعیندر زمدان متقددمین از صددددحدابده و تداگویدد: »می  خطیدب بغددادی
کتب و ابواب تألیف نشده   صورتبهو    تدوین و تصنیف نشده   علم

سدد س    آمدند این کار را کردند   سددانی که بعد از ایشددانبود  بلکه ک
 .1«گذاشتند متأخرین نیز پا جای پای ایشان

چه آن( ذکر شد: »ه ۷۹۵قبلا قول حافظ ابن رجب حنبلی )متوفای 
شددد  در واقع تصددنیفاتی نبود  می  در زمان صددحابه و تابعین نوشددته

  ایی[هیادداشدت]  صدرفا بلکهکه بر اسداا ابواب مرتب شدده باشدد  
آن بوده اسدددددت  امددا در عصددددر تددابع تددابعین    حفظ و مراجعدده  جهددت  
 .2«ها تصنیف شد...کتاب

 

و در الجامع لأخلاق الراوی و آداب السدامع در همین موضدع آمده: ...از خالد بن 
دینار روایت اسددت که گفت: به ابی العالیة ریاحی گفتم: »کتابت را به من بده 

 گفت: من جز باب نماز و باب طلاق چیز دیگری ننوشتم«.
 (.۱۸۶/ ۲. الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع ) 1
 (.۳۷/ ۱. شرح علل ترمذی ) 2
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جمع  هدایی  هدا و کتدابچدهاین قرن از صددددحیفده  هدا درکتداب  هسددددتده  د: 
اقوال   اضدافه   تدوین شدده بود  باان صدحابه و تابعین  ر شدد که در دو

 .1شفاهی نقل شده بود  صورتبهصحابه و فتاوای تابعین که  

– ف نَّ صددَ مُ – أ طَّ وَ مُ )ها بودند:  این عنوان امصدددنفات علمای این قرن ب
داشددددتندد مدانندد:    یرت  و برخی از آندان عنداوین خداص( نن سدددُ –جدامع

َ یالس  –ازیغَ المَ –هدالزُّ –هادالجِ )  ....(رد
علم مبتدی  دهد طالب توضددددیح میهنگامی که  –خطیب بغدادی  

را هددایی  چدده کتدداباهددل اثر و کتددب اصددددولی  اصددددلی  کتددب  میددان  از  
تددألیفاحکددا  بدداب  کدده در  کتبیبدده  : »سدددد س  گویدددمی  -بخوانددد   م 
غیر مسدند   احادیث و آثار مسدند وشدامل    که  اهتمام ورزد  اندشدده

ابن  روبدة  ابن مبدارک   ی عُ ابن اب  یج رَ مدانندد کتدب: ابن جُ   ؛هسددددتندد
عبددالرزاق بن    کی ع عبدداللده بن وهدب  وَ   شددددیم بن بشددددیر هُ    یندةیَ عُ 
 .«ام  سعید بن منصور  و دیگرانمَّ هَ 

 

(  الحدیث و المحدثون )ص: ۲۳۴. بحوث فی تاریخ السددددنة المشددددرفة )ص:  1
۲۴۴.) 
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امدا موطدأ مدالدک بن انس  در این نوع از همده  فرمدایدد: »می  سدددد س
 .1تر است  و باید قبل از تمامی کتب ذکر شود«مقدم

 :2تصنیف در حدیث معروف شدندثانیا: کسانی که در این قرن به 

 ۱۵۰أبومحمدد عبددالملدک بن عبددالعزیز بن جریج )متوفدای   -1
 ( در مکه.ه

( در  ه  ۱۵۱مطلبی )متوفددای  ار  محمددد بن اسددددحدداق بن یسددددد -2
 مدینه.

( در  ه ۱۵۳بصددری سدد س صددنعانی )متوفای معمر بن راشددد  -3
 یمن.

 ( در بصره.ه ۱۵۶ة )متوفای بسعید بن ابی عرو -4

 

 (.۱۸۶ / ۲. الجامع لأخلاق الراوی ) 1
. نگاه: مقدمه فتح الباری که »هدی الساری« نام دارد  فصل اول  و الرسالة   2

تدداریخ السددددنددة )ص:  ۹  –  ۶المسددددتطرفددة )ص:   الحدددیددث  ۲۳۲(  بحوث فی    )
 (.۲۴۴والمحدثون )ص: 
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( در  ه  ۱۵۶وزاعی )متوفددای  عبدددالرحمن بن عمرو اابو عمرو   -5
 شام.

ا -6 بن  عبدددالرحمدن  )متدوفددای  محدمددد بن  ( در  ه  ۱۵۸بی ذئددب 
 مدینه.

 ( در بصره.ه ۱۶۰صری )متوفای صُبیح ب  ربی ع بن -7

 ( در بصره.ه ۱۶۰حجاج )متوفای شعبة بن   -8

 ( در کوفه.ه  ۱۶۱ثوری )متوفای ابو عبدالله سفیان بن سعید   -9

 ( در مصر.ه ۱۷۵فهمی )متوفای لیث بن سعد   -10

 ( در بصره.ه  ۱۷۶بوسلمة حماد بن سلمة بن دینار )متوفای  ا -11

 ( در مدینه.ه ۱۷۹نس )متوفای امام مالک بن ا -12

 ( در خراسان.ه  ۱۸۱عبدالله بن مبارک )متوفای  -13

 ( در ری.ه ۱۸۸ضبی )متوفای جریر بن عبدالحمید   -14

 ( در مصر.ه ۱۹۷مصری )متوفای عبدالله بن وهب  -15

 ( در مکه.ه ۱۹۸سفیان بن عیینه )متوفای  -16

 ( در کوفه.ه ۱۹۷رهاسی )متوفای وکی ع بن جراح  -17
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( در  ه ۲۰۴شددددافعی )متوفدای  محمدد بن إدریس أبو عبدد اللده   -18
 مصر.

 عاو.( در صنه ۲۱۱صنعانی )متوفای عبدالرزاق بن همام   -19

دوین شده  که در این قرن تهایی  کتاب یکی از    مختصر   بررسی ثالثا:  

 است.

 مالکامام موطأ  برای نمونه:

 مؤلف کتاب:
اللدده مددالددک بن أنس اصددددبحی  ا ]مدددیندده  الهجرة  مددام دار  أبو عبددد 

زمددان خدودشامددام     مدندوره[   ذهدبدی در مدورد  1بدود  مسددددلدمددانددان در 
  «...اسسددلام: »اسمام الحافظ فقوه الأمة شددوخ  نوشددته  ایشددان چنین

 )امام حافظ فقیه امت اسلامی شیخ اسسلام...(.
 موطأ نامید؟چرا کتاب خود را 

 دو علت دارد:

 

 (.۲۰۷/ ۱. تذکرة الحفاظ ) 1
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أ کرد؛ یعنی آسددددان  زیرا بدا کتدابش حددیدث را برای مردم وَطدْ  .1
 د.نمو

کتدابش و   مددینده بدا او برعلمدای    ]توافق[مواطدأت    خداطربده .2
 موافقتشان بر آن.

   نَ وْ عِ بْ ا سددَ لَ ا عَ ذَ   هَ ابِ تَ كِ  تُ ضددْ رَ »عَ فرماید: می  امام مالک
َ
ا مِ وْ قِ ف   نْ ها

 
ُ
 ةِ ندَ  ْ دِ المدَ  اوِ هدَ قَ ف

َ
 اطدَ م وَ هُ لُّ ُُ   ف

َ
   هِ ودْ لَ   عَ نِ أ

َ
)این کتداب   1أ«طدَّ وَ المُ   هُ تدُ وْ مَّ سددددَ ف
بدا    همده ایشددددانرضدددده کردم   خود را بر هفتداد نفر از فقهدای مددینده ع

 موطأ نامیدم(.رد آن موافقت کردند  لذا آن را من در مو
 موضوع کتاب:
اقوال    صددددلی اللده علیده وسددددلماحدادیدث رسددددول اللده    کتداب شددددامدل

اشددددد  آن را از صددددد هزار حددیثی کده  بدمی  صددددحدابده و فتداوای تدابعین
 .2کرد انتخاب نموده استمی وایتر

 تعداد احادیث آن:

 

 (.۷تنویر الحوالک سیوطی )ص: .  1
 (.۸. مصدر سابق )ص:  2
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نددلسددددی از روایدت یحیی بن یحیی ا  برابند  -موطدأ«  تعدداد احدادیدث »
 .1رسدمی حدیث  [۸۵۳]به    -امام مالک

ا پیددامبرمی  ریبهَ ابوبکر  از  روایدداتی کدده در »موطددأ«   گویددد: مجموع 
 ( روایت ۱۷۲۰صدددحابه و تابعین وجود دارد )   صدددلی الله علیه وسدددلم

 

 (.۲۵۸. تجرید التمهید ابن عبدالبر )ص:  1
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   روایت   [۲۲۲]  2مرسدددل   روایت [۶۰۰]آن   1باشدددد  احادیث مسدددندمی
 .4وجود دارد روایت [۲۸۵]و از اقوال تابعین  روایت  [۶۱۳] 3موقوف

 

گویندد   گویدد: »زمدانی کده بده حددیدث مسددددندد می. مترجم: خطیدب بغددادی می 1
شددددود حددیدث از او روایدت می کده  یعنی: سددددنددش میدان راوی حددیدث و کسددددی

متصدل اسدت  اما بیشدتر اسدتعمال این عبارت میان ایشدان مخصدوص روایتی 
با سددند روایت شددده اسددت و اتصددال    صددلی الله علیه وسددلم  اسددت که از پیامبر

سدددند در این گونه حدیث به این صدددورت اسدددت که هر کدام از راویان  آن را از 
راوی قبل از خود شددنیده باشددد و همینطور تا آخر سددند ادامه داشددته باشددد   
گرچه شددنیدن خود را صددراحتا اعلان نکند و تنها با صددیغه عَن )از( روایت کند«.  

(. گرفتده ۵۸مدل أصددددحداب الحددیدث من العبدارات )ص:  الکفدایدة  بداب مدا یسددددتع
 شده از باب سوم فصل اول همین کتاب.

 دک  دا چندد راوی   -بعدد از تدابعی-. مترجم: حدد ثی کده در انتهدای سددددندد آن    2
که تابعی بگوید: )قال رسدددول الله محذوف باشدددد را مرسدددل گويند  مانند این

 (. صلی الله علیه وسلم
صدلی الله علیه   ا ن راوی حذف شدده همان کسدی اسدت که حد ث را از پوامبر

نقل کرده است  راوی محذوف ممکن است صحاب  یا تابعی باشد  در  وسلم
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مدام موطدأ« از اات مختلف »رواید  خداطربدهتفداوت تعدداد روایدات آن   
موطدأ خود را   اکده امدام مدالدک مرتبد  مدالدک اسددددت؛ و علدت دیگر این

و پدالایش آن چهدل   ایشددددان برای تدألیفکرد   می  پدالایش و بدازنگری
 سال وقت گذاشت.

 رتبه و جایگاه احادیث آن:
 طدَّ وَ مُ   اللدهِ   ابِ تدَ كِ   دَ عدْ بَ   ابٍ تدَ كِ   حُّ یدد: »أصددددَ گومی  امدام شددددافعی

ُ
  مدامِ اسِ   أ

)صددددحیح ترین کتداب بعدد از کتداب اللده موطدأ امدام مدالدک   1«مدالد 
 است(.

 

صددورتی که تابعی باشددد  ممکن اسددت ضددعیف بوده و حدیثش قابل احتجاج  
 (.۹۰-۸۹نباشد. شرح نزهة النظر  حافظ ابن حجر )

شددددود کده از گفتدارهدا یدا کردارهدای . مترجم: موقوف بده روایداتی گفتده می  3
روایت شدددده باشدددد  ممکن اسدددت متصدددل یا منقطع   رضدددی الله عنه صدددحابه

]مقبول یدا غیر مقبول[ بداشددددد. ارشدددداد طلاب الحقدائق الی معرفدة سددددنن خیر  
 (.۱۵۸/ ۱الخلائق  امام نووی )

 (.۸. تنویر الحوالک سیوطی )ص:  4
 (.۱۴. علوم الحدیث ابن صلاح )ص:  1
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ترین کتداب بعدد از کده صددددحیحمیدان این قول بدا اتفداق علمدا بر این
ه  وجود ندارد  ب تعارضدی الله »صدحیح بخاری و مسدلم« اسدت  بکتا

 دلیل:چند  
باشد   می  این سخن امام شافعی قبل از وجود »صحیحین« -1

( وفات نمودند که عمر  ه ۲۰۴در سددال )  رحمه اللهزیرا امام شددافعی  
امدام بخداری در آن وقدت از ده سددددال تجداوز نمی کرد  و امدام مسددددلم 

 بدنیا آمد.( ه ۲۰۴سال )

روایات   موطأ در صحیحین آمده است و دیگر  بیشتر احادیث -2
 اربعه وجود دارد.  «سنن»در  آن 

  اندد کده همده  بوده  مشددددرق و مغرب بر این نظریده  گروهی از علمدای
حافظ ابن صدددلاح و ابن حجر به این   صدددحیح اسدددت موطأ«  روایات »

 اند.موضوع در آخر باب صحیح از أنواع علوم الحدیث اشاره کرده
موطأ«  و جایگاه »  رتبههور علما این اسددددت که  مراجح نزد ج اما قول

 . والله تعالی أعلم.است  بعد از »صحیحین«
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اند  از آورده  شدماربهبرخی از علما آن را شدشدمین کتاب از کتب سدتة  
طِی  ین بن معداویدة  زِ جملده: رَ  سددددْ

ُ
رَق بش  ( در کتداه  ۵۳۵)متوفدای  سددددَ

( در  ه  ۶۰۶ثیر )متوفددای  د بن اجددْ »الجمع بین الکتددب السددددتددة«  و مَ 
 کتابش »جامع الأصول«.

 از مهمترین شروح الموطأ:
علماو الأمصددددار. چاپ شددددده  اسسددددتذکار فی شددددرح مذاهب   -1

 است.

المعددانی و الأسدددددانیددد  هر دوالتمهیددد لمددا فی المو -2   طددأ من 
جلدد    ۲۴. در مغرب در  ( اسددددته  ۴۶۳ابن عبددالبر )متوفدای    تدألیف

 چاپ شده است.

(  چداپ شدددددده  ه  ۴۷۴بداجی )متوفدای  المنتقی  ابو الولیدد   -3
 است.



 

 

 باب سوم 

 

 تدوین سنت در قرن سوم هجری 
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 پیش در آمد 

عام و علوم   طوربهپیشددددرفت و ترقی علوم اسددددلامی  این قرن دوران
ندبدوی   از    تدوان گدفددتمدیخدداص اسدددددت     طدوربددهسددددنددت  قدرن  ایدن 

  نکه در ای آید؛ چرامی  شدددماربهنبوی  سدددنت   ترین دوراندرخشدددان
تددألدیدف د  قدرن بدرای طدلددب عدلدم و  عدلدم رجددالسددددفدر  پدیشددددرفددت    ر 

های مسدند  کتاب  تدوین حدیث توسدعه یافت   گیری داشدتچشدم
  دواوین  عنوانبهها  که امت به آن -صحاح و سنن-و کتب ششگانه  

 اسلام اعتماد کرده است در این قرن نوشته شدند.  های[]و خزانه
احمدد بن اد و علمدای دانشددددمنددی همچون:  قدّ اظ و نُ فدّ حُ بسددددیداری از 

محمد   اسدحاق بن راهویه  علی بن مدینی  یحیی بن معین  حنبل 
بن مسددددلم بن وارة  ابوعبدداللده بخداری  مسددددلم بن حجداج  ابوزُرعده 

ا بدن سدددددعدیددد  رازی   رازی  عدثدمددان  بدن    دارمدی بدوحدداتدم  عدبدددالدلدده 
وعدبدددالدرحدمدن   بدود  دیدگدران  دارمدی  ایدن دوران  کدده  نددددر    کسددددداندی 

را عمومی و علم جرح و تعددیدل    صددددورتبدهبسددددیداری از علوم حددیدث  
 بنیانگذاری نمودند. خاص  صورتبه
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 نوع جدید تألیف در این قرن:

تددألیف   بزربهمچنین توسددددط این دانشددددمندددان   از  نوع جدددیدددی 
 شود.می  های عقیده شناختهآمد  که به کتاب  وجودبه

 تألیف در این موضوع به دو صورت بود:
 را  ها نصدددوص وارده در مورد عقیدههایی که مؤلف آنکتاب .1

بیددان منهج سددددلف   بددا  تددابعین–همراه  در فهم این    -از صددددحددابدده و 
در مورد    را  آندان  کندد  و موضددددعمی  از کتداب و سددددندت جمع  نصددددوص

بود؛    السددنةها به اسددم  بیشددتر این نوع کتاب   آوردمی اصددحاب هوا
نَّة« احمد بن حنبل  مانند »ال نَّة« پسددددر ایشددددان عبد الله  سددددُّ »السددددُّ
نَّة«  مروزی و غیره.ابو نصر  و»السُّ

کده مؤلفدان آن روش رد بر مبتددعده و اهدل هوا را هدایی  کتداب .2
ور پرده برداشدتن از اعتقادات   ها به منظاین کتاب در پیش گرفتند؛

  ها و بیان خطرشدانتحذیر مسدلمانان از آن  آشدکار کردن اسدرارشدان
 بر امت تألیف شدند.
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خود رسدددیده   فعالیتمعتزله و جهمیه در این عصدددر به بالاترین حد  
معتصدددم و واثق   ا جایی که دولت عباسدددی در دوران مأمون بودند ت
هدا بیشددددترین  بددین خداطر این فرقده   آندان بودنددآراو و عقدایدد    متبنی

لرد علی الجهمیدة«  هدا »اآن کتداب  از  سددددهم را از این ردود داشددددتندد 
بدن حدندبددل  هدمدچدندیدن دارمدی  الدمدریسددددی   احدمددد  »الدرد عدلدی بشددددر 

»خلق أفعال العباد«   این کتاب نیز نوشدددته دارمی اسدددت  المعتزلی«
 .1بخاری  و غیره که بسیار زیاد است

توسددددط علم جرح و تعددیدل  گونده کده اتبداع تدابعین در قرن دوم  همدان
سددددندت از لحداظ تددوین  دور  در خددمدت  هدای بدا ارزش و بزرگی  تلاش

از هر چیزی که با آن آمیخته شدده   کردن درو  از آن و حمایت سدنت
هدای  نیز تلاش  -در قرن سددددوم–بود داشددددتندد  همچنین این نسددددل  

 

ی»مکانة أهل الحدیث و منثرهم و آثارهم الحمیدة فی الدین«  . نگاه: رسداله 1
نوشددددتده دکتر ربی ع بن هدادی المددخلی  در دار الأرقم در بحرین چداپ شدددددده  

 است  که رساله با ارزشی است.
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و  بدردن هدواهددا  بدیدن  از  و  بدده سددددنددت  بدزرگدی در خدددمددت  فدراوان و 
 ی که مخالف آن است داشتند.هایتبدع

تألیفات متنوع در    در خدمت به سدددنت نبوی در رأا تلاش ایشدددان
ها و صددددحیح  ها مُسددددند–  مانند کتب متون  ابواب مختلف اسددددت

 متنوع و مختلفش    هایکتب رجال با موضددوعات و مجال   -سددنن
 .و غیره که در این قرن زیاد شدکتب عقیده 

از بین بردن در زمینه    تاج شدددرف بر سدددر دارد که  همچنین این نسدددل
بددا اصددددحدداب آن و آشددددکددار سددددداختن    هدداتهواهددا و بدددعدد و مبددارزه 

توسدددط ایسدددتادگی اسدددتوار و  اسدددرارشدددان و تحذیر امت از شدددر آنان
صدددددیق ثانی ابو عبد الله احمد بن حنبل    محکم امام اهل سددددنت

علیده ایشددددان گرد هم جمع  مقدابدل جهمیده و معتزلده کده    رحمده اللده
 1-عزوجل–با یاری و تأیید از طرف الله  رحمه اللهامام   شددددده بودند 

 

. برای اطلاع از امتحدان و مصددددیبتی کده امدام احمدد دچدار آن شددددد  بده: کتداب   1
المحندة ابن جوزی  و شددددرح حدال امدام احمدد در )سددددیر اعلام النبلاو( و غیره 

 رجوع شود.
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  برای قلع و قمع بددعدت خدارج شدددددندد  ]این حرکدت سددددبدب شددددد[ 
و عقب نشددینی   بدعت شددکسددت خورده به عقب باز گردنداصددحاب  

خواسدددتند به سدددنت ضدددربه وارد کنند  می  که   مثال کسدددانیندنک
 شاعر است:مانند قول 

لم          اهنَدهوْ وُ ماا لِ یَوْ ةا رَ خْ اطِحِ صَ کَنَ 
َ
وْ هَا وَ هِرْ  ُ ف

َ
رْ أ

َ
 نَهُ الوَعِلُ هَی ق

زند تا آن را از بین ببرد  اما می ای شداممانند بز کوهی که به صدخره
 بیند.می زیانگیرد و می  رسد و شاخش دردضرری به صخره نمی

  خداطر بدههدای گدذشدددتده  بده نسدددبدت قرن  در این قرنتددوین سدددندت  

 متفاوت بود کنیممی اسبابی که ذکر

 صدلی الله علیه وسدلم ا کردن و تمییز احادیث رسدول الله جد .1
از غیر آن  زیرا در قرن دوم همراه بدا اقوال صددددحدابده و فتداوای تدابعین  

 تدوین شده بود.

 به بیان درجه حدیث از حیث صحت و ضعف.  توجه .2

  سددبب شددد    کهتنوع یافتند  تدوین سددنت  در زمینه    هاکتاب .3
 :آید  وجودبهاین انواع 
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کتدابهدای مسددددندد کده احدادیدث هر صددددحدابی را جدداگدانده و کندار هم   أ:
 کرد؛ مانند مسند امام احمد و غیره.می  جمع
صدددلی الله علیه احادیث رسدددول الله کتب صدددحاح و سدددننی که    ب:

کرد  همراه بدا بیدان  می  هدا و ابواب جمعکتداب  را بر اسدددداا  وسددددلم
 صحیح از غیر صحیح؛ مانند کتب ششگانه و غیره.

: »اختلاف کتددب مختلف الحدددیددث و مشددددکددل آن؛ مدداننددد کتدداب  ج:
الحددیث« امام شددددافعی  کتداب »اختلاف الحددیث« علی بن مدینی   

 همچنین کتاب »تأویل مختلف الحدیث« ابن قتیبة و غیره.

ذکر   بده  ار دیگری در این قرن وجود دارد  امدامصددددنفدات بسددددیدالبتده  
 .1چون خوشه علامت خرمن استکنیم  می بسندهها برخی از آن

  

 

. برای تفاصددیل بیشددتر به: المبحث الرابع از الدور الخامس از کتاب »الحدیث   1
 ( رجوع شود.۳۶۵ –  ۳۶۳و المحدثون« ابو زهو )ص: 
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 های مسندکتاب فصل اول

 تعریف آن  - ۱

 .1بالاتر باشد و از بام ترتفعرر لغت: آنچه از زمین متعریف مسند د
 اند:برده  کاربهثین آن را به دو معنا  در اصطلاح: محد

 حدیث مسند: .1

بدغدددادی از  گدویددد: »مدی  خدطدیددب  بدده حدددیددثایدنمدندظدورشدددددان   کدده 
و کسدی    سدند این اسدت که سدندش میان راوی حدیثگویند ممی
یشددتر اسددتعمال  متصددل اسددت  اما ب  شددودمی  روایتاز او   حدیث  که

صدلی ه از پیامبر  مخصدوص روایتی اسدت ک این عبارت میان ایشدان
با سددند روایت شددده اسددت  و اتصددال سددند در این   الله علیه وسددلم

کده هر کددام از راویدان آن را از راوی   ای بداشدددددگوندههبدایدد بددیدث  احدا
قبدل از خود شددددنیدده باشددددد و همینطور تا آخر سددددندد ادامه داشددددتده  

 

 (.۴۰۸/ ۲. لسان العرب ابن منظور  مادة )سند(  و ابن اثیر در النهایة ) 1
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عَن  باشدد  گرچه شدنیدن خود را صدراحتا اعلان نکند و تنها با صدیغه 
 .1کند«روایت   [از]

کتاب   ایاین معنا برخی از مصدددنفین اسدددم مسدددند را بر   بر اسددداا
ندد« ابو عبدد اللده »الجدامع الصددددحیح المسدددد  مدانندد:  انددبرگزیددهخود  

 »صحیح ابن خزیمه و ابن حبان« و غیره. »مسند دارمی«  بخاری 
 کتب مسند: .2

صددددحدابده   هدایندام  بر اسددددااکده احدادیدث را    هسددددتندد  هداییکتداب
از صددددحدابده را   یدکاحدادیدث هر    کنندد  بده این صددددورت کدهمی  تخریج

موصلی«   أبویعلیند »مسند امام احمد و    مان2دنکنمی  یکجا جمع
 و غیره.

 

. الکفدایدة فی علم الروایدة  بداب مدا یسددددتعمدل أصددددحداب الحددیدث من العبدارات    1
 (.۵۸)ص: 

. الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع  باب وصف الطریقتین اللتین علیهما  2
(  جایی که گفتده اسددددت: »برخی از علمدا برای تألیف  ۲۸۴/ ۲یصددددنَّف الحددیث )

کنندد یعنی احدادیدث را بر اسدددداا احکدام و طریقده  روش سددددنن را انتخداب می
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 های مسند_ روش ترتیب کتاب۲

 علما سه روش دارند:
حروف الفبدا  مثلا بدا این   صددددحدابده بر اسدددداا ترتیدب اسددددامی .1

سددددامدة بن زیدد  نکمی  هدا شددددروعاسددددم
ُ
بَی بن کعدب  سدددد س أ

ُ
ندد: أ

سدددد س أنس بن مدالدک... و بددین صددددورت  تدا آخرین حروف ترتیدب  
 د.نکنمی  بندی

  هدا  مثلا: اول بدا بنی هداشددددم شددددروعقبیلده  بر اسددددااترتیدب   .2
صدلی الله علیه  ند  سد س کسدانی که در نسدب به رسدول الله کنمی

هسدتند...    هسدتند  سد س کسدانی که بعد از ایشدان  ترنزدیک  وسدلم
. 

از صددحابه در اسددلام   یک گام بودن هرپیش  بر اسددااترتیب  .3
رضددددوان اللده –  همبشددددر  در دین  مثلا: اول از عشددددره    شددددانو جدایگداه

 

تدألیف طریقده مسددددندد را در پیش  کنندد  و برخی دیگر برای  فقهی تخریج می
گیرند یعنی احادیث هر یک از صدحابه را یکجا جمع کرده و در کنار احادیث می

 دهد«.دیگر اصحاب قرار می



 باب سوم/ تدوین سنت در قرن سوم هجری    |   229

 

ها  سدد س کسددانی که بعد از  کند  سدد س بدریمی شددروع  -علیهم
 رضوان در حدیبیة... .  اهل بیعت هستند ایشان

گویدد: »روش آخر در تخریج و ترتیدب احدادیدث  می  خطیدب بغددادی
 .1مسند نزد ما محبوب تر است«

  

 

 (.۲۹۲/ ۲. همان ) 1
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 های مسند_ مهمترین کتاب۳

 (.ه ۲۰۴ طیالسی )متوفایسلیمان بن داود   ابوداود مسند   .1

لسددی نسددبت داده  ن مسددند را به طیاحافظ سددیوطی بر کسددی که ای
بدده علددت تقدددم وفددات مؤلفش  را    این کتدداب  اسدددددت   اعتراع کرده

یکی از  گویدد: »...  می  ألیف بده روش مسددددندد قرار داده اسددددتاولین تد
چه    در این مسدند تنها آناین مسدند را جمع نمودهحفاظ خراسدان 

را جمع نموده  یونس بن حبیب اصدددبهانی از طیالسدددی روایت کرده  
این شدددبیه »مسدددند    1بسدددیاری از روایات شددداذ اسدددت اسدددت  البته

از     بلکه یکیشددافعی آن را تصددنیف نکردهامام ؛ که  شددافعی« اسددت
ز کتاب »الأم« پیدا کرده  صدددم اهای احفاظ نیشدددابور آن را از شدددنیده

 

هدایی را بده ابو داود نسددددبدت داده . مترجم: یعنی این حدافظ خراسددددانی روایدت 1
 که یونس از ابو داود روایت نکرده است.
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شدافعی شدنیده  امام صدم تمام »الأم« یا غالب آن را از ربی ع از  اسدت؛ ا
 .1است«

این مسددند را   رحمه اللهسدداعاتی شددیخ احمد بن عبد الرحمن البنا 
یدب  و آن را »منحدة المعبود بترت  ابواب فقهی مرتدب کرده  بر اسدددداا

ر دو جلد با تحقیق حبیب الرحمن  د « نامیده اسددت ابوداودمسددند  
 أعظمی چاپ شده است.

 (.ه ۲۳۵بن ابی شیبة )متوفای  ابوبکرسند م .2

و نسدددخه با »مصدددنف« ابن ابی شدددیبة که چاپ شدددده تفاوت دارد  د
خانه احمد سددوم    یکی در کتابخطی از این مسددند موجود اسددت

خانه الوطنیة در تونس  و عکس نسخه  در ترکیه  و دیگری در کتاب
  نبوی  اسدلامی در مدینه   ت در دانشدگاهخانه مخطوطادوم در کتاب
 موجود است.

 

(  شدمس الدین سدخاوی:  ۱۷۵ -  ۱۷۴/  ۱. جلال الدین سدیوطی: تدریب الراوی ) 1
 (.۸۶/ ۱فتح المغیث )
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حنظلی  معروف به ابن راهویه   مسددند اسددحاق بن ابراهیم   .3

 (.ه ۲۳۸متوفای سال )

الحق   عبددد  الغفور بن  عبددد  آن  بلوشدددددکتر  از  یددک جزو  مسددددنددد –ی 
قسدددم السدددنة از  پایان نامه دکترا در دانشدددکده عنوانبه را -عایشددده

  ]مدینه[  اسدددلامی تحصدددیلات تکمیلی ]ارشدددد و دکترا[ در دانشدددگاه
تحقیق کرده اسدددددت  و تددا جددایی کدده من اطلاع دارم اکثر اجزاو این  

 .1مسند مفقود شده است

 .(ه ۲۴۱مسند امام احمد بن محمد بن حنبل )متوفای  .4

ن مسند موجود در حال حاضر است بزرگتری تا جایی که اطلاع دارم
ر در مورد  توضدیحات بیشدت که در شدش جلد بزرب چاپ شدده اسدت 

 آید.می چهارم  الله در بخشن شاو  آن ا

 

. برای بررسددددی مفصددددلِ این کتداب  نگداه: کتداب »اسمدام إسددددحداق بن راهویده و   1
کتابه المسدددند« اثر دکتر عبدالغفور بلوشدددی  در مکتبة اسیمان در مدینه چاپ  

 شده است.
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 .(ه ۲۴۶دورقی )متوفای براهیم مسند احمد بن ا .5

قسددددمتی از آن کده مسددددندد سددددعدد بن ابی وقداص در آن قرار دارد در  
 شود.می ( یافت۳۷خانه الظاهریة مجموع )کتاب

کشدددی متوفای سدددال  المنتخب من مسدددندد عبدد بن حمیدد   .6

 (.ه ۲۴۹)

 .1عدوی چاپ شده استدر سه جلد با تحقیق مصطفی 

بصدددری  سددددوسدددی    بو یوسدددفامسدددند یعقوب بن شدددیبة   .7

 (.ه ۲۶۲متوفای سال )

...صدددداحدب مسددددندد بزرب کم نظیر همراه بدا بیدان گویدد: »می  ذهبی
شدد به  می  اگر کامللد از مسدند خود را تمام نمود   علل  که سدی ج

 

. همچنین با تحقیق طالب ترکی در دانشددددگداه أرع روم در یک جلدد ضددددخیم   1
پایان   عنوانبهنیز چاپ شدده اسدت و در دانشدگاه اسمام محمد بن سدعود نیز 

شدددود. با تحقیق حسدددین سدددلیم أسدددد نیز چاپ شدددده  نامه دکترا تحقیق می
 است.
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اسددت که    یک جزو از این مسددند چاپ شددده  1«رسددیدمی جلدصددد  
 باشد.می رضی الله عنه خطابجزو دهم از مسند عمر بن  

  ۲۷۳خزاعی )متوفای  مسددند احمد بن ابراهیم طرطوسددی   .8

 (.ه

رضددددی اللده    خطداباز مسددددندد عبدداللده بن عمر بن  تنهدا جزو کوچکی  
 موجود است که چاپ شده است.  از این کتاب  عنه

 

1  ( الدندبدلاو  أعدلام  الدلدده ذهدبدی: سددددیدر  عدبددد  ابدو  در ۴۷۶  / ۱۲.  (  در مدورد مدندهدجدش 
کند  اول سدیرت صدحابی ( گفته: »عالی و نازل را تخریج می۴۷۷کتابش )ص: 

آورد  علدل حددیدث را  چده روایدت کرده را میکندد  سدددد س آنرا کدامدل ذکر می
کند  با کلامی مفید  شدیرین و دهد  در مورد رجال آن صدحبت میتوضدیح می

ای که هر کس مسندش را بخواند  کند  بگونهکامل جرح و تعدیل را بیان می
 اند«.شود  اما بسیار کم از او روایت کردهاز آن خسته نمی
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فی )متوفای  کوسدددند ابن ابی غرزة احمد بن حازم غفاری  م .9

 (.ه ۲۵۷

از  مسددددندد عابس غفداری و گروهیکه شددددامل  بخشددددی از این کتداب  
 .موجود استدر دمشق   هظاهری در کتابخانه   است  صحابه

  ی بغدداد سدددندد حدارث بن محمدد بن ابی اسددددامدة تمیمی  م .10

 (.ه ۲۸۲)متوفای 

بده اسددددم:    اسددددت  جز چندد برگده کدهتدا جدایی کده اطلاع دارم مفقود  
 ام.المنتقی یا العوالی المستخرجة من مسند الحارث  دیده

 (.ه ۲۹۲ای بزار )متوفاحمد بن عمرو بن عبدالخالق مسند   .11

اول آن   دکتر محفوظ الرحمن هنددی آن را تحقیق کرده اسددددت  امدا
که اسددم   ه اسددم )البحر الزخار( چاپ شدددهب  همچنینناقص اسددت  

 آن نیست بلکه وصف آن است.
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مدوصدددلدی  احدمددد بدن عدلدی الدمدثدندی تدمدیدمدی    أبدویدعدلی مسدددنددد   .12

 .(ه ۳۰۷)متوفای 

 .1بیش از یک بار چاپ شده است

  ۳۳۵مسددند ابو سددعید هیثم بن کلیب الشدداشددی )متوفای   .13

 .(ه

نیز زیر    اشاطلاع دارم بقیدهو تدا جدایی کده    چداپ شددددده  زو آنچندد ج
 چاپ است.

 

. لازم به ذکر اسددت که ابو یعلی موصددلی دو مسددند دارد؛ یکی مسددند بزرب و   1
دیگری کوچک اسدت  مسدندی که چاپ شدده مسدند کوچک اسدت  اما مسدند 
بزرب همدان کتدابی اسددددت کده حدافظ ابن حجر در المطدالدب العدالیدة بر آن اتکدا  

 کرده است.
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بن احمددد سدددجسدددتددانی  المقل ین  نوشدددتدده دعلج  مسدددنددد   .14

 (.ه ۳۵۱)متوفای 

 .1از این مسند در جزئی کوچک چاپ شده است  ایگزیده

مفقودات میراث علمی مدا   هدای دیگری نیز وجود دارد کده ازمسددددندد
د  هَ رْ سدددَ د بن مُ دَّ سدددَ مُ : مسدددند  مانندرود؛ می  شدددمارهب  ]مسدددلمین[
عدددندی ه  ۲۲۸)مدتدوفددای   ابدی عدمدر  بدن  یدحدیدی  بدن  (  مسددددنددد مدحدمددد 
وفدای  بغوی )مت(  مسددددندد احمدد بن منی ع ابوجعفر  ه  ۲۴۳)متوفدای  

که مانند آن تصددددنیف نشددددده اسددددت    (  همچنین مسددددندیه  ۲۴۴
( نوشددته  ه  ۲۷۶طبی )متوفای قرحافظ بقی بن مخلد    مسددندی که

بر ترتیب ابواب قرار مسند هر صحابی را    رحمه اللهمؤلف آن    است 
ث در مسدند هر صدحابی آسدان تا برای طالبان علم یافتن احادی  داده

بسدددیار عالی در این مورد در   گردد  دکتر اکرم ضدددیاو العمری تحقیق

 

. برای اطلاع بیشدددتر از این مسدددندها نگاه: کتاب »إسدددحاق بن راهویه و کتابه   1
 المسند« اثر دکتر عبدالغفور بلوشی  جزاه الله عنی خیرا.
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کتابش »بقی بن مخلد و مقدمة مسددنده  دراسددة و تحقیق« انجام 
 داده است.

 نکته:
هدای اسددددم  کتدب دیگری نیز مدانندد کتدب مسددددندد بر اسدددداا .1

ها را مسددددند نام  اند  اما مؤلفشددددان آن کتابصددددحابه مرتب شددددده
 مانند:اند.  گذاری نکرده

 المعجم الکبیر طبرانی.أ: 
 العلل دار القطنی. و غیر این دو.ب: 
اند  اما  آمده  شددماربهها نیز جزو کتب مسددند  برخی از کتاب .2

مانند:    اند؛ابواب فقهی مرتب نشدده های مسدند وکتاب  بر اسداا
جعدد« در دو جلدد چداپ شددددده اسددددت  شددددایدد بهتر »مسددددندد علی بن  

حدددیددث علی بن الجعددد بدداشدددددد بدده این اسددددم نددام گددذاری شددددود: )
شددود  همانگونه  می  گفته نیز  این کتاب )الجعدیات(  الجوهری(  به
 ظاهریة موجود است.خانه کتاب تکه در فهرس

 دو. »مسند السراج« و مانند این»مسند یحیی بن معین«   
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 یکی از کتب مسند کوتاه بررسی_ ۴

 :بد الله احمد بن محمد بن حنبلابی ع امام مسند

 مؤلف آن:
 و امام   حجت حافظ   شدیخ اسسدلام و سدید مسدلمین در زمان خود

 و علو   بزرگی قدددر  بر جلالددت موافق و مخددالف    کسددددی کدده  اسددددوه
شدان ابو عبد الله احمد بن محمد  اند  ایایشدان اجماع کردهمنزلت  

 .1باشدمی (ه ۲۴۱متوفای سال ) ( وه ۱۶۴ذهلی شیبانی متولد )
 مسند: و روش ترتیب آن:کتاب 

 :ترتیب مسند در نسخه چاپ شده در شش جلد
 مبشره به بهشت. عشره   .1

 

. بسددددیداری از ائمده شددددرح حدال امدام احمدد را در کتدابی مسددددتقدل جمع آوری    1
اندد  مدانندد: امدام ابن جوزی  امدام ذهبی و...  همدانگونده کده امدام ذهبی در کرده

سیر أعلام النبلاو شرح حال طولانی از ایشان ارائه داده است  نگاه: سیر أعلام 
 (.۳۵۷ – ۱۷۷  / ۱۱النبلاو )
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ابوبکر  زیددد بن خددارجددة  حددارث بن خزمددة  .2   عبدددالرحمن بن 
 .ابوبکرسعد مولی 

 مسند اهل بیت. .3

اند  مانند  که احادیث بسدیاری روایت کرده  مسدند اصدحابی .4
   ابو سددددعیدد خددری  جدابر  أنس  ابوهریرهابن مسددددعود  ابن عمر   

 .عاص  و دیگرانبن عمرو بن   عبدالله

 ها.مسند مکی .5

 ها.مسند مدنی .6

 ها.مسند شامی .7

 ها.مسند کوفی .8

 ها.مسند بصری .9

 انصار.مسند   .10

 مسند عایشه و زنان. .11

 سایر قبایل. .12

 جایگاه این مسند:
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صددددالح و عبدد اللده را جمع  من      گویدد: »احمدد بن حنبدلمی  حنبدل
و کسددددی غیر از مدا آن را –نمود و کتدابش »المسددددندد« را بر مدا خواندد  

: این کتاب را از میان بیش از هفتصدددد و پنجاه هزار  گفتو   -نشدددنید
انتدخدداب کرده و  یددکحدددیددث جمدع  هر  از    ام  مسددددلدمددانددان در مورد 

اختلاف کردندد بده این   صددددلی اللده علیده وسددددلماحدادیدث رسددددول اللده 
و گر نه   آن را در این کتاب یافتید ]خوب اسددددت[کتاب بر بگردید  اگر 

 حجت نیست«.
  شدودحمل میاغلبیت   گوید: »این سدخن ایشدان برمی  امام ذهبی

  سدنن و اجزاو داریم که در مسدند صدحاح  وگرنه ما احادیث قوی در 
مقددر نمود کده امدام قبدل از  گونده  این  -متعدال–نیز وجود نددارد  اللده  

و سدیزده سدال قبل از وفاتشدان روایت را قطع کردند     تهذیب مسدند
خول مسددند یک صددحابی در مسددند  د  لذا در کتاب مسددائل تکراری

 بسیار نادر است«.البته که  یابی میو سندی در سند دیگر    دیگری
  اصدددلی  این کتابگوید: »...می مدینی ابوبکرابو موسدددی محمد بن  

و مرجعی موثق برای اصددددحداب حددیدث اسددددت  کده از احدادیدث    بزرب
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کتاب   ویژگی این  اسدت   انتخاب شددههای فراوانی  بسدیار و شدنیده
قرار   مرجعپنداهگداه و  هنگدام تندازع و اختلاف    م و قدابدل اعتمداد ورا امدا
 .1«استداده  

 تعداد احادیث مسند:
احادیث تعداد  در خصدوص  گوید: »اما  می مدینی  یحافظ ابو موسد

شددنیدم که چهل هزار حدیث اسددت  تا  می  از زبان مردم آن  همواره
 ابوبکر :  در بغدداد خوانددم  گفدت  قزازکده بر ابومنصددددور بن زریق  این

منادی به ما حدیث گفت  گفت: ابن الخطیب به من حدیث گفت  
روایت نکرده    شددددخصددددی در دنیدا بیشددددتر از او از پدر خودگفدت: هیچ 

را از پدرش    زیرا او مسدند  -الله بن احمد بن حنبل یعنی عبد–اسدت  
که صددد و   هشددنیده که سددی هزار حدیث اسددت  و تفسددیر نیز شددنید

 باشد ... تا آخر روایت.می بیست هزار

 

(  این مسددند  ۳۳-۳۱  / ۱. نگاه: المصددعد الأحمد نوشددته ابن جزری در مقدمه ) 1
 با تحقیق شیخ احمد شاکر چاپ شده است  
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ودش  دانم: چیزی کده ابن مندادی ذکر کرده اسددددت مقصددددحدال نمی
امدا بده هر   ر نیز بوده اسددددت رروایدات مک  دون تکرار بوده یدابد  یداتارو

 .1«یح است... تا آخرحهر دو قول ص  حال
لله حسددین بن احمد اسدددی در  از ابو عبد ا  گوید:می ابوموسددی نیز

روایدت اسددددت کده شددددنیدد ابوبکر بن    کتدابش )منداقدب اسمدام أحمدد(
و سدی یا چهل چهل هزار   که مجموعه روایات )مسدند( گفته  2مالک

 .3حدیث است

 

( از مقدمه احمد  ۳۳ –  ۳۲شددمس الدین ابن جزری: المصددعد الأحمد )ص: .  1
شداکر بر مسدند. ابو موسدی مدینی نیز کتابی در مورد مسدند احمد دارد به نام  
»خصدائص المسدند« که در مقدمه مسدند به تحقیق احمد شداکر چاپ شدده  
 است  همچنین چندین بار به تنهایی در هند و مصر و غیره چاپ شده است.

. او احمد بن جعفر بن مالک قطیعی اسدت  راوی مسدند از عبدالله بن احمد  2
 بن حنبل رحمهم الله جمیعا.

( از مقدمه مسند ۳۳  –  ۳۲. شمس الدین ابن جزری: المصعد الأحمد )ص:   3
 به تحقیق احمد شاکر.



 244  |  اول تا قرن نهم هجریاز قرن  تدوین سنت نبوی

ها در کتاب المسند امام احمد تخریج  تعداد اصحابی که مسند آن
 شده است:
گوید: »...اما تعداد صدددحابه  هفتصدددد نفر از مردان  و می  ابوموسدددی

 .1صد و چند نفر از زنان است...«
ه شددشددصددد و را شددمردم  مردان ب گوید: »من ایشددانمی  جزریابن 

  شددامل    )مسددند(نفرو زنان نود و شددش    هفتاد و چند نفر رسددیدند
که   شانغیر از پسرانه حابه است  البته ببیش از هشتصد نفر از ص
 .2های مبهم و غیرهم«نامشان بیان نشده و اسم

 شرط امام احمد:
از ..احمددد در )مسددددنددد(  گویددد: ».می  مدددینیحددافظ ابو موسددددی   جز 

روایت شددان نزد او به اثبات رسددیده  کسددانی که صددداقت و دینداری

 

( از مقدمه مسدند  ۳۵ –  ۳۴  / ۱. شدمس الدین ابن الجزری: المصدعد الأحمد ) 1
 به تحقیق احمد شاکر.

 . همان. 2
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طعن وارد شددددده روایدت      امدا از کسددددی کده در امدانتشنکرده اسددددت
 .1«نکرده است

تر از قوی  گوید: »... شددرط کتاب مسددندمی  شددیخ اسسددلام ابن تیمیة
امام  از کسدانی که    سدننشدر   ابوداوداسدت  زیرا    در سدننش ابوداود
روی گردان شدده روایت کرده اسدت  به این   هامسدند از آناحمد در  

دانسددت دروغگو اسددت می  از کسددی که خاطر امام احمد در مسددند
مدانندد محمدد بن سددددعیدد المصددددلوب و... روایدت نکرده اسددددت  امدا از  

سدددوو حفظش ضدددعیف اسدددت روایت  خاطربهکسدددی که حدیثش  
 .2ه است تا احادیث دیگر با آن تقویت شود و اعتبار پیدا کند«کرد

 احادیث مسند: درجه  

 

(  ۳۴/ ۱. نگاه: المصددعد الأحمد که در مقدمه مسددند به تحقیق احمد شدداکر ) 1
 چاپ شده است.

2  ( الفتدداوی  ابن تیمیددة: مجموع  العبدداا  ابو  المصددددعددد  ۲۶/ ۱۸.  (  ابن جزری: 
 ( از مقدمه مسند با تحقیق احمد شاکر.۳۵ -  ۳۴الأحمد )ص: 
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گفته  گوید: »جایز نیسدددتمی رحمه اللهتمیمی  حافظ ابو القاسدددم  
این  ]در   وجود دارد  بلکه ]ضددعیف[شددود: در مسددند احادیث سددقیم 

 .1حسن و غریب وجود دارد« صحیح  مشهور   کتاب حدیث[
اند که آیا در  اختلاف کرده علماد: »گویمی  سددلام ابن تیمیهشددیخ الا
امدام احمدد حددیدث موضددددوع وجود دارد؟ گروهی از حفداظ  مسددددندد  
در مسددددنددد حدددیددث  انددد:  گفتدده  -همدددانی و غیرهابو العلاو  –مدداننددد  

  - جوزیمدانندد ابو الفرج ابن  –  موضددددوع وجود نددارد و برخی از علمدا
 .2اند: در مسند حدیث موضوع وجود دارد«گفته

الا ]مشددددخص   تحقیق  پس ازگویددد: »می  سددددلام ابن تیمیددهشددددیخ 
دو    (موضدددوع)د؛ زیرا لفظ نندار  با هم تفاوتی این دو قول  شدددود[می

 

( از مقدمه مسدند ۳۵ –  ۳۴. شدمس الدین ابن جزری: المصدعد الأحمد )ص:  1
 به تحقیق شیخ احمد شاکر.

(  شددددمس الددین ابن ۲۶/ ۱۸. شددددیخ اسسددددلام ابن تیمیدة: مجموع الفتداوی )  2
( از مقددمده مسددددندد بدا تحقیق شددددیخ ۳۵  –  ۳۴جزری: المصددددعدد الأحمدد )ص:  

 احمد شاکر.
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 بش به عمد درو  . حدیث سددداختگی و دروغی که صددداح۱معنا دارد:  
خبری کده  .  ۲وجود نددارد.    گویدد  و این نوع از احدادیدث در مسددددنددمی

  منتفی اسدت  صدلی الله علیه وسدلم آن به رسدول الله  دادن نسدبت
این نوع روایدات صدددداحبش بده عمدد درو  نگفتده اسددددت بلکده دچدار  
اشدتباه شدده اسدت  و این نوع روایات در مسدند وجود دارد  بلکه در  

 .1«و نسائی نیز وجود دارد ابوداودسنن  
گویدد: »در مسددددندد می  تعجیدل المنفعدة  حدافظ ابن حجر در مقددمده  

  چهار مورد ه باشددد جز سدده یا  احمد حدیثی که هیچ اصددلی نداشددت
مبنی    اسددت ها حدیث عبدالرحمن بن عوفوجود ندارد  یکی از آن

امام احمد  خزد  می  شددود کهمی او در حالی وارد بهشددت  که:بر این
زیرا امام احمد دسددتور داده این حدیث از مسددند پاک   اسددت  روعذم

 «.باقی مانده است اشتباهی اما   شود
 اقسام احادیث مسند که چاپ شده است:

 

 . همان. 1
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...بددا بررسددددی گویددد: »می  سددددداعدداتیشددددیخ احمددد بن عبدددالرحمن  
بده این نتیجده رسددددیددم کده احدادیدث آن بده شددددش    احدادیدث مسددددندد
 شود:می دسته تقسیم

روایدت   سددددمداع  صددددورتبدهچده عبدداللده بن احمدد از پددرش  آن .1
نامند  که بسدددیار  می  کرده اسدددت  که این نوع را مسدددند امام احمد

 گیرد.می چهارم کتاب را در برزیاد است و بیش از سه  

از پدرش و غیر پدرش روایت کرده اسدددت  که  چه عبدالله آن .2
 بسیار کم است.

محدثین این   ت کرده است چه عبدالله از غیر پدرش روایآن .3
ندامندد  کده بده غیر از قسددددم اول بده نسددددبدت  می  نوع را زوائدد عبدداللده

 سایر اقسام بیشتر است.

چه عبدالله بر پدرش خوانده اسدت و از او نشدنیده اسدت  آن .4
 که بسیار کم است.
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چده عبدداللده در کتداب پددرش بدا دسددددت خط پددرش یدافتده آن .5
این نیز کم   او نشدددنیده اسدددت   اسدددت  و آن را بر پدرش نخوانده و از

 است.

ابدوبدکدر  آن .6 پدددرش  چدده حددافدظ  و  از عدبدددالدلدده  از غدیدر  –قدطدیدعدی 
روایدت کرده اسددددت  کده این نوع از همده کمتر    -رحمهمدا اللده تعدالی

 .1است«

حدیث    شددامل یازدهقسددمت اخیر  گفته رحمه اللهشددیخ سدداعاتی 
اش:  آن را در رسدداله رحمه الله  اما شددیخ ناصددر الدین آلبانی اسددت

تمدام این احدادیدث را بررسددددی کرده و   رد کرده و گفتده  (الدذب الأحمدد)
ها از زیادات عبدالله بن احمد  یا  به این نتیجه رسددیده اسددت که آن

در مسدند هیچ زیاداتی از قطیعی  خود امام احمد اسدت واز روایات  
 وجود ندارد. والله أعلم.
 توجه علما به مسند:

 

 (.۸/ ۱. احمد بن عبدالرحمن ساعاتی: الفتح الربانی ) 1
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صدامت  مسدند را محمد بن عبد الله بن محب  ابوبکرظ حاف .1
 2همانند کتب أطراف  صدددحابه و راویان از ایشدددان 1بر اسددداا معجم
 مرتب کرده است.

حددافظ ابو الفددداو عمدداد الدددین اسددددمدداعیددل بن عمر بن کثیر   .2
اشددته  و صددامت برد)مسددند( را با ترتیب ابن محب  کتاب    رحمه الله

)معجم و   موصدلی(  أبویعلی  )مسدند  (ارزّ بَ کتب )شدشدگانه(  )مسدند 
مانند ترتیب ابن  ها را آنکرده اسدددت   هرا به آن اضددداف طبرانی کبیر(

 

مترجم: ترتیب کتب معجم بر اسدداا حروف الفبا اسددت. یا فقط اصددحاب را .  1
کنند یا علاوه بر اصدددحاب شددداگردانشدددان نیز بر بر اسددداا حروف الفبا ذکر می

 کنند.اساا حروف الفبا ذکر می

. مترجم: در اصدطلاح محدثون  کتابی اسدت که مؤلف آن فقط جزئی از متن  2
کند که دلالت بر کل حد ث دارد  سددد س تمام اسدددنادی را  احاد ث را ذکر می

هدا اندد را )بدا مراجعده بده مندابعی کده در آنهدا آمددهکده متن حدد دث از طر ق آن
 کند.اند( ذکر میروا ت شده
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نام   (جامع المسدانید و السدننمحب بر مسدند مرتب نموده و آن را )
 .1گذاری نموده است

و   بسدیار تلاش و کوشدش نموده )ابن کثیر(او »گوید:  می  جزریابن 
ا آورده که در دنیا  چیزی ر   مورد بسیار زیاد خسته شده است  در این

 ابوهریره هدایی از مسددددندد  نظیر نددارد  آن را کدامدل نموده مگر بخش
که قبل از تکمیل آن وفات یافت؛ ایشددددان قبل از اتمام کتاب بینایی  

  آن را در شدب وارهبه من گفت: هم رحمه اللهخود را از دسدت داد  و 
نیز همراه   که بیناییمتا این  شددمی کم و زیاد چرا نور   و  نوشدتممی

 

. این کتاب بصدورت ناقص با تحقیق عبد المعطی قلعجی چاپ شدده اسدت    1
چاپش بسددیار بد اسددت و قابل اعتماد نیسددت  شددایسددته نیسددت که برای آن 

تواند کتب حدیثی را تحقیق  دانم دام پزشدک چگونه میپول خرج شدود  نمی
 کند؟!

بعد از آن نیز به تحقیق عبد الملک بن دهیش چاپ شددده  این چاپ نیز مانند  
که اشددددتباهات چاپ  سددددابقش اسددددت که تحقیقی در آن وجود ندارد مگر این

 اولی بیشتر از این است.
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کسددددی را برای اتمدام و اکمدال آن قرار    -متعدال–شددددایدد اللده     1آن رفدت
مسددند    زیرا بسددیار آسددان اسددت  چون در )معجم طبرانی کبیر(دهد  

 .2«نیست رضی الله عنه ابوهریره

أطراف مرتدب    بر اسددددااهمچنین حدافظ ابن حجر نیز آن را   .3
  3(إطراف المُسدنِد المعتلی بأطراف المسدند الحنبلی )  نموده  و آن را

إتحداف )آن را همراه کتدب ده گدانده در کتداب    البتده  ندامیدده اسددددت  و
 جمع نموده است. نیز (المهرة بالفوائد المبتکرة من أطراف العشرة

 

صدلی الله علیه  گونه در خدمت سدنت مصدطفیها باید اینها و تلاش . همت 1
گونه در راه خدمت آن باید تلاش کرد همانند سددلف امت باشددد و این  وسددلم

 هرحمهم الله  الله ابن کثیر را مشددددمول رحمت واسددددع خود قرار دهد  و او را ب
صددلی الله   جای دو چشددمش بهشددت جزا دهد و ما و ایشددان را همراه محمد

 و اصحابش رضوان الله علیهم محشور گرداند.  علیه وسلم
 (.۸  / ۱. احمد بن عبدالرحمن ساعاتی: الفتح الربانی ) 2
 . در ده جلد با تحقیق دکتر: زهیر بن ناصر الناصر چاپ شده است. 3
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ا حافظ شددمس الدین حسددینی در  رجال مسددند ر  شددرح حال .4
ل ممن لیس فی اسکمال بمن فی مسددددند أحمد من الرجاکتابش )

 آورده است. تهذیب الکمال للمزی(

رجال آن را در کتابش )التذکرة برجال العشدددرة(    شدددرح حالسددد س  
  آورده اسدددت؛ که عبارت اسدددت از )کتب شدددشدددگانه(  )موطأ مالک(

حافظ ابن   ( مسدددند ابو حنیفه)   (مسدددند شدددافعی)  (مسدددند أحمد)
رجدال کتدب    فقط  و  مختصددددر کرده  (تعجیدل المنفعدة)حجر آن را در  

 چهارگانه را آورده است.
کتب و   شدیخ احمد بن عبدالرحمن سداعاتی آن را بر اسداا .5

تدا اسددددتفداده از مسددددندد برای طلاب علم آسددددان    ابواب مرتدب نموده
ند اسمام أحمد بن حنبل  الفتح الربانی بترتیب مسددد)شدددود  و آن را 
و   سدددد س آن را از اول شددددرح داده  نددام نهدداده اسدددددت  الشددددیبددانی(
  (الفتح الربانی بلو  الأمانی من أسرار  )در کتابی به نام    احادیثش را

 چاپ شده است.  هر دو کتاب  تخریج کرده است
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به مسددددند اهتمام    رحمه اللههمچنین شددددیخ احمد شدددداکر   .6
آن بر احادیث به اجتهاد خود الفاظ غریب آن را شرح داده و   ورزیده 
صدحت و ضدعف داده اسدت  سد س برایش فهرسدت قرار داده   حکم

  دقیقهای تقسددیم کرده اسددت: فهرسددت و فهرسددت را به دو بخش
و مانند   [اشددخاصددی که در کتاب آمده اسددت]مانند فهرسددت أعلام  

همدانگونده کده در مورد    برای آن قرار دادهآن  و فهرسددددت علمی نیز  
از    قبل رحمه اللهشددیخ    ( امام شددافعی انجام داده اسددت الرسددالة)

 .آن را کامل نمودیک چهارم  تکمیل آن وفات یافت؛ تقریبا

شددددیخ    نظدارتآن را تحدت    ی از محققینگروه  تدازگی نیزبده   .7
 اند.شعیب ارناووط در پنجاه جلد تحقیق کرده

   البتدهن بده آن دسددددت یدافتمی اسددددت کده مهدایتلاشترین  این مهم
مکانت و اهمیت و بیان    به  وجود دارد که  یدیگر بسددیار  هایتلاش
 اند  که از مهمترین آن:حدیث »مسند« اهتمام ورزیده  درجه  

 مدینی.خصائص المسند  نوشته: ابوموسی   ( 1
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 .1المصعد الأحمد (2

 جزری.ابن المسند الأحمد؛ هر دو نوشته شمس الدین   ( 3

القول المسددددد فی الذب عن مسدددند أحمد  نوشدددته حافظ   (4
 و غیره. رحمه اللهابن حجر  

بّ الأحمد عن مسددند اسما (5 م أحمد  نوشددته شددیخ ناصددر الذَّ
 2.رحمه اللهلبانی الدین آ 

 (ششگانهسِت ه )کتب  فصل دوم

 متعددالاللدده  گویددد: »می  (ه  ۷۴۲مزی )متوفددای  حددافظ ابو الحجدداج  
افانی ناقد قرار و صدددرّ   دانشدددمندانی عالم حُفّاظی دانا   برای سدددنت 

تددا و   گرایددان  بدداطددل  [پردازی  ]درو   تزویر  حریف غلوکنندددگددان ت  داد 
 

. ویراستار: نام کامل این کتاب: المصعد الأحمد ف  ختم مسند اسمام   1
 أحمد  است. 

. حاشددوة السددندی علا مسددند ۱دو حاشددیه بر مسددند نیز چاپ شددده اسددت:  .  2
. المجدالس المددنودة ف  شددددرح مسددددندد اسمدام أحمدد ۲اسمدام أحمدد بن حنبدل.  

 ابن حنبل حافظ السنة النبوية.
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حرص بر حفظ    خداطربده    کننددد  لدذامی  تدأویدل جداهلان را از آن دور
ه  متنوعی را در این بار  هایکتابسدددنت و ترا از ضدددای ع شددددن آن 

تدددویدن  و در جدوانددب مدخدتدلدف  ندوشددددتدنددد اندواع مدتدعددددی  هددای  و 
تددألیفددات  .  گوندداگونی نگدداشددددتنددد از بهترین تصددددنیفددات  نیکوترین 

  پر  و سددددودمنددترین  ترینندافع  خطداترین   کمهداترین آنصددددحیح
ترین نزد  مقبول   ترین برای دسددددترسددددی بده آنآسدددددان   ترینبرکدت

نز  از نظر  ترینو بزرب  موافق و مخددالف و عددام را جددایگدداه  د خدداص 
   داراسددت  (بد الله محمد بن اسددماعیل بخاریصددحیح ابو ع)کتاب:  
  پس از  (صدحیح ابو الحسدین مسدلم بن حجاج نیشدابوری)سد س  

سدد س    ( سددجسددتانیسددلیمان بن اشددعث  ابوداود)سددنن کتاب   آن
کتاب   بعد از آن  (ترمذیابوعیسددی محمد بن عیسددی   جامع)کتاب  

کتداب    ( و در آخرنسددددائی)سددددنن ابوعبدد الرحمن احمدد بن شددددعیدب  
( زیدد معروف بده ابن مداجده قزوینیابوعبدد اللده محمدد بن ی  )سددددنن

 رسد.گرچه به درجه آنان نمی
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دارد که اهل این   خصددوصددیاتی های شددشددگانه(هر یک از این )کتاب
و در    ها میان مردم شدددهرت یافتهشدددناسدددند  این کتابمی فن آن را

 و  بزرب اسدتبسدیار  شداننفع های اسدلام انتشدار یافته اسدت شدهر
  در مورد این شدش کتاب  ب علم بر تحصدیل آن حریص هسدتند طلا

نوشدته  فراوانی   اتها تعلیقو بر آن  های بسدیاری تألیف شددهکتاب
هدا و کتداب  ر متن احدادیدث اینبرخی از آن تعلیقدات ب  شددددده اسددددت 

 .1«است هر دو شان و برخی از تعلیقات بربرخی دیگر بر سند

 صحیح امام بخاری: - ۱

 مؤلف:
ابراهیم بن مغیرة بخدداری  ابو عبددداللدده   محمددد بن اسددددمدداعیددل بن 
یرالمؤمنین    شددیخ اسسددلام و امام حافظان  امشددانجعفی مولای

 

 (.۱۴۷  / ۱. تهذیب الکمال ) 1
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و   ۱۹۴یشدان در سدال سدال  فراوان  تولد ا در حدیث  صداحب تألیفات
 .1هجری بوده است ۲۵۶در سال   شانوفات
 کتاب: نام

  ندامش   میدان علمدا بده ندام )صددددحیح بخداری( شددددهرت یدافتده اسددددت.
:  گویددمی  ندام گدذاری کرده اسددددت  امدام نووی  گونده کده مؤلفشآن

لصددددحیح المختصددددر من أمور رسددددول الله »آن را: الجامع المسددددند ا
 .2أیامه  نامیده است«وسننه و صلی الله علیه وسلم

 

(  و آخرین ۳۹۱  / ۱۲. برای تفاصددیل شددرح حال ایشددان نگاه: سددیر أعلام النبلاو ) 1
 فصل از هدی الساری ابن حجر.

گویدد: »جدامع در اصددددطلاح محددثین:  ( می۳۴  / ۱. در مقددمده تحفدة الأحوذی )  2
. احکام  ۲. عقاید  ۱شدود: کتابی اسدت که در آن تمامی اقسدام حدیث یافته می

. فتن و أشددراط السدداعة ۷. تاریخ و مغازی  ۶. تفسددیر ۵. آداب  ۴. رقائق و زهد ۳
 . مناقب و فهائل«.۸
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الصددددحیح المسددددندد من  یدد: »آن را: الجدامع  گومی  حدافظ ابن حجر
ه و أیامه  نامیده  نوسدددن صدددلی الله علیه وسدددلمحدیث رسدددول الله 

 .1است«
 :سبب تألیف کتاب

پیشددددتر کده    هدایییدد: »وقتی بخداری کتدابگومی  حدافظ ابن حجرأ:  
ها  موضدددوع این کتاب  دریافت که  دکربررسدددی  تألیف شدددده بود را

  اما بسددددیاری از   باشدددددمی  احادیث صددددحیح و حسددددن  ]جمع آوری[
که احادیث  این  ]به هدف   انددربر گرفتهنیز  را  احادیث ضعیف  ها  آن

آوری  عزم خود را برای جمع  [هم آمیخته نشدود  صدحیح با ضدعیف و
 .«ها نباشد  جزم کرداحادیث صحیحی که شکی در صحت آن

وقتی از اسددددتدادش   اسددددت: »...  گفتدهحدافظ ابن حجر جدای دیگر  ب: 
امیرالمؤمنین در حدیث و فقه اسدحاق بن راهویه شدنید که فرمود:  

  جمع   صدلی الله علیه وسدلماگر کتاب صدحیحی از سدنت رسدول الله 

 

( و هددی السدددداری ابن حجر   ۷۳/ ۱نگداه: تهدذیدب الأسددددمداو و اللغدات نووی ).    1
 فصل اول.
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این  می  بخدداری  تر شدددددد همتش قوی   نیددک بود  کردیدددمی گویددد: 
جدامع  و شددددروع کردم بده جمع کتداب    گرفدتسددددخن در قلبم جدای  

 .«]یعنی صحیح بخاری[الصحیح 
ثابت از محمد بن سدلیمان   دِ ید: »... با سدنگومی  ین حافظهمچنج:  

بخداری  ت: از ابو عبدد اللده  بن فدارا برای مدا روایدت شدددددده کده گفد
را در خواب    صددلی الله علیه وسددلم : رسددول اللهگفتمی  شددنیدم که

ایشددددان نشددددسددددتده بودم و بدا    من پیش روی  در حدالی دیددم کده گویدا
ران خواب  ب  عَ کردم  از برخی مُ می  ها را از ایشدددان دوربادبزنی مگس

و این من را   کنیمی  تعبیر آن را پرسددددیددم  گفدت: تو درو  را از او دور
 .1جامع الصحیح واداشت«اب  به نوشتن کت

 :و محتوای کتابموضوع 
ه خود را ملزم بد  در کتداب فرمدایدد: »امدام بخداری  می  حدافظ ابن حجر
یث صدحیح را در کتابش قرار حد فقطو عهد بسدته که    صدحیح کرده

  ایاین موضدوع از اسدمی که بر    موضدوع کتاب اسدت این اصدلِ   دهد 

 

 ( فصل اول.۶. نگاه: هدی الساری ابن حجر )ص:  1
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چده ائمده صددددراحتدا از  و از آن  انتخداب کرده  -یحالجدامع الصددددح–کتداب
شددددود  سدددد س تصددددمیم گرفت که  می گرفتدهاند  ایشددددان نقدل کرده

  بر اسددددااکتداب را از فوایدد فقهی و نکدات مهم خدالی نگدذارد  لدذا  
هدا را در  فهم خود از نصددددوص معدانی فراوانی برداشددددت نمود کده آن

قرار داده اسدددت  همچنین    ابواب مختلف کتاب بر حسدددب تناسدددب
نددادر و   هددایرا نیز در کتددابش آورده و از آن برداشدددددت  آیددات احکددام
  و در اشدددداره بده تفسددددیر آیدات طرق  ه اسددددتتخراج نمودزیبدایی اسدددد

 .1«وسیعی را در پی گرفته است
ند الدددیدن  »گدومدی  وویمدحدیدی  بدده یددد:  تدندهددا اکدتدفددا  بدخدداری  مدقصددددود 

احدادیدث نبوده اسددددت  بلکده منظور ایشددددان اسددددتنبداط از احدادیدث و 
 .2«بوده است   نیزدر نظر داشتهرای ابوابی که استدلال ب

 بخاری در صحیحش: ]موضوعات ابواب[ تراجم

 

 ( مختصر با اندکی تصرف.۱۴ – ۸. همان: فصل دوم )ص:  1
 . همان. 2
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ابواحمدد بن عددی از عبدد القددوا بن همدام روایدت کرده کده گفدت: 
را دریددافدتدم کدده از مشدددددایدخ  تدر مدی  »بسددددیدداری  بدخدداری  اجدم گدفدتدنددد: 

ایشان و منبر   صلی الله علیه وسلمجامعش را میان قبر رسول الله 
 . 1خواند«می دو رکعت نماز هر باب ترجمه کرده است  و برای  نهایی

انواع    ای ذکر کنیم که همه  باید ضدددابطهگوید: »می حافظ ابن حجر
 .است پنهانو  آشکار  تراجم را در بر گیرد  این ضابطه ]دو نوع[

 مطدابق بدا آن چیزی اسددددت کده در ضددددمن آن  : ترجمده کداملاا آشدددکدار 
قسددددمتی از  برخی اوقدات ترجمده را از لفظ حددیدث یدا  آورد... حتی  می

 .گیرد  و این اغلب اوقات استمی حدیث یا از معنای حدیث
قسددددمتی اسدددددت کده مطدابقدت آن بدا مهددددمونش فهمیدده :  پنهدان
بددا  ندمدی مدگدر  ایدن قسددددمددت   ندگدداهدی  رفشددددود  و  تدفدکدری دقدیدق...  و 

سدخن بسدیاری از  این لهذا  یشدترین مشدکل در تراجم کتاب اسدت ب
  (اسدت بخاری در تراجمشفقه اند: )که گفته اسدتمشدهور    بزرگان
کده حددیدث صددددحیحی بر    آوردزمدانی این تراجم را می  بخداری  معمولا

 

 . هدی الساری. 1
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شدددرط خود که موضدددوع مد نظر او صدددراحتا در آن باشدددد را  اسددداا
کنجکداو کردن    خداطربدهاو این کدار را  برخی اوقدات    یدابدد  البتدهنمی

زیرا کندد   می  دهدد... و بسددددیداری اوقدات این کدار رامی  اذهدان انجدام
قبل یا  در جایی دیگر  کند را می حدیثی که موضددوع را صددراحتا بیان

 .1(آورده استبعد از آن 
ی دوبداره ذکر کردن  و فدایدده بده چندد قسدددمدت  حددیدث    علدت تقسدددیم 

 آن:
- محمد بن طاهر مقدسددی در  ابوالفهددلگوید: )حافظ می  ابن حجر

گفتده اسدددددت: بددان کده    -ندامیدده  جزئی کده آن را )جواب المتعندت(
و   کنددمی  یدک حددیدث را در چندد جدای کتدابش ذکر رحمده اللدهبخداری  

  اسددتنباط از آن با کند می  دیگر به آن اسددتدلال  سددندیدر هر باب با  
  داشدددددتبر  معندایی کده مقتهدددددای بداب اسدددددت  بزرگشو فقده    زیبدا
د و لفظ  که یک حدیث را با یک سدن  یدآپیش میبسدیار کم   کند می

معدانی کده    خداطربدهبلکده از طرق دیگری  در کتداب خود بیداورد   دو بدار  

 

 . همان. 1
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امدام بخداری از تکرار آن   آورد  اللده بده مقصددددودمی  ذکر خواهیم کرد
جا  کند که اینمی  سد س هشدت معنا را ذکر  (احادیث داناتر اسدت...
 .محل ذکرشان نیست

که حدیث را به چند قسمت در ابواب مختلف اما این: )هس س گفت
آورد  به  می کند و هر قسددددمت از حدیث را در بابی جدامی  تقسددددیم

م ای مختلف آن به ههاسدت که اگر متن کوتاه یا قسدمت علت این
همراه    آن را  بر این اسداا  باشدد  بیشدتر مرتبط و شدامل دو حکم یا

  مثلا از شددددیخی  کنددمی  ذکر  ]در بدابی دیگر[  دوبداره   بدا فوایدد حددیثی
کند  یا در جایی متصل  می  خی که قبلا روایت کرده روایتشی غیر از

 کدامدل و گداهی تنهدا   را  حددیدث  آورد  گداهیمی  و جدایی دیگر معلق
  اگر متن شدامل  آوردمیرا    قسدمتی که در آن باب به آن احتیاج دارد

ایشددان برای  جملات متعددی باشددد که به یکدیگر ارتباطی ندارند  
 ی مسددددتقدل از طولانی شدددددن  هر قسددددمدت از حددیدث را در بداب  دوری
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حددیدث را   د یدافتده نشدددداطی در خوبرخی اوقدات نیز    کندد می  تخریج
 .1(آوردمی  کامل

 شرط امام بخاری در صحیحش:
امدام بخداری و   از هیچ یدک از  بددان کدهگویدد: )می  حدافظ ابن طداهر

که  نقل نشدددده    بودند  که بعد از ایشدددان  -اصدددحاب سدددنن–مسدددلم و 
فلان احدادیثی کده بر    ام کده در کتداب خودهگدذاشددددتد  د: شددددرطندبگوی

را بررسددی    انی که کتب ایشددانکنم  تنها کسددرا تخریج   شددرط باشددد
 .(فهمدمی ان راایشاز  ه این صورت شرط هریک  باندنموده

حدیث  بدان که شددرط بخاری و مسددلم این اسددت که  )ه:  سدد س گفت
اتفداق   ای کده بر توثیق ایشددددانثقده  را تدا صددددحدابی مشددددهور از نداقلان

بدا هم   ن ثقده و ثبدتراویدا  کده  [شددددرط اسددددت]  کننددمی  تخریج اسددددت
باشد ...  نمقطوع  بوده و    و سند حدیث متصل  اختلاف نکرده باشند

با این اختلاف که مسدلم احادیثی از کسدانی روایت کرده که بخاری  
وجود داشدته اسدت   ای که از آنان نزد اوشدبهه خاطربهحدیثشدان را 

 

 (.۱۵. مختصر با کمی تصرف از فصل سوم از هدی الساری )ص:  1
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مسددددلم احدادیدث آندان را بدا از بین بردن شددددبهده    ترک کرده اسددددت  امدا
سدهیل بن ابی صدالح  وده اسدت...مانند حماد بن سدلمة   تخریج نم

 .1(غیرهم علاو بن عبد الرحمن ومکی   داود بن أبی هند  أبی زبیر
 صددددحیح را تخریجی کده احدادیدث  انکسدددد  روش...گویدد: )می  حدازمی

راوی حدال  کده  این اسددددت:    ]مدانندد: امدام بخداری و مسددددلم[  دندکنمی
کده از وی روایدت   مشددددایخ عدادلش و راویدان ثقده  در ارتبداط بداعدادل  
صددددحیح و ثدابدت    راویدان  برخی ازروایتش از    و  2اعتبدار دارد  کننددمی

 

(  مسدلم احادیث  ۱۲ –  ۱۱. محمد بن طاهر مقدسدی: شدروط الأئمة السدتة )ص:  1
 کسانی که ذکر کردیم را جز با تابع غیرشان بر آنان روایت نکرده است.

. مترجم. یعنی: فقط محض وارد شدن یک راوی در سند حدیث نزد شیخین   2
شود آن راوی بصورت مطلق از راویانِ برشرط شیخین قرار گیرد که باعث نمی

پذیرند  بلکه این مهم اسددت که شددیخین  مطلقا در هر سددندی روایتش را می
کند را صحیح روایت آن راوی را با توجه به شیخ و شاگردی که از او روایت می

دانند نه بصددورت مطلق  یعنی اگر در سددندی شددیخ آن راوی یا شدداگردش  می
توان اند  نمیتغییر کند به صددورتی که شددیخین در آن حالت از او روایت نکرده
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ضعیف    د  اما روایتش از برخی راویانکنمی  را تخریجها  و آناست  
. (شددددواهدد و متدابعدات خوب اسددددت برای بوده و اشددددکدال دارد و تنهدا

اشدددداره  نمونه    عنوانبه امام زهری و طبقدات راویان از او  به  سدددد س
 .1کندمی

 توجه علما به صحیح بخاری:
و   مسددددلمداندان بدا وجود اختلاف طبقداتمبدالغده نیسددددت اگر بگوییم  

صدددحیح ز کتاب الله به هیچ کتابی مانند )هبشدددان بعد ااتفاوت مذ
شددان از لحاظ سددماع  روایت   و اهتماماند   اهتمام نورزیده (بخاری

و   ضددددبط  نوشددددتن  شددددرح احدادیدث بخداری  تراجم رجدال  اختصددددار

 

گفت آن سدددند بر شدددرط شدددیخین اسدددت هرچند هم تمام راویان آن سدددند در 
 ها روایت شده باشد.صحیحین از آن

 (.۶۱ - ۵۶. محمد بن موسی الحازمی: شروط الأئمة الخمسة )ص:  1
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  ن عجیب نیسددت زیرا این کتابای  و 2بوده اسددت  1تجرید اسددانیدش
 ترین کتاب بعد از کتاب الله است.صحیح

رَبْرِ گویدد: )می  حدافظ ابن حجر
َ
ذکر کرده کده نود هزار   ی از ایشددددانف

همچنین از  گفته: )و   ...(نداشددددنیده  یشدددداناز ا  نفر صددددحیح بخاری را
منصددور بن  بو طلحه اند: اکسددانی که صددحیح بخاری را روایت کرده

ی و حمداد  فِ سددددَ نَ ابراهیم بن معقدل  ی بَزْدَوِ محمدد بن علی بن قریبدة 
 بن شاکر 
َ
... و روایتی که با سماع از صحیح بخاری  باشندمی  یوِ سَ ف

بن یوسددددف بن  تدا این عصددددر و مدا قبدل آن وجود دارد روایدت: محمدد  
 .3فربری است...(مطر بن صالح بن بشر 

  اسدددت  اما شدددروح   صدددحیح بخاریاین به نسدددبت روایت و سدددماع  
تمام و کمال   صددورتبهعلما در گذشددته و حال    آن  و امثالتعلیقات 

 

. مترجم: تجرید اسدانید به معنای این اسدت که تنها متن حدیث ذکر شدود و   1
 شود.حذف میاسانید آن 

 (.۲۴۵ – ۲۲۸. عبد الغنی عبد الخالق: اسمام البخاری و صحیحه )ص:  2
 (.۴۹۲  –  ۴۹۱. احمد بن علی بن حجر: هدی الساری )ص:  3
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ای که به آن مرتبط است  اند  آنان هیچ مسألهبه آن اهتمام ورزیده
و   اندکه آن را مورد بحث و بررسددی قرار دادهاند مگر اینرا رها نکرده

اندد مگر  رجدال آن نیدافتدههدا و تراجم  اسددددم  هیچ مشددددکلی در الفداظ 
 .1اندها را از آن زدودهکه آن را تبیین نموده و شبههاین

شدددمارش اسدددتاد عبد  چاپ شدددده آن: بر اسددداا شدددروح مخطوط و
رسدددددد   می  بده هفتداد و یدک عددد  رحمده اللدهالغنی بن عبدد الخدالق  

 و...   شددددمدارش ایشددددان تعلیقدات و مختصددددرات  ر اسددددااهمچنین ب
از مخطوط و چدداپ شدددددده  یددک عدددد  بدده: چهددل و    صددددحیح بخدداری 

 .2رسدمی
 مهمترین شروح بخاری که چاپ شده است:

خطدابی ابو سددددلیمدان حمدد بن محمدد  مؤلف  أعلام السددددنن   .1
شدددرح برخی از احادیث آن اسدددت نه    (  کهه ۳۳۸ای ی )متوفتِ سدددْ بُ 

 

 (.۲۴۵ – ۲۲۸. عبد الغنی عبد الخالق: اسمام البخاری و صحیحه )ص:  1
 . همان. 2
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خانه دانشدددگاه ام  همه احادیثش  و با نام )أعلام الحدیث( در چاپ
 القری  در مکه مکرمه چاپ شده است.

  بو الحسدن علی بن خلف بنامؤلف شدرح صدحیح البخاری   .2
 (.ه ۴۴۹مالکی )متوفای  عبد الملک  معروف به ابن بطال 

حافظ  مؤلف الکواکب الدراری فی شدددرح صدددحیح البخاری   .3
 ۷۸۶شددمس الدین محمد بن یوسددف معروف به کرمانی )متوفای 

 (.ه

شدرحی مفید اسدت حافظ ابن حجر در مورد این شدرح گفته اسدت: »
هدا گرفتده  از صددددحیفده  زیرا آن را فقط  امدا برخی اوهدام در نقدل دارد 

 .1است«
حافظ ابن رجب   مؤلف البخاری فتح الباری شدددرح صدددحیح  .4

  آن چاپ شددده اسددت  اما     تحقیق شددده(ه  ۷۹۵حنبلی )متوفای  
 ناقص است و تکمیل نشده است.

 

 (.۶۶/ ۶. الدرر الکامنة ) 1
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حافظ ابن حجر  مؤلف فتح الباری بشددرح صددحیح البخاری   .5
و بهترین شددددر  (  این شددددرح از۸۵۲)متوفددای   وح بخدداری  مهمترین 

پیدا کرده اسدت که   آن تحقق  سدخن شدیخ شدوکانی در مورد  اسدت 
 .1(لا هجرة بعد الفتحفرمود: )

الدین ابو محمد محمود بن    حافظ بدر    مؤلفعمدة القاری .6
 (.ه ۸۵۵عینی )متوفای  احمد حنفی مشهور به 

شددددهدداب الددین احمددد بن محمددد      مؤلفرشددددداد السددددداریا .7
 (.ه ۹۲۳معروف به قسطلانی )متوفای 

البدداری .8 انور کشددددمیری      مؤلففیض  حنفی  شددددیخ محمددد 
 (.ه  ۱۳۵۲)متوفای 

کنکوهی  و شددددروح حاج رشددددید احمد     مؤلفلامع الدراری .9
 دیگر.

 اهتمام به رجال آن:

 

 (.۲۳۰اسمام البخاری و صحیحه  نوشته: عبد الغنی عبد الخالق )ص:  1
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ای که حافظ ابو احمد عبد گونههباین مورد بسدیار زود شدروع شدد؛  
من  )( کتدابی را تدألیف نمود و آن را  ه  ۳۶۵اللده بن عددی )متوفدای  

هدا در این  کتدابپیداپی    سدددد س  گدذاری کردندام    (روی عنده البخداری
 از:  نداعبارت هاکتابترین از مهم   باره تألیف شدند

لاباذی  ابو نصددر احمد بن محمد کَ  مؤلف الهدایة و اسرشدداد  .1
 (.ه ۳۹۸)متوفای 

التعدددیددل و التجریح لمن أخرج لدده البخدداری فی الصددددحیح   .2
 (.ه  ۴۷۴ابو ولید سلیمان بن خلف باجی )متوفای  مؤلف 

محمد بن    ابوالفهدددل مؤلف  الجمع بین رجال الصدددحیحین؛ .3
 (.ه ۵۰۷مقدسی )متوفای  طاهر 

که به رجال تمامی کتب هایی نوشدددته شدددد  سددد س بعد از آن کتاب
 :مانندورزید؛ می ششگانه اهتمام

مقدسدی  حافظ عبدالغنی مؤلف  الکمال فی أسدماو الرجال    .1
 (.ه ۶۰۰)متوفای 
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الدرجددال    .2 الدکدمددال فدی أسددددمدداو  ز ی  حددافدظ  مدؤلدف  تدهددذیددب  مدِ
 .1(  س س کتبی که از آن گرفته شدنده  ۷۴۲)متوفای 

 تعداد احادیث صحیح بخاری:
احدادیدث موجود    تعددادگویدد: )می  ابوعمرو عثمدان بن صددددلاححدافظ  

حدیث اسددت  و گفته شددده: بدون   ۷۲۷۵در صددحیح بخاری با تکرار 
حدیث اسددت  با این ویژگی که آثار صددحابه و تابعین نیز   ۴۰۰۰تکرار 

یک حدیث که با دو سدند روایت  ممکن اسدتو   شدودمی  زیر آن وارد
 .2(انددو حدیث شمارش کردهبه عنوان شده را 
 متون  عداده اسددت: )تشددهاب الدین بن حجر گفت ابوالفهددلحافظ 

 حدیث است. ۲۶۰۲ دقیقا  موصول در صحیح بخاری بدون تکرار
موصددددول   صددددورتبده  متون معلق مرفوع کده در جدای دیگر از کتدابش

  ۲۷۶۱حدیث اسددددت  همه آنان با هم  ۱۵۹آن را روایت نکرده اسددددت 
میان این عدد که من ذکر کردم و آنچه ابن صدددلاح و  حدیث اسدددت 

 

 (.۱۲۶  –  ۱۲۳. نگاه: اکرم ضیاو العمری: بحوث فی تاریخ السنة )ص:  1
 (.۱۷ – ۱۶. ابن صلاح: علوم الحدیث )ص:  2
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دانم که این وهم من نمی اسدددت اند تفاوت فراوانی  غیره ذکر کرده
آمده اسددت  سدد س گفتم احتمال دارد شددمارشددگر    وجودبهاز کجا  

کنندد هنگدامی کده یدک حددیدث را می  اول کده در این مورد از او تقلیدد
در یک جا مختصدددر و همان حدیث را جای دیگر مطول دیده اسدددت 

مطول اسدددددت  یدا  حددیدث  گمددان کرده کده حددیدث مختصددددر غیر از  
از وقتی کده حددیدث مختصددددر را ]کده مددت زمدان زیدادی  این  خداطربده

علم  عدم شدددناخت نسدددبت به خاطربه  یا گذشدددته اسدددت  [خوانده
از این نوع فراوان    بوده اسدددددت؛  حدددیددث در کتدداب بخدداری احددادیددث 

  تفداوت میدان دو عددد مشددددخص  سددددبدب  ه این شددددکدلاسدددددت  و بد
 .1(شود  و الله الموفقمی

 صحیح امام مسلم: - ۲

 مؤلف:

 

 (.۴۷۷. ابن حجر: هدی الساری )ص:  1
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ایشددان امام حافظ ناقد ابو الحسددین مسددلم بن حجاج بن مسددلم  
به دنیا آمد  و در    یهجر  ۲۰۴قشدددیری نیشدددابوری اسدددت  در سدددال  

 .1هجری وفات نمود ۲۶۱سال  
 اسم کتاب:

 شهرت یافته است. این کتاب میان علما به )صحیح مسلم(
برای ما روایت شدده اسدت   رحمه الله از مسدلمگوید: )می ابن صدلاح

را از سددددیصددددد هزار    )المسددددندد الصددددحیح(  ن کتداب: من ایگفدتکده  
 ام تألیف نمودم«.شنیده  حدیثی که

عبدان  به ما رسددیده که  گوید: »از مکی بن می ین ابن صددلاحهمچن
 ۲۰۰گفت: اگر اهل حدیث  می  گفت: از مسدلم بن حجاج شدنیدم که

بر این مسدند اسدت« یعنی کتاب    شدانبنویسدند  مدار  سدال حدیث
 .2صحیحش

 انگیزه امام مسلم برای تألیف:

 

 (.۵۵۷/ ۱۲. برای تفاصیل شرح حال ایشان نگاه: سیر أعلام النبلاو ) 1
 صلاح : صیانة صحیح مسلم.. ابو عمرو بن  2



 276  |  اول تا قرن نهم هجریاز قرن  تدوین سنت نبوی

را در    )المسددددندد الصددددحیح(هدای تدألیف کتداب  امدام مسددددلم انگیزه
دو سددددبدب انگیزه تدألیفش    گویددمیاسددددت؛  کتدابش گفتده  مقددمده  

 :1بود
  اش خواسددت یکی از شدداگردانش؛ در مقدمهبرای اجابت در .1

  درخواسدددت نمودی که   چهآن -إن شددداو الله–سددد س ما  )گوید:  می
خواهیم   ألیفرا بر شددددرطی کده برایدت خواهم گفدت تد  تدألیف کنیم

 .کرد(

و در اختیدار مردم قرار   کثرت کتبی کده تدألیف شددددده  خداطربده .2
  اش منکر و واهی بود؛ در مقدمه  رفته بود اما پر از احادیث ضعیف گ

اخبار   افرادی  که از آن آگاه کردیمتو را  چه آن خاطربهاما  )ید:  گومی
کنند  و آن را در  می  و احادیث را با اسدانید ضدعیف و مجهول منتشدر

دهند   ها را تشخیص نمیدهند که عیوب آنمی  اختیار عوامی قرار
 .(خواستت نرم گشته استلذا قلوبمان برای اجابت در

 منهج امام مسلم در صحیحش:

 

 (.۴-۳. مسلم بن الحجاج: مقدمه صحیح )ص:  1
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را در    در کتدابش در پیش گرفتدهکده  ی  منهج  رحمده اللدهامدام مسددددلم  
 - إن شداو الله– سد س: )فرموده اسدت ایشدان   اش ذکر کردهمقدمه

]جمع آوری اخبار صدددحیح از رسدددول الله درخواسدددت نمودی    چهآن
بر شدرطی که  را  با خصدوصدیاتی که گذشدت[   صدلی الله علیه وسدلم

از رسول    چهآن تمام  ما بهم نمود؛  یخواه  خواهم گفت تألیف  به تو
]مقصددود غالب   پردازیممی  روایت شددده  صددلی الله علیه وسددلم الله

را  احادیثو   روایت شدده[ صدلی الله علیه وسدلمآنچه از رسدول الله 
 تقسددددیم     بده سدددده بخشراویدان بده سدددده طبقده  بده سددددبدب تقسددددیم

اضددددافه   خاطربهجایی که  مگر   کنیمو روایات را تکرار نمی  کنیممی
به خاطر علتی که در آن  ی در کنار سدددند دیگرسدددندآوردن  در معنا یا 

چون معنای اضددافی در     1تکرار حدیث لازم باشددد  موضددع وجود دارد
کداملا جدایگزین حددیدث کدامدل ]و مسددددتقدل[    ]تکرار شددددده[  حددیدثِ 

 

. مترجم: این علت می تواند بخاطر مناسددبت با باب مورد نظر باشددد  یا برای   1
ی بین سددددنددهدای مختلف یدک حددیدث کده بدا کندار هم آوردن آنهدا مقدایسددددده

 مقایسه صورت می گیرد.
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شددود ]گویا حدیث تکرار نشددده اسددت[  لهذا لازم اسددت حدیثی  می
در صددورت امکان    یا تکرار شددود اسددت زاید  [اسددنادکه در آن ]معنا یا 

شددود  آورده میجداگانه    صددورتبهآن معنا]ی اضددافه[ از کل حدیث  
در  اما ممکن اسدددت جدا کردن زیادت از کل حدیث مشدددکل باشدددد   

 .(گونه که وارد شده بهتر استآن هماناین صورت تکرار 
بده آن نیدازی    [برای بیدان مفهوم]...امدا آن احدادیثی کده  )یدد:  گومی  و

 کنیم.می نظرصرف -إن شاو الله تعالی–ندیدیم از تکرار آن 
اما قسددددم اول: ما قصددددد داریم در این قسددددمت اخبار و احادیثی که  
بدر  اتدقددان بدیشددددتدری  از  و  دارنددد  آن عدیدوب کدمدتدری  بدده غدیدر  نسددددبددت 

نداقلان و   کده  ایم[]شددددرط گدذاشددددتدهذکر کنیم   در ابتددا  خوردارندد را  
  ط و حفظ قویدارای ضددددبو    عددادلراویددان این اخبددار در نقلشدددددان  

 1اختلاطشددددددیددد و    فروایدداتشدددددان اختلاای کدده در  بدداشددددنددد  بگوندده

 

. مترجم: اختلاط: یعنی یدک راوی بده سددددبدب کهولدت سددددن یدا خرف زدن یدا از   1
دسدت دادن چشدمان میان روایات قبل و بعد از این مشدکلاتش تناقض وجود  
داشته باشد. به این شکل که یک حدیث را گاهی کامل و گاهی ناقص روایت 
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اختلاف و اختلاط بسددیاری از  باره  در که  چنانفاحشددی یافت نشددود  
 احادیثشان واضح گردیده است.  که در محدثین آگاهی داریم

]گروه اول کدده از نظر حفظ    هنگددامی کدده اخبددار این گروه از راویددان
بددالایدی قدرار دارنددد[عدد درجدده  اتدقددان در  آن   دالددت و  پدی  آوردیدم  در  را 

دارند که از حفظ    وریم که در سددند آنها راویانی وجودآمی اخباری را
از  در این موارد  گرچه   اول برخوردار نیسددددتند   ن دسددددتهراویا  و اتقان
  عدالتاز ]صدددفاتی همچون[  تری دارند اما پایین  ه  جاول در  دسدددته

دانش برخوردار هسددتند؛ مانند:   کسددب دریافت علم و  راسددتگویی 
و امثال آنان  یزید بن ابی زیاد  لیث بن ابی سددلیمعطاو بن سددائب  

گرچده نزد اهدل علم بده    دسددددتدهاز حداملان آثدار و نداقلان اخبدار. این  
م عصددددر آندان از  داری معروف هسددددتندد؛ امدا هراسددددتگویی و امداندت
از   جایگاهاوصداف و   حدیث اسدقامت در روایت  صدنف اول در اتقان 

 

(  قرة عین ۶۷/ ۱کرده بداشددددد و مدانندد این... . شددددرح نووی بر صددددحیح مسددددلم )
 (۲۸۸/ ۱المحتاج فی شرح مقدمة صحیح اسمام مسلم بن الحجاج )
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نزد  حفظ قوی و اتقان[   ]عدالت آنان برتر هسدددتند؛ زیرا این صدددفات 
 .1«ای عالی و خصلتی نیکو استاهل علم درجه
مراتب و وجوه  بر اسداا  اینید: )بنابر گومی رحمه اللهسد س امام 

صدددلی الله  احادیث رسدددول الله دسدددته از بیان کردیم آنکه  حدیثی  
ألیف خواهیم نمود  امدا  ای را تدنمودهخواسددددت  کده در علیده وسددددلم

یم تخریج نخواه  را  ل حدیث یا اکثرشاننزد اه  متهم  از افراد  روایات
 مدداینی  عمرو بن خدالدد  جعفر  بیر اوَ سددددْ ؛ مدانندد: عبدداللده بن مِ کرد

یاث بن ابراهیم   صدلوب  غِ مَ حمد بن سدعید  شدامی  معبد القدوا 
احادیث   ان که به جعلشدو امثال یعِ خَ نَ  ابوداودسدلیمان بن عمرو  

شددان  و تولید اخبار مشددهورند  همچنین کسددانی که اغلب احادیث
 کنیم.منکر و اشتباه است نیز احادیثشان را روایت نمی

  او  که هر وقت روایتمنکر بودن احادیث محدث این اسددت  نشددانه  
ا مخالف  روایتش ر   کنی مقایسدهروایت افراد ثقه و دارای اتقان  بارا 

شددود   هیچ وقت با روایت ثقات موافق نمی یابی  یامی روایت آنان

 

 (.۷  –  ۴/ ۱. نگاه: مقدمه صحیح امام مسلم ) 1
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  شددددده  گونده بداشددددد  احدادیثش رهدااین  یدک راویاحدادیدث  اگر غدالدب
 .1(شودبه آن عمل نمیمقبول نیست و 

 شرط امام مسلم در صحیحش:
هنگام توضددیح شددرط امام بخاری در صددحیحش توضددیح این مورد  

امددام مسددددلدم در  –  در قسددددمددت قدبدلدی  تشدددددذگدد مدندهدج  در مدورد 
 جا رجوع شود.نیز توضیحاتی داده شد  به آن -صحیحش

 آیا در صحیح امام مسلم احادیث معلق وجود دارد؟
جز تعدداد در صددددحیح مسددددلم  گویدد: )می  حدافظ ابوعمرو ابن صددددلاح

ندددارد...حدددیددث مدعدلدق  اندددکدی   ابدو عدلدی    وجدود  اندی  سدددددَّ غَ و حددافدظ 
از روایدات صددددحیح مسددددلم   روایدتتنهدا در چهدارده    گفتده:  نددلسددددیا

 .2(انقطاع صورت گرفته است
در این سخن  )ه است:  گفت  سخن ابن صلاح پس از ذکر  حافظ عراقی

 :سأله وجود داردچند م

 

 ( با اندکی تصرف.۷  – ۴ / ۱. از مقدمه صحیح مسلم ) 1
 (.۷۶. ابو عمرو بن صلاح: صیانة صحیح مسلم )ص:  2
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در صددددحیح مسددددلم جز تعدداد انددکی حددیدث معلق سددددخنش )  اول: 
صدحیح اسدت  اما من قصدد دارم آن موارد اندک  ( کاملا  وجود ندارد

را ذکر کرده: اول در    سدددد س سدددده جا  (را ذکر کنم تا مشددددخص گردد
این    سددددوم در کتداب حددود...و همده    کتداب تیمم  دوم در کتداب بیوع 

 روایات با صیغه: و روی لیث  روایت شده است.
امدام مسددددلم    -وددر بیوع و حدد–خر  گویدد: )دو حددیدث آمی  سدددد س

این  س س   و  آوردهموصول  صورتبه  حدیث را   طریق  قبل از این دو
این در  موصددددول ذکر کرده اسددددت  بندابر   ز روایدتِ بعدد ا  را  دو اسددددنداد

حدیث معلقی که موصدددول آن را   آن  صدددحیح مسدددلم بعد از مقدمه  
تیمم  و در    روایت نکرده باشددد وجود ندارد مگر حدیث ابو جهیم در

که آن را متصددل روایت کرده    باقی مانده  ده جاصددحیح مسددلم چهار
العطددار آن  (  کددهو رواه فلان)سدددد س گفتدده:   )الغرر هددا را در  رشددددیددد 

هدا را در کتدابی کده در  تمدامی آن  جمع کرده اسددددت  من  المجموعدة(
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مورد احدادیدث مورد اشددددکدال صددددحیحین از حیدث ضددددعف یدا انقطداع  
 .1(امنوشتم جمع کرده
در این )ه اسدت: گفتدر مورد سدخن حافظ عراقی    نیز حافظ ابن حجر

 چند مطلب موجود است:سخن  
نزد رشددددیدد العطدار    «ده جدا بداقی مداندده اسددددتچهدار»سددددخنش:    اول: 

فقط سدددیزده مورد وجود دارد که یکی از آن روایات با تکرار اسدددت  و 
در این مورد این اسدددت که ابو علی شدددیخ  سدددبب اشدددتباه چیزی که  
 اند که چهارده مورد است.ذکر کرده  -و پس از او مازری–جیانی  
  «آن را متصدل روایت کرده سد س گفته: و رواه فلان »سدخنش:   دوم:

چنین سدخنی در همه احادیث مذکور نیسدت  تنها در شدش حدیث  
 چنین گفته است.از دوازده حدیث  

و بعد از آن هفت حدیث باقی    دیث را ذکر کردهاسد س حافظ آن اح
نهدا دوازده حددیدث  این  تاسددددت: بندابر   گفتدهآورده و    را بدا تکرار  مداندده

 

(  ۱۵. ابو الفهدددددل عبدد الرحیم بن حسددددین عراقی: التقییدد و اسیهددددداح )ص:    1
 اختصارا.
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  معلق و شددش تای دیگر با صددیغه    ن با صددیغه  اسددت؛ که شددش تای آ
کسدی متصدل روایت شدده اسدت  اما در هر کدام از آن روایات اسدم 

تر   صدحیحمبهم ذکر کرده اسدت صدورتبهکند را می  که از او روایت
در صددددحیح مسددددلم شددددش جا باقی مانده که    گفت:می  این بود که

گفتده شددددده منقطع اسددددت  در حدالی کده طبق رأی جمهور محددثین  
مبهم بداشدددددد منقطع نیسدددددت  بلکده    سددددنددی کده یکی از رجدال آن

 .1(راوی مبهم وجود دارد هاهستند که در آن  یمتصل  سندهای
 تعداد احادیث صحیح مسلم:

احدادیدث مسددددلم را ذکر داد  ابن صددددلاح تعدگویدد: )می  حدافظ عراقی
ذکر کرده و گفتده   التقریدب(  امدا نووی در زیداداتش در کتداب )(نکرده

  2اسددت: تعداد احادیث مسددلم بدون تکرار چهار هزار حدیث اسددت
احادیث صحیح مسلم ها را با تکرار نگفته است  تعداد  اما تعداد آن

 

 (.۳۵۳ –  ۳۴۴/ ۱. ابو الفهل احمد بن علی بن حجر: النکت علی ابن صلاح ) 1
. جلال الددین سددددیوطی: تددریدب الراوی چداپ شددددده در حواشددددی: التقریدب و   2

 (.۱۰۴  / ۱التیسیر )
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  بیشدددتر  احادیث مسدددلم از صدددحیح بخاری بیشدددتر اسدددت زیرا طرق
ام که گفته اسدددت: احمد بن سدددلمة دیده  ابوالفهدددلاز باشدددد  می

 تعداد احادیث آن دوازده هزار حدیث است«.
 و اهتمام علما به صحیح مسلم: توجه

علمدا بعدد از کتداب اللده بده هیچ کتدابی مدانندد صددددحیحین اهتمدام 
بده صددددحیح بخداری را ذکر کردیم    اهتمدام ایشدددداناندد  قبلا  نورزیدده

ای که در دو  شددد  بگونه آغاراهتمام علما به صددحیحین بسددیار زود 
 رجدال آن دو  جمع بین آن دو    شددددرح حدالقرن چهدارم و پنجم کتدب  

کتب مسدددتخرج بر آن دو و غیره نوشدددته شدددد  در باب چهارم در این  
 مورد بإذن الله تعالی سخن خواهیم گفت.

اندد  تدا علمدا بدا روایدت و سددددمداع بده صددددحیح مسددددلم اهتمدام ورزیدده
جدایی کده روایدت صددددحیح مسددددلم تدا عصددددرهدای متدأخر از روایدت ابو  
اسددددحداق ابراهیم بن محمدد بن سددددفیدان نیشددددابوری آن فقیده زاهدد  
شهرت یافته بود که کتاب صحیح مسلم را روایت کرده است  او در  

 ( وفات یافته است.ه ۳۰۸سال )
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 از مهم ترین شروح صحیح مسلم:
فارسی لم  اثر عبد الغافر بن اسماعیل المفهم فی شرح مس .1

 (.ه ۵۲۹)متوفای 

وعبد الله محمد بن علی المعلم فی شددرح مسددلم  مؤلف: اب .2
 (.ه ۵۳۶مالکی )متوفای بن عمر مازری  

: قاضددی  إکمال المعلم بفوائد شدددرح صدددحیح مسدددلم  مؤلف .3
 (.ه ۵۴۴یحصبی )متوفای  عیاع بن موسی   ابوالفهل

صددددلاح  مسددددلم  مؤلف: عمرو بن عثمان ابن شددددرح صددددحیح  .4
 (.ه  ۶۴۳)متوفای 

حجاج  مؤلف: زکریا  المنهاج فی شددرح صددحیح مسددلم بن ال .5
 (.ه ۶۷۶نووی )متوفای یحیی بن شرف 

مؤلف: ابو الروح عیسددی بن مسددعود زواوی إکمال اسکمال    .6
 (.ه  ۷۴۴مالکی )متوفای  
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نزدیک به پنجاه شدرح و   -تا جایی که من اطلاع دارم–شدروح و سدایر  
 .1مختصر است

 سجستانی: ابوداودسنن  - ۳

 مؤلف:
ازدی  سددددلیمدان بن اشددددعدث بن اسددددحداق بن بشددددیر شددددداد    ابوداود

اظ  محدث  فّ حُ  [پیشددوای]  سددجسددتانی  امام  شددیخ سددنت  مقدم
 .2(ه ۲۷۵و متوفای ) (ه ۲۰۲بصره  متولد سال )

 :ابوداودنام کتاب 
ظاهرا خود مؤلف کتابش    ت شدهرت یافته اسد 3)سدنن(نزد علما به  

اهل   به سدویاش  گذاری کرده اسدت؛ زیرا در نامهرا به این اسدم نام

 

. نگاه: مقدمه تحقیق کتاب صدیانة صدحیح مسدلم نوشدته ابن صدلاح  به قلم  1
 دکتر موفق بن عبد الله.

 (.۲۰۳/ ۱۳اعلام النبلاو ). برای تفاصیل شرح حال او نگاه: سیر  2
گویدد: »کتدب سددددنن در ( می۳۲. مؤلف کتداب الرسددددالدة المسددددتطرفدة )ص:    3

هایی اطلاق می گردد که بر ابواب فقهی از ایمان   اصددددطلاح محدثین به کتاب
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کده برایتدان   شددددمدا از من در خواسددددت کردیدد)مکده نوشددددتده اسددددت:  
ترین  وجود دارد صددحیح  )سددنن(در کتاب   توضددیح دهم احادیثی که

بدداب وجود دارد این  همچنین در جددای     «...؟روایتی اسدددددت کدده در 
  (سددددنن)برخی از احدادیدث در کتدابم )گویدد:  می  اشدیگری از ندامده

 .د دارد که مرسل بوده و متصل نیست...(وجو
 سنن:در کتاب  ابوداودمنهج 
شددددمدا از من  ...):  یددگومی  اهدل مکده آمدده کده  بده سددددوی  اشمدهدر ندا

درخواسددددت کردیدد کده برایتدان توضددددیح دهم احدادیثی کده در کتداب  
 که در این ابواب ترین روایاتی اسددددت وجود دارد صددددحیح  )السددددنن(

اسددددت    گونهبدانید که تمامی احادیث کتاب این شددددناسددددم؟...می
یدک حددیدث از دو وجده صددددحیح روایدت شددددده بداشددددد  کده    کدهمگر این

قبلی    اشراویتر و دیگری  یکی سددددندددش قوی از سددددنددد  در حفظ 

 

ها روایات موقوف نباشددد؛  طهارت  صددلاة و... مرتب شددده باشددند و در آن کتاب
شدود  بلکه حدیث نامیده  زیرا در اصدطلاح ایشدان به موقوف سدنت گفته نمی

 شود...«.می
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آن  1دبدداشددددد  ترمقدددم بسدددددا    را  -تر در حفظیعنی مقدددم–  پس چدده 
هر در    د نددارد جز ده حددیدث وجودر کتدابم از این نوع    نویسددددم می
باب احادیث  نویسدم  گرچه در آن مینیک یا دو حدیث   بیش ازباب 

قصددددد  زیرا   آورم[نمی  رااما من آنها ]   صددددحیح دیگری نیز وجود دارد
را بیداورم    تمدام روایدات  در صددددورتی کدهدارم کتداب سددددودمندد بداشددددد ]

اگر در یدک بداب حددیدث را از دو یدا سدددده    شددددود[ زیداد می  حجم کتداب
ای یدا جملده  کرار کردم  علتش این اسددددت کده در روایدات مکرروجده ت
  سددایر احادیث وجود دارد  ممکن اسددت شددتر به نسددبتای بیکلمه

یدک حددیدث طولانی را مختصددددر بیداورم زیرا اگر آن را کدامدل بیداورم  
آن   لذا  کنندنمیو محل شداهد را درک  فهمند آن را نمی  شدنوندگان

 

تر این اسددددت کده: اگر یدک حددیدث از دو طریق روایدت  . مترجم: منظور از مقددم  1
تر از تر و دومی در صدحت پایینتر اما سدندش نازلشدده باشدد که اولی صدحیح

اولی امدا سددددنددش عدالی بداشددددد  در چنین حدالتی امدام روایتی کده سددددنددش  
بدداشدددددد و در ادامدده  آورد گرچدده سددددنددد قبلی صددددحیحتر اسدددددت را میعددالی تر 
 کند.فرماید  این نوع روایات در کتابم از ده حدیث تجاوز نمیمی
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ام از راوی ألیف نمودهکده تد  (سددددنن)کنم... در کتداب  می  را مختصددددر
ندددارد  مدتدروک هدیدچ حدددیدثدی کدتدداب   1وجدود  حدددیددث مدندکدری   اگدر در 
  آورم و مانند آن را در باب دوباره نمی کنممی باشدد آن را مشدخص
یا  شددددیدی باشدددد   [سدددسدددت  و ضدددعف] وَهنهر حدیثی که در آن 

احادیثی    ام را مشدخص نمودهحدیثی که سدندش صدحیح نباشدد  
و   هسددددتندد  ]خوب و نیدک[ صددددالح  امهدا چیزی نگفتدهکده در مورد آن

 .2(برخی احادیث از دیگری صحیح تر است...
 اصحاب سنن: و دیگر ابوداودشرط 
ابوداود و کسدانی که  ...)گوید:  می محمد بن طاهر ابوالفهدلحافظ 

 شود:می اند  کتبشان به سه دسته تقسیمدهبعد از او آم

 

شددددان اجماع  . شدددداید منظورش از متروک راویانی باشددددد که بر متروک بودن 1
شددددده اسددددت  چون در کتاب سددددنن برخی از متروکین وجود دارند که البته بر 

 شان اجماع نیست.متروک بودن

. به رسداله ابوداود بسدوی اهل مکه رجوع شدود  رسداله کوچکی اسدت که با  2
 تحقیق دکتر محمد لطفی الصبا  چاپ شده است.
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 صحیحین است. صحیح  که مانند روایات اول:
گوید:  می  صدحیح بر شدرط اصدحاب سدنن  ابوعبدالله بن منده  دوم:

ا از کسانی که بر متروک  شرط ابوداود و نسائی این است: احادیث ر 
کنند  البته در صدورتی که سدند  می اجماع نشدده تخریج  شدانبودن

 حدیث متصل باشد و مقطوع یا مرسل نباشد.
تهدددداد و تخریج احدادیثی کده بدا احدادیدث بداب قبلی خود در    سدددوم: 

نزد  ممکن اسددددت  اندد گرچده  ر کتداب خود آوردهرا د  تعدارع هسددددتندد
  چه بسدا خود امام علت ضدعف آن را صدحیح نبوده باشدد  خودشدان

  اگر گفته شود: چرا  دانند فهمیده باشدمی گونه که اهل فنهمان
صحیح نبوده است؟   اند در حالی که نزد خودشاندر کتبشان آورده

 جواب از سه وجه است:
اندد  لدذا چون برخی آن را روایدت کرده و بده آن احتجداج نموده .1

اند تا شدبهه بر طرف آن را در کتبشدان آورده و ضدعف آن را بیان کرده
 گردد.
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شددددرط صددددحت را بر    مانند بخاری و مسددددلم    چون ایشددددان .2
 اند.اند و به صحیح نام گذاری نکردهکتاب خود قرار نداده

شدددود: فقها و می به کسدددی که این سدددؤال را پرسدددیده گفته .3
آورندد  بدا می  ایم کده ادلده مخدالف را در کتبشددددانعلمدا را دیدده  دیگر

دلیددل نیسدددددت  لددذا امددامددان   داننددد ادلدده مخددالفمی  کددهوجود این
 .1(اندحدیث نیز به همین خاطر این روایات را در کتبشان آورده

هدا سدددکوت کرده  در مورد آن  ابوداودعلمدا در مورد احدادیثی کده    نظر
 است:

بدددون هدیدچ   طدوربددهاحددادیدثدی کدده  )گدویددد:  مدی  ابدن صددددلاح و  مدطدلدق 
صددحیحین نبود   از ک یداود یافتیم و در هیچتوضددیحی در کتاب ابو
دهد نیز آن را تصدحیح  می  تشدخیصرا  حسدن   و کسدی که صدحیح و

داود حسدن  فهمیم که آن احادیث نزد ابومی  گونهاین   نکرده اسدت

 

 (.۱۶  –  ۱۳. محمد بن طاهر: شروط الأئمة الستة )ص:  1
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نزد غیر   ادیدث نیز وجود دارد کدهبرخی از همین احدد  اندد  البتددهبوده
 .1(داود حسن نیستابو

احادیث صددددحیح و در سددددنن ] ابوداودحافظ ذهبی در مورد سددددخن 
آورده آن  بدده  )مدی  [امندزدیددک  الدلددهامددام  گدویددد:  بدر حسدددددب    رحدمدده 

اجتهدادش بده این قدانون عمدل کرده اسددددت  و روایداتی کده شدددددیدد  
ایست که احتمال  آن بگونه   ]سستی و ضعف[وهن  وبوده الهعف 

را بیدان کرده اسددددت  و در مورد روایداتی کده    تقویدت آن وجود نددارد
سدکوت کرده    بوده و احتمال تقویت آن وجود دارد ضدعفش خفیف

حالتی    د احادیثی که چنیندر موراسددت  اما لازمه سددکوت ایشددان 
دارندد تحسددددین آن نیسددددت  بده ویژه وقتی کده تعریف حسددددن را بدا  
اصددددطلاح جدید و حادث خودمان بفهمیم که در عرف سددددلف و نزد  

اسدت اطلاق   جمهور علما به یکی از اقسدام صدحیح که واجب العمل
کرده    صدرف نظرآن   از  عبدالله بخاریه ابوشدده اسدت  یا احادیثی ک

صدددحت در   بالاترین احادیث از نظراسدددت...  لذا   آوردهو مسدددلم آن را  

 

 (.۳۳. ابن الصلاح: علوم الحدیث )ص:  1
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  صددحیحین آمده اسددت این نوع  کتاب ابوداود احادیثی اسددت که در
احادیثی   تر  سد س درجه پایینبر گرفتهرا در  نزدیک به نصدف کتاب  

صدددرف از نوشدددتن آن  یاسدددت که یکی از شدددیخین آن را آورده و دیگر
هر دو شدیخین  اسدت  سد س بعد از آن احادیثی اسدت که    نظر کرده

اما سددند آن از علت و شددذوذ سددالم باشددد     انداز آن صددرف نظر کرده
باشددد و علما   ز آن احادیثی اسددت که اسددناد آن صددالحسدد س بعد ا

یدا بیشددددتر آمدده اسددددت کده یکددیگر را    1نی  اینکده بدا دو سددددندد لَ   خداطربده
اندد؛ سدددد س در درجده بعددی احدادیثی  کنندد آن را پدذیرفتدهمی تقویدت

تهددعیف شددده اسددت  نقص حفظ راوی  علتبهاسددت که سددندش  
کند   می در مورد آن سکوت  غالباا آورد و  می  ابوداودچنین روایاتی را  

ف یضدددع راوی [عدالت]از جهت سددد س بعد از آن روایاتی اسدددت که  

 

مترجم: منظور از لَی ن: روایتی اسددددت کده در اسددددنداد آن راوی وجود دارد کده .    1
ت حفظش ضددددعیف می بداشددددد. لین الحددیدث: کسددددی اسددددت کده  بخداطر قِلدَّ

دارد. )الجرح  حدددیثش نوشددددتدده می اعتبددار  شددددود و در شددددواهددد و متددابعددات 
 (.۳۷/ ۲والتعدیل  ابن ابی حاتم: 
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آن را   وَهن غالباا  کند بلکهباشد  در مورد چنین روایاتی سکوت نمی
در  روایدت  حسددددب شددددهرت و نکدارت    خی اوقدات برکندد  و برمی  بیدان

 .1«کند. والله اعلممی مورد آن سکوت
داود: آن حددیدث صددددالح  افظ عراقی بر این اسددددت کده قول ابونظر حد

اسدت  ممکن اسدت منظورش صدحیح  و ممکن اسدت نزد کسدی که  
از   داند حسددن باشددد می  ای بین صددحیح و ضددعیفحسددن را درجه

برای مدا نقدل نشددددده کده چنین رأیی داشددددتده اسددددت  کده آیدا   ابوداود
بلکده  –احدادیثی کده ضددددعیف نیسددددتندد نزد او صددددحیح اسددددت؟ بهتر  

]از  کرده را ها سددددکوت  این اسددددت: احادیثی که در مورد آن -صددددحیح
که دانسدته شدود رأی و نظر صدحیح نرسدانیم تا این  درجه  به  نظر او[

 .2نیاز به نقل دارد این اما  او همان صحیح است

 

 (.۲۱۵ –  ۲۱۴  / ۱۳. سیر اعلام النبلاو ) 1
 (.۴۰. حافظ عراقی: التقیید و اسیهاح )ص:  2
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تمامی   شود می  ه این صورت مشخصبگوید: )می  حجر  حافظ ابن
حسدن   ها سدکوت کرده اسدت از قبیلداود در مورد آنروایاتی که ابو

 اصطلاحی نیست  بلکه بر چند قسم است:
 برخی از آن روایات در صحیحین یا بر شرط صحت است. .1

 برخی از آن روایات از قبیل رتبه حسن لذاته است. .2

رسند.  می  برخی از آن روایات با تقویت یکدیگر به رتبه حسن .3
 و این دو قسم در کتاب او بسیار زیاد وجود دارد.

از راویانی اسددت   غالباا برخی از آن روایات ضددعیف اسددت  اما  .4
توان به همه  نزد ابوداود میشدددان اجماع نشدددده اسدددت   که بر ترک
 .1(احتجاج کرداین اقسام 

حق در این مورد این است که  گوید: )می حافظ محیی الدین نووی
 هر وقت چنین روایاتی را در سدددننش یافتیم که آن را تبیین نکرده و 

ایدات را شددددود آن رومی  اعتمداد شدددداناز کسددددانی کده بر قول  یدکهیچ
اما اگر یکی  اند آن روایات حسن هستند  تصحیح یا تحسین نکرده

 

 (.۴۳۵/ ۱. حافظ ابن حجر: النکت ) 1
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را   علدل]کده  شددددود یدا کسددددی  می  اعتمداد  شدددداناز کسددددانی کده بر قول
  و هیچ شداهدی یافت   سدند آن روایات علت ضدعفدر    شدناسدد[می

شود  و به سکوت  می  ضعفشانچنین روایاتی حکم به نیز نداشت 
 .(شودتوجهی نمی ابوداود

و این قول تحقیق و صددددحیح )گویدد:  می  ابن حجر در مورد این کلام
 .1(است

 علما به سنن ابوداود: توجه و اهتمام
کتدب شددددشددددگدانده و غیره توجده    علمدا بده این کتداب نیز مدانندد دیگر

به این   توجه ایشدددانبینیم می  اند  البته با این تفاوت که ماداشدددته
اهتمدام علمدا   جهدتاز    از دیگر کتدب سددددنن بوده اسددددت بیش  کتداب  

پس از صدحیحین در رتبه دوم قرار دارد  خصدوصدا نزد کسدانی که به  
احادیث صددحیح و   هسددتند؛ به سددبب سددنن خواندن فقه مشددغول 

و اند  گیرد  این کتاب را مختصدر کردهمی که این کتاب در بر  حسدنی

 

 (.۴۴۴/ ۱. همان ) 1
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گونه که ضدمن کتب سدتة شدرح حال  بر آن تعلیقات نوشدتند  همان
 رجالش را نوشتند.

داود سدداکن بصددره بود  اما چندین  گوید: )... ابومی  خطیب بغدادی
روایدت   [برای مردم]بغدداد  بدار بده بغدداد آمدد  و کتداب سددددننش را در  

ابوداود آن شددود:  می  گفته  بغداد آن را از او روایت کردند و اهل    کرد
حمد  امام ا حنبل عرضددده کرد وبناز دیر باز تألیف نمود و بر احمدرا 

داود  ابوبن داسة ذکر کرده که  ابوبکرس س از  (شمرد...آن را نیکو بر
حدیث از رسدول الله نوشدتم  چهار هزار و پانصدد هزار گفته اسدت: )

ها نوشددتم را از آن  -سددننیعنی –در این کتاب    هشددتصددد حدیثی که
ندمدوده را اماندتدخدداب  بدده صددددحدیدح  ندزدیددک  و  آن  و مدداندنددد    صددددحدیدح 

 .1(امهآورد
در    کتابی ارزشدددمند اسدددت  ابوداودن  سدددن)کتاب گوید:  می خطابی

  د قبول تماممور تألیف نشددددده اسددددت مانند آن ابی  کتعلم حدیث  
علمددا و   از  هددای مختلفمیددان فرقددهجددایگدداهش    قرار گرفتدده و  علمددا

 

 (.۵۷ - ۵۶  / ۹. تاریخ بغداد ) 1
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اکم و قاضدی اسدت  مورد  اختلافشدان مانند حت فقها با وجود  طبقا
 ها در اقصددی و بسددیاری از شددهر اعتماد اهل عراق  مصددر  بلاد مغرب

 .1(نقاط زمین است
 از مهم ترین شروح آن:

ن محمد بن ابراهیم عالم السدددنن  اثر ابو سدددلیمان حمد بم .1
 (.ه  ۳۸۸خطابی )متوفای 

ین  دجلال الدمرقداة الصددددعود إلی سددددنن ابی داود  اثر حدافظ   .2
 (.ه ۹۱۱سیوطی )متوفای   ابوبکر

ابو الحسددددن محمد بن    فتح الودود علی سددددنن ابی داود  اثر .3
 (.ه ۱۱۳۹سندی )متوفای عبد الهادی 

عون المعبود شدددرح سدددنن ابی داود  اثر شدددیخ شدددرف الحق  .4
 (.ه ۱۳۲۶عظیم آبادی )متوفای 

 

( که در حاشددددیه مختصددددر ابو داود ۱۱  – ۱۰  / ۱. معالم السددددنن اثر حافظ منذری ) 1
 چاپ شده است.
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ابدی .5 فدی حددل  الدمدجدهدود  احدمددد  بددذل  اثدر شددددیدخ خدلدیددل  داود  
 (.ه ۱۳۴۶سهارنفوری )متوفای 

 ی:ذِ مِ رْ تِ جامع ابو عیسی  -۴

 مؤلف:
وْ ابو عیسددددی محمدد بن ع رَة بن موسددددی بن ضددددحداک یسددددی بن سددددَ

 افظ علامه دارای تصنیفات فراوان.ترمذی  حی مِ لَ سُ 
سالی کهن که ایشان در  ذهبی گوید: )درست این استابو عبد الله  

(   ه  ۲۰۹. متولد سدال )1(ها و نوشدتن علم نابینا شددمسدافرتپس از  
 (.ه ۲۷۹و متوفای )

 نام کتاب ترمذی:
صدددداحدب کتداب )گویدد:  می  ه کتدابمدمؤلف تحفدة الأحوذی در مقدد

: جامع ترمذی با نسدددبت دادن به مؤلفش به  فتهکشدددف الظنون گ
  و (ترمذیجامع  )شدددود: می  این نام شدددهرت یافته اسدددت  لذا گفته

حدداکم نیشدددددابوری و خطیددب بغدددادی نددام الجددامع  )گفتدده اسدددددت:  
 

 (.۲۷۰/ ۱۳. أبو عبد الله ذهبی: سیر أعلام النبلاو ) 1
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  -که اغلب آن صدحیح اسدتبنا بر این–اند  الصدحیح بر آن اطلاق کرده
 .1(ترمذیشود: سنن  می  همچنین به آن گفته

 ترمذی بین کتب ششگانه:]و رتبه[ جامع  جایگاه
نمودم و آن را بر علمدای   )این کتداب را تدألیفگویدد:  می  ابو عیسددددی

دم ایشدان به آن راضدی شددند  بر علمای عراق عرضده حجاز عرضده کر
علمای خراسددان عرضدده کردم  بر  و  به آن راضددی شدددند کردم ایشددان

اش باشددد  س این کتاب در خانههرک ایشددان به آن راضددی شدددند 
 .2(گویدمی  اش سخندر خانه  یپیامبر  گویا

از سددددنن  گویددد: )می  ذهبی و نسدددددائی   ابوداودرتبدده جددامع ترمددذی 
تر آمدده زیرا او احدادیدث المصددددلوب و الکلبی و امثدال آن دو را پدایین

 .3(روایت کرده است

 

. عبدالرحمن مبارکفوری: تحفة الأحوذی  باب دوم  فصددل پنجم و هشددتم از  1
 (.۱۸۱ –  ۱۷۹  / ۱مقدمه )

 (.۳۸۹/ ۹(  تهذیب التهذیب )۶۳۴/ ۲. نگاه: تذکرة الحفاظ ) 2
 (.۱۷۱/ ۱. سیوطی: تدریب الراوی ) 3
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)در میدان گویدد:  می  ]حداجی خلیفده[ صدددداحدب کتداب کشددددف الظنون
کتاب جامع الصدحیح ابو عیسدی ترمذی  رتبه سدوم  کتب شدشدگانه  

 .1(دارد
از رمز کتداب تهدذیدب )گویدد:  می  [مبداركفور ]  الأحوذیمؤلف تحفدة  

  تقریب التهذیب و تذکرة الحفاظ فهمیده  الکمال  تهذیب التهذیب 
داود و قبل از سددنن  شددود که رتبه جامع ترمذی بعد از سددنن ابومی

 .2(نسائی است
از میان  )کشددددف الظنون(تحفة الأحوذی نیز مانند صدددداحب  مؤلف

 کتاب جامع ترمذی را در رتبه سوم قرار داده است.کتب ششگانه 
 منهج ابو عیسی ترمذی در جامعش:

کتب جامع که شدددامل   ترمذی کتابش را بر ابواب مانندابو عیسدددی 
از ابواب کتداب    یدکهر  کدام و غیره هسددددتندد مرتدب نموده اسددددت.اح

  حدیث  امامحکمی اسددت که   عنوان مسددأله یا  ه  بر دارندترمذی در 

 

 (.۵۵۹/ ۱. حاجی خلیفة: کشف الظنون ) 1
 مقدمه باب دوم فصل پنجم.(   ۱۷۹/ ۱. نگاه: تحفة الأحوذی ) 2
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در هر بداب یدک حددیدث یدا بیشددددتر  آن روایدت نموده اسددددت     خداطربدهرا 
نظر از    را  ان بده حددیدثشددددو عمدلکندد سدددد س آراو فقهدا  می  روایدت

در مورد  کند   می بیاندر آن مسدددأله  تحسدددین و تهدددعیف   تصدددحیح 
و   گویددمی  و عللی کده در آن وجود دارد سددددخن  لرجدا  درجده سددددندد 

سدددد س اگر احدادیدث دیگری  کندد   می  طرق مختلف حددیدث را ذکر
گونه به  باشددد که با عنوان باب مناسددبت داشددته باشددد ایشددان این

)و در این بداب از    کندد: )و فی البداب عن فلان و فلان...(می  آن اشدددداره
 .1فلان و فلان...( صحابی حدیث وجود دارد

 شرط ابو عیسی الترمذی در کتابش:
  ذکر کردیم   ابوداودشددددروط بخداری و    شددددروطش را همراهبرخی از  

امدا کتداب ابو عیسددددی ):  گویددهدا ابوالفهددددل بن طداهر میعلاوه بر آن
 بر چهار دسته است: رحمه اللهترمذی  

که یقینا صدددحیح اسدددت  و آن احادیثی اسدددت که با   بخشدددی .1
 بخاری و مسلم موافق گشته است.

 

 (.۴۷  – ۴۵. اسمام الترمذی  نور الدین عتر )ص:  1
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گونه که بیان کردیم  ی که بر شدرط سده نفر اسدت همانبخشد .2
 .-ترمذی و نسائی  ابوداود–

و از آن   کده برای خلاف آورده  علدت آن را بیدان نموده  بخشددددی .3
 غافل نمانده است.

ها گفته اسددددت: ...در کتابم  چهارم خودش در مورد آن بخش .4
و این    ام.اندد را نیداوردهفقهدا بده آن عمدل کردهبرخی از  جز حددیثی کده  

 .1(است  شرط بسیار وسی ع

 علما به جامع ترمذی: امماهتتوجه و 
)بددان کده جدامع ترمدذی گویدد:  می  صدددداحدب کتداب تحفدة الأحوذی

 .(مختصرات و مستخرجاتی دارد شروح  تعلیقات 

 

 (.۱۵. شروط اسئمة الستة  مؤلف: ابن طاهر )ص:  1
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روایددت    بدده لحدداظ  آن عنددایددت  علمددا  بدده  سددددمدداع و نسددددخدده برداری 
  1رواییهای نسددخهاختلاف که بسددیار زود به  گونه  اند  همانورزیده

ضددددمن ترجمده و شددددرح  اندد. امدا در مورد رجدال آن  آن اهتمدام ورزیدده
 اند.اهتمام ورزیده  حال رجال کتب ششگانه
 :از مهم ترین شروحش

 مالکی.بن العربی  ابوبکرحوذی  مؤلف: عارضة الأ .1

شدرح ابن سدید الناا که آن را کامل نکرده اسدت  اما حافظ   .2
( شروع به تکمیل آن کرد که ایشان نیز ه  ۸۰۶عراقی متوفای سال )

( ه  ۸۲۶موفق نشددددد  و بعدد از او پسددددرش ابو زرعده متوفدای سددددال )
 .2تکمیل نمود

 

ها این اسدت که مثلا: امام در مجالس مختلف  . مترجم: علت اختلاف نسدخه 1
سدددنن را خوانده اسدددت و تلامیذ ایشدددان با تفاوت در احادیث  سدددنن را روایت 

 اند.کرده

نفح   2 بر کتدداب  در تحقیقش  . نگدداه: مقدددمدده دکتر احمددد معبددد عبدددالکریم 
(  و تکمیل شدرح توسدط عراقی  ۷۶ –  ۷۳  / ۱الشدذی نوشدته ابن سدید الناا )
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ا .3 ابو الفرج عبدددالرحمن بن  حمددد بن محمددد   شددددرح حددافظ 
 (.ه ۷۹۵حنبلی )متوفای  معروف به ابن رجب  

مبدارکفوری  و شددددروح عبدد الرحمن    حوذی  مؤلف:تحفدة الأ .4
 دیگر.

 نسائی:الرحمن سنن ابو عبدکتاب  -۵

 مؤلف:
نسدددددائی   من احمدد بن شددددعیدب بن علی بن بحر  عبددالرحامدام ابو

 (.ه ۳۰۳( و متوفای )ه ۲۱۵متولد سال )
او حافظ شدیخ اسسدلام  ناقد )گوید:  می  مورد ایشدانامام ذهبی در  

 .1(...است  حدیث  صاحب سنن و کتب دیگر
 نام کتابش:

 

که در چندین پایان نامه فوق لیسدددانس و دکترا در دانشدددگاه اسدددلامی مدینه 
 نبوی  دانشکده الحدیث الشریف تحقیق شده است.

 (.۱۲۵/ ۱۴. نگاه: تفاصیل شرح حال او در: سیر أعلام النبلاو ) 1
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را تألیف نمود. هنگامی که    (السددنن الکبری)حافظ نسددائی کتابش  
رملة  گذشدت  در  می از سدفرش به مصدر بازگشدت در راه از فلسدطین

آیددا تمددامی  )جددا از او پرسددددیددد:  برای اسددددتراحددت توقف کرد  امیر آن
احادیث سدننش صدحیح اسدت؟ فرمود: خیر  گفت: احادیث صدحیح  

از آن جدددا کن کدده بنظرش صددددحیح بود  (را  احددادیثی  را بر  آن  لددذا   .
- المجتنی)  یا  (برگزیده  پسددندیده-المجتبی)اختصددار نمود و آن را 

 ( السددددنن الصددددغری). همچنین بده ندام  گدذاری کردندام    (چیدده شددددده
 .1شودمی  شناخته

 علما در مورد آن: منهج نسائی در سننش و نظر
گفت: می  از نسدددائی شدددنیدم که)گوید:  می رملیاحمد بن محبوب  

بدده جمع   رو  (سددددنن)هنگددامی کدده تصددددمیم  ایددت از  گرفتم در مورد 

 

( ذکر کرده اما سددندی را برای  ۱۹۷/ ۱. این را ابن اثیر در مقدمة جامع الأصددول ) 1
 –  ۱۱۶این قصده نیاورده اسدت  قبل از او نیز ابن خیر اشدبیلی در فهرسدتش )ص: 

 ( بازم بدون سند آورده است.۱۱۷
 (.۵ -  ۳  / ۱و نگاه: مقدمه شرح سیوطی بر سنن نسائی )
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–برخی اشددددکدالات بود بدا اللده  شددددیوخی کده در قلبم در موردشددددان  
بسددیاری از   دیدم  و شددانلذا خیر را در ترکاسددتخاره کردم    -متعال

 .1(کردم را ترک کردممی روایت احادیثی که از ایشان

 

(. امام ذهبی بر این ۵ -  ۳  / ۱. نگاه مقدمه شدددرح سدددیوطی بر سدددنن نسدددائی ) 1
است که المجتبی را حافظ ابو بکر بن السنی از السنن الکبری انتخاب نموده 
اسدت نه خود امام نسدائی  آن را در شدرح حال او در سدیر أعلام النبلاو ذکر کرده 

از امام نسدائی از غیر ابن السدنی    -المجتبی–اسدت؛ اما روایت السدنن الصدغری  
 ثابت شده است  از جمله:

_ روایدت پسددددرش عبدد الکریم و ولیدد بن قداسددددم  کده ابن خیر النداا آن را در ۱
 ( ذکر کرده است.۱۱۷ –  ۱۱۶فهرستش )ص: 

هدددددددد(  کده دو   ۳۶۶_ روایدت محمدد بن عبدد اللده بن زکریدا بن حیوة )متوفدای  ۲
نسددددخده خطی از آن موجود اسددددت: اولی در کتدابخدانده السددددعودیدة در ریداع  و 
دومی در کتابخانه البلدیة در اسدکندریه  تصدویر هر دو در کتابخانه مرکزی در 

 دانشگاه اسلامی مدینه نبوی موجود است.
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هایی که اهل حدیث  به کتاب  وقتی)گوید:  می افریعَ مَ حسدن ابو ال
تخریج   بینی کتدابی کده نسددددائیمی  کنی می  کنندد نگداهمی  تخریج
 .1(تر استکتب به صحت نزدیک دیگربه نسبت   کرده

 رسدددداترین ترین وکتداب نسددددائی  بددی ع)گویدد:  می  حدافظ ابن رُشددددیدد
ان از لحاظ  شدکتب تصدنیف شدده در سدنن از لحاظ تصدنیف و بهترین

 روش میان  همراه با بهره فراوانی از بیان علل   نظم اسددددت  کتابش  
 ی و مسلم جمع کرده است.بخار
بعد از صدددحیحین کمترین    کلی: از میان کتب شدددشدددگانه  صدددورتبه
و ترمدذی نیز    ابوداودکتداب    دیدث ضددددعیف و رجدال مجروح را دارد حد

]در    ماجهاز جهت دیگر کتاب ابن در مقابل آن و به آن نزدیک اسدت  
 فقط   [از میان کتب شددشددگانه]قرار دارد؛ چرا که    تر از آن[درجه پایین

 کذب هستند حدیث روایت کرده است.رجالی که متهم به  او از 
  - کسددددی کده از امدام نسددددائی روایدت کرده–محمدد بن معداویدة الأحمر 

صددددحیح و برخی از    [الکبری]  السددددنن  گویدد: اکثر احدادیدث کتدابمی

 

 . همان. 1
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احادیث را بیان  آن  [ضدددعف]احادیثش معلول اسدددت  اما امام علت 
تمدامی کتداب انتخداب شددددده به نام المجتبی صددددحیح  اماکندد   نمی
 .1(است

 شرط او و اهتمام علما به کتابش:
نیز   را  را ذکر کردیم شددددرط او  ابوداودهنگددامی کدده شددددرط بخدداری و  

 ( شدددروط الأئمة)جا کلام ابن طاهر و حازمی در  توضدددیح دادیم  و آن
 نقل کردم.

 ام به آن:ماما اهت
به آن سددماع و نسددخه برداری    روایت   از نظرد سددایر کتب علما مانن

ضدمن رجال کتب شدشدگانه شدرح حال رجال آن  اند اهتمام ورزیده
 اند.را نیز آورده

 

 (.۵ -  ۳  / ۱. همان ) 1
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که هر دو  (حاشددیة السددندی)  و (شددرح سددیوطی)جز اما شددروح آن  
 .1  من شرحی بر آن نیافتمچاپ شده است

 سنن حافظ ابوعبد الله بن ماجه: -۶

 مؤلف:
ت    ظ بزرب ایشددددان ابوعبدداللده محمدد بن یزیدد بن مداجده حداف و حُجدَّ

تفسدددیر و غیره  حافظ قزوین در عصدددر    مفسدددر  مؤلف سدددنن  تاریخ 
 .2(ه ۲۷۳(  و متوفای )ه ۲۰۹. متولد سال )باشدمی  خودش

 

شددروع به شددرح سددنن    رحمه الله  . شددیخنا شددیخ محمد مختار الشددنقیطی 1
نسددددائی کردندد  و سدددده جلدد نیز چداپ شددددده  امدا قبدل از اکمدالش وفدات یدافدت  

 .رحمه الله
مترجم: کتابی بسددیار بی نظیر در شددرح سددنن نسددائی نوشددته شددده اسددت  که 
)ذخیرة العقبی فی شرح المجتبی( نام دارد  مؤلف کتاب شیخ علامه محدث  

باشدد  در چهل جلد می رحمه اللهمحمد بن علی بن آدم بن موسدی استیو ی 
 به چاپ رسیده است.

 (.۲۷۷  / ۱۳. ابو عبد الله ذهبی: سیر أعلام النبلاو ) 2
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 نام کتاب:
سدددنن منسدددوب به صددداحبش شدددهرت  این کتاب میان مردم به نام  

 .سنن ابن ماجهیافته است: 
 علما در مورد آن: منهج ایشان و نظر

محمد    ابوالفهدلگانه ملحق کرد  اولین کسدی که آن را به کتب پنج
 ( شددددروط الأئمدة السددددتدة)صدددداحدب کتداب  (ه  ۵۰۷بن طداهر )متوفدای 

آن جزو کتددب    امددام مددالددک را بجددای  کتدداب )موطددأ(  ود  دیگر علمدداب
 .اندششگانه قرار داده

کتدب شددددشددددگدانده کتدابش را بر ابوابی کده    ابن مداجده نیز مدانندد دیگر
  در کتدابش   کرده اسددددت  مرتدبمشددددتمدل بر سددددنن و احکدام اسددددت  

تعداد   حدیث صددحیح  حسددن و ضددعیف تخریج نموده اسددت البته
.  در کتاب موجود اسددت  از روایات منکر و موضددوع نیز بسددیار اندکی
 تر آمده است.گانه پایینآن از کتب پنج  رتبه به این علت

( ۴۳۴۱در سنن ابن ماجه ))گوید: می  باقیلحافظ محمد فؤاد عبد ا
( حددیدث را همده یدا برخی از اصددددحداب ۳۰۰۲حددیدث وجود دارد  کده )
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ما زاد بر احادیث    حدیث(  ۱۳۳۹) اند  وگانه تخریج نمودهکتدب پنج
(  ۱۹۹( حدیث صددحیح اسسددناد  )۴۲۸که از آن ) گانه اسددتکتب پنج

( حدیث  ۹۹و ) ( حدیث ضدعیف اسسدناد۶۱۳حدیث حسدن اسسدناد  )
 .1(یا منکر یا درو  است ش واهیسناداِ 

 شرط او و اهتمام به آن:
ط بخداری و همچنین ابوداود آمدد  در توضددددیح شددددرقسددددمتی از آن  

به سددددبب تسدددداهلش در   (سددددنن ابن ماجهاسددددت که رتبه )معروف 
گویدان احدادیدث گروهی از مجهولین و متهمین  حتی برخی از درو 

 تر است.گانه پاییناز کتب پنج
سدماع    کتب از لحاظ روایت  ا مانند دیگرعلم اما اهتمام علما به آن:

و شددددرح حدال رجدال آن را   انددبرداری بده آن اهتمدام ورزیددهو نسددددخده
 اند.آوردهضمن رجال کتب ششگانه  

 

. نگاه: تحقیق و بررسددددی محمد فؤاد عبد الباقی در مورد سددددنن ابن ماجه در  1
 (.۱۵۲۰  –  ۱۵۱۹  / ۲آخر جزو دوم )
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و شددرح   (تعلیقات سددیوطی)و   (سددندی)حاشددیه  جز اما شددروح آن: 
شددرح دیگری را    مخطوط اسددت  صددورتبهحافظ مغلطای که هنوز 

 .1امنیافته
 

شددددیخ عبدد القدادر بن بددران دمشددددقی نیز شددددرحی بر ابن مداجده دارد  امدا .    1
دانم تدا الآن چداپ شددددده اسددددت یدا خیر. نگداه: السددددابق و اللاحق خطیدب  نمی

 (.۵حاشیه شماره    ۳۳۱بغدادی )ص: 
ماجه در پنج جلد با تحقیق کامل مترجم: شدددرح حافظ مغلطای بر سدددنن ابن

 عویهه چاپ شده است. اما اشتباهات چاپی و تصحیفات زیادی دارد.
سدنن ابن ماجه شدروح دیگری نیز دارد که برخی شدرح کامل و برخی تعلیقات  

 و حواشی هستند  مانند:
. شددرح ابو الحسددن علی بن عبدالله انصدداری اندلسددی مالُی معروف به ابن ۱

این   ۲۸/   ۲هددددددد (. اسدددماعول پاشدددا در ا هددداح المُنون   ۵۶۷النعمة ) متوفای  
 شرح را ذکر کرده است.

. ابراهوم بن محمد بن خلول حلبی معروف به سدددبط ابن العجم  ) متوفای  ۲
هدددد ( بر سنن ابن ماجه تعلوقاتی دارد که به نام )الحواشی علی سنن ابن  ۸۴۱

جلد در دار اطلس   ۵ماجة( به تحقیق دکتر فاضددل بن خلف الحمادة الرقی در 
 الخهراو چاپ شده است.



 

شددددرح امدام سددددراج الددین عمر بن علی بن ملقن بر زوائدد ابن مداجده بر کتدب 
فقط قسدددمت کوچکی از آن به دسدددت ما رسدددیده و با تحقیق نور كه گانه   پنج

)مدا تمس الوده الحداجدة  علا شددددرح  الددین طدالدب بدا گروهی از محققین بده ندام  
 در یک جلد چاپ شده است.ابن ماجة( 

هدددددد( سدنن ابن ماجه را    ۸۴۴. محمد بن عمار  معروف به ابن عمار )متوفای  ۳
در )الغیوث الثجداجدة فی منتخدب ابن مداجدة( مختصددددر کرده و سدددد س آن را در 

 "الد باجة لتوضوح منتخب ابن ماجه" شرح داده است.
( بر ابن مداجده کده )عجدالدة ۱۲۶۴.  حداشددددوده محمدد بن علی عمرانی )متوفدای  ۴

عدداکش   الزهر  نوشددددتدده حسددددن بن احمددد  دارد. حدددائق  نددام  الحدداجددة(  ذوی 
 (.۱۰۴الهمدی )ص 

هدددددد( بر سددنن ابن   ۱۲۹۶. حاشددیه محمد عبدالغنی مجددی حنفی )متوفای  ۵
هددددد( در   ۱۲۷۳ماجه که )انجاح الحاجة شدرح سدنن ابن ماجة( نام دارد  سدال )

دهلی چاپ شددده اسددت  در این کتاب درا شددیخ محمد اسددحاق با زیاداتی 
 مفید چاپ شده است.  

ه( شددددرح مختصددددری بندام )نور ۱۳۰۶. علی بن سددددلیمدان بجمعوی )متوفدای  ۶
مصددددبداح الزجداجدة علی سددددنن ابن مداجدة( دارد کده در چداپخدانده الوهبی قداهره 

 باشد.ه چاپ شده که در واقع مختصر کتاب سیوطی می۱۲۹۴سال 



 

ی  ه( حاشدددیه ۱۳۱۵فخر الحسدددن بن عبدالرحمن حنفی کنکوهی )متوفای  . ۷
 مختصری بر سنن ابن ماجه دارد که در هند همراه با سنن چاپ شده است.

ه( سددددنن ابن مداجده را بده اردو ترجمده ۱۳۳۸. وحیدد الزمدان لکنوی )متوفدای  ۸
کرد  سدددد س شددددرحش داده و آن را )رفع العجداجدةعن سددددنن ابن مداجدة( ندام  

 گذاری کرد  این شرح در هند چاپ شده است.
ای  ه(  حاشددیه۱۳۵۲. محمود انور کشددمیری بن معظم شدداه حنفی )متوفای  ۹

 بر ابن ماجه دارد.
ه( شدددرحی بر سدددنن ابن ۱۳۶۱. محمد بن یوسدددف السدددورتی هندی )متوفای  ۱۰

 ماجة دارد.
ه( )مفتداح الحداجدة بشددددرح سددددنن ابن ۱۳۶۶. محمدد العلوی )حددودا متوفدای  ۱۱

 ماجة( نوشته که در حاشیه سنن در لکنو هند چاپ شده است.
ه( بخشدددی از ۱۳۸۱. شدددرف الدین ابن امام الدیم الدهلوی فنجانی )متوفای  ۱۲

 سنن ابن ماجه را شرح داده است.
م( نیز شرحی بر سنن ابن ماجه ۱۹۷۴. عبدالسلام بخش بستوی )متوفای  ۱۳

 دارد.
ای بر سدددنن ابن ماجه دارد که . محمد بن عبدالله پنجابی حزاروی حاشدددیه۱۴

ه( در لکنو هند چاپ  ۱۳۱۵)مفتاح الحاجة( نامگذاری کرده اسددددت و در سددددال )
 شده است.



 

 . اشفاق الرحمن حنفی کاندهلوی نیز شرحی بر سنن ابن ماجه دارد.۱۵
. محمد منتقی کشدناوی کوماسدی شدرحی بنام )الکواکب الوهاجة بشدرح  ۱۶

سددددنن ابن مداجدة( دارد کده در دار الکتدب العربی بیروت برای اولین بدار در سددددال  
 ه چاپ شده است.۱۴۰۹
)اتحدداف ذوی  ۱۷ بنددام  .  محمددد الحفیددد بن عبدددالصددددمددد حسددددینی شددددرحی 

 التشویق والحاجة( دارد.
گرفته شدده از )محقق ختم سدنن ابن ماجه دکتر بدر بن محمد العماش  ص: 

۳۴-۳۶.) 
 شروح معاصر:

جلد به اسدددم )مشدددارق   ۴. شدددرح شدددیخ محمد بن علی بن آدم اتیو ی که در ۱
الأنوار الوهاجة ومطالع الأسددددرار الوهاجة ف  شددددرح سددددنن اسمام ابن ماجه( 

 چاپ شده است.
رم  العَلَو   ۲

ُ
. شددرح شددیخ محمد امین بن عبدالله بن یوسددف بن حسددن الأ

جلدد بده ندام )مرشدددددد ذو  الحجدا    ۲۶الأثووب  الهَرَر  الُر  البُوَيط  کده در  
 والحاجة إلا سنن ابن ماجه( چاپ شده است.

جلد به نام )إهداو الدیباجة    ۵. شدددرح صدددفاو الهدددوی احمد العدوی  که در  ۳
 بشرح سنن ابن ماجة( چاپ شده است.
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 پیش در آمد 

رای تدوین علوم که قرن سددوم هجری عصددر طلایی ب تر گفتیمپیش
خداص بوده    صددددورتبدهو علوم سددددندت نبوی    عموم  طوربدهاسددددلامی 

 توضیح دادیم.  بارهدر این  است. در فصل سوم مفصلاا 
 در خددمدت سددددندت مطهر و علومشدر قرن چهدارم    حددیدث  علمدای
بر منهج صحیحین    علمای پیش از خود شدند  برخی از ایشان  پیرو

 :هایمانند کتابدر تخریج احادیث صحیح پیش رفتند. 
 (.ه  ۳۱۱)متوفای   صحیح ابن خزیمه .1

 (.ه ۳۵۴صحیح ابن حبان )متوفای  .2

 (.ه ۳۵۳سکن )متوفای صحیح ابن  .3

 (.ه ۴۰۵مستدرک حاکم )متوفای  .4

پیش رفتند که تنها احادیث سدنن و بر منهج اصدحاب سدنن   و برخی
صددددحیح و غیر صددددحیح   ه  دربرگیرندددانددد  کدده  احکددام را جمع نموده

 است؛ مانند:
 (.ه ۳۰۷منتقی ابن جارود )متوفای  .1
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 (.ه ۳۸۵دارالقطنی )متوفای سنن   .2

 ایشدددان   بعد از همه    ش(. وفاته ۴۵۸بیهقی )متوفای سدددنن   .3
  خاطربهآورد    شدددماربهتوان آن را جزو قرن چهار می بوده اسدددت  اما

 همچنین در این قرن کسددددانی را   بدا کتدب سددددنن؛  منهجش  نزدیکی
اندد   حددیدث و مشددددکدل آن اهتمدام ورزیددهیدابیم کده بده مختلف المی

در این بداره  (  ه  ۳۲۱دو کتداب امدام طحداوی )متوفدای    گونده کدههمدان
 است:

 شرح معانی الآثار. .1

 مشکل الآثار  و کتب دیگر. .2

امددام   کننددده  تکمیددل و تمددام  عنوانبددهاین دو کتدداب   کدداری بود کدده 
و حدافظ    «اختلاف الحددیدث( در کتدابش »ه  ۲۰۴شددددافعی )متوفدای  
و   ( در کتدابش »تدأویدل مختلف الحددیدث«ه  ۲۷۶ابن قتیبدة )متوفدای  

 غیرهم شروع کردند که در قرن سوم تألیف شده بود.
 وجودبدهدر این قرن دو نوع از تدألیفدات    -برای اولین بدار–همچنین  

در مجدال خددمدت بده سددددندت نبوی    ابتکدار جددیدد  عنوانبده  کده  آمدد
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  ز دیگری برای اهدل سددددندت اسددددت  کدهامتیدارود  و این  می  شددددمداربده
گیرند  و نهایت تلاش  می  کاربهخود را    اندیشه   در هر عصری  ایشان

 برای خدمت به سددددنت مصددددطفی   نوین هایروشخود را در ابتکار 
  دیگرمدانندد اهدل  ایشددددان   گمدارنددمی  کداربده صددددلی اللده علیده وسددددلم

 علوم اسلامی جامد نشده و راکد نماندند.
 ند از:اآن دو نوع تألیف عبارت

ی کده در کتدب علمدای  دقواعد  -حددیدثعلوم  –کتدب مصددددطلح   .1
جدا جمع نمودندد؛  قرن دوم و سددددوم قبدل از آندان متفرق بودندد را یدک

»صدحیح مسدلم« و کتابش    مقدمه   شدافعی امام مانند: »الرسدالة«  
جمع  کسدددانی را بر  -عزوجل–کتب رجال و علل  پس الله   »التمییز« 

 تا برای طلاب علم آسان گردد.  نمودن این مطالب گماشت

تدألیف ابو محمدد رامهرمزی )متوفدای کتداب »المحددث الفداصددددل«  
رود  سددد س ابو عبد  می  شدددماربه( اولین تألیف در این زمینه  ه۳۶۰

الحددیدث«  لیف کتداب »معرفدة علوم  ( بدا تدأه ۴۰۵حداکم )متوفدای  للده ا
  ۴۳۰صددبهانی )متوفای ا پیمود  سدد س شدداگردش ابو نعیم أراه او ر 
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اوه بر کتدداب  ب1نوشدددددت  اسددددتخراج  (  و  زمیندده     تددألیف در  آن  از  عددد 
 حدیث ادامه یافت.مصطلح 

 هدا هدای مسددددتخرج  کده بدإذن اللده بده زودی در مورد آنکتداب .2
 سخن خواهیم گفت.

انواع دیگری از تدألیفدات در مجدال تددوین سددددندت نبوی در این البتده  
مدداندنددد      (ه  ۳۶۰ی )مدتدوفددای  ندهددای طدبدرامدعدجدمقدرن وجدود دارد؛ 

»العلل« دار القطنی  که آن را طبق مسدندهای صدحابه مرتب نموده  
 است  و غیره.

های  زمینهو    های دیگرروشاما در قرن پنجم هجری  علمای سنت  
حفظ و جمع سددددندت نبوی در پیش گرفتندد    تددوین جددیددی را در  

 

مترجم: منظور از اسدتخراج در اینجا اسدتخراج لغوی اسدت: به معنای بیرون  .  1
کشیدن مسائل و توضیح دادن و کم و زیاد کردن به آن است  بنابراین منظور  
مسددتخرج اصددطلاحی در علم حدیث که کتب مسددتخرج بر آن اسدداا نوشددته  

 می شود نیست.
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های موسددوعات حدیثی  بدین صددورت که در این قرن اولین هسددته
 :؛ مانندپدید آمد

 کتب جمع بین صحیحین. .1

کتب جمع بین کتب شددشددگانه و سددایر کتب  که بإذن الله با   .2
 .یم پرداختخواهها به آنتفصیل بیشتری  
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 فصل اول 

 تدوین در قرن چهارم هجری 

 

  برخی از کتب سدددنت که در این قرن تألیف شددددند را مختصدددراا   : اولاا 

 .کنیمبررسی می

 صحیح امام ابن خزیمه: -۱

 مؤلف:
نیشدددددابوری  حدافظ و امدام   ابوبکر محمدد بن اسددددحداق بن خزیمده

  ۲۲۳  متولد سددال )سسددلام  صدداحب تألیفات فراوانامامان  شددیخ ا
 .1(ه ۳۱۱( و متوفای )ه

 نام کتاب:

 

  /۱۴(  سددیر أعلام النبلاو )۷۳۰ -  ۷۲۰  / ۲. نگاه شددرح حال او در: تذکرة الحفاظ ) 1
۳۶۵  – ۳۸۲.) 
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دکتر    صددحیح ابن خزیمه مشددهور شددده اسددت  مردم به اسددم:میان  
  گویدد: می  -قق کتداب ابن خزیمدةمح–محمدد مصددددطفی الأعظمی  

این اسددددت: مختصددددر    انتخاب کردهکتاب   ایاسددددمی که مصددددنف بر 
   صددلی الله علیه وسددلم  المختصددر من المسددند الصددحیح عن النبی

 .1این کتاب مختصری از کتابش »المسند الصحیح« است
نددام را بدده این   حددافظ ابن حجر گفتدده اسدددددت: ابن خزیمدده کتددابش 

  من  المتصددل العدل عن العدل   وح »المسددند الصددح نامیده اسدددت: 
 .2«قطعٍ فی السند  و لا جرحٍ فی النَّقَلَةِ  ورغ

 شرط او در کتابش:
جز حدیث صدحیح را  در کتابش شدرط قرار داده اسدت که    ابن خزیمه

  بدداشدددددد؛می  نص بر این قهددددیدده  نیز  عنوان کتددابش  ج نکنددد تخری
صدلی  ید: »مختصدر المختصدر من المسدند الصدحیح عن النبیگومی

صدلی الله علیه    بنقل العدل عن العدل موصدولاا إلیه  الله علیه وسدلم

 

 ( به قلم محقق.۱۷ - ۱۶  / ۱. نگاه: مقدمه صحیح ابن خزیمه ) 1
 (.۲۹۱  / ۱. النکت ) 2
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من غیر قطعٍ فی أثنداو اسسددددنداد  ولا جرحٍ فی نداقلی الأخبدار    وسددددلم
احدادیدث )مختصددددرِ مختصددددر از    1التی ندذکرهدا بمشددددیأدة اللده تعدالی«

 نقل  وسدیله  هب صدلی الله علیه وسدلممسدند و صدحیح از رسدول الله  
صدلی الله علیه  عادل که به رسدول الله   راویان ان عادل ازراوی  نمودن
ر سدددند  و نه جرحی در ناقلان د  وصدددل اسدددت  بدون انقطاع وسدددلم
 الله تعالی ذکر خواهیم کرد(.  که به خواست  احادیثی
 در صحیحش: منهج او
؛ اول با کتاب ها مرتب کرده اسدددتها و بابرا بر کتاب  کتابشالف(  

 .و...  و س س کتاب صلاة  وضو شروع کرده

گویدد: بداب می  آورد می  هدابدابای از  سدددد س زیر هر کتداب مجموعده
 . ...گوید: باب های فلانمی برخی اوقات و...  فلان

 

 ( اول کتاب وضوو.۳/ ۱. نگاه: صحیح ابن خزیمة ) 1
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صددددلی اللده علیده دارای سددددندد از خودش تدا رسددددول اللده    احدادیدثِ ب(  
از یددک طریق دارد آن را ذکر  آورد  ومیرا    وسددددلم   اگر حدددیددث بیش 

 .1کندمی
دهدد  و بده می  مورد سددددندد و متن آن نظراغلدب بعدد از حددیدث در  ج(  

و مخدالفدت لفظ روایدت   ]تصددددحیح متن و تددقیق لفظ[  ضددددبط الفداظ
خواهددد نظر می  وقتی  غددالبدداا    روزدوی بددا دیگری اهتمددام مییددک را

  2گویدد:...(می  ابوبکر:....)ابوبکرگویدد: قدال  می  خودش را شددددروع کندد
 [.باشدمی  خودش ابوبکرمنظورش از ]

ها   گذاری بابنام  در آن مسأله را با  بسیاری اوقات رأی راجحشد(  
 .3کندمی و غیره ذکر ابوداودبخاری و  امثال  محدثینمانند فقهای 

 جایگاه صحیح ابن خزیمه در میان کتب سنت:

 

 (.۱۴ –  ۱۳ح:    ۱۰/ ۱( و )۶ –  ۵ح:   ۶/ ۱. نگاه: صحیح ابن خزیمة  کتاب وضوو ) 1
 (.۱۶ –  ۱۵ح:    ۱۱/ ۱وضوو ). نگاه مثلا: کتاب   2
 (.۱۸/ ۱. نگاه مثلا: کتاب وضوو ) 3
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غیر کسدی که خواهان احادیث صدحیح  گوید: »می  حافظ ابن صدلاح
تواندد آن را در یکی از کتدب معتمدد کده    میبداشدددددمیصددددحیحین    از

و کدافی اسددددت کده این احدادیدث در کتدب   ...بیدابددتدألیف شددددده اسددددت  
  قرار دادهدر جمع احادیثش  شددرط صددحت  که    باشددد یکی از علمایی

 .1  مانند کتاب ابن خزیمه...«است
 تحقیق خاطربهیح ابن خزیمة  صدح  گوید: »رتبه  می  حافظ سدیوطی

یح ابن حبان بالاتر اسدددت  زیرا ابن  ایشدددان از صدددح  فروان  و بررسدددی
صدددرف ترین مشدددکلی در سدددند از تصدددحیح حدیث  با کوچک  خزیمه

گویدد: بداب کراهدت فلان موضددددوع اگر حددیدث  می    مثلاا کنددمی  نظر
 .2...«به ثبوت برسدصحیح باشد  یا اگر حدیث  

 

 (.۱۷. علوم الحدیث  ابن صلاح )ص:  1
هایی در مورد تحقیق و بررسدی ابن ( سدیوطی  و مثال۱۰۹  / ۱. تدریب الراوی ) 2

   ۷۵/ ۱خزیمه در صددحیحش که سددیوطی ذکر کرده نگاه: صددحیح ابن خزیمه )
۲۲۸  ۲۳۹.) 
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 خوبیرجدال را ببود و  دانشددددمندد     فرمدایدد: »این امداممی  امدام ذهبی
  من بهکند که فرموده اسدت: »می  شدناخت...«  سد س از او نقلمی

و مقاتل  بقیة شهر بن حوشب  بُحرَیز بن عثمان  عبدالله بن عمرو 
  را نام  راویانی از اد زیادعدت  سدددد س  «...کنماحتجاج نمی  بن حیان

أئمه اختلاف بوده   میان  شدددانکه در مورد احتجاج به روایت  بردمی
 رحمه الله ابن خزیمه  فراوان و دقیق  تحقیق و بررسدی  اسدت؛ که بر

 .1دهدمی در مورد روایات در صحیحش دلالت
 ام علما به صحیح ابن خزیمة:ماهت

برداری به صدددحیح ابن خزیمه  سدددماع و نسدددخه  روایت  علما از نظر
بده آن اهتمدام  کسدددددانی کده  متدأخرین  میدان    اندد  ازمدام ورزیددهاهت

 :اند ازعبارت اندورزیده
مدُ  .1 ابدن  بدده  عدلدی مدعدروف  بدن  الدددیدن عدمدر  ن  قد  لدَ حددافدظ سددددراج 

  که کتداب »تهدذیب الکمدال« امام مِز ی را مختصددددر  (ه ۸۰۴)متوفای  
اند  ده اسدت؛ که عبارتفه نموکرده و رجال شدش کتاب را به آن اضدا

 

 (.۳۷۳  / ۱۴. سیر أعلام النبلاو امام ذهبی ) 1
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ان   خزیمدة  صددددحیح ابن حبدحمدد  صددددحیح ابن  مسددددندد امدام ااز:  
الدقدطدندی دار  و   مسددددتدددرک حدداکدم  سددددندن  بدیدهدقدی   الدکدبدری  و سددددندن 
 .است  گذاری کردهکتابش را: »إکمال تهذیب الکمال« نام  

کتداب »إتحداف    (ه  ۸۵۲ن حجر عسددددقلانی )متوفدای  حدافظ اب .2
  این را تدألیف نمود  1المهرة بدالفوائدد المبتکرة من أطراف العشددددرة«

شافعی  مسند  امام  مسند   اند از: موطأ امام مالک ده کتاب عبارت
امدام احمدد  سددددنن دارمی  صددددحیح ابن خزیمده  منتقی ابن جدارود  
صدددحیح ابن حبان  مسدددتخرج ابو عوانه  مسدددتدرک حاکم  شدددرح  

 سنن دار القطنی.معانی الآثار طحاوی و 

 

. در مرکز خدمة السدنة و السدیرة النبویة در دانشدگاه اسدلامی در مدینه نبوی    1
 بغیر از فهارا آن در نوزده جلد چاپ شده است.
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؛ چون صددحیح ابن 1گوید: »یک عدد اضدداف شدددمی حافظ ابن حجر
 .2«موجود نیستجز به اندازه یک چهارم آن خزیمة  

 :3صحیح ابن حبان -۲

 مؤلف:

 

. مترجم: در اسددددم کتداب )العشددددرة( ده عددد آمدده امدا تعدداد کتبی کده احدادیدث   1
 آنها را جزو اطراف آورده یازده کتاب می باشند.

. نگاه: مقدمه شدیخ مصدطفی الأعظمی در تحقیقش بر صدحیح ابن خزیمة  2
(۱ /۲۲  –  ۲۳.) 
با ترتیب ابن بلبان الفارسددی در هجده جلد با فهارسددش به تحقیق اسددتاد  .  3

شدعیب الأرناووط چاپ شدده اسدت  تا جایی که من می دانم بهترین چاپ این 
 کتاب است. 

مترجم: از نظر تحقیق متن کتداب و بررسددددی تفصددددیلی روایدات تحقیق شددددیخ 
محددث شددددعیدب الأرنؤوط بسددددیدار عدالی اسددددت  کمدا اینکده مؤلف رحمده اللده 

 جلد در مؤسسة الرسالة چاپ شده. ۱۸فرمودند  که در 
احددادیددث کتدداب:   و سددددقم  بررسددددی صددددحددت  از دیگر تحقیقددات خوب جهددت 
)التعلیقات الحسددان علی صددحیح ابن حبان و تمییز سددقیمه من صددحیحه  و 
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ان بن حداتم محمدد بن حبدبوامدام علامده حدافظ شددددیخ خراسددددان ا
بسددددتی  صدددداحدب کتدب  تمیمی دارمی  احمدد بن معداذ بن معبدد بن  

ت و هفتاد و اندی متولد  سددیفراوان  در سددال دو تألیفاتشددهور و م
 .1( وفات یافته ۳۵۴  و در سال )شد

 نام صحیح ابن حبان:
در   صدددحیح ابن حبان شدددهرت یافته اسدددت  مؤلف  میان علما به نام

»المسدددند الصدددحیح علی التقاسدددیم و الأنواع من غیر  مقدمه آن را
 .نامیده است 2جرحٍ فی ناقلیها«وجود قطعٍ فی سندها  و لا ثبوت  

 شرط ابن حبان در صحیحش:

 

شدددداذه من محفوظده(  بده تحقیق شددددیخ علامدة محددث محمدد نداصددددر الددین 
 جلد چاپ شده است.  ۱۲باشد که با فهارسش در آلبانی رحمه الله می

(  سددددیر أعلام النبلاو  ۹۲۴  –  ۹۲۰/ ۳. نگداه: شددددرح حدال او در: تدذکرة الحفداظ )  1
(۱۶ /۹۲.) 
 (.۳۳  –  ۳۲/ ۱ی محققِ صحیح ابن حبان: شعیب الأرناووط ). نگاه: مقدمه 2
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امدا شددددرط مدا در مورد نداقلانی کده در  گویدد: »...می  در مقددمده کتدابش
کنیم  این اسدددت که ما به هیچ  می  ها روایتکتابمان سدددنن را از آن
 آن ]راویدان[    شددددیوم    تمدامکده در  کنیم مگر اینحددیثی احتجداج نمی

 جمع شده باشد: ویژگی  چند
 .شانظاهرکارهای  اعمال زیبا در عدالت در دین همراه با   .1

 شهرت در آن. صدق در حدیث همراه با .2

 .کندمی حدیثی که روایت  هوشیاری نسبت به .3

 کند.می چه روایتعلم داشتن به معانی آن .4

 کسی که خبرش از تدلیس دور باشد. .5

  این پنج خصددلت در او جمع شددده باشددد به حدیثش احتجاج  هکآن
یکی از این    ی کدهکسدددد  امداآوریم   می  کنیم  و روایتش را در کتدابمی

 .1«را نداشته باشد  به او احتجاج نمی کنیم اوصاف
 سبب تألیف صحیح توسط ابن حبان:

 گوید:می  در مقدمه کتابش

 

 (.۱۴۱  –  ۱۳۹  / ۱. الحافظ ابن حبان: مقدمه صحیح ) 1
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یددافدتدده اسدددددت  و مدردم   .1 وقدتدی دیدددم طدرق اخدبددار کدثدرت  مدن 
  احادیث اشددتباهمشددغول بودن به کتب موضددوعات و حفظ   علتبه

شدددناسدددند  تا جایی که  می اخبار صدددحیح را کمتر  و روایات مقلوب
خبر منکر و   شددددود  امداخبر صددددحیح مهجور گشددددتده و نوشددددتده نمی

برای  ]همتم    اسددددت  بدا ارزش و سددددبدب شددددگفتی شددددنونددهمقلوب  
 .نوشتن کتاب تحریک گشت[

در    هدا را جمع کرده وین کده سددددندتامدامدانی از اهدل فقده و د .2
 دقدت بسددددیدار  اخبدار    اندد  در جمع طرق برایسددددخن گفتده  هدامورد آن
  کدده  انددد تددا الفدداظ برای حفدداظیبدده عمددد آثددار را تکرار کرده  انددد کرده
  سبب موضوع  این و آماده باشد  مهیاخواهند آن را حفظ کنند  می
 .1...وارد شده اعتماد کند چه در کتاببر آن]مطلقا[   فراگیرنده  شده

  ادیث صددحیح تدبر کردم تا حفظ آن فرماید: »پس در احمی  سدد س
تا فهم آن برای    دماندیشدددی گردد  و در آن بسدددیارآسدددان  طلابی برا

 مشکل نگردد«.  گانجویند

 

 (.۸۷ – ۸۶  / ۱. همان: ) 1
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 صحیحش:منهج ابن حبان در 
بده   کدهفرمدایدد: »دیددم  می  در مورد بیدان منهجش  رحمده اللده  امدام

 متفق بوده و  شدود که تقسدیماتشمی  پنج دسدته مسداوی تقسدیم
 :در مقابل هم نیستند

صددد و ده  انش را به آن امر فرموده اسددت )مری که الله بندگااو  اول: 
 نوع است(.

صددد و فرموده اسددت )انش را از آن منع  که الله بندگ اینواهی  دوم:
 ده نوع است(

خبر دادن او نسددددبدت بده اموری کده نیداز بده فهم و معرفدت آن   سدددوم: 
 است )هشتاد نوع است(.

 مباحاتی که انجام دادن آن مباح است )پنجاه نوع است(. چهارم:
که مخصدددوص ایشدددان  صدددلی الله علیه وسدددلمافعال پیامبر  پنجم: 

 است )پنجاه نوع است(.
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چده ذکر کردیم آن  اسددددااهدا بر  فرمدایدد: تمدام سددددندتمی  سدددد س
 .1مختصرا ه. ا«چهارصد نوع است...

بر فرماید: »این آخرین انواع سدددنن اسدددت  که آن را  می  در آخر کتاب
  مفصدل ذکر کردیمتقسدیماتی که کتاب را بر آن بنا نمودیم   اسداا
وعی وجود نددارد  انواعی کده از اول تدا آخر کتداب ذکر کردیم ن  از میدان

بدا سددددننی کده در آن   اگر مدا هر نوع  زیرا بر گیردحدادیدث را در ا  تمدامکده  
را   تدکدراریمدی  کددامددل ذکدر  طدوربددهوجدود دارد  اکدثدر کدتدداب    کدردیدم 

فرمدایدد: »آن احدادیثی کده در الفداظش می  کده  تدا این«گشدددددتمی
  چده نیداز بودواضددددح نمودیم  و معدانی آنمشددددکدل وجود داشددددت را  

اللده آسددددان نمود بده تفصددددیدل گونده کده  آنرا    ]توضددددیح داده شددددود[
 .2گوییم«می  آوردیم  و او را بدین خاطر شکر

 

نگاه: تفصدیل این اقسدام و انواع در فصدل دوم از مقدمه علاو الدین علی بن .  1
 (.۱۳۷  – ۱۰۴  / ۱بلبان فارسی در ترتیبش بر صحیح ابن حبان )

 (.۱۵۴/ ۱. ابو حاتم ابن حبان: با ترتیب ابن بلبان ) 2
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صدحیح ترتیب گوید: »می  گونهترتیب کتاب  سدیوطی این اما روش
مسددددنددد    طبق کتددب  ترتیددب آن بر ابواب و  بوده وجدددیددد  ابن حبددان  

را التقداسددددیم و الأنواع ندامیدده    کتدابش  بده این سددددبدب   بداشدددددنمی
 .1«است

موسددددوعده بزرگی در فقده بر روش اهدل    عنوانبدهصددددحیح ابن حبدان  
رود  چرا که برای هر حدیث بر اسددداا معنایی  می  شدددماربهحدیث  

و حدیث را زیر   ه از نص آن حدیث اسدتنباط کرده عنوانی قرار دادهک
سدیار ب بعد از بسدیاری از احادیث تعلیقاتآن قرار داده اسدت  سد س 

ن تعلیقددات در مورد رجددال حدددیددث  آورد  کدده برخی از آمی  نفیسددددی
بوده  و برخی تفسدیر دقیق از معنای آن اسدت  و برخی نیز برای رفع  

ع  آمده اسدت  یا تعار  وجودبهوهم در حدیث   خاطربهاشدکالی که  
 ... .بین یک حدیث با دیگری  و سایر نفائس و طرائف

 علما بر صحیح ابن حبان: ثنای

 

 (.۱۰۹/ ۱. سیوطی: تدریب الراوی ) 1
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کسدی که صدحیح ( ه  ۷۳۹فارسدی )متوفای امیر علاو الدین   .1
  : »این کتابگویدمی ابن حبان را بر ابواب فقهی مرتب نموده است

آثددار و نددافعدر اخبددار نبوی    تددألیفدداتترین  از جددامع ترین مؤلفددات در 
 .1محمدی است«

حدازمی گویدد: ابن حبدان در حددیدث از  گویدد: »می  سددددخداوی .2
بیشددتری داشددته اسددت  و  [  تخصددص و دقتتوانایی]  نکُّ مَ حاکم تَ 

بدده صددددحددت  را ملزم  و ابن حبددان خود  ابن کثیر گویددد: ابن خزیمدده 
 »المسددددتددرک« بسددددیدار بهتر  آن دو از    ]و کتداب صددددحیح[اندد   کرده

 .2هستند«تر های آن دو بسیار پاکاسانید و متن

از صدحیح  در مقدمه جزئی-حمد بن محمد بن شداکر شدیخ ا .3
حیح ابن حبان کتابی  اسدددت: »صددد  گفته-ابن حبان که تحقیق کرده

جلیل القدر و عظیم الفائده اسدددت  مؤلفش آن را با   بسدددیار نفیس 
و آن را بدده بهترین نحو    در آوردهترین روش بدده رشددددتدده تحریر  دقیق

 

 (.۷۹/ ۱. نگاه: صحیح ابن حبان ) 1
 (.۳۳/ ۱الدین سخاوی: فتح المغیث ). شمس   2
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نصددوص و  علت و  یق نمودهرا تحقنوشددته اسددت  سددند و رجال آن 
 را بیان نموده اسدت    که دارای علت بودهاحادیث  دسدته از آن سدند  

اسدت  انتخاب کرده دقت نموده   شبر شدرط  ی کهدیثاحا صدحت  در
مسددددائلی کده ملزم بده رعدایدت آن شددددده کوتداهی    کنم درگمدان نمی

کند و هر می  کرده باشددددد  مگر آن مقداری که هر انسددددانی اشددددتباه
 .«ماندیب نمینصمحققی از آن بی

 علما در مورد منهج ابن حبان در صحیح: نظر

 گوید: »او می  -ر مورد مسددتدرک حاکمد–ابوعمرو بن صددلاح   .1
دارد و در حکم به صدددحت  می در شدددرط صدددحیح بسدددیار بلند گام بر

بسددتی در حکم به آن هل اسددت  و صددحیح ابن حبان  بسددیار متسددا
 .1نزدیک است  رحمهما الله جمیعا«

 : -یعنی حدافظ عراقی–گویدد: »سددددخن او می  حدافظ سددددخداوی .2
  بسدیار بهدر تسداهل  ؛ یعنی به حاکم نزدیک اسدت  ]منهج ابن حبان[

نزدیدک اسددددت  بر اسدددداا این نظر بدایدد احدادیدث کتداب ابن    حداکم

 

 (.۱۸. ابو عمرو بن صلاح: علوم الحدیث )ص:  1
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؛ زیرا مقیدد بده راویدان عدادل  قرار گیردتحقیق و بررسددددی    حبدان مورد
کندد  علی   از راویدان مجهول نیز روایدت  حتی ممکن اسددددتنیسددددت   

الخصدوص که مذهبش این اسدت که حدیث حسدن را جزو حدیث  
  در مورد نسددبت  -حجرابن –کند  با اینکه شددیخ ما  می صددحیح وارد
 .1«کرده مگر از این نوع مخالفتبه تساهل  دادن ایشان

گویدد: »حکم احدادیثی کده در کتداب ابن  می  حدافظ ابن حجر .3
هددا توان بدده آنمی  خزیمدده و ابن حبددان وجود دارد این اسدددددت کدده

]و این یا صحیح یا حسن هستند   شان نمود  زیرا احادیثاحتجاج 
آن احدادیدث علتی کده موجدب  در برخی از    حکم تدا زمدانی اسددددت کده[
 .2ضعف باشد ظاهر نشود«

چه در مورد تسدداهل ابن  آن  گفته شددده:گوید: »می سددیوطی .4
شدود صدحیح نیسدت  زیرا نهایت تسداهلش این اسدت می  حبان ذکر

ندامدد  و اگر نسددددبدت دادن او بده  می  کده او حددیدث حسددددن را صددددحیح

 

 (.۳۳/ ۱. سخاوی: فتح المغیث ) 1
 (.۲۹۱  / ۱. النکت ) 2



 باب چهارم/ تدوین سنت در دو قرن چهارم و پنجم هجری   |   341

 

تسددددداهدل بده اعتبدار وجود حددیدث حسددددن در کتدابش بداشدددددد  این  
بودن   آسدانو اگر تسداهل او به نسدبت  مناقشده در اصدطلاح اسدت   

ثقه    که راوی  آوردمی را شددروطش باشددد  او در صددحیحش احادیثی
از شیخش شنیده باشد و راوی بعد او نیز از او شنیده   و غیر مدلس

انقطاعی وجود نداشدددته باشدددد    باشدددد  و در آن سدددندها ارسدددال و
دیلی ذکر نشدده باشدد و شدیخ  راوی جرح و تع  مورد  دراگر   همچنین
. در  [این حدیث را نیز پذیرفته اسدددت]  ثقه باشدددند آن راوی  و شددداگرد

به این     »الثقات« ایشدان  بسدیاری از رجال چنین حالتی دارند  کتاب
که چنین راویانی که مجهول الحال این خاطربه ممکن است  سبب

هسددددتندد را ثقده قرار داده بر او اعتراع شددددود  امدا در چنین جدایی  
 .1«نیستمناقشه جایی برای  اعتراع جایی ندارد زیرا در این مورد  
 اهتمام علما به صحیح ابن حبان:

  ام که تا جایی که من اطلاع دارم قبل از قرن هشددتم کسددی را نیافته
شددددایدد ترتیدب مشددددکدل کتداب و   بده صددددحیح ابن حبدان اهتمدام ورزد 

 

 (.۱۰۸  / ۱. السیوطی: تدریب الراوی ) 1
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آن   از  علمدا  گردانیروی  یدافتن احدادیدث آن سددددبدب اصددددلی  دشددددواری
   والله تعالی أعلم.بوده است

  به کتاب ابن حبان اهتمام ورزیده دانممیاولین کسدددی که   .1
( ه  ۷۳۹فدارسددددی )متوفدای  امیر علاو الددین علی بن بلبدان    اسدددددت

هدا و ابواب مرتدب نموده  بوده اسددددت  کده آن را بر کتداب  رحمده اللده
  خاطربهاسددت  تا اسددتفاده از آن بر طلاب علم آسددان گردد  الله او را  

 علم و اهلش پاداش نیکو عطا فرماید.

نسدددراج الدین عمر بن علی بن   أبویعلیحافظ  .2 )متوفای   مُلَق 
کمدال  ارجدال ابن حبدان را در کتدابش »  ترجمده ]شددددرح حدال[  (ه  ۸۰۴

مز ی رجدال  ؛ ]ابن ملقن[ بده کتداب  وارد کرده اسددددتتهدذیدب الکمدال«  
 اضددافه نموده اسددت  را شددش کتاب من جمله »صددحیح ابن حبان«  

این شددش کتاب را در توضددیح »صددحیح ابن خزیمة« ذکر کردیم  لذا  
 د.ه شوعجا مراجآن
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)مدتدوفددای  ندورالدددیدن    ابدوبدکدرحددافدظ   .3 زوائددده  ۸۰۷هدیدثدمدی   )1  
»صدحیح ابن حبان« را بر صدحیحین در کتابی به نام »موارد الظمنن 

چداپ شدددددده  ی زوائدد صددددحیح ابن حبدان« جمع نمود  این کتداب  إل
 است.

»احددافد .4 کدتددابدش  را ضددددمدن  آن  ندیدز  ابدن حدجدر  الدمدهدرة  ظ  تدحدداف 
که هنگام ذکر   آورده اسدددت  بالفوائد المبتکرة من أطراف العشدددرة«

 یح ابن خزیمه« ذکر شد.اهتمام علما به »صح

 عبد الله حاکم نیشابوری:المستدرک أبو -۳

 مؤلف:
دویده بن نعیم بن ابو عبدد اللده محمدد بن عبدد اللده بن محمدد بن حمد

ی  ع  حاکم نیشدابوری   حافظ ناقد  معروف به ابن البی  ب  م الهد  کَ الحَ 
 (.ه ۴۰۵( و متوفای )ه ۳۲۱صاحب تصانیف  متولد سال )

 نام کتابش:
 ک علی الصحیحین.رَ دْ تَ سْ المُ 

 

 . توضیح آن در بخش کتب زوائد خواهد آمد. 1
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 در کتابش: مؤلفشرط و منهج 
از بزرگان اهل علم    جمعیفرماید: »می  در مقدمه رحمه اللهایشدان 

احادیث  که   تألیف کنمواسدتند کتابی را  در این شدهر و غیره از من خ
که محمد بن اسددماعیل بخاری و مسددلم   جمع کندبا سددندهایی  را

زیرا هیچ راهی وجود  –کننددد  می  حجدداج بده مداننددد آن احتجدداجبن  
  نیز  -رحممدا اللده–و آن دو    -نددارد کده روایدت بددون علدت جمع کرد

: فرمدایددمی  . سدددد س1«چنین چیزی را برای خود مددعی نشدددددندد...
 احدادیثی کده راویدانش ثقده هسددددتندد و   از اللده  بدا یداری جسددددتنمن  »

 

. مترجم: امدامدان بخداری و مسددددلم رحمهمدا اللده ادعدای عصددددمدت از خطدا را   1
اند  اما امت بر صدددحت سدددند و کتاب ایشدددان اجماع کرده اسدددت  لذا نداشدددته

کسددددی کده بتواندد دقیقدا احدادیثی را بدا سددددندد این دو امدام جمع کندد قطعدا آن 
احدادیدث از درجدات بدالای صددددحدت برخوردار خواهندد بود  هددف امدام حداکم نیز 

که به این هدف دست یافته یا خیر را مؤلف کتاب در ادامه  همین بود  اما این
 خواهد گفت.
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 اندد را تخریج احتجداج کرده  بده مدانندد آنیدا یکی از آن دو    شددددیخدان
 .1«کنممی

عبدد اللده بده گویدد: »حدافظ حداکم ابومی  حدافظ ابو عمرو بن صددددلاح
چه در صدددحیحین آمده  نوشدددتن تعداد احادیث صدددحیح بیش از آن

   اهتمام ورزیده اسددتکه به نظرش بر شددرط شددیخین بوده  اسددت 
  یا  انداز آنان حدیث روایت کردهی که شددددیخین در کتابشددددان یانوار 

یددا تنهددا بر شددددرط مسددددلمتنهددا ب بددا  ر شددددرط بخدداری    یددا حدددیثی کدده 
اجتهادش تصدددحیح نموده اسدددت گرچه بر شدددرط هیچ کدامشدددان  

 .2«نباشد را در کتابش آورده است
 مستدرک و منهج حاکم در آن:علما در مورد  نظر
در تصدحیح متسداهل اسدت     -یعنی حاکم–او گوید: »می صدلاحابن 

دارد  در حکم بده صددددحدت می  در شددددرط صددددحیح بسددددیدار بلندد گدام بر
راه میانه را در    ر متسداهل اسدت  بهتر اسدت در مورد مسدتدرکبسدیا

 

 (.۳ – ۲  / ۱. ابو عبد الله حاکم: مقدمه المستدرک ) 1
 (.۱۸. ابو عمرو بن صلاح: علوم الحدیث )ص:  2
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گوییم: احدادیثی کده بده صددددحدت آن حکم کرده  می  پیش گیریم  لدذا
اگر از احادیث صدحیح اند  نکردهتصدحیح  آن را  غیر از او ئمه  ااسدت و 

شدود   می احادیث حسدن اسدت که به آن احتجاج و عمل  نباشدد  از
 .1«شود یافتدر آن  باشد موجب ضعف ی کهکه علتمگر این

الدددین   زین  ابن  –عراقی  حددافظ  بر کلام  تعلیق  گویددد:  می  حصددددلا در 
عبدد اللده بده نوشددددتن تعدداد احدادیدث  »سددددخنش: حدافظ حداکم ابو

 وجود دارد:  در این سخن دو مسأله  -تا آخرش ح...«صحی
از    کده در هیچ یدک  آورده  سددددخن او: »در این کتداب احدادیثی را .1

زیرا بر اساا وهمی که برایش صحیحین نیست« اینگونه نیست؛  
آمددده احددادیددث بسددددیدداری در کتددابش آورده کدده در یکی از    وجودبدده

دری: »لَا  : حدیث مرفوع ابو سددددعید خُ مانندصددددحیحین وجود دارد؛ 
وَی الْقُرْآنَ...« تدا آخر حددیدث  حداکم     سددددِ

تُبُوا عَن  ُْ این حددیدث را در  تَ
ابو سددددعیددد   امددام مسددددلم در  مندداقددب  آورده  در حددالی کدده  خدددری 
الزهددد آن را تخریج نموده اسدددددت »صددددحیحش« در کتددا حددافظ    ب 

 

 (.۱۸. أبو عمرو بن الصلاح: علوم الحدیث )ص:  1



 باب چهارم/ تدوین سنت در دو قرن چهارم و پنجم هجری    |  347

 

ذهبی در »مختصددددر المسددددتددرک« بسددددیداری از احدادیدث موجود در  
 ده است.که در »المستدرک« تخریج نموده را بیان کرصحیحین  

 احددادیددث   آورده بر شددددرط شددددیخین    سددددخن او: »احددادیددث را .2
  این  «اندددر کتدابشدددددان روایدت کرده  هداآن  ازراویدانی کده شددددیخین  

که در   ی اسددتکند که شددرط آن دو در واقع راویانمی له را بیانمسددأ
منظور حاکم این    اند  در صددورتی کهها روایت کردهشددان از آنکتاب

؛ یعنی: «به مانند آن»  گوید:که می  پس سدخن حاکم   نبوده اسدت...
به مانند راویانش  نه خود راویان آن دو  و ممکن اسددددت منظورش  

 .1به مانند آن احادیث باشد  که این احتمال ضعیف است«

اما : »گویدمی  -شددیخش عراقی  سددخن توضددیحدر  -حافظ ابن حجر 
بیدان   رحمده اللدهتصددددرفدات حداکم یکی از دو احتمدالی کده شددددیخمدان  

بخشدددددد  وقتی نزد حداکم حددیثی بداشدددددد کده  می  داشددددتده را قوت
گوید:  می  از راویان آن تخریج کرده باشدند -هایا یکی از آن-شدیخین  

صددحیح بر شددرط شددیخین یا یکی از آن دو اسددت  و وقتی شددیخین از  

 

 (.۱۸  – ۱۷. حافظ عراقی: التقیید و اسیهاح )ص:  1
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گویدد: صددددحیح می نکرده بداشددددندد فقطبرخی راویدان حددیدث تخریج 
 واضددددح   -بداب التوبدة–اسسددددنداد اسددددت  این مسددددألده را سددددخن او در  

رضدددی الله  ابوهریرهسدددازد که وقتی حدیث مرفوع ابو عثمان از می
«آورد:  می  عنده قِ   لدْبِ شدددَ

َ
ةُ إِلاَّ مِنْ ق

)مهربدانا سددددلدب    »لَا تُنْزَعُ الرَّحْمدَ
یدد: این حددیدث  گومی  (بخدتنگون  انسددددانی  قلدب  شددددود مگر ازنما

این ابو عثمان  النهدی نیسددت  و اگر    صددحیح اسسددناد اسددت  چون
  این ابو عثمان همان النهدی بود  حکم حدیث را بر شددرط شددیخین

 گفتم.می
ری و مسددددلم از یکی از راویدان  پس بر این دلالدت دارد کده وقتی بخدا

روایدت نکرده بداشددددندد  حداکم آن حددیدث را بر شددددرط بخداری و   حددیدث
ماند  و می  چون برخی اوقات حاکم از این غافل داند... مسدلم نمی

اندد را بر  حددیثی کده بخداری و مسددددلم از برخی راویدانش روایدت نکرده
حمل   داند  این کار حاکم بر اشدتباه و فراموشدیمی  شدرط شدیخین

 .1«گردد  والله اعلممی در این هنگام اعتراع متوجه او شود ومی

 

 (.۳۲۱ –  ۳۲۰ / ۱. ابو الفهل ابن حجر: النکت ) 1



 باب چهارم/ تدوین سنت در دو قرن چهارم و پنجم هجری   |  349

 

 مستدرک:نظر علمادر مورد احادیث 
الدلدده   .1 ابدو عدبددد  بدن حدمدزه  مدی  ذهدبدیحددافدظ  گدویددد: »از مدظدفدر 

گفدت:  می  روایدت اسددددت  کده گفدت: از ابوسددددعدد مدالینی شددددنیددم کده
را از اول کتاب »المسدتدرک« علی الشدیخین که حاکم تألیف نموده  

و آن دو    تددا آخدرش مدطددالدعدده کدردم   بدر شددددرط  آن هدیدچ حدددیدثدی  در 
 .1«نیافتم

گویدد: »این مکدابره و غلو می  مدالینیکلام    نقددامدام ذهبی در   .2
ابو سددعید در جایگاهی نیسددت که چنین حکمی بکند  بلکه   اسددت 

ث وجود دارد که بر شرط شیخین  در »المستدرک« بسیاری از احادی
  شددددرط یکی از آن دو وجود دارد  حتیو احادیث بسددددیداری بر  اسددددت

یک سدوم  تنها ممکن اسدت مجموع احادیثی که این چنین نیسدتند 
کتداب یدا کمتر بداشددددد  بسددددیداری از این احدادیدث در ظداهر بر شددددرط  

علل بسددددیار خفی و   یکی از آن دو هسددددتند  اما در باطن شددددیخین یا
حسددددن و عدالی   اسددددندادی خوب نیز  بخشددددی از کتداب     مؤثری دارندد

 

 (.۱۷۶ –  ۱۷۵  / ۱۷. ابو عبد الله الذهبی: سیر أعلام النبلاو ) 1
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کتداب احادیث منکر   نزدیک یک چهدارم کتداب اسددددت  و بقیدهدارد که  
بده هر  ام جدداگدانده جمع کرده  ئیو عجیدب اسددددت کده من آن را در جز
  ام امامن آن را مختصدددر نموده  حال مسدددتدرک کتابی مفید اسدددت 

 .1«طلبدمی کار و بررسی بیشتری را

این کلامی  : »-گویددمی  پس از کلام ذهبی–حدافظ ابن حجر   .3
گوییم: مسدتدرک  می ه نیاز به توضدیح و تبیین دارد مجمل اسدت ک
توان تقسدددیم می را شدددود  که هر بخشمی تقسدددیم به چند بخش

 نمود:

در صدحیحین  و کند  می سدناد حدیثی که حاکم روایتاِ  اول:  بخش
 اسدت   احتجاج شدده 2اجتماع صدورتبهیا یکی از آن دو به راویان آن 

 از علل سالم باشد.

 

 . همان. 1
. مترجم: یعنی سددددنددی کده بخداری و مسددددلم در کتدابشددددان بده آن احتجداج    2

کنندد  اگر از راویان آن به ترتیدب روایت کرده باشددددندد  باید به همدان شددددکدل می
نیز در کتاب حاکم باشدددد  مانند: روایت غندر از شدددعبه که در بخاری به همین 
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در    جددداگدداندده  صددددورتبددهکدده    اویددانی  ر اجتمدداع  صددددورتبددهبددا قیددد:  
  مدانندد روایدت هدا احتجداج شددددده را خدارج کردیمصددددحیحین بده آن

جداگانه به    صدورتبهسدفیان بن حسدین از زهری  بخاری و مسدلم 
کنندد  امدا بده روایدت سددددفیدان بن حسددددین از  می  هر کددام احتجداج

اندد؛ زیرا شددددنیددن و روایدت سددددفیدان از زهری  زهری احتجداج نکرده
 ضعیف است اما از سایر شیوخش ضعیف نیست.

بخاری و مسدلم   ای باشدد که هریک ازقتی اسدناد بگونههمچنین و
  د و دیگری احتجداج نکردهکرده بداشدددد  بده یکی از راویدان آن احتجداج

 

ترتیدب آمدده  اگر امدام حداکم در کتدابش حددیثی را بدا همین سددددندد بده همین 
توان گفت بر شددددرط بخاری اسددددت  اما اگر از این راویان  ترتیب روایت کرد  می

بصددددورت جدداگدانده روایدت کرد در صددددورتی کده بخداری بده این راویدان بصددددورت  
توان گفدت حداکم این روایدت را  کندد در این صددددورت نمیجدداگدانده احتجداج نمی

بر شدرط بخاری آورده اسدت  به همین صدورت عکس این قهدیه اگر شدیخین به 
دو راوی بصددورت جداگانه احتجاج کرده باشددند باید به همان شددکل در کتاب  
حاکم باشددد  اما اگر آن دو راوی از یکدیگر روایت کرده باشددند و به این شددکل 

 توان گفت این سند بر شرط آن دو است. در صحیحین نباشد نمی
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باشد  مانند حدیثی که از طریق شعبه از سماک بن حرب از عکرمه  
شددددود  مسددددلم به حدیث  می  روایت رضددددی الله عنهمااز ابن عباا 

  او روایت کنند احتجاج کرده اسددت  اماوقتی راویان ثقه از  سددماک  
  و بخداری بده عکرمده احتجداج کرده  بده عکرمده احتجداج نکرده اسددددت

بده سددددمداک احتجداج نکرده اسددددت  اسددددندادی کده چنین حدالتی   امدا
اجتماع در آن   شددرطکه  داشددته باشددد بر شددرط آن دو نیسددت  تا این

 اند.قشیری و غیره گفتهگونه که امام ابو الفتح  آید  همان  وجودبه
را خدارج کردیم کده بخداری و   یبدا قیدد: از علدل سددددالم بداشددددد  روایدات

اند  اما  کرده  اسددتناداجتماع   صددورتبه یک سددند راویان  به  مسددلم  
دچار اختلاط   انبرخی از رجال سدند تدلیس داشدته یا در آخر عمرشد

دانیم کده شددددیخین از مددلسددددین  می  کلی  صددددورتبدهمدا     ندداشددددده
سددماعشددان از    که  مدلسددینی اند مگرعنعنه روایت نکرده  صددورتبه

ی اناثبات شدده اسدت  همچنین شدیخین حدیث کسد  یجهت دیگر
اند  تخریج نکردهرا اند  که از مختلطین در آخر عمرشددان روایت کرده

کسددانی که از طریقی دیگر اثبات شددده باشددد که قبل از اختلاط    گرم
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  پس اگر چنین حدالاتی یدافتده شدددددد نبدایدد بدهاندد   هدا شددددنیددهاز آن
 شددددخص مددلس بدا صددددیغده عنعنده روایدت    حددیثی کده در سددددندد آن

کندد  یدا در سددددندد آن شددددیخی وجود دارد کده از کسددددی کده دچدار  می
گفت که بر شددرط   ه بعد از اختلاطش روایت کرده اسددتاختلاط شددد

تخریج کرده  سددددندد را  همدان  شددددیخین عینداا شددددیخین اسددددت  گرچده  
سدددماع خود را    مدلسشدددخص دیگر که از جهتی باشدددند  مگر این

و سدماع راوی قبل از اختلاط شدیخش ثابت گردد  پس    تصدریح کند
 توان گفت بر شرط آن دو یا یکی از آن دو است.می را  نوعاین 

حددیثی بدا این   کده ذکر کردیم  یانددک  جز تعدداد  در »المسددددتددرک«
آن   وط وجود نددارد کده شددددیخین همدانندد آن یدا اصددددلی را برایشددددر

احدادیدث بسددددیداری بدا این    تخریج نکرده بداشددددندد  بلده در مسددددتددرک
شدروط وجود دارد  اما آن احادیث را شدیخین یا یکی از آن دو تخریج 

بگمددان این کدده شددددیخین آن را وهم    علددتبددهانددد  کدده حدداکم  نموده
 .استدراک نموده است  اندتخریج نکرده
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تخریج کرده  سددند حدیث  رجال  اینکه شددیخین از تمام دوم:  بخش
ها  بلکه در شدددواهد و متابعات و نه برای احتجاج به آن باشدددند  اما

یددا همراه رجددال سددددنددد دیگر   مع از    یددا حددالتیلقددات   کدده شددددیخین 
هدا تفرد  ندد امدا از احدادیثی کده بده آناهشددددخصددددی حددیدث تخریج کرد

اند  همانگونه  کرده دوری گزیده تمخالفتر از خود  با ثقهداشدته یا  
رضدددی الله  ابوهریرهعلاو بن عبد الرحمن  از پدرش  از که مسدددلم از 

بده تنهدایی روایدت علاو  ریج نموده اسددددت  البتده زمدانی کده  تخ  عنده
  در چنین حالتی نباید گفت: سدایر احادیث با این سدند  نکرده باشدد

تدا زمدانی کده  بر شددددرط مسددددلم اسددددت؛ زیرا مسددددلم چنین روایداتی را  
 ؛ تخریج نکرده اسدددت   در روایت تنها نیسدددتشدددده علاو مشدددخص 

توان گفت  حدیثی که چنین حالتی داشدددته باشدددد نمی  به اینبنابر 
 بر شرط شیخین است.

یخین  مسددتقل برای کسددانی که شدد یحاکم در کتاب »المدخل« باب
از این    یو راویدان  اندد آورده اسدددددتردههدا روایدت کدر متدابعدات از آن

است  اما او با وجود فهم چنین موضوعی باز در  شمرده  بر را   دست
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که بر  حدیث تخریج نموده به زعم این   از این راویان  «المسدددتدرک»
ها از  هیچ شدددکی نیسدددت که احادیث آن اماشدددرط شدددیخین اسدددت  

ممکن اسددت برخی از احادیثشددان    درجه صددحیح کمتر اسددت  حتی
تر  شداذ و ضدعیف باشدد  اما بیشدتر این احادیث از درجه حسدن پایین

 آید.نمی
گرچده حداکم بده پیروی از مشددددایخش ابن حبدان و ابن خزیمده میدان 

که ذکر کردیم  اما با  شدود کما اینصدحیح و حسدن فرقی قائل نمی
او در مورد این ادعدایش کده احدادیدث این راویدان بر شددددرط شددددیخین  

از این    مسددتدرک  بیشددترین بخش کتاب شددود می اسددت مناقشدده
 نوع تشکیل شده است.

اند؛ نه برای شددددیخین آن را تخریج نکرده سددددندی که سدددوم:  بخش
یز حداکم زیداد آورده  چنین احدادیثی را ن  در متدابعدات   احتجداج و نده

که در دو کتاب نیسدتند و   آورده  راویان  احادیثی را از بسدیاری  اسدت 
این احدادیدث بر شددددرط  کندد کده  کندد  امدا ادعدا نمیمی  آن را تصددددحیح

چنین   اشتباه خاطربه  ممکن است هیچ یک از شیخین است  البته
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به صددحت بسددیاری از این احادیث بسددتگی به   ادعایی را بکند. حکم
لیدث  از    بعهددددی از راویدان آن دارد  مدانندد حددیثی کده از طریقنبودن  

 در مورد تزیین برای عید( روایت )  اسدحاق بن برزج  از حسدن بن علی
جهدالدت اسددددحداق نبود    خداطربدهگویدد: اگر  می  نکندد و پس از آمی

از این احددادیددث   کردم می  حکم بدده صددددحددت آن در مورد بسددددیدداری 
ندمدی ایدن  کدنددد حدکدمدی ذکدر  کدده    عدلددت  بدده  احددادیدثدی  از  بسددددیدداری  در 

این نوع روایات نه تنها به   شددددود می  تصددددحیح نموده اشددددکال وارد
هددا نیز  رسددددنددد  بلکدده حتی در میددان آندرجدده  اعتبددار شددددیخین نمی

احدادیثی کده بده درجده  صددددحدت دسددددت یدابندد  بسددددیدار کمیداب و ندادر  
 .1«هستند. والله اعلم. 

 
 

 :دلیل تساهل و غفلت اومعذور دانستن حاکم از سوی علما به 

 

 (.۳۱۸ –  ۳۱۶  / ۱. ابن حجر عسقلانی: النکت علی ابن الصلاح ) 1
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  اوعلدت تسدددداهدل حداکم این اسددددت کده  گویدد: »می  حدافظ ابن حجر
ش کندد  امدا اجدل امدان  تدا آن را ویرایش و اصددددلاح  کتدابش را نوشددددت

ید: »از  گومیو  برایش میسددر نشددد«.  نداد  و ویرایش و اصددلاح کتاب
ام کده  شددددش جلدد »المسددددتددرک« تدا نزدیدک نصددددف جلدد دوم دیدده

  «  و در ادامدهاینجدا املای حداکم بده پدایدان رسددددیدد  »تدانوشددددتده اسددددت  
 املا از ایشدان گرفته نشدده اسدت    صدورتبهید: »و سدایر کتاب  گومی
قسددمت املا شددده به نسددبت ما    اجازه  و تسدداهل در صددورتبهبلکه 

 .1بعدش بسیار اندک است«
بب شدود: سدمی  گفتهگوید: »می دمشدقیطاهر بن صدالح الجزائری 

تسدددداهدل حداکم این اسددددت کده او کتدابش را در اواخر عمرش تدألیف  
( بوده و ه ۳۲۱و دچار غفلت شدده اسدت  تولد ایشدان در سدال )نمود  

( بوده اسدت  یعنی عمرش هشدتاد و چهار  ه  ۴۰۵وفاتش در سدال: )
 .2«سال بوده است

 

 (.۱۳۸. طاهر بن صالح الجزائری: توجیه النظر )ص:  1
 . همان. و نگاه شرح حال حاکم در: لسان المیزان. 2
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 مستدرک حاکم:اهتمام علما به 
روایدت و   مسددددندد از نظر  علمدا همدانندد سدددددایر کتدب حددیثیِ  .1

  همچنین بده بررسددددی منهج او در  انددتوجده داشددددتدهسددددمداع بده آن  
 اند.کتابش اهتمام ورزیده

ذهبی در کتدابش »تلخیص المسددددتددرک«  ابوعبدد اللده    مامدا .2
 حکم بر احادیثش آن را مختصر کرده است.  اهمراه ب

  بی جزئی را در مورد احدادیدث منکر ذههمچنین ابو عبدد اللده  .3
 واهی و موضوع در »المستدرک« تألیف کرده است.

ن   دین عمر بن علیحافظ سددراج ال .4 شددرح   معروف به ابن مُلَق 
 حال رجال آن را ضمن کتابش »اکمال تهذیب الکمال« آورده است.

حددافظ ابن حجر ضددددمن کتددابش »إتحدداف المهرة بددالفوائددد  .5
 است.المبتکرة من أطراف العشرة« آن را بر اطراف مرتب کرده 

در هفت   مسدتدرک را مختصدر کرده اسدتحافظ ابن ملقن   .6
 جلد به چاپ رسیده است.
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 حاوی:طَ ابو جعفر  1شرح مشکل الآثار -۴

 مؤلف:
حمدد بن محمدد بن سددددلامدة بن سددددلمدة ازَدی  امدام حدافظ ابو جعفر ا

( و ه  ۲۳۹  متولد سدال )طحاوی  صداحب تصدنیفات فراوانری  مصد
 .2الله( رحمه  ه ۳۲۱متوفای سال )

 موضوع کتاب و سبب تألیف آن:

 

. بده تدازگی نزدیدک بده نصددددف کتداب در چهدار جلدد در هندد چداپ شددددده اسددددت     1
سدد س جلد اول آن به تحقیق شددعیب ارناووط در بیروت چاپ شددده اسددت  در 
مقددمده آن گفتده اسددددت کده آن را از روی نسددددخده کدامدل تحقیق کرده و آن را در 

هدددددد در شدانزده جلد چاپ    ۱۴۱۵هشدت جلد چاپ خواهد کرد  سد س در سدال 
 شده است.
گونه که در نسددخه خطی آن آمده: )بیان مشددکل أحادیث رسددول  نام کتاب آن

و اسدتخراج ما فیه من الأحکام و نفی التهداد عنها( صدلی الله علیه وسدلم  الله 

 (.۲۰۰باشد. و نگا: فهرست ابن خیر اسشبیلی )ص: می

 (.۳۳  – ۲۷  / ۱۵تفصیل شرح حال او در سیر أعلام النبلاو )  :. نگا 2
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آثار    بهمن  گفته اسدددت: »خود توضدددیح داده     مؤلف آن را در مقدمه  
ی  با اسددناد مقبول  صددلی الله علیه وسددلم  رسددول اللهروایت شددده از 

ت و امداندت هسددددتندد و آن را بده   کده نداقلانش در مورد آن دارای تَثبَدُّ
ه  مسدددائلی را دریافتم ک   روایات  در آن نگریسدددتم  اندنیکی ادا کرده

  تمایلماند  لذا قلبم  می  وشیدهشناخت و فهم آن بر بیشتر مردم پ
کلش را کده توانسددددتم مشدددد  ایمدل کنم تدا انددازهیدافدت کده در آن تدأ

اشددددکدالات و   کده در آن اسددددت را اسددددتخراج نمدایم   و احکدامی  تبیین
ابوابی مرتدب    صددددورتبدهرا از آن بزدایم  این کتداب خود را   هداتعدارع

  توفیق دهددبده من    -عزوجدل–کده اللده    ایانددازهکنم کده در هر بداب  
  -عزوجدل–از اللده  کنم     تبیین  هدا راتوانم آنب  بنویسددددم و تدا جدایی کده

را کددار  ایدن  یدداریمدی  اجدر  و  تدوفدیدق  کددار  ایدن  بدرای  الدلدده  از  و    خدواهدم  
و او برای من کافی و   چرا که او سددخاوتمند و کریم اسددت  طلبممی

 .1«بهترین حامی است
 منهج طحاوی در کتابش:

 

 (.۶/ ۱. طحاوی: مشکل الآثار ) 1
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مؤلف کتاب خود را بر روش معینی مرتب نکرده اسددت  بلکه ابواب  
بینیم کده احدادیدث  می  لدذاآورد   می  یسددددر بداشدددددگونده برایش مهررا 

از اول تا آخر کتاب متفرق است  همچنین    وضو در جاهای مختلفی
 احادیث صلاة و صیام و سایر شرائع و احکام.

این اسدت که زیر هر باب  مؤلف در این کتاب در پی گرفتهروشدی که  
وجده تعدارع آن دو    آورد می  را  اندددر تعدارع  ظداهردر  دو حددیدث کده  

طرق و آورد   می  سندهای آن را  کند  س سمی  را در عنوان باب ذکر
در مورد مواضددددع خلاف بین آن   پس از آنکندد   می  الفداظ آنهدا را بیدان

دهد  بعد از آن به شددرح و توضددیح و بیان معانی آن می  دو توضددیح
  پردازد کدده بدداعددث تددألیف و نزدیددک شددددددن آن دو بدده یکدددیگرمی  دو
  برد می خلاف و تعارع بین آن دو را از بین  ]به این شدکل[  شدود می

سدطح هم  یث این اسدت که از نظر صدحتشدرط او در بررسدی دو حد
کندد و می  بداشددددندد  اگر یکی از آن دو حددیدث ضددددعیف بداشددددد آن را رد

   ت ضددددعیفمخدالفد دهدد[؛ زیرامی  و ترجیح]گیرد  می حددیدث قوی را
 .هیچ تأثیری بر قوی ندارد
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 جسددددتجو و یافتنای بر  او  باشددددند صددددحتاما اگر در یک سددددطح از 
از    را  ایجاد کند و تعارضدشدان هماهنگی  حدیث دو  معنایی که میان

هنگامی که متهدددداد    کند؛از هیچ تلاشددددی فرو گذاری نمی  دبرببین  
باشدند و هیچ راهی برای جمع بین آن دو نباشدد؛ اگر تاریخ آن دو را 

دهد  و ناسدددخ که بعد وارد  می بر حدیث اول حکم منسدددوم  بداند
  اگر تاریخ دو حدیث مشدددخص نباشدددد  داند  امامعتبر می شدددده را

  وجوه ترجیحی که بسدیار هسدتند به ترجیح یکی از آن دو  وسدیله  هب
جدا در کتدابش این وجوه را بسددددط  پردازد  مؤلف در بیش از یدکمی

 .1داده است
 اهتمام علما به این کتاب:

 

(  از ۴  –  ۳  / ۱ارنداووط ). نگداه: مقددمده تحقیق مشددددکدل الآثدار بده قلم شددددعیدب    1
  صدلی الله علیه وسدلم ( باب بیان مشدکل ما روی عنه ۸۳ – ۸۲  / ۱مثالهای آن: )

فی الأعدداد من الزمدان التی لو وقفهدا من مر بین یددی المصددددلی کداندت خیرا لده 
 صددلی الله علیه وسددلم(  باب بیان مشددکل ما روی عن رسددول الله ۹۱  – ۸۵  / ۱)

 من قوله: »إن الأمیر إذا ابتغی الریبة فی الناا أفسدهم«.
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قدداضددددی ابو الولیددد سددددلیمددان بن خلف بدداجی حددافظ فقیدده   .1
مختصددر نموده    و بدی ع آن را بسددیار زیبا( ه  ۴۷۴ندلسددی )متوفای ا

هر کددام را بده    و  یزی در کتداب اسدددددت را بده نوع خوداسدددددت  هر چ
 نموده اسدددددت    و آن را بده نیکویی مرتدب  همدانندد خود ملحق کرده

برخی از الفاظ   ها را مختصدددر نموده اسدددت و طرق  سدددندها را حذف
کده در معدانی و احدادیدث گفتده را بددون این  خیبر  در پیمصددددنف کده  

شددددود مختصددددر نموده اسددددت  تدا حفظ آن برای  فقده آن خللی وارد  
 طالب علم آسان و فهم و فقه آن برایش میسر گردد.

حنفی این مختصدر  قاضدی ابو المحاسدن یوسدف بن موسدی   .2
را مختصددر کرده اسددت و آن را: »المعتصددر من المختصددر من مشددکل  

 .1الآثار« نامیده است

 

 (.۳/ ۱. مقدمة المعتصر من المختصر ) 1
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 :1انیرَ بَ م الکبیر طَ جَ عْ المُ  -۵

 مؤلف:
ال طبرانی  متولد سدمی خْ القاسدم سدلیمان بن احمد بن ایوب لَ ابو 
  صددددداحدب مصددددنفدات فراوان و (ه  ۳۶۰( و متوفدای سدددددال )ه  ۲۶۰)

 .2مشهور
 موضوع کتاب:

صددلی  از رسددول الله  مردان و زنان صددحابه  روایات رحمه اللهمؤلف 
  به او رسدددیده را جمع نموده اسدددت  از هر یک ازکه    الله علیه وسدددلم

یک یا دو یا سده حدیث    شدانایشدان بر حسدب کمی و زیادی روایات

 

. طبرانی سدددده معجم دارد: الصددددغیر  الأوسددددط و الکبیر  کده معجم الصددددغیر و    1
های شددیوخش طبق حروف الفبا )أ ب ت ث( مرتب نموده الأوسددط را بر اسددم

 است.
 (.۹۱۲/ ۳. نگاه شرح حال او در: تذکرة الحفاظ ) 2
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 را   کسددددانی که احادیث کمی دارند  روایات   تخریج نموده یا بیشددددتر
 .1تخریج نموده است  کامل

 کبیر:منهج امام طبرانی در معجم 
  اصدحابو نام   را بر مسدند صدحابه مرتب نموده آن رحمه اللهمؤلف 

  را با عشدددره   که کتابینا  جز  مرتب کرده را بر حروف الفبا )أ ب ت ث(
ا کسددی  : »تکردهگونه بیان یناآن را   علت  اسددت   هآغاز نمود  مبشددره
تمام  با یاری الله  ...: »گویدمی  مقدم نشدود«  سد س ایشدانبر   دیگر

 بر ترتیب قبایل  را  مسددند ایشددانتا   گیریممی  کاربهکوشددش خود را  
 «....وریمبیا

 .2فرزندان هر قبیله را بر حروف الفبا )أ ب ت ث( مرتب نموده است
یک یا دو یا   شدانسد س از هر کدام  بر حسدب کمی و زیادی روایات

کسدددانی که احادیث    روایات  کند می سددده حدیث یا بیشدددتر تخریج
 تخریج نموده است.کامل کمی دارند را 

 

 (.۳/ ۱مقدمة المعجم الکبیر ).  1
 (.۳/ ۱. مقدمة المعجم الکبیر ) 2
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 کبیر:تعداد احادیث معجم 
خلیفدة ذکر کرده اسددددت کده تعدداد احدادیدث »المعجم الکبیر« حداجی  

 .1رسدمی  طبرانی به بیست و پنج هزار حدیث
پ چدا  سددددلفیالمجیدد  د »المعجم« کده بده تحقیق حمددی عبددتعددا
  حدیث( اسددت  این چاپ ۲۱۵۴۷ه گذاری مؤلف )بنا بر شددمار  شددده

و همچنین جزو یازده از اصدل   ۱۶تا   ۱۳های  جزوناقص اسدت چرا که  
 شده است. مفقوداش  مخطوطه

ابوعبددداللدده   ابوامددام  امددام  و  کدده  الفددداو ابن کثیر گفتددهذهبی  انددد 
 ه اسدت  را در »المعجم الکبیر« تخریج نکرد  ابوهریرهطبرانی مسدند  

 الله  را در کتابی مسدتقل آورده اسدت   ابوهریرهشداید ایشدان مسدند  
 .2داناتر است

 کبیر:اهتمام علما به معجم 

 

 (.۱۷۳۷. حاجی خلیفة: کشف الظنون )ص:  1
(  المصددددعدد الأحمدد  نوشددددتده ابن جزری  کده در ۹۱۱  / ۳. نگداه: تدذکرة الحفداظ )  2

 مقدمه مسند احمد با تحقیق شیخ احمد شاکر چاپ شده است.
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زوائد    -به اشدداره و پیشددنهاد شددیخش عراقی–هیثمی  حافظ ابوبکر 
های شدددشدددگانه را در کتابی به نام »البدر المنیر  »المعجم« بر کتاب

اسددت    اسددانید آن را حذف نموده ع وائد المعجم الکبیر« جمفی زو
آن را به زوائد دو معجم الصددددغیر و الأوسددددط و مسددددندهای   سدددد س
آن را در کتابش »مجمع   و الموصدلی اضدافه نموده اسدت  بزار  احمد 

بددا اشددددداره و  الفوائددد« جمع نموده اسدددددت  این نیز  الزوائددد و منب ع 
 پیشنهاد شیخش عراقی بوده است.

 سنن امام دار القطنی:کتاب -۶

 مؤلف:
دار القطنی  امدام ن علی بن عمر بن مهددی مشددددهور بده  ابو الحسدددد

العلل و تصددنیفات فراوان  متولد سددال  )کتاب( حافظ ناقد  صدداحب 
 .1(ه ۳۸۵متوفای سال ) ( ه ۳۰۶)

 سنن دار القطنی:موضوع کتاب 
 

( رجوع  ۴۶۰ –  ۴۴۹  / ۱۶. برای تفصدددیل شدددرح حال وی به: سدددیر أعلام النبلاو ) 1
 شود.
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بر شددددان  همراه با بیان صددددحت و ضددددعفاحادیث سددددنن و احکام را  
 ابواب فقهی مرتب نموده است.

را تحسددددین کرده و گفتده اسدددددت:    بغددادی محتوای کتدابخطیدب  
»کتدابش »السددددنن« دلالدت بر شددددنداخدت کدامدل ایشددددان نسددددبدت بده  

از قبدل   کدهجز آنمدذاهدب فقهدا و اهتمدام ایشددددان بده فقده دارد؛ زیرا  
چنین  تواند نسدبت به اختلاف در احکام آگاهی داشدته  کسدی نمی

 .1«کندجمع آوری    مفاهیمی را در کتاب
 سنن:منهج دار القطنی در کتاب 

مدانندد کتدب    و  ب کردهابواب فقده مرتد  سددددااا  را بر  کتدابش .1
 ده است.نمو آغازکتاب الطهارة  س س الصلاة و...  با سنن آن را

صدلی الله علیه  هایش تا رسدول الله باب را با سدندحدیث هر  .2
 ات حددیدث را بدا بیش از یدک طریق اغلدب اوقد  آورده اسددددت   وسددددلم

 آورد.می

 

 (.۴۰ –  ۳۴  / ۱۲. خطیب بغدادی: تاریخ بغداد ) 1



 باب چهارم/ تدوین سنت در دو قرن چهارم و پنجم هجری    |  369

 

آورد علدل سددددندد یدا متنش را می  بعدد از هر حددیثی کده -غدالبداا – .3
در جرح و   نظریداتشکتدابش پر اسددددت از    کندد  بده این علدتمی  بیدان

 تعدیل رجال.

  باشدد می  و ضدعیفحسدن    صدحیح احادیث   شداملکتابش   .4
 آورد.می بسیار کم حدیث موضوع در آن

  یا روایاتی که ظاهر آن تعارع دارد بسدددیاری اوقات احادیث .5
 .1دهدمی ترجیح ]یکی را[ آورد  س س بین آن دومی را

 اهتمام علما به سنن دار القطنی:
نحدافظ سددددراج الددین ابن  الف(  رجدال آن را ضددددمن   شددددرح حدال  مُلَق 

 کتاب »إکمال تهذیب الکمال« آورده است.

رة حافظ ابن حجر ضمن کتابش »إتحاف المهرة بالفوائد المبتکب(  
 طراف مرتب نموده است.من أطراف العشرة« آن را بر ا

 

(  بداب مدا روی من قول ۹۷/ ۱( بداب ولو  الکلدب فی اسنداو )۶۳/ ۱. نگداه مثلا: )  1
 : »الأذنان من الرأا«. صلی الله علیه وسلمرسول الله 
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ش عظیم آبادی در کتابشدددیخ ابو الطیب محمد شدددمس الحق ج(  
القطنی« آن را شددددرح داده و بر آن »التعلیق المغنی علی سددددنن الدار 

 تعلیق زده است.

 :1السنن الکبری حافظ بیهقی -۷

 مؤلف:
 ۳۸۴بیهقی  متولد سدددال )احمد بن حسدددین بن علی  ابوبکرحافظ 

 .2(  صاحب مؤلفات فراوانه ۴۵۸( و متوفای سال )ه
 سنن الکبری:موضوعات کتاب 

ان صددددحدت و احدادیدث سددددنن و احکدام را بر ابواب فقهی همراه بدا بید
ترین کتب بیهقی به  این کتاب از مهم آن مرتب کرده اسددت ضددعف  
رود کدده گواه بر فهدددددل و برتری علمی و بزرگی منزلددت  می  شددددمددار

 ایشان نزد علما است.
 

هددددددد( بوده اسدددت  اما بخاطر تقارب منهج او با   ۴۵۸. وفات بیهقی در سدددال ) 1
 کنیم.سنن دار القطنی  سنن او را الآن بررسی می

 (.۱۷۰  –  ۱۶۳ / ۱۸. برای شرح حال او نگاه: سیر أعلام النبلاو ) 2
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 سنن الکبری:منهج بیهقی در 
 را بر ابواب فقهی مرتب نموده است.کتاب   .1

 صددددلی اللده علیده وسددددلم احدادیدث را بدا سددددندد تدا رسددددول اللده   .2
بر کتدب سدددددابق   1اسددددتخراجروش  آرود  و اغلدب آن احدادیدث بر  می

 « و غیره است.ابوداودمانند »صحیحین« و »سنن  

 هددا صددددحددت یددا ضددددعف آن  پس از روایددت احددادیددث حکم بدده .3
 کند.می قول راجح را بیان  و هنگام اختلاف  دهدمی

 گوید:می در مقدمه »دلائل النبوة« رحمه اللهامام 
ام این اسدددت در اصدددول و فروع تألیف نمودهعادت من در کتبم که  »

که حدیث    یا اینصدددحیحغیر   نهکنم می اکتفاکه به اخبار صدددحیح 
تددا اهددل سددددنددتمی  صددددحیح و غیر صددددحیح را بیددان  کدده آن را   کنم؛ 

شدود شدناخت و بصدیرت  می چه به آن اعتمادد در مورد آننخوانمی

 

هددای  . مترجم: مسددددتخرج را کتددابی گوینددد کدده مؤلف روا ددات  کی از کتدداب  1
حد ث را نه به اسدناد صداحب کتاب بلکه با سدندی که خود از شدووم و اسداتود  

 خود در دست دارد نقل کرده است.
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و   از قبول اخبار  شددانبدعتی که دلهای  و اهل  دنکافی داشددته باشدد
    نتوانند بر آثاری که اهل سنت به آن اعتمادمنحرف است  احادیث

 .1«ندکنند طعن وارد کنمی
 سنن الکبری بیهقی:ام علما به ماهت
اللدده   .1 ( آن را در کتددابی بنددام  ه۷۴۸ذهبی )متوفددای  ابو عبددد 

دیث را حذف  ب« مختصدر نموده اسدت؛ ایشدان سدندهای حذَّ هَ »المُ 
بیان صددددحت و  ذکر کسددددی که حدیث را تخریج نموده و  نموده و به

 .2است  دو جلد از آن چاپ شده است  ضعف حدیث اکتفا کرده

 

 (.۴۷/ ۱. بیهقی: دلائل النبوة ) 1
. مترجم: در ده جلدد در )دارالوطن للنشددددر( بده تحقیق دارالمشددددکداة للبحدث    2

برای اولین بار چاپ    ۱۴۲۲العلمی با اشددراف ابی تمیم یاسددر بن ابراهیم  سددال 
 شده است.



 باب چهارم/ تدوین سنت در دو قرن چهارم و پنجم هجری     |  373

 

را   ( کتدابه  ۹۷۳الوهداب شددددعرانی )متوفدای  همچنین عبدد .2
و آن را »المنهج المبین فی بیدان أدلدة المجتهددین«    مختصددددر نموده
 .1نامیده است

نابن    حدافظ .3 رجدال آن را در کتدابش »إکمدال    شددددرح حدال  مُلَق 
 تهذیب الکمال« آورده است.

حنفی )متوفدای عثمدان  معروف بده ابن الترکمدانی  علی بن   .4
»الجَ ه  ۷۴۷ فِ قِ النَّ   رُ هَ وْ ( در کتددابش  الرَّ ی  البَ لَ عَ   دِ ی  ی« کدده در  قِ هَ یْ ی 

 زده است.  2حاشیه »السنن الکبری« بیهقی چاپ شده بر آن تعقیب

  

 

( مقدمة دکتر محمد ضدددیاو ۵۲ –  ۵۱. نگاه: المدخل إلی السدددنن الکبری )ص:  1
 الرحمن الأعظمی.

 . مترجم: به معنای شرح و حاشیه نویسی است. 2
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 جاتخرَ ستَ مُ ثانیا: کتب 

 مستخرجات:تعریف 

بر کتبی اطلاق  ج:  خرَ سدتَ ج اسدت. و المُ رَ خْ تَ سدْ جات جمع مُ رَ خْ تَ سدْ المُ 
مسددددلم را برداشددددتده و   مثلا کتداب بخداری یدا  فن  صددددَ کده مُ   شددددودمی
بده  کندد   می  خود غیر از طریق مؤلف تخریجحدادیدث آن را بدا سددددندد  ا

شدیخ مؤلف یا   1(به کسدر راو)اسدناد مسدتخرِج   ه  شدکلی که در سدلسدل
 .2وجود داشته باشد بالاترشیوم طبقات 
تا زمانی که   این اسددت جخرَ سددتَ مُ شددرط  گوید: »می حافظ ابن حجر
  تر وجود دارد سدندش را به شدیخ دورتر متصدل نسدازدشدیخ نزدیک

مهم )مدانندد:   ایج قصددددد علو اسددددنداد یدا فدایددهکده مسددددتخرِ این  مگر
 .3«داشته باشد  زیادت اسناد یا متن(

 

. مترجم: مسددتخرِ ج یعنی: تخریج کننده که همان مؤلف کتاب المسددتخرَج   1
 باشد.می
 (.۵۷  – ۵۶ / ۱. شرح التبصرة و التذکرة حافظ عراقی ) 2
 (.۱۱۲/ ۱. الحافظ السیوطی: تدریب الراوی ) 3
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 فواید مستخرجات:

 علو إسناد. .1

  که هاییو تکمله الفاظ زائد خاطربه افزایش مقدار صددددحیح .2
 .1شودمی در برخی از احادیث واقع

 .2کثرت طرق حدیث تا هنگام تعارع ترجیح داده شود .3

  حددیدث روایتج  مسددددتخرَ حکم بده عددالدت کسددددی کده از او در   .4
 حددیدث تخریج    شددددده اسددددت؛ زیرا بر کسددددی کده بر شددددرط صددددحیح

از کسددددی که نزدش ثقه اسددددت تخریج  کند لازم اسددددت که فقطمی
 کند.

 بیان سماع مدلس. .5

 بیان زمان سماع از شخص مختلط. .6

 

. ابن صددددلاح تنها این دو فایده را برای المسددددتخرجات ذکر کرده اسددددت: علوم   1
 (.۲۰  –  ۱۹الحدیث )ص: 

( این فددایددده را بر ابن صددددلاح ۱۹. حددافظ عراقی در التقییددد و اسیهددددداح )ص:    2
 استدراک نموده است.
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 تعیین رجال مبهم در اسناد. .7

 اسناد.مشخص شدن رجال مهمل در   .8

از    «حدال علیدهمُ »بر متن     «حدال بدهمُ »متن    مشددددخص نمودن .9
   که در کتاب امام مسلم بسیار زیاد است.1یکدیگر

 باشد.جدا نمودن کلام مدرَجی که جزو اصل حدیث نمی .10

 

هسدتند که یکی  . مترجم: منظور از محال به و محال علیه دو متن یا موضدوع  1
شددود شددود بعد گفته میدهند  مثلا مطلبی مطرح میرا به دیگری ارجاع می

برای فهم یا اطلاع بیشددتر به فلان کتاب مراجعه شددود  )محال به( متنی که آن 
 شود.دهند  )محال علیه( متنی که بسوی آن ارجاع داده میرا ارجاع می

در مورد فواید مسددتخرج به این صددورت اسددت که مثلا امام مسددلم در برخی از 
فرماید: )وبنحوه یا وبمثله(  این زمانی اسددت که حدیث را از چهار  سددندها می
گوید: و بمثله فلان آورد و میها را میکند سدد س لفظ یکی از آنراوی ذکر می

جدا لفظ این سدددده راوی را بده لفظ آن راوی اندد  در اینو فلان و فلان روایدت کرده
 ارجاع داده است.
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احددادیثی کدده در کتدداب مسددددتخرج علیدده  بیددان این .11 ]مثلا  کدده 
به رفع آن تصدریح شدده اسدت  در اصدل موقوف یا   بخاری یا مسدلم[

 .1همانند موقوف هستند

 :2مهم ترین مستخرجات بر صحیحین عبارت اند از
( بر صددددحیح ه  ۳۷۱سددددمداعیلی )متوفدای  ا  ابوبکرمسددددتخرج   .1

 بخاری.

 

( این تعدداد از فوایدد مسددددتخرجدات را ۳۲۳-۳۲۱/ ۱. حدافظ ابن حجر در النکدت ) 1
 آورده است.  

شددددان و . بده مسددددتخرجدات بر صددددحیحین اکتفدا کردم بخداطر کثرت و اهمیدت 2
اهمیت صدحیحین  و إلا مسدتخرجات دیگری بر غیر از صدحیحین مانند السدنن 

بدده مدهدم اسدددددت  هدمدچدندیدن  امددا کدم  دارد  غدیدره وجدود  و مشددددهدورتدریدن  و  تدریدن 
مسددددتخرجات بر صددددحیحین اکتفا نمودم  چون مسددددتخرجات بر صددددحیحین  
فراوان است  برای شناخت آنان رجوع شود به: تدریب الراوی حافظ سیوطی  

(  بسددددیداری از این ۳۱  –  ۲۶(  و الرسدددددالدة المسددددتطرفدة کتدانی )ص:  ۱۱۲  –  ۱۱  / ۱)
 می باشد. -رحمهم الله تعالی–مستخرجات جزو کتب مفقود سلف  
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ا .2 بو احمددد محمددد بن احمددد بن حسددددن  مسددددتخرج حددافظ 
 ( بر بخاری.ه ۳۷۷یفی )متوفای رطغ

عباا بن احمد بن  خرج حافظ ابوعبد الله محمد بن  مسدددت .3
 ( بر بخاری.ه ۳۷۸ل )متوفای هْ محمد  معروف به ابن ابی ذُ 

بدن    ابدوبدکدرمسددددتدخدرج حددافدظ   .4 بدن مدوسددددی   1مدردویددهاحدمددد 
 ( بر صحیح بخاری.ه ۴۱۶الأصبهانی )متوفای 

سدددفرایینی ة یعقوب بن اسدددحاق اِ انَ وَ افظ ابو عَ مسدددتخرج ح .5
( بر صددددحیح مسددددلم  کده چندد جزو آن چداپ شددددده  ه  ۳۱۶)متوفدای  

 است.

–نیسدددابوری ة  مَ لَ احمد بن سدددَ   ابوالفهدددلج حافظ مسدددتخر .6
 - (ه  ۲۸۶رفیق و همراه امام مسدلم در سدفر به بلخ و بصدره )متوفای 

 بر صحیح مسلم.

عدلدی حدِ مسددددتدخدرج   .7 بدن  بدن حدمدددان  احدمددد  ی  رِ یدْ ابدو جدعدفدر 
 ( بر مسلم.ه  ۳۱۱نیسابوری )متوفای 

 

 شود: )مَرْدَوَیْهِ( و )مَرْدُوْیهَ(.می  . مترجم. به دو صورت خوانده 1
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بدن رجدداو    ابدوبدکدر  مسدددددتدخدرج حددافدظ .8 مدحدمددد  بدن  مدحدمددد 
)متوفای    -در اکثر شیوخش با مسلم مشترک استکه  –نیسابوری  

 ( بر مسلم.ه ۲۸۶

ابونصددددر محمددد بن محمددد بن یوسددددف    مسددددتخرج حددافظ .9
 ( بر صحیح مسلم.ه  ۳۴۴طوسی )متوفای  

از صدددحیحین در کتدابی مسدددتقدل مسدددتخرج    یدک کسدددانی کده بر هر
 دارند:

صددددبهدانی  یم احمدد بن عبدد اللده بن اسددددحداق الأحدافظ ابو نع .1
 (.ه  ۴۳۰)متوفای 

ابدن الأخدرم   .2 بدده  یدعدقدوب  مدعدروف  بدن  الدلدده مدحدمددد  ابدوعدبددد 
 (.ه  ۳۴۴)متوفای 

بن احمدد بن محمدد بن عبدداللده انصدددداری    ذر عبددحدافظ ابو .3
 (.ه  ۴۳۴هروی )متوفای  
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خلال )متوفای  ظ ابو محمد حسدن بن محمد بن حسدن  حاف .4
 اسدتخراج : »مسدند احمد را بر صدحیحین گویدمی (. خطیبه ۴۳۹

 .1نموده است«

احمد بن علی بن محمد الأصدبهانی معروف به   ابوبکرحافظ  .5
 (.ه ۴۲۸ه )متوفای  ویَ جُ نْ ابن مَ 

از کسدددانی که بر هر دو صدددحیحین در یک کتاب مسدددتخرج نوشدددته  
 است:

شددددیرازی  حمدد بن عبددان بن محمدد بن الفَرَج  ا  ابوبکرمسددددتخرج  
 (.ه  ۳۸۸)متوفای 

  

 

 (.۴۲۵  / ۷. نگاه: شرح حال او در تاریخ بغداد ) 1
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 ل دوم د فص 

 تدوین در قرن پنجم هجری 

شدددشدددگدانده یدا    تمدامی کتدب    اولا: مهم ترین مؤلفدات در جمع بین

 ها:برخی از آن

ای سددددهیم  بر  را  قبلا اشدددداره شددددد کده علمدای این قرن روش جددیددی
تددوین و حفظ آن ابتکدار    در زمینده  بودن در خددمدت بده سددددندت پداک

  ها برای موسددوعات حدیثی بود این روش اولین شددالوده  نمودند 
و  صددحاحاین ابتکار جدید جمع نمودن کتب حدیثی سددابق مانند:  

یفات در این موضوع  ألترین تمهم از ]در یک کتاب[ بود؛ سنن و غیره
 عبارتند از:

 جمع بین صحیحین:الف( 
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الجمع بین الصددددحیحین  اثر حدافظ ابو مسددددعود ابراهیم بن   .1
(  آن را بر مسددانید مرتب  ه  ۴۰۱عبید الدمشددقی )متوفای محمد بن  
 .1ه استگفتثیر چنان که حافظ ابن اآن  ساخته 

الجمع بین الصدددحیحن  اثر اسدددماعیل بن احمد  معروف به   .2
 (.ه  ۴۱۴ابن الفرات )متوفای 

رقدانی بَ احمدد بن غدالدب    ابوبکرحین  اثر  الجمع بین الصددددحی .3
 (.ه ۴۲۵)متوفای 

عبد الله محمد بن نصدر  الجمع بین الصدحیحین  اثر امام ابو  .4
(  کده زیدادات و فوایدد بسددددیدار  ه  ۴۸۸نددلسددددی )متوفدای  میددی احُ 

 .2ها و سندها بر آن دو داردمهمی در متن

بدید .5 بدن مسددددعدود  الدجدمدع  الصددددحدیدحدیدن  اثدر حسددددیدن  بدغدوی  ن 
 (.ه ۵۱۶)متوفای 

 

 (.۴۸. نگاه: جامع الأصول  فصل سوم از باب اول از المقدمة )ص:  1
( در مکتبة المخطوطات در ۱۴۳۰( و )۵۸۵. دو نسددخه از آن به شددماره های ) 2

 شود.الجامعة اسسلامیة در مدینه نبوی الله آن را حفظ کند یافت می
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حق بن عبدد  ین الصددددحیحین  اثر ابو محمدد عبدد الالجمع ب .6
 (.ه ۵۱۸شبیلی )متوفای له االرحمن بن عبد ال

اثر ابوعبدد اللده محمدد بن حسددددین  الجمع بین الصددددحیحین   .7
 (.ه ۵۸۲نصاری )متوفای ا  یّ رِ مَ 

اثر ابوحفص عمر بن بدر بن سدعید  الجمع بین الصدحیحین    .8
 (.ه  ۶۲۲موصلی )متوفای 

الجمع بین الصددحیحین  تألیف ابومحمد حسددن بن محمد   .9
(  که به اسدددم: »مشدددارق الأنوار ه ۶۵۰ی )متوفای انِ غَ بن حسدددن صدددَ 

 .چاپ شده است النبویة من صحاح الأخبار المصطفویة«

 ششگانه:جمع بین کتب پنجگانه یا ب( 

السددددنن   .1 موطددأ  سددددنن  صددددحیحین   –التجریددد للصددددحدداح و 
زین بن معداویدة  حدافظ ابو الحسددددن رَ اثر   -و نسددددائی  ابوداود  ترمدذی 

 رَ سَ 
ُ
 (.ه ۵۳۵ی )متوفای طِ سْ ق
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السدنن بغیر از   موطأ وصدحیحین  –الجمع بین الکتب السدتة   .2
مدداجدد ابدو  -هابدن  ا  اثدر  الدرحدمدن  عدبددد  بدن  الدحدق  عدبددد  شددددبدیدلدی  مدحدمددد 
 (.ه ۵۸۱)متوفای 

اثر   صدلی الله علیه وسدلم  جامع الأصدول فی أحادیث الرسدول .3
 .1(ه ۶۰۶جزری )متوفای مجد الدین مبارک بن محمد بن اثیر 

ر ابو  أنوار المصدباح فی الجمع بین الکتب السدتة الصدحاح  اث .4
 (.ه ۶۴۶اطی )متوفای نَ رْ غَ ی بِ یْ جَ عبد الله بن عتیق بن علی تُ 

 اند:که در این قرن تألیف شده برخی از کتبیثانیا: بررسی کوتاه 

 بغوی:حافظ  شرح السنة -أ

 مؤلف:

 

. با وجود تأخر وفات مؤلف اما بخاطر اتحاد موضدددوع آن با کتب مذکور آن را  1
 الآن ذکر کردیم  همچنین کتابی که بعد از آن است »انوار المصباح«.
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السددددندة ابو محمدد حسددددین بن   امدام محددث مفسددددر فقیده  محیی
 
َ
(  ه  ۵۱۶ای سددال )( و متوفه ۴۳۶ی  متولد سددال )وِ غَ بَ او رَّ مسددعود ف

 رحمه الله تعالی.
 کتاب:موضوع 
: »امددا بعددد  این کتدداب در مورد  گویدددمیدر مقدددمدده کتددابش    مؤلف

گیرنده بسددیاری از  دربر -تعالیوسددبحانه–شددرح سددنت إن شدداو الله 
صدلی الله علیه  ید اخبار روایت شدده از رسدول الله فوا  علوم حدیث 

الفدداظ غریددباز حددل مشددددکددل     وسددددلم   شبیددان احکددام  و  تفسددددیر 
  از فقده و اختلاف علمدا وجود دارد  ایانددازهبداشددددد  در این کتداب  می

و  جاع داده شددود از آن بی نیاز نیسددتکه هر کس در احکام به آن ار
 در دین اسلام قابل اعتماد است.

 و  اندشدددان آوردهدر کتباحادیثی که ائمه سدددلف  فقطدر این کتاب  
و   هسددتندل این فن ی که اهامامان  ام وردهرا آاند  بر آن اعتماد کرده

 بودند.س رده   را به ایشان  این امور  شاناهل زمانه
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هدا جهولی کده از آنموضددددوع و م  امدا آن دسددددتده از روایدات مقلوب 
اندد  من کتداب را از آن   و بر ترک آن اتفداق نمودهدهشددددد  گردانروی

اکثر احدادیثی کده سددددنددش را ذکر    ام روایدات مصددددون نگده داشددددتده
  اسدت. امادر کتب ائمه موجود    معمولاو   مشدهور هسدتندکنم نمی

ها را حذف  من از ترا اطاله کتاب  با اعتماد بر نقل ائمه  سددددند آن
 .1«امکرده

 سبب تألیف کتاب:
مقصددود از این جمع  ه اسددت: »گفتده و مه آن را روشددن گردانددر مق

  قبدل ]از مدا[علمدا و ائمده    تدألیفدات و کدارکده  وجود اینبدا -   [یعنی کتداب]
اسددت    و قرار گرفتن در مسددیری اقتدا به کار ایشددان  -کندمی کفایت
همچنین وارد شدن در   نبوت متصل است  طرف آن به صدر که یک
ررا داشدتن دین تلاش کردند و در احیای سدنت  کسدانی که در ب  زمره  

–راهشددددان    محبتو   ایشددددانعشددددق به   خاطربه  کوشددددش نمودند 
  -باشممی  کمتر  شانکار از رسیدن به کوشش و تلاشگرچه در این  

 

 ( از مقدمه مؤلف.۴  – ۲ / ۱. شرح السنة ) 1
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یددافتن  و برای اللدده    دسدددددت  بر زبددان   -تعددالیوسددددبحدداندده–بدده وعددده 
  فرماید: "شددددخص همراهمی  که صددددلی الله علیه وسددددلمرسددددولش  

 .1دارد"می کسی است که او را دوست
علمدای بزرب دین    مشدددداهدده کردم من    کدهاین  خداطر  بدههمچنین  

  نفس بر اهدل این زمدانده و هوای    رونددمی  یکی پس از دیگری از دنیدا
ه  جز اسم آن باقی نماندو از علم  جز تصویر  از دین  شده است   چیره 

حق و جهدل   عنوانبدهبداطدل     اسددددت؛ تدا جدایی کده نزد اهدل این زمدان
صدلی الله علیه رسدول الله   فرموده و  2شدودمی  علم تصدور عنوانبه

 

بخداری در صددددیحیش  کتداب الأدب  بداب علامدة الحدب فی اللده  روایدت کرده  .    1
 (.۶۱۷۱ – ۶۱۶۸ح    ۵۵۷/ ۱۰است )الفتح  

  - قرن پنجم–در مورد این توصددددیف دقیق قرن خود    رحمده اللده. امدام بغوی    2
. عصدددر  ۱راسدددت گفته اسدددت  قرنی که مرز و حد فاصدددل میان دو عصدددر اسدددت:  

عصددری که افتخار این را داشددت که –پیشددرفت و ترقی علوم و تمدن اسددلامی  
. عصدر جمود و ایسدتایی فکری و آغاز ۲اند. اهل قرون مفهدله در آن می زیسدته

انحطاطی که سددبب شددد امت اسددلامی در قرون بعد زن[ زند؛ قبل از این قرن 
اهل سدنت بر اهل بدعت و هوا چیره بودند  علوم اسدلامی بصدورت عمومی و 
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که اواسدط نمود  تا اینعلوم سدنت نبوی بصدورت خاص رشدد  نمو و ترقی می
قرن چهارم رسددید  در آن اهل بدعت بر امور حکومت چیره شدددند و امور امت 
را بدسدددت گرفتند؛ به این صدددورت که دولت آل بویه بر بغداد سدددیطره یافت  و 

های باطنی بر شدمال آفریقا  مصدر  شدام و حجاز سدیطره یافتند )نگاه:  عُبَیدی
(  همچنین صدددلیحیون اسدددماعیلی بر یمن سدددیطره  ۱۶۴/ ۱۵سدددیر أعلام النبلاو  

هدای خود بیرون یدافتندد  اهدل بددعدت و هوا سددددر بر آوردندد  از سددددورام و لانده
آمدند  دولتی برایشددان بررا گشددت  به این سددبب مجال را بر اهل سددنت تن[  

هد    ۴۵۱کرده و آنان را آزار دادند. بنگرید و ببینید فتنه ی بسددداسدددیری )در سدددال 
به هلاکت رسدید( در بغداد و ب ا خواسدتن اشداعره و صدوفیه با ریاسدت قشدیری  

دادند چگونه بود؟!  همه هد( علیه اهل سنت که به آنان لقب حنابله می  ۵۱۴)
هایی اسدت برای آغاز بدسدت گرفتن امور )حکومت( در امت ها تنها نمونهاین

تدکدمدیددل   و  اتدمددام  بدرای  اهددل هدوا  اهددل هدوا و گدمدراهددان   تدوسددددط  اسددددلامدی 
را از رهبری امددت دور خواسددددتدده هددایشدددددان  علمددا را اذیددت کردنددد و ایشدددددان 

ها و افکار گردانیدند  به این علت جهل انتشدار یافت و فسداد فرا گیر شدد  عقل
های گمراهان  بجای تجدید و ابتکار دچار ایستایی شدند  این دقیقا خواسته

 شان از مفسدان در زمین بود.و پیروان
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از این روی امدام ذهبی در رسددددالده »ذکر من یعتمدد قولده فی الجرح و التعددیدل« 
فرمدایدد: »از این زمدان حفظ دچدار نقص گردیدد  توجده و در آخر طبقده نهم می

اهتمام به آثار کم شدد  علما به تقلید روی آوردند  در عراق بخاطر اسدتیلای آل 
های باطنی  اعتزال و بویه و در مصدددر  شدددام و مغرب بخاطر اسدددتیلای عبیدی

 ها آشکار شد«.بدعت
فرمدایدد: »دولدت اهدل سددددندت در آنددلس و خراسددددان برردا در آخر طبقده دهم می

بود  اما اسددتیلا و سددیطره آن بر مصددر  شددام  مغرب و عراق کم شددده بود  علت 
 آن نیز چیزی جز ظهور دولت عبیدی نبود و تمام امور از آن الله است«.

حقیقتدا قرن پنجم آغداز قرون ایسددددتدایی علمی و انحطداط فکری امدت بود  چرا  
کده دشددددمندان امدت از یهود  نصدددداری و مجوا بده واسددددطده جداسددددوسددددان و 
سددربازانشددان از اهل هوا و بدعت بر امت سددیطره پیدا کردند  بسددان کرم که 

گردد  پیکره امدت را سددددورام کندد و بده یدک بداره ندابود میدرخدت را سددددورام می
تر بر این موضددوع نیسددت که این جاسددوسددان  کرده بودند و هیچ دلیلی واضددح

صدددراحتا و بدون هیچ نیرنگی کنار بزرگان و سدددرورانشدددان از نصدددارایِ بندگان  
صدلیب زمانی که در این قرن به سدرزمین های اسدلامی یورش آوردند ایسدتاده  

ها میان امت زمینه را برای این بودند  این جاسوسان با انتشار جهل و بدعت
کدار آمداده سددددداختده بودندد  زمینده را بدا دور کردن علمدای سددددندت و مخلص از 
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هَ لَا  فرمدایدد: »می  در مورد آندان صددددددق پیددا کرده کده  وسددددلم إِنَّ اللدَّ
نْ َ قْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ   ُِ هُ مِنَ الْعِبدَادِ  وَلَ ا َ نْتَزعِدُ َ قْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزاَعدا
أِلُوا    سددُ

َ
الاا  ف ا جُهَّ ا اتَّخَذَ النَّااُ رُوُوسددا الْعُلَمَاوِ  حَتَّا إذَِا لَمْ ُ بْقِ عَالِما

 
َ
هَلُّوا وَأ

َ
تَوْا بِغَوْرِ عِلْمٍ  ف

ْ
ف
َ
أ
َ
از سونه بندگان   یکباره)الله علم را   1ضَلُّوا«ف

 

رهبری امت آماده سدداختند تا نتوانند امت را با علم صددحیح روشددن و نورانی  
دهندد تدا امدت چنین در هیچ زمدانی اجدازه نمیکنندد  گمراهدان و اهدل هوا این

شدددود تا امت نور را توسدددط علمای مخلصدددش ببیند؛ چون این کار سدددبب می
دشدددمنان حقیقی خود را بشدددناسدددد و از آن بر حذر باشدددد و بعد از آن امت به 
واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل کند در نتیجه کار اهل بغی و فساد را  
یکسددددره کندد  اللده امدام بغوی را مورد رحمدت خویش قرار دهدد  کده بدا هوش و 

برد شددددد  لدذا بده مدداوا بدا داروی  ذکداوت متوجده بیمداری کده امدت از آن رنج می
 رحمه اللهسدددودمند روی آورد که همان نشدددر علم و احیای سدددنت باشدددد  لذا 

گفت: »قصدد دارم علم را تجدید نمایم تا شداید بوسدیله آن شدخصدی که دارای 
رغبت اسدت نشداط یابد  یا شدخصدی که یکجا ایسدتاده و راکد شدده بر انگیخته  

 و هوشیار گردد«.
 (.۱۰۰ح:    ۱۹۴/ ۱. صحیح بخاری  کتاب العلم  باب کیف یقبض العلم )الفتح  1
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دُه علم را بدا وفدات علمدانمیخود محو   تدا وقت  كده    گیرد می  كندد  بل
 رهبر خود قرار   عنوانبدههیچ عدالمی بداقی نمداندد  مردم جداهلانی را  

لدذا خود     دهندد  بددون علم فتواو آندان    شددددود  از آندان سددددؤالدهندد   
جدا کده  چون کدار بده این  کنندد(.می  گمراه شددددده و دیگران را نیز گمراه

علم را تجددیدد نمدایم تدا شددددایدد    قصددددد نمودمگفتم رسددددیدده اسددددت  
آن شددددخصددددی کده دارای رغبدت اسددددت نشدددداط یدابدد  یدا    ٔ وسددددیلده  بده

شددددخصددددی که یکجا ایسددددتاده و راکد شددددده بر انگیخته و هوشددددیار  
 .1«گردد

 :2منهج بغوی در کتابش شرح السنة
موضددددوع  محددثین صدددداحدب مصددددنفدات    بر روش  کتدابش را .1

مرتب نموده اسددت  لذا احادیث هر موضددوع را یک جا  بندی کرده و 
 جمع نموده است.

 

 .رحمه الله( از مقدمه مؤلف ۴  – ۲ / ۱. شرح السنة ) 1
  /۱از مقدمه محقق کتاب شیخ شعیب ارناووط ) -با تصرف–. منهج ایشان را   2
 ( خلاصه کردم.۸  – ۴
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»کتدداب« را بر عنوان عددامی کدده ابواب بسددددیدداری در یددک  لفظ   .2
گیرد اطلاق نموده اسدددددت؛ مدانندد: کتداب  می  موضددددوع زیر آن جدای

  الصددلاة...  و لفظ »باب« را بر احادیثی که بر یک مسددأله خاص دلالت
برده اسددت    کاربهدقت خود را    نهایت دهند اطلاق نموده اسددت می

اند   بیشددددتر از کسددددانی که قبل از او در این موضددددوع تألیف داشددددته
بسددددیداری اوقدات عنوان بداب را بدا همدان لفظ عنوان بدابی کده امدام  

 - العلمآورد  مثلا نگاه: کتاب می  اری در »الجامع الصددحیح« آوردهبخ
: باب فهدل العلم  باب  -موجود اسدت این ابواب نزد هر دوی ایشدان

 .صلی الله علیه وسلمکتابة العلم  باب إثم من کذب علی النبی 

این ابواب: باب الجهاد بإذن الأبوین  باب من   کتاب الجهاد و السیر 
  پیروی امدام بغوی از...   -جدلعزو–احتبس فرسدددددا فی سددددبیدل اللده  

کتداب اسیمدان   ایسددددت کدهانددازهدر این مورد بده  امدام بخداری    روش
بسدیاری از   ها آورده اسدت...سد س کتاب العلم را قبل از سدایر کتاب

السددددیر  بخداری گرفتده اسددددت؛ مدانندد: الجهداد     عنداوین کتدابش را از
 اسعتصام بالکتاب و السنة... و غیره.
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مؤلف این منهج را در پی گرفتده کده هر کتداب و احیداندا برخی   .3
کند   می  از ابواب را با آیات قرآنی که با موضوع مناسبت دارد شروع

  سدیر و توضدیح معانی آیهآن آثاری که از صدحابه و تابعین در تف  و زیر
 آورد.میرا   وارد شده

هر بابی که برایش عنوان انتخاب   سد س احادیث متعلق به .4
ها را با سددند متصددل تا مؤلفش  نموده از کتب معتمد سددنت که آن

این شده که سند را تا رسول   اغلب ملزم به آورد می دریافت نموده
ج و محل اصدلی خرَ کند  سد س مَ می  ذکر صدلی الله علیه وسدلمالله 

گوید:  می   کندذکر می آن را اگر در صددحیحین یا یکی از آن دو اسددت
منظورش    أخرجده مسددددلم«  -یدا–»متفق علیده«  یدا »أخرجده البخداری  

ا معنای آن را تخریج این است که اصل آن حدیث یا قسمتی از آن  ی
نزد اهل فن  البته در این مورد تسداهلی وجود دارد که    نموده اسدت.

 رساند.ضرر نمی

از شدیخین نباشدد  بسدیاری اوقات  کدام اگر حدیث نزد هیچ .5
و سدخن او   کندمی تصدحیح و تهدعیف از قول امام ترمذی تقلیددر  
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   آوردمی چه در مورد سددند آن گفته شددده راعلت خبر و آن  مورد  را در
 دهد.می  برخی اوقات خودش بر حدیث حکم تصحیح یا تهعیف

  کندد مگر روایداتیاحدادیدث ضددددعیف را در کتدابش تخریج نمی .6
  یا برای بیان معنای حدیث  لازم باشددد که برای شددواهد و متابعات

صددحیح  یا زمانی که در باب حدیث صددحیحی نباشددد که از ضددعیف 
 احادیثی که ضدعفش شددید نباشدد را  در این حالات بی نیاز گرداند 

 آورد.می

چه  و آنشددود  می  اشددتسدد س فقهی که از احادیث باب برد .7
  ذکر   را مربوط اسدددت  1 حدیثرجالِ  هایضدددبط نامو   به علوم حدیث

  آورد می  برخی از راویان را  [شدرح حالاوقات ترجمه ] گاهی  کند می
   کنددمی و تعدارع احادیثی که ظاهرا با هم تعدارع دارند را بر طرف

 دهد.می همچنین الفاظ غریب حدیث را شرح

 

. مترجم: منظور از ضددبط اسددم راوی این اسددت که نام دقیق راویان حدیث را  1
 مشخص می کند.
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و اقوال ائمه مجتهد را   سدددد س اجتهادات صددددحابه و تابعین .8
و هر کددام از آن اقوال کده    کنددمی  ادلده هر کددام را نقدل  کندد می  ذکر

در این مورد پیرو    دهدد می صددددحتش برایش واضددددح گردد را ترجیح
 منهج محددثین در اعتمداد بر حددیدث صددددحیح و عمدل کردن بده آن 

 باشد.می

 بغوی:حافظ مصابیح السنة  -ب 

 مؤلف:
بغوی )متوفای السدددنة ابو محمد حسدددین بن مسدددعود فراو    محیی
 (.ه ۵۱۶

 :موضوع و سبب تألیف کتاب
نبوت   که از سدددینه  اسدددت  ید: »اما بعد  این الفاظیگومی  در مقدمه

و   سددددت کده از معددن رسددددالدت خدارج شدددددهو سددددننی ا  صددددادر شددددده
ل و خداتم انبیدا  احدادیثی اسددددت کده از سددددرور   آمدده اسددددت  این  رُسددددُ

تقوا خدارج    چراغددانکده از  هسددددتندد    تداریکی  در  یهدایچرا روایدات  
ها را برای کسدانی  من آن  اند ائمه آن را در کتبشدان آورده و  اندشدده
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از    ام تدا بعدد از کتداب اللده متعدالجمع نموده  انددبریددهکده از عبدادت  
 .1«...یاری دهدو آنان را بر طاعات   ای داشته باشندها بهرهسنت

 »المصابیح«: منهج بغوی در کتاب
 و اعتمداد بر نقدل ائمده  ترا از اطدالده  خداطربدهگویدد: »...می  در مقددمده

  دلیل معنایی که لازمه  هبت  اوقا گاهی  را حذف کردم   روایاتسدددندِ 
صددددلی الله علیه  صددددحابی که حدیث را از رسددددول الله نام    آن باشددددد
یدابی کده بده  می   احدادیدث هر بداب راکنممی  رروایدت کرده ذک وسددددلم

 شود.می صحیح و حسن تقسیم
ین: ابوعبدد اللده  منظورم از »صددددحیح«: احدادیثی اسدددددت کده شددددیخ

بن حجداج  بخداری  و ابو الحسددددین مسددددلم    لمحمدد بن اسددددمداعید
اللددهرحمه–نیسدددددابوری   یددا یکی از آهر دو    -مددا  ن دو  در جددامع خود 
 اند.تخریج کرده

بن سددددلیمدان بن   ابوداوداسددددت کده  منظورم از »حسددددن«: احدادیثی  
  ن عیسدی  و دیگرمحمد ب  ترمذیاشدعث سدجسدتانی  و ابو عیسدی 

 

 (.۱۱۰ –  ۱۰۹  / ۱البغوی: مصابیح السنة  المقدمة ). ابو محمد   1
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اندد  کده اکثر آن روایدت کرده  شدددداندر تصددددانیف  -رحمهم اللده–ائمده  
عادل اسدددت  با این تفاوت که در علو صدددحیح و با نقل راوی عادل از  

اکثر احکام ]که در    رسدند؛درجه صدحت سدند به شدرط شدیخین نمی
حسددددن اسدددددت    کتدب غیر شددددیخین وارد شدددددده[ بدا ثبوت از طریق

و احدادیثی کده    اموار ذکر کردهرا اشددددارهاحدادیدث ضددددعیف یدا غریدب  
 .1«ام...منکر و موضوع باشند را نیاورده

 هج بغوی در کتاب »المصابیح«:علما در مورد من نظر
رحمه  مصدددابیح  آنچه صددداحب کتاب  گوید: »می صدددلاحابو عمرو بن  

انجام داده که احادیث را به دو نوع صدددحیح و حسدددن تقسدددیم  الله
زد اهل حدیث  حسدن ن   ناشدناخته اسدتکرده اسدت...این اصدطلاح  

مشدتمل بر احادیث   -یعنی السدنن–این کتابها  چنین معنایی ندارد 
 .2«باشد  و الله اعلممی  حسن و غیر از حسن

 

 (.۱۱۰ –  ۱۰۹  / ۱. ابو محمد البغوی: مصابیح السنة  المقدمة ) 1
 (.۳۴. ابن صلاح: علوم الحدیث )ص:  2
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  از تقریدب النواویدر کتدابش  صددددلاح  ابن  از بده پیروی    نیز  امدام نووی
 .1امام بغوی انتقاد نموده است
(  ه  ۷۵۰فای )متو رحمه اللهقزوینی ابو حفص عمر بن علی بن عمر 

ها موضوع  مصابیح آورده  و گفته است: »آنهجده حدیث از کتاب 
 .2هستند«

 حافظ ابن حجر این انتقادات را پاسخ گفته است:
گوید: »علامه تاج می صددددلاحدر جواب انتقاد ابن    3در »النکت«الف(  
صددلاح گفته اسددت:  یزی در »مختصددرش« پس از کلام ابن  تبرالدین  

ای نیسدت علاوه »معمولا در مصدطلحات بحث و مناقشده و تخطأه
اندد: هر کس در اول کتداب اصددددطلاحی را کده جمهور علمدا گفتدهبر این

 

بدده چدداپ رسددددیددده اسدددددت    1 . نگدداه: تقریددب النواوی کدده همراه تدددریددب الراوی 
(۱ /۱۶۵.) 
در: مقددمدة المصددددابیح بتحقیق . نگداه این احدادیدث و پداسددددخ ابن حجر بده آن    2

 (.۹۶ –  ۷۷/ ۱المرعشلی )
 (.۴۴۶ –  ۴۴۵  / ۱. النکت ) 3
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پد ندیسدددددت در  از صددددواب دور  گدیدرد  اول کدتددابدش    یدش  ندیدز در  بدغدوی 
»المصدابیح« به این موضدوع اشداره نموده و گفته اسدت: »و منظورم  

اندد...« تدا آخر  از صددددحیح: احدادیثی اسددددت کده شددددیخین تخریج کرده
روایدات ضددددعیف و غریدب را اشددددارتدا ذکر  کلامش  سدددد س فرموده: »

هرگز نگفتده کده منظور ائمده از صددددحیح و   خر کلامش تدا آ  «...امکرده
فرمدایدد: می  در ادامده  [تبریزیتداج الددین    مامدا]  «حسددددن این اسددددت

جدایی بر بغوی    -نووییعنی ابن صددددلاح و  –ی شددددیخین  تخطأده  »لدذا
دهد منظورش  می  مسائلی که دلالت  : و از-حجرابن  –«. گفتم  ندارد

سدددت که او در  از »حسدددن« اصدددطلاح خاصدددی نزد او بوده اسدددت این ا
و   «گوید: »این صدددحیح اسدددتمی حسدددن  برخی از مواضدددع از قسدددم

احکام بر حسدددب  این گوید: »این ضدددعیف اسدددت« می  برخی اوقات
 .«بوده است اجتهاد ایشان

قزوینی در مورد احادیثی حافظ ابن حجر بر ابو حفص  همچنین  ب(  
کدتدداب »الد دادهکدده در  رد  اندتدقدداد کدرده  را   مصدددددابدیدح«  و هدر حدددیددث 
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بسددددیدار عدالی بررسددددی   نده کنکداش کرده و جواب داده اسددددت جدداگدا
 .1رحمه اللهده رسانده است کرده و فای

 و اهتمام علما به مصابیح السنة: توجه
پددذیدرفدتددمدرد را  کدتدداب  ایدن  ندیدکدویدی  بدده  روایددت   هم  از جدهددت  انددد  و 

اند  سددد س در مورد  قرائت و حفظ به آن روی آورده برداری نسدددخه
  حاجی   اندمختصدرات و تخریجات مختلفی تألیف کردهآن شدروح   

مختصدر و تخریج برای   بیش از چهل و دو شدرح خلیفة و بروکلمان  
»مشددددکداة المصدددددابیح« تدألیف     امدا کتداب2اندداین کتداب ذکر کرده

تبریزی )متوفددای سدددددال  اللدده خطیددب  ابوعبددداللدده محمددد بن عبددد
از سدایر شدروح و تخریجات برتری یافته اسدت  بدین خاطر  3(ه۷۴۰

 

  –  ۷۷  / ۱. پاسددخ ابن حجر در مقدمه کتاب المصددابیح به چاپ رسددیده اسددت ) 1
۹۶.) 
 (.۲۴۵  / ۶(  و تاریخ الأدب العربی )۱۶۹۸. نگاه: کشف الظنون )ص:  2

. کتاب مشدکاة المصدابیح با تحقیق و تخریج شدیخ ناصدر الدین البانی چاپ   3
 شده است  بسیاری از شروح آن در هند چاپ شده است.

 (.۷۴ – ۷۲  / ۱نگاه: مقدمه المصابیح بتحقیق المرعشلی )
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آن را شدددرح داده و مختصدددر کرده و به آن  اند مردم به آن روی آورده
ه مختصدددر و شدددرح بر آن نوشدددته شدددده  اند  چرا که نُ خدمت نموده

 است.

 :1ابن الأثیر صول فی أحادیث الرسول  تألیف حافظجامع الأ - ج 

 مؤلف:
ی  رِ زَ جَ دین ابوسعادات مبارک بن محمد بن اثیر  امام حافظ مجد ال

 .2( صاحب تصانیف مشهوره ۶۰۶( و متوفای )ه ۵۴۴متولد سال )
 موضوع کتاب:

صدحیحین  –در این کتاب احادیث کتب شدشدگانه   رحمه اللهمؤلف 
  طبقآن را    و  را جمع نموده   -ترمذی و نسائی   ابوداودسنن   الموطأ 

 

رود  اما بررسدددی کتابش  . حافظ ابن اثیر از علمای قرن شدددشدددم به شدددمار می 1
ضدددمن کتب قرن پنجم صدددورت گرفت چون موضدددوعش با موضدددوع این کتب  

ها که در قرن یکی است؛ منظورم کتب جمع بین کتب ششگانه یا برخی از آن
 پنجم هجری شروع شد  و الله تعالی اعلم.

 (.۴۹۱ – ۴۸۸  / ۲۱. نگاه: تفاصیل شرح حال او در: سیر أعلام النبلاو ) 2
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مرتب نموده اسدت   دوباره باشددمی دیث متهدمن آناحامعانی که  
خواهدد و معدانی کده بر آن می  علم یدافتن احدادیثی کدهتدا برای طدالدب  

 دلالت دارد آسان شود.
کتداب رزین  د: »گویدمی  م از بداب اولدر فصددددل چهدار  رحمده اللدهامدام  

طِیبن معاویة  سدددْ
ُ
رَق کتاب در جمع  –ترین  ترین وشددداملرا بزرب  سدددَ

کتدب   کتدب شددددشددددگدانده کده اصددددل زیرادیددم؛    -بین کتدب شددددشددددگدانده
بده این    مندد شدددددمعلاقدهحددیدث هسددددتندد را در بر گرفتده اسددددت...لدذا 

مشددغول گردم  و به آن اهتمام    را جمع کرده  صددحاحکتب  کتاب که  
 وقتی  برداری از آن باشدددد. اماندن و نسدددخهورزم  گرچه فقط با خوا

احادیثی را   -زحمتی که متحمل شددهبا وجود  –  دیدم  خواندمآن را 
ابددوابددی   اولددیدر  کدده  قددرارآورده  ابددواب دیددگددری  بددود در  و   دادمددی  تددر 

ذکر نکرده  را ها  بیشدددتر آن اسدددت واحادیث بسدددیاری را تکرار نموده  
مطالب  و ابوابش را مرتب تهذیب کتابش را    نیاز دیدملذا  ...1اسددت

 

اثیر    1 ابن  اللدده. مترجم:  رزین بن معدداویدده می  رحمدده  فرمددایددد:  در مورد کتدداب 
احدادیدث بسددددیداری را در یدک بداب تکرار کرده و این در حدالی اسددددت کده احدادیدث  
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  ی جااصددددل  کتب هایی که ازقسددددمت و را آسددددان کنم  و مقصددددودش
اعراب و معانی    اسددددت را به آن اضدددداف نمایم  الفاظ غریب   انداخته

و سددددایر کدارهدایی کده آن را   در احدادیدث وجود دارد را شددددرح دهم  کده
 .«کند...می واضح و تبیین

 ترتیبش: منهج او و روش
در بداب دوم از مقددمده کتداب بیدان کرده    منهجش را  رحمده اللدهامدام  
 رد:زیر خلاصه ک  توان در مواردمی  که 1است

اگر حدیث مرفوع باشدد تنها اسدم صدحابی را  حذف سدندها  .1
گدذارد  و اگر حددیدث موقوف بداشددددد تنهدا اسددددم راوی کده از  می  بداقی

در آخر کتاب باب مسددتقلی    گذارد می  صددحابی روایت کرده را باقی

 

مناسدددب دیگری را در آن باب نیاورده و ترک کرده اسدددت  برخی احادیث که در 
کتدب شددددشددددگدانه وجود دارد نیز بر اثر وهم و اشددددتبداه رزین در کتدابش نیداورده  

 است.
 (.۶۸ –  ۵۳  / ۱. ابن اسثیر: جامع الأصول ) 1
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را بر    قرار داده و ایشددان  ]شددرح حال[ راویان  ها و ترجمهرا برای اسددم
 حروف الفبا مرتب ساخته است.

گذارد که حدیث رسددددول الله می  هایی را باقیها  تنها متناما متن
روایاتی که از اقوال     یا اثری از صدحابه باشدد صدلی الله علیه وسدلم

 کند.می  باشد را بسیار به ندرت ذکر از ایشان تابعین و بعد
زیدداداتدی کدده در مدتدن از کدتدداب  هدمدچدندیدن  بدیدن  حدُ هددا  »الدجدمدع  مدیدددی 

الصدددحیحین«  و رزین بن معاویة »الجمع بین الکتب السدددتة« یافته  
 را نیز آورده است.

معانی که احادیث بر آن دلالت دارد مرتب   بر اسااابواب را   .2
نموده اسددت  هر حدیثی که معنای خاص خود داشددته باشددد را در  

بر  را در    بیش از یدک معندا  حددیدثبداب خداص خود آورده اسددددت  اگر  
  انیمعد  بر همده    حددیدثدلالدت    از چندد حدالدت خدارج نیسددددت:؛  گیرد

تر از دیگری باشددد   غالبدر حدیث  یکی از معانی   باشددد  یا یکسددان
بداشدددددد آن را در آخر کتداب در    یکسدددددان  انیمعددلالتش بر همده  اگر  

الدلدواحدق« بدنددام: »کدتدداب  بدده  آورد مدی  کدتددابدی  را  کدتدداب  ابدواب   ایدن 
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احادیثی اسدددت    متعددی تقسدددیم کرده اسدددت و هر باب دربردارنده
بیش از یدک    دهدد  امدا احدادیثی کدهمی  دلالدت  یدک نوعاز   انیکده بر معد

آن حدیث بر یکی از   دلالت  د با این خصوصیت کهنباش  داشته  معنا
گونده  و آن معندا غدالبیدت داشددددتده بداشددددد  این  تر بداشدددددقویمعدانی  

دهدد   می  تر دلالدتآورد کده بر معندای غدالدبمی  احدادیدث را در بدابی
در باب معنایی را بیاورد که در اول حدیث    قصدددد داشدددته غالباا  البته

 آمده است.

اب و فصددددل و نوع تقسددددیم سدددد س هر کتداب را بده چنددین بد .3
 احیداندا هر کتداب را بده چندد فرع و قسددددمدت تقسددددیم   کرده اسدددددت 

 اسددددت  کده در کتداب آورده    تقسددددیمی  بر حسددددب آن  -البتده–کندد  می
موجب این تقسدددیم اختلاف معانی احادیثی اسدددت که مختص هر 

برخی    از آن احدادیدث متعلق بده وجوب آن بداشددددد  برخی  می  کتداب
گر متعلق به تشددویق و برخی دیگر متعلق به ارکان و حقیقت آن   دی

 و برخی دیگر متعلق به فهل و شرف آن است. ترغیب به آن
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در  را یکجدا    کردهبش جمع  در کتدا  ی کدهاحدادیدث فهددددائل  تمدام .4
صدحابه و غیرهم    اسدت  آنچه در مورد فهدائل انبیا   آورده 1یک کتاب

لفهددائل و وارد شددده را در یک کتاب قرار داده اسددت و آن را: »کتاب ا
ر حدیثی که متهدددمن فهدددل همچنین هالمناقب« نامیده اسدددت   

 ی یا حالتی یا کسانی باشد را در آن آورده است.عملی یا سخن

هدایی کده در  پس اسددددم کتدابفرمدایدد: »...می  رحمده اللدهامدام   .5
ها را بر حروف الفبا: )أ ب  این کتاب جمع شددند را خارج نموده  و آن

و کسدی که آن را   ها آسدان گرددت ث( مرتب نمودم تا پیدا کردن آن
 در ترتیب آن مقصدودم فقط   کند به مقصدودش برسدد می  جسدتجو

بلکه آن را طبق حرف اول   نیسددتکلمه  اصددلی[ ]ریشدده   حرف اصددلی
از کلمه تنها الف و  ام مرتب سددداخته  چه اصدددلی باشدددد یا زاید  کلمه

 کنم  لذا کتاب: اسیمان  اسسددلام  کتاب اسیلاو می  لام تعریف حذف
زه اینهدا حروف  هم  ام  چونو کتداب الآنیدة را در حرف همزه قرار داده

 

. مترجم. مقصددددود از این کتداب همدان موضددددوعدات بزرگی اسددددت کده ابواب    1
 مختلفی را در خود جمع کرده است.
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همچنین کتاب اسعتصددام و إحیاو الموات را   اصددلی کلمه هسددتند 
آنها حرف زاید اسدددت؛   ام  در حالی که همزه  در حرف همزه قرار داده

اسعتصام باید در حرف عین  و إحیاو الموات در حرف حاو قرار گیرد   
آسدان کردن    ام  قصددمها نیز به این صدورت مرتب کردهسدایر کتاب

عالم به علم صرف و کسی   عام و  زیرا مردم از خاص و  استمطلب 
 داند همه به کتب حدیث مشغول هستند.که علم صرف را نمی

این ابواب جزو   هدای متعدددی را یدافتم بواب بدابسدددد س در این ا
ام  و اگر آن ابواب را در  کتبی اسددت که کتاب را به آنها تقسددیم کرده

حرف مختص خود قرار دهم بددا این کددار یکی از احکددام آن کتدداب را 
آورده را جدددا کردهجددداگدداندده  و آن  قرار ام   و در غیر جددایگدداهش  ام 

 ام.داده
مثدال: کتداب الجهداد در حرف جیم قرار دارد  و ابواب مختلفی جزو 

شددددود کده جدایز نیسددددت جددای از کتداب جهداد  می  احکدام جهداد وارد
الدخدمدسآورده شددددود الدندفددل   الدغدلدول   الدغدنددائدم  الدفدیو   مدداندنددد:  و     

از آن از جدیدمالشددددهددادة  کدده هدر کدددام  بدده حدروفدی غدیدر    هددا مدربدوط 
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هدا را در حرف خودش ذکر کنم در این  بداشددددد. اگر هر کددام از آنمی
الدجدهدداد مدتدفدرق بدده( کدتدداب  )مدوضددددوعددات مدخدتدلدف مدربدوط    صددددورت 

شدددوم  لذا این  می شدددود  و از منهج صدددحیح ترتیب بندی خارجمی
م  سددد س در آخر  اابواب را ضدددمن کتاب الجهاد در حرف جیم آورده

  م کده محدل این ابواب را در کتداب مشددددخصافصددددلی آورده  هر حرف
ام کده الغندائم و الغلول در  کندد  مثلا در آخر حرف غین ذکر کردهمی
ام  و در آخر حرف فداو ذکر کرده  تداب الجهداد در حرف جیم قرار داردک

اینچنین تمدامی    ب الجهداد در حرف جیم قرار دارد کده الفیو در کتدا
 .«امحروف را آورده و این کار را بر سرش در آورده

مؤلف اسدددم راوی هر حدیث یا اثر را در حواشدددی کتاب برابر  .6
 آورد؛ و این به دو علت است:می  اول حدیث

گر در    تدا اسددددم بده تنهدایی و جدداگدانده بداشددددد کده شددددخص نظداره  اول: 
 و اول حدیث آن را بشناسد.  اولین نگاه متوجه آن شود

بر اسدددم راوی   حروفبرای ثابت قرار دادن علایمی که مؤلف با   دوم:
ؤلف قبل از اسدم هر قرار داده اسدت  و آن به این صدورت اسدت که م
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که آن حدیث را  راوی علامت هر کدام از اصددددحاب کتب شددددشددددگانه
ندمدوده نددام آنمدی  تدخدریدج  و  ایدنآورد   را  گددذاری کدرده  هددا  رمدز  گدوندده 
برای بخداری  »م« برای مسددددلم  »ط« برای موطدأ مدالدک    اسددددت: »م«

    »ا« برای نسددائی  و اگر همه  ابوداود»ت« برای ترمذی  »د« برای 
تمدامی آندان   آندان حددیثی را روایدت کرده بداشددددندد قبدل از ندام راوی رمز

خی آن را روایت کرده باشددددند تنها رمز کسددددی که  آورد  و اگر برمی را
 دهد.می روایت کرده قرارآن را 

احدادیثی کده در کتداب رزین بن معداویدة یدافتده و در هیچ کددام از کتدب 
 دهد.مینآورد  و هیچ رمزی بر آن قرار می ششگانه نیامده است را

بده شددددرح غریدب هر حددیدث اهتمدام ورزیدده   رحمده اللدهامدام   .7
  اسددت  اما اگر غریب هر حدیث یا فصددل یا باب را بعد از آن قرار دهد

از ترا اطاله در صدورت تکرار   گردد لذامی طولانی  ]آن باب یا کتاب[
هدا را در آخر آن حرف  هدای آن کتدابغریدب  همده    ارجداعدات یدا کثرت  

قرار داده اسددت  مثلا: غریب احادیث کتب ذکر شددده در حرف الف را 



 410  |  اول تا قرن نهم هجریاز قرن  تدوین سنت نبوی

مؤلف مدانندد    ... 1در آخر حرف الف قرار داده اسددددت و بده این صددددورت
الحمیدی غریب الفاظ را در کتابی مسدتقل نیاورده اسدت  زیرا ترا  

ن اسددتفاده  آو از   برداری مغفول بماندهنگام نسددخهاین داشددته که  
: »تهدذیدب اللغدة« بر کتدب ائمده لغدت مدانندد  رحمده اللدهنشددددود  مؤلف  

؛ مدانندد »غریدب  کتدب غریدب الحددیدث  ازهری  »الصددددحداح« جوهری و
 .اعتماد کرده است القاسم بن سلام و غیره ابوعبیدالحدیث«  

کده احدادیدث را در ابواب و کتدب و حروف مختلف  نآ  پس از .8
قرار داد  مؤلف مشدددداهدده کرده در مورد مکدان منداسددددب برای قرار 

اختلاف وجود دارد  گرچده آن مکدانی کده مؤلف   دادن برخی احدادیدث
تر و بهتر از جداهدای  حددیدث را در آن قرار داده بده نظر خودش اولی
ی که  تبهاشدم  خاطربهدیگر اسدت  لذا از ترا التباا مکان حدیث  

 

در چاپی که با تعلیق شددددیخ عبد القادر الأرناووط چاپ شددددده الفاظ غریب را .  1
دوبداره توزی ع کرده بددین صددددورت کده غریدب هر حددیدث را بعدد از آن قرار داده 
اسدت  این امری اسدت که مؤلف از آن روی گردان شدده اسدت تا کتاب با تکرار  

 نگردد.احالات ]ارجاع دادن ها[ طولانی و کثرت  
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مورد قرار دادن آن و اختلاف آراو مختلف در    نای آن وجود دارددر مع
و از ترا مشددقت و سددختی برای یافتن مکان آن   در مکان مناسددب
برخی کلمات و معانی را از حدیث گرفته    رحمه اللهاحادیث  مؤلف 

و برای آن در آخر کتاب    شدودمی  اسدت که آن احادیث با آن شدناخته
آن کلمات را در آن باب طبق حروف   اسددددت بابی مسددددتقل قرار داده  

 قرار   حداشددددیدهکلمده یدا معندا را در   لفبدا )أ ب ت ث( مرتدب کرده اسددددت ا
ابواب کتدداب ذکر  در مقددابددل آن  دهددد ومی از  را    کنددد می  مکددانش 

خواهد که در آن نوعی التباا  می  هنگامی که شدخصدی حدیثی را
ندمدی پدیدددا  و مدکدداندش را  یددا مدعدنددای  در مدعدنددا وجدود دارد  لدفدظ  کدنددد؛ 

سدددد س بده آن بداب در آخر  کندد   می  مشددددهوری از آن حددیدث انتخداب
 .1یابدمی آن را در آنجا د وکنمی کتاب نگاه

 

. این همان منهجی است که مستشرقان در تألیف کتاب المعجم المفهرا   1
هدا سددددبقدت گرفتده اندد  ابن الأثیر در این مورد از آنالفداظ حددیدث در پیش گرفتده

های لغت و کتب غریب الحدیث که بر کلمات  اسدددت  قبل از او نیز اهل معجم
( مقددمده مؤلف   ۸۶  –  ۷۶  / ۱اندد  و نگداه: جدامع الأصددددول )غریدب مرتدب شددددده
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بداب را در آخر کتدابی کده چداپ شددددده اسددددت فصددددل شددددشددددم از بداب دوم  این  
 ام  شاید از آن دو چاپ ساقط شده است  والله اعلم.ندیده

مترجم: در جلدی جدا گانه بنام: )تتمة جامع الأصدددول فی أحادیث الرسدددول(  
 به تحقیق: بشیر محمد عیون  در دار الفکر چاپ شده است.



 

 

 باب پنجم 

 

 رویکرد تدوین سنت بعد از قرن 

  قرن نهم   پنجم تا پایان 
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 پیش درآمد 

چهدار قرن آن مقددار از در گدذر  تقریبدا  در این مددت زمدان پیوسددددتده  
   بر مسددلمین گذشددت که از سددختی آن ایها و بلاسددختی امتحانات 

 :امتحانات نام بردآن توان این موارد را از می  شود می پیر  کودک 
آن از اوایدل   انحطداط علمی و رکود فکری کده آغداز  پیوسددددتگی .1

 .-که به آن اشاره کردمکما این–قرن پنجم هجری بود  

بددهحدمدلات صددددلدیدبدی  پدیدوسددددتدگدی .2 مسددددلدمدیدن؛    سددددرزمدیدن  هددا 
( و ه  ۵۸۳جن[ حطین در سال )ای که بعد از شکستشان در  بگونه

صددددلاح الددین   شددددجداع فرمدانددهطردشددددان از بیدت المقددا توسددددط  
اللدده  -ت ایوبی در مصددددر و شددددداممؤسددددس دولدد–أیوبی     آن رحمدده 

ها نزدیک به یک قرن پس از شدددکسدددت در واقعه حطین در  صدددلیبی
آخرین نبرد بدا   هرهدای شددددام وجود داشددددتندد  از این روبرخی از شدددد

شدکسدتشدان شدد  نبرد  گاهشدان که سدبب  پناهها در آخرین  صدلیبی
ذهبی در کتاب »تاریخ که حافظ  ( بود  همچنانه  ۶۹۰ا در سدال )عک

امام  سددال آن نبرد را ذکر کرده اسددت    اسسددلام« در مورد حوادث آن
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حهدور داشدته    نبردده که خودش در آن متذکر شد رحمه اللهذهبی  
نبرد توسدط علمایی آن   در آن زمان هفده سدال بوده اسدت  و سدنش
ها را با  ان منجنیقایشد محدثین و داوطلبان صدورت گرفت   از فقها 

کردند و با تهدرع  می آیات جهاد را تلاوت دادند می دسدتانشدان هل
 خواندند.می دعا

آن بلای بزرب و مصددیبت درد ناک اسددت که    امتحانات از آن .3
اوج آن وقتی بود   ت بر مسددلمین نازل شددد به دسددت تاتار بت پرسدد

هددا و  نبرد1( سددددقوط کرده  ۶۵۶کدده بغددداد توسددددط آنددان در سدددددال )
که الله تا این  ادامه داشدددتعلیه مسدددلمین های سدددخت آنان جن[

اولین بار: توسدددط    م شدددکسدددتآنان را دوبار توسدددط مسدددلمین در ه
ن    دومی2(ه  ۶۵۸عین جالوت در سدددال ) نبردقطز در   پادشددداه مظفر

بار توسدددط شدددیخ اسسدددلام ابن تیمیة و شددداگردان ایشدددان در واقعه 

 

 (.۲۰۰  / ۱۳. نگاه: البدایة و النهایة ابن کثیر ) 1
 (.۲۳۰  / ۱۳. البدایة و النهایة ) 2
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-  و بعد از این واقعه 1(ه ۷۰۲ب نزدیک شدهر دمشدق در سدال )حَ قْ شدَ 
نامی از تاتار باقی نماند  زیرا بسدیاری از آنها   -اجایی که اطلاع دارمت

 وارد اسلام شدند.

اصحاب بدعت و   رانیحکمو   تسلط  مصایب پیوستگی آن از .4
  که تقریبا از اواسددط قرن چهارم هجری با  اهواو بر مسددلمین اسددت

یددیدان بداطنی بر  بَ بر خلافدت در بغدداد  و اسددددتیلای عُ   یهیدانوَ تسددددلط بُ 
   آفریقا و مصددر و شددام آغاز گردید   شددمال

َ
ملحد در   ه  رامطقبل از آن ق

 بحرین و برخی از اجزای عراق و شام بر مسلمین تسلط داشتند.

نصددددیر می و صدددداحدب و همراه او  لقَ عَ ابن    آن وزیر بداطنی  تسددددلطبدا  
در بغداد به پایان رسدددید  و پیوسدددته ابن  طوسدددی بر خلیفه عباسدددی  

نمود تدا جدایی کده  می  علقمی اخراج سددددربدازان را برای خلیفده مزین
هجوم تاتار بر بغداد از ده   سددیصددد هزار نفری هنگاملشددکر بیش از 

 .2کردهزار نفر تجاوز نمی

 

 (.۲۷ –  ۲۳  / ۱۴. همان ) 1

 (.۲۰۲ – ۲۰۰  / ۱۳. همان ) 2
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و اختلافدات داخلی کده میدان برخی از    کشددددمکش:  از آن بلاهدا .5
که امیر هر شهر   بدین صورت وُلات و امرای مسلمین وجود داشت

این    بود   حسددددااو ولایدات کوچدک اطرافش   هداتیدا منطقده بر امدار
در سددرزمین مسددلمین زیاد ولایت های کوچک که مسددتقل بودند  

خصددوصددا در سددرزمین شددام و شددمال عراق  گذشددته از    شددده بود 
های  در اندلس و سدایر دولت  محلی[ و] ایهای طائفهکه دولتاین

 کوچک و مستقل مشهور بود.

هایی اسدت که مسدلمین مصدیبتو  هاترین بلاموارد از مشدهور این
و   تدرعدقددبقدرون    در آن حدمدلات  الدبدتدده ظدهدور  آن مدبدتدلا شددددددنددد   بدده 

توسددط امامان و   شددانمختلف بین مسددلمین و دشددمنان  نبردهای
 کاهد.می  تلخی و سختی این قهیهاز    علمای اهل سنت و جماعت

 :توان موارد زیر نام بردها را مینبرد ها برای آناز جمله مثال
برای مقابله با آن ای اهل سدنت هایی که علملاش و کوشدشت اول: 
فکرکو امثددال: حددافظ  د  انجددام دادنددد؛  انحطدداط علمی  و   ابوبکر ری 
 قی  خطیب بغدادی  محمد بن طاهر معروف به ابن  هَ یْ بَ 

َ
رانی   سددَ یْ ق
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حدازمی  ابو موسددددی مددینی     ابوبکربغوی  سدددد س  محیی السددددندة  
شدددرق. و علمای   ابن الجوزی و دیگر  حافظ  محمد بن طاهر سدددلفی 

بدداجی  ابو  ابو محمددد بن حزم   البَر ابن عبددد  امثددال حددافظ الولیددد 
الحق أشبیلی  ابو العباا قرطبی   حمیدی  س س عبدابوعبدالله  

 علمای غرب. عاویة و دیگررزین بن مقاضی عیاع  
قرن هفتم هجری   نههدت علمی جدیدی در اوایل   س پرتوهایسد

؛  توسددددط علمدای سددددندت از محددثین و فقهدا شددددروع بده تدابیددن نمود
(  ابن أثیر  ه ۶۰۰غنی مقدسدی )متوفای : حافظ عبد العلمایی مانند

(  حافظ منذری  ه ۶۴۳(  ضددیاو مقدسددی )متوفای  ه ۶۰۶)متوفای 
 ۶۶۰السلام )متوفای ن عبدعز بلطان العلماو  س(   ه  ۶۵۶)متوفای )

 ( و غیرهم.ه
( و شداگردان ه ۷۲۸شدیخ اسسدلام ابن تیمیة )متوفای    بعد از ایشدان

و رسدددیدن به    با محکم نمودن سدددتونایشدددان این نههدددت علمی را 
ی )متوفای  ز  مِ شددداگردان ایشدددان مانند:  قله آن قوت بخشدددیدند؛ از 

ابدن  ه  ۷۴۲   ) 
َ
)ید  قد الدددیدن  ه  ۷۵۱م  (  ه  ۷۳۹الدی )مدتدوفددای  زَ رْ بدِ (  عدَلدَم 
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فداو بن  (  س س حافظ ابو اله ۷۴۸بی )متوفای هَ ذَ شمس الدین  
(  ه  ۷۹۵)متوفدای  حنبلی  افظ ابن رجدب  حد(   ه  ۷۷۴کثیر )متوفدای  

اش  ( و مدرسددهه  ۸۰۶حافظ عراقی )متوفای   سدد س بعد از ایشددان
(  ه ۸۰۷هیثمی )متوفدای    ابوبکرامثدال: پرچم را بددسددددت گرفتندد؛ و  

لعسددددقلانی  حدافظ ابن حجر ا  ( ه  ۸۴۰سدددد س بوصددددیری )متوفدای  
 .( و دیگرانه  ۸۵۲)متوفای 

  -در عصددددر خود بر حسددددب امکدانداتشددددان -آن علمدای اعلام هر کددام  
سددددندت رسددددول اللده را زندده کردندد  و علم را انتشددددار دادندد  و امدت را 

آگاه و با بصدیرت نمودند     ت به واقع خود که در آن قرار داشدتنسدب
مندرا    یه افکندن سیاهی و تاریکیکه در اثر سا  و مسائلی از دین

بسدیاری از مردم از نور نبوت دور    د شدده بود را تجدید و احیا نمودن
شددددده بودند  لذا به کسددددی نیاز داشددددتند تا راه را روشددددن و طریق را 

 برایشان نورانی گرداند.
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دمدت بده سددددندت مطهر و خد  در زمینده–علمدا بعدد از قرن پنجم هجری  
در پیش گرفتند.  متعددی را در مصددنفات خود   هایروش -علوم آن

 گردد:می واضح که از خلال کارهای زیر
کددامددل بدده کتددب سددددلف  از لحدداظ روایدت   اهتمددام و عنددایددت   .1

 شرح و ترجمه رجالش. دراست 

تهدذیدب  در    از نظر تدألیف  ترتیدب و  حددیدثاهتمدام بده علوم   .2
شدددرح و نظم   صدددورتبهلح مرتب و مهذب  همین قرن کتب مصدددط

 .شدیاد ز

ای کده انواع ابتکدار در تصددددنیف و اهتمدام بده ترتیدب  بگونده .3
 آمد؛ من جمله:  وجودبهجدیدی از مصنفات  

ها و چه در رجال تا کتب گذشددتگان؛ چه در متن  ه  دوبار ترتیبالف(  
 ها آسان گردد.استفاده و نفع بردن از آن

اهتمام ورزیدند؛  کتبی که به جمع احادیث در موضددوعی معین  ب( 
 مانند کتب: الموضوعات و کتب الأحکام و غیره.
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بدده خدددمددت کتددابج(   کدده  اهتمددامکتبی  یددا  می  هددای دیگر  ورزیددد 
 گرفدت؛ مدانندد: کتدب تخریج  می  موضددددوعدات عدام و شددددامدل را در بر

 کتب زوائد و غیره.

برخی از والیدان و حکدام برای احیدای کده    یتلاش و کوشددددشدددد  دوم:
دشدمنان الله  جهاد علیه ه  بدعت و احیای فریهدسدنت و قلع و قمع  
 ر و منافقین باطنی انجام دادند.و رسولش از کفا

  ( قهرمددانِ ه  ۴۹۹مشددددتکین بن دانشددددمنددد )متوفددای    : برای نموندده 
لیده بر نصدددداری  سدددد س عمداد الددین زنگی )متوفدای  هدای اوپیروزی
 (  ه  ۵۶۹بن زنگی )متوفددای  رش نورالدددین محمود  و پسدددد  (ه  ۵۴۰

ر بزرگی در راه احیای سدددنت داشدددت  در  های بسدددیانورالدین تلاش
مقرب نمودن علمدا و تکریم صددددلحدا   دوران او میدان مردم عددالدت 

 انتشار یافت.
( بود  ه  ۵۸۹وز صددلاح الدین ایوبی )متوفای ظههای او  از آثار تلاش
  در حطین بدههدا را  للده متعدال قددرت و شددددوکدت صددددلیبیکسددددی کده ا

ان او فتح گردیدد   و بیدت المقددا بددسددددتد  دسدددددت او شددددکسدددددت
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و   هدا توسددددط او ندابود گردیددت بداطنی عبیددیگونده کده دولدهمدان
خواسددددتندد آن را از طریق می  کدهمدذهبی     شددددان پداک شدددددمدذهدب

الأزهر انتشددار دهند  آنان الأزهر را بعد از دخولشددان در مصددر بعد از  
 قرن چهارم هجری برای تحقق این هدف تأسیس نمودند.  ه  نیم

   الدینمظفر سدددیف  پادشددداههمچنین  
ُ
الله )متوفای ز بن عبدددددددددطُ ق

شددددکسددددت داد و (  ه۶۵۸ین جدالوت سددددال )( کده تداتدار را در عه ۶۵۸
 ایوبی و مملوکی. سایر سلاطین دو دولت و  ساخت مغلوب
نصدددیحت و توصدددیه به حق و صدددبری که   آن ارتباط تنگاتن[   سددوم:

وجود    -علمدا و امرا–میدان اهدل حدل و عقدد از اهدل سددددندت و جمداعدت  
ماعت  بر منهج اهل سنت و ج    امرا و والیانی که در آن دورانداشت

آندان   بودندد حق علمدا را درک کردندد و مکداندت آندان را حفظ نمودندد و
هدایت و  و تعلیمِ   برای ادای رسددددالتشدددداندر جایگاه اصددددلی خود  را 

 .1قرار دادندخیر به امت  

 

. مثالی برای آن: کاری که پادشددداه ناصدددر محمد بن قلاوون با شدددیخ اسسدددلام   1
ابن تیمیة بعد از اینکه امر شدیخ اسسدلام برایش واضدح گشدت انجام داد  بعد  
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اهل هوا و بدعت  یاین عکس کاری است که برخی از والیان و امرا
  دهندد کده بدا علمدا در سددددتیز هسددددتندد و بر آندان سددددخدتمی  انجدام
دانند  می  کنند؛ چونمی  آنان را از ادای رسدددالتشدددان منع  گیرند می

دشددمنان مسددلمین را توانند اهداف خود و سددرورانشددان از که نمی
بی سددوادی    و شددیوع تحقق بخشددند مگر با انتشددار جهل میان امت

امدت در این دنیدا نسددددبدت بده دین و رسدددددالدت   گونده  ایندر جدامعده
و   غرق دنیایشدر شددهوات و طلب    رشددد کرده  نهاش جاهلااصددلی

ای کده حکدام و برندامده  گردد  در نتیجده متوجدهمی  بده آن مشددددغول
 .شودنمی  ریختهبزرگانش برایش 

 

که ایشدان از طرف خصدومش مظلوم واقع شدده  او را از   شدد  که متوجهاز این
هددددد( خارج نموده و به قاهره برد  ایشان را گرامی  ۷۰۹زندان اسکندریة سال )

داشدددت و از او خواسدددت که نزدشدددان بماند تا علم را انتشدددار و مردم را دعوت 
 دهد.

(  البددایدة و النهدایدة ابن کثیر  ۱۸۴نگداه: العقود الددریدة ابن عبدد الهدادی )ص:  
(۱۴ /۵۳.) 
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را    -صدددددالح یددا فدداجر–همچنین علمددا نیز قدددر والیددان و امرای   خود 
و کرده   نصیحترا آنان    و حق سمع و طاعت را ادا نمودند تند  دانس
جمع کلمده و اتحداد برای  در مورد    و  نمودندد برایشددددان تبیین    را  حق

که    آنان تا زمانی که مرتکب کفر آشدددکاریو عدم خروج علیه   حکام
 .1تلاش فراوانی کردنداز جانب الله برای آن دلیلی ندارند نشدند  

  

 

با نایب سدلطان در  رحمه الله. از مثالهای آن: موقف شدیخ اسسدلام ابن تیمیة  1
دمشدددق جمال الدین الأفرم اسدددت که او را به ولایت و حکم باز گرداند  بعد از 

هددد( فرار کرد    ۷۰۲ی شقحب در سال )که افرم از مقابله با تاتار قبل از واقعهآن
لدذا شددددیخ اسسددددلام و شدددداگردانش بعدد از پیروزی در واقعده شددددقحدب بر تداتدار   
سدددلطه و حکم را در دمشدددق بدسدددت گرفتند  حدود را بر پا کردند و خمرها را  
ریختند  زکات را جمع کردند  و مالیات قرار دادند  سدد س نایب سددلطان امیر 

رحمه ه او تسدلیم نمود  و ایشدان  جمال الدین الأفرم را فرا خواند و سدلطه را ب
نددامدده  اللدده بدده  فددار  نمود  اگر خواسددددتی  اش خود را برای دعوت و جهددادش 

بسوی سلطان پادشاه ناصر محمد بن قلاوون در »العقود الدریة« ابن الهادی  
 ( و غیره که فراوان است نگاه کن.۱۲۳)ص: 
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 فصل اول 

 کتبی در موضوعات خاص و معین 

 اول: کتب موضوعات

 تعریف آن:

 عووضددددمو درو  را همراه با بیان   جعلیکتبی هسددددتند که احادیث  
  جعدلشددددخصددددی کده آنهدا را    غدالبداا   کنندد می  جمع  آن احدادیدث  بودن

ندیدز ذکدر را  و  مدی  کدرده  بدندددی    غددالدبدداا کدندنددد  تدرتدیددب  ابدواب  و  بدر کدتددب 
 .1اندشده

 

 -. حدیث موضدوع عبارت اسدت از: حدیث سداختگی و درو  که به رسدول الله  1
نسددبت داده شددده اسددت  روایت چنین حدیثی حرام    -صددلی الله علیه وسددلم  

اسددددت مگر همراه بدا بیدان موضددددوع بودن آن؛ دلیدل حرمدت روایدت آن  حددیدث 
ثَ عَن ْ  بحِدَدِ دْثٍ  َرَ  أندَّهُ   صددددلی اللده علیده وسددددلمرسددددول اللده  اسددددت: »مَنْ حدَدَّ

اذِبوِْنَ« )هرکس حدد ثی را از من بدازگو نمدا دد کده گمدان  دُ الُْدَ حدَ
َ
فَهُوَ أ ذِبن   كدَ

از درو می او نیز  کی  اسدددددت(. مسددددلم در مقدددمدده برد درو  اسدددددت   گويددان 
 صحیحش روایت کرده است.
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صدلی    حادیث موضدوع و درو  بر رسدول اللهبه تبیین ا  سدلف صدالح
و نهی از روایدت کردن آن  تبیین و کشددددف احوال    اللده علیده وسددددلم

آندان  یدا روایدت از آندان اهتمدام    از  و تحدذیر از شددددنیددن  دروغگویدان
علدل و   هدا قبدل از قرن پنجم در کتدب رجدال اندد  امدا تمدامی اینورزیدده

 غیره پراکنده و متفرق بود؛ مانند:
 (.ه  ۲۴۱العلل و معرفة الرجال  نوشته امام احمد )متوفای  .1

 (.ه ۲۳۳التاریخ  نوشته حافظ ابن معین )متوفای   .2

 (.ه ۳۶۵الکامل  نوشته حافظ ابن عدی )متوفای  .3

 ( و غیره.ه ۳۲۲الهعفاو  نوشته العقیلی )متوفای  .4

را در    هداو پراکندده  عهدا را جمسدددد س علمدا بعدد از قرن پنجم متفرق
 .آوردندگرد  یک کتاب 

 :از مهم ترین تألیفات در این زمینه
الموضددددوعداتِ ابو سددددعیدد محمدد بن علی بن عمرو النقداش  .1

(  تدا جدایی کده اطلاع دارم چداپ نشددددده  ه  ۴۱۴الأصددددبهدانی )متوفدای  
 است.
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محمدد بن طاهر معروف به    ابوالفهددددلتذکرة الموضددددوعاتِ  .2
 (  چاپ شده است.ه ۵۰۷ابن القیسرانی )متوفای 

حداح و المشدددداهیرِ حسددددین بن  الأبداطیدل و المنداکیر و الصدددد   .3
 (  چاپ شده است.ه ۵۴۳قانی )متوفای ورَ ابراهیم الجَ 

(  ه  ۵۹۷الموضوعاتِ حافظ ابو الفرج ابن الجوزی )متوفای  .4
 چاپ شده است.

العقیدة الصدددحیحة فی الموضدددوعات الصدددریحةِ ابو حفص  .5
(  تدا جدایی کده اطلاع دارم  ه  ۶۲۲عمر بن بددر الموصددددلی )متوفدای  

 چاپ نشده است.

بدن حسددددن   .6 بدن مدحدمددد  ابدوالدفهدددددل حسددددن  الدمدوضددددوعدداتِ 
 (  چاپ شده است.ه ۶۵۰انی )متوفای غَ الصَّ 

اصِ شددیخ اسسددلام اب .7  ۷۲۵ن تیمیة )متوفای أحادیث القُصددَّ
 (  چاپ شده است.ه

لی المصددددنوعدة فی الأحدادیدث الموضددددوعدةِ جلال الددین  اللَّّ  .8
 (  چاپ شده است.ه ۹۱۱السیوطی )متوفای 
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النکت البدیعات فی الأحادیث الموضدوعاتِ سدیوطی  که در   .9
بر ابن الجوزی در کتداب »الموضددددوعدات«    یملاحظدات  عنوانبدهواقع  

 است  قبلا در هند چاپ شده است.

 محمددد بن  الأحددادیددث الموضددددوعددةِ الفوائددد المجموعددة فی   .10
(  ه ۹۴۲یوسدف بن علی الشدامی صداحب السدیرة الحلبیة )متوفای 

 تا جایی که اطلاع دارم چاپ نشده است  والله اعلم.

تنزیه الشدددریعة المرفوعة عن الأخبار الشدددنیعة الموضدددوعةِ  .11
(  چداپ شدددددده  ه  ۹۶۳ابن عراق علی بن محمدد الکندانی )متوفدای  

 است.

الفَتَّنی )متوفددای   .12 الموضددددوعدداتِ ابن طدداهر  (  ه  ۹۸۶تددذکرة 
 چاپ شده است.

الأسددرار المرفوعة فی الأحادیث الموضددوعة  تألیف ملا علی  .13
 (  چاپ شده است.ه ۱۰۱۴قاری )متوفای  

این نیز از تألیفات   مصدددنوع فی معرفة الحدیث الموضدددوع ال .14
 ملا علی قاری است که چاپ شده است.
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الفوائد المجموعة فی الأحادیث الموضدددوعة  تألیف محمد   .15
 .1(  چاپ شده استه ۱۲۵۵بن علی الشوکانی )متوفای 

صددر یکی از کتب موضددوعات  الموضددوعات حافظ ابن  بررسددی مخت

 :الجوزی

 مؤلف:
الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی  متولد سدال جمال

 .2(ه ۵۹۷(  و متوفای سال )ه ۵۱۰)
 موضوع کتاب:

احدادیدث درو  و سدددداختگی را همراه بیدان حدال آن و حدال کسددددی کده  
و آن را بر کتدب و ابواب بوده جمع کرده  ]جعدل[ آن    متهم بده وضددددع

 مرتب ساخته است.

 

»الأبدداطیددل«    1 بر کتدداب  الفریوائی در مقدددمدده تحقیقش  الرحمن  عبددد  . دکتر 
( سددی و شددش تألیف در موضددوعات را ذکر کرده اسددت   ۲۷ –  ۲۳  / ۱جورقانی )

 ها اکتفا کردم.ترین و مشهورترین آنمن اینجا به ذکر مهم
 (.۳۸۴  – ۳۶۵  / ۲۱. نگاه شرح حال مفصل او در: سیر أعلام النبلاو ) 2
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بعددد  یکیمی  اشمقدددمددهمؤلف در   از طلاب حدددیددث    گویددد: »امددا 
و   ن احدادیدث موضددددوع را برایش جمع کنمبسددددیدار اصددددرار کرد کده م

احادیث موضددوع  شددود آن می برایش بیان کنم که چگونه فهمیده
کده برآورده کردن حداجدت و نیداز طدالدب العلم    لدذا دیددم  هسددددتندد؟

کده طلاب علم بسددددیدار کم    در زمدانیمطلوب اسدددددت؛ مخصددددوصدددددا  
  کدده  ]علم حدددیددث و روایددت[نقددل  هسددددتنددد  علی الخصددددوص علم  

اص   گردانی شددده اسددت وکلی از آن روی  صددورتبه صددَّ
ُ
بسددیاری از ق

و   کنندد می  روایدت  ]جعلی[روایدات موضددددوع    ]داسددددتدان سددددرایدان[
من قبل   کنند.می عملعبادت  عنوانبهها بسدیاری از زاهدان به آن

  عنوانبهدهم که  می قرار که مطلب را شدروع کنم  چند فصدلناز ای
 .1«باشد  و الله الموفقمی اصول کتاب

 کتاب الموضوعات:منهج ابن الجوزی در 
 نفیسدددی نوشدددته که مشدددتمل بر مسدددائل ذیل  بر کتاب خود مقدمه  

 باشد:می

 

 (.۲۹/ ۱. ابن الجوزی: کتاب الموضوعات ) 1
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 های بسیار مهم؛ که عبارت است از:فصل .1
 فهل و منزلت این امت.الف( 

 فهلیلت علمای سابقین.ب( 

و آن را به شدددش دسدددته تقسدددیم     س اقسدددام حدیث را آوردهسدددج(  
ترین درجه را بالاترین درجه را احادیث صددحیح و پایینکرده اسددت؛ 

 .احادیث موضوع قرار داده است

 هددای مختلف وضددددع کنندددگددان را آورده و در مورد هر گروهگروهد(  
 .سخن گفته استجداگانه  

چهار    وارد شدن به احادیث کتاب  آمادگی برای  جهت  تمهید .2
 آورده است:را باب 

 درو . در نکوهش اول:
ذَبَ عَلِ َّ  مَ »:  صددددلی اللده علیده وسددددلماش  در مورد فرموده  دوم: نْ كدَ

ا  دا  مَقْعدَدَهُ مِنَ الندَّارِ« مُتَعَمد 
َ
لْوَتَبَوْأ

َ
)هر کس عمددا بر من درو  بنددد       ف

را   این حدیثطرق و روات  جایگاهش را در آَش آماده سددازد(؛ پس
 مفصلا ذکر کرده است.
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روایدت از دروغگویدان و مجهولین   از رجدال  ودر مورد انتقداد    سدددوم: 
 .دهدمی  تحذیر

ه بر کتب و احادیث موضددددوع اسددددت کموضددددوع کتاب   :باب چهارم
 .1گیردمی کتابش پنجاه کتاب را در بر اند.ابواب فقهی مرتب شده

من این کتداب را بر »...فرمدایدد:  می  اشدر مقددمده  رحمده اللدهام  امد
کنم  و آن را می  اسدددداا کتبی کده مشددددتمدل بر ابواب اسددددت مرتدب

ن آن برای  آورم تدا یدافتمی  طبق ترتیدب کتدب تدألیف شدددددده در فقده
و   کنممی  هر حدیث را با اسدددنادش ذکر  طالب حدیث آسدددان گردد 

تا شدریعت ما   کنم می در آن متهم اسدت را بیانعلت آن و کسدی که  
از باطل و کجی منزه بماند  و تحذیری باشددد از عمل کردن به کاری  

 .2«که مشروع نیست
 علما در مورد کتاب »الموضوعات« ابن الجوزی: نظر

 

 (.۱۰۴  –  ۵۳  / ۱. همان ) 1
 (.۵۱/ ۱. ابن الجوزی: الموضوعات ) 2
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اند که در  گوید: »...حفاظ در قدیم و جدید بیان داشددتهمی سددیوطی
احادیثی که موضدوع نیسدتند     ن تسداهل بسدیار زیادی وجود دارد؛آ

در آن برخی     [در آن وجود دارد] بلکه جزو احادیث ضدددعیف هسدددتند
در آن حدددیثی از    حسددددن و صددددحیح نیز وجود دارد  حتیاحددادیددث  

صدحیح مسدلم وجود دارد که حافظ ابن حجر آن را بیان کرده اسدت  
اعث شدده اسدت سد س فرموده اسدت: تسداهل او و تسداهل حاکم ب

 .1برده نشود«  شان سودکه از کتاب
 آخرین حدیث از احادیثیسدیوطی در آخر »التعقبات« گفته اسدت: »

 توان آن که نمی  احادیثی ام آوردهجا  اینداشدته را  که نیاز به تعلیق
هددا  احددادیددث موضددددوع وارد سددددداخددت و جزو آن  مجموعدده  را زیر  هددا
سددددیصددددد    آورد تعدداد احدادیثی کده چنین وضددددعیتی دارندد  شددددمداربده

  از این سدیصدد عدد یک حدیث در صدحیح مسدلم  باشدد می  حدیث
به روایت حماد بن شداکر  سدی حدیث در »مسدند    حدیثی در بخاری

 

 (.۲۷۹ –  ۲۷۸  / ۱. جلال الدین السیوطی: تدریب الراوی ) 1
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  احمد«  ده حدیث در سدنن نسدائی  سدی حدیث در سدنن ابن ماجه 
 .«»المستدرک« است و شصت حدیث از

حدددیددث موضددددوع در  گویددد: »قطعددا  می  تیمیددةشددددیخ اسسددددلام ابن  
الفَ  ابو  بر بطلان آن وجود  رَ اصددددطلاح  کدده دلیلی  اسدددددت  ج حدددیثی 

روایت کرده اسددت عمدا درو   داشددته باشددد  گرچه کسددی که آن را
بدداشدددددد  نگفتدده خدداطر در کتددابش احددادیددث    بدددین   و اشددددتبدداه کرده 

بسددیاری از علما  را جزو موضددوعات آورده اسددت از این نوع  بسددیاری  
بسددددیداری از احدادیثی کده ذکر کرده اسدددددت بدا او مندازعده و   مورد  در

اند: این حدیث جزو روایاتی است که دلیلی  و گفته مخالفت نموده
بر بطلان آن وجود ندددارد  بلکدده ثبوت برخی از آن احددادیددث را بیددان  

کندد بده اتفداق  می  چده جزو موضددددوعدات ذکراندد  امدا اغلدب آننموده
 .1«علما باطل است

 

 (.۲۴۸/ ۱. مجموع الفتاوی ) 1
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 دوم: کتب احکام

 تعریف آن:

احادیث احکام   دربرگیرندهکه  هسددتند   در اصددطلاح محدثین کتبی
احدادیثی کده مؤلفدان این  اندد   بر ابواب فقهی مرتدب شدددددده  بوده و
و بر ابواب فقهی    حددیثی انتخداب کردههدا را از کتدب اصددددلی کتدب آن

 اند.دهمرتب نمو
  هدا کتدب زیر از مشدددهورترین آنکتدب بسدددیدار هسدددتندد و    نوع  این

 :باشدمی

عدبددد  .1 بدن  الدحدق  عدبددد  ابدو مدحدمددد  تددألدیدف  الدکدبدری   الأحدکددام 
الخَ  بدده ابن  (  کدده  ه  ۵۸۱اط )متوفددای  رَّ الرحمن الأشددددبیلی  معروف 

 شش جلد است.

وسددددطی  تدألیف عبدد الحق الأشددددبیلی  دو جلددی  الأحکدام ال .2
اسددددت و چداپ شددددده اسددددت  در مقددمده آن گفتده احدادیثی کده در  

 است. موردشان سکوت کرده دلیل بر صحت آن احادیث
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(  ه   ۶۲۸ان )متوفای طَّ حافظ ناقد ابوالحسدن علی بن محمد بن القَ 
را بر   1کتدابش »بیدان الوهم و اسیهدام الواقعَین فی کتداب الأحکدام«

را  کتداب الأحکدام الوسددددطی  ]یعنی آن تدألیف نموده اسددددت  اسدددداا
 .و اوهام احادیث را بیان کرده است[قرار داده و علل  اصل

در مقدمه آن ذکر کرده    الأحکام الصددغری نیز تألیف اوسددت  .3
اسددددت کده آن را از احدادیدث صددددحیح اسسددددنداد و معروف نزد نداقددین  

و   گیردمی  حددیدث انتخداب کرده اسددددت  این کتداب در یدک جلدد قرار
)مدتدوفددای   بدن مدرزوق  بدن احدمددد  الدلدده مدحدمددد  آن ه  ۷۸۱ابدوعدبددد  بدر   )

 .2شرحی دارد

 

. کتداب »بیدان الوهم و اسیهدام الواقعَین فی کتداب الأحکدام« در شددددش جلدد    1
 همراه با تحقیق و فهرست چاپ شده است.

(  ۱۷۹  –  ۱۷۸. در مورد این سدددده کتداب  بده الرسددددالدة المسددددتطرفدة کتدانی )ص:    2
 رجوع شود.
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الددین ابومحمدد  م  تدألیف تقیعمددة الأحکدام عن سددددیدد الأندا .4
 (  ه ۶۰۰  اعیلی )متوفدایمدَ سددددی الجَ قددِ الواحدد المَ عبددالغنی بن عبدد

 دو جزو است. و چاپ شده است.

( آن را در کتدابش: »إحکدام ه  ۷۰۲حدافظ ابن دقیق العیدد )متوفدای  
شدرح داده اسدت که در دو جلد چاپ  1الأحکام شدرح عمدة الأحکام«

 ده است.ش
بدن مدرزوق احدمددد  بدن  الدلدده مدحدمددد  ابدوعدبددد  آن   هدمدچدندیدن حددافدظ  بدر 

( آن را ه۸۰۴)متوفای    نق  لَ و حافظ سراج الدین ابن المُ   شرحی دارد
 .2بنام )اسعلام بفوائد عمدة الأحکام( شرح داده استدر کتابی  

 

ة« نامیده اسددددت   . علامه امیر صددددنعانی بر آن حاشددددیه 1 ای دارد که آن را: »العدَّ
 همراه با آن در چهار جلد به چاپ رسیده است.

 جلد چاپ شده است.    ۱۱. با تحقیق عبد العزیز احمد المشیقح در  2
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آن را شددددرح داده    1همچنین فیروزآبدادی صدددداحدب کتداب »القداموا«
 دانم که چاپ شده است یا خیر  و الله اعلم.است  و تا الآن نمی

 

المبددارکفوری: مقدددمدده تحفددة ۱۸۰. الکتددانی: الرسدددددالددة المسددددتطرفددة )ص:    1   )
( فصددددل سددددی  و مبدارکفوری شددددروح فراوان دیگری را ذکر ۱۳۴الأحوذی )ص:  

 کرده است.
به  رحمه اللههای این کتاب بسددیار فراوان اسددت  مؤلف کتاب  مترجم: شددرح
هدای آن اشددددداره فرمود علاوه بر شددددروح ذکر شدددددده ترین شددددرحبرخی از مهم

 توان چند شرح مهم دیگر را نام برد:می
النکت علی عمدة الأحکام  اثر علامه زرکشدی  در یک جلد در دار طیبة للنشدر   -۱

ة فی شددددرح العمددة فی    -۲والتوزی ع و مکتبدة رشددددد چداپ شددددده اسددددت.   دَّ العدُ
أحدادیدث الأحکدام  اثر علامده ابن العطدار شددددافعی  در دو جلدد در دار البشددددائر  

تیسدددیر المرام فی شدددرح عمدة الأحکام  اثر  -۳اسسدددلامیة چاپ شدددده اسدددت.  
حافظ شدمس الدین تِلِمْسدانی ]تلمسدان شدهری در کشدور مراکش اسدت[  در 

ریاع الأفهام فی شددددرح عمدة   -۴دو جلد در دار ابن حزم چاپ شددددده اسددددت.  
الدددین  تدداج  اسسددددکندددری  اللخمی  علامدده عمر بن علی بن سدددددالم  الأحکددام  

كشدف اللثام شدرح    -۵الفاکهانی  در پنج جلد در دار النوادر چاپ شدده اسدت. 
بدن سدددددالدم  بدن أحدمددد  مدحدمددد  الدعدون  أبدو  الددد دن   شددددمدس  عدمدددة الأحدُددام  
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السددددفدار نی الحنبلی  در هفدت جلدد در وزارة الأوقداف والشددددؤون اسسددددلامودة 
خُلاصة الکلام علی عمدة الأحکام  اثر شیخ فیصل   -۶کویت چاپ شده است.  

آل مبارک  در دو جلد در وزارة الأوقاف والشددؤون اسسددلامیة کویت چاپ شددده  
اسفهام فی شدددرح عمدة الأحکام  شدددرح شدددیخ عبدالعزیز بن باز  در   -۷اسدددت.  

تنبیه الأفهام  -۸یک جلد در منارة اسسددلام للنشددر والتوزی ع چاپ شددده اسددت.  
شددرح شددیخ ابن عثیمین در یک جلد  شددیخ شددرح دیگری نیز با عنوان: شددرح  
عمدة الأحکام در سدده جلد دارد  هر دو کتاب در مؤسددسددة الشددیخ محمد بن 

اسلمام بشدددرح عمدة الأحکام اثر   -۹اند.  صدددالح العثیمین الخیریة چاپ شدددده
صدفحه چاپ شدده اسدت.  ۴۵۴در دو جلد     ۱۹۶۲شدیخ اسدماعیل انصداری سدال 

شددددرح عمددة الأحکدام  شددددرح شددددیخ صددددالح الفوزان در دو جلدد در التراث    -۱۰
شدددرح عمدة الأحکام  شدددرح شدددیخ عبدالکریم    -۱۱الذهبی چاپ شدددده اسدددت.  

زبدة الأحکام   -۱۲خهدددیر  در دو جلد در دار طیبة الخهدددراو چاپ شدددده اسدددت. 
بفوائدد عمددة الأحکدام  شددددرح سددددلیم الهلالی  در دو جلدد در دار ابن حزم چداپ  

 شده است.
موارد الأفهام فی شرح عمدة الأحکام  اثر شیخ عبدالله بن صالح الفوزان  -۱۳

تأسدیس الأحکام  شدرح    -۱۴در چهار جلد در دار ابن الجوزی چاپ شدده اسدت. 
احمد بن یحیی النجمی در سدده جلد در دار المیراث النبوی چاپ شددده اسددت. 
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عهدو هیأت التمییز در مکه  –الرحمن البسدام شدیخ عبدالله بن عبد
مددة الأحکدام« آن را العلام شددددرح عنیز در کتدابش »تیسددددیر    -مکرمده

 و چاپ شده است.  شرح داده
 صدددلی الله علیه وسدددلم  دلائل الأحکام من احادیث الرسدددول .5

تألیف بهاو الدین ابو المحاسددن یوسددف بن رافع بن شددداد الحلبی 
 (  چاپ شده است.ه ۶۳۲الشافعی )متوفای 

اللده ن عبددالسددددلام بن عبددالددیالأحکدام الکبری  تدألیف مجدد .6
مورد این    (  حدافظ ابن رجدب دره  ۶۵۳بن تیمیدة الحرانی )متوفدای  

گویدد:  می  در کتداب »ذیدل طبقدات الحندابلدة«او    شددددرح حدال  کتداب در
 .1«ی استچند جلد  »این کتاب

 

ثَّری  در دو جلد در دار   -۱۵ شدرح عمدة الأحکام  شدرح شدیخ سدعد بن ناصدر الشدُّ
شددددرح عمددة الأحکدام  شددددرح شددددیخ   -۱۶کنوز اشددددبیلیدا چداپ شددددده اسددددت.  

 عبدالرحمن السعدی در دو جلد در دار النوادر چاپ شده است.

 (.۳۵۹(  ترجمة شماره )۲۴۹/ ۲. ذیل طبقات الحنابلة ) 1



 باب پنجم / تدوین سنت بعد از قرن پنجم تا پایان قرن نهم    |   441

 

نیز    صددددلی اللده علیده وسددددلم  المنتقی من أخبدار المصددددطفی .7
ابن تیمیددةتددألیف مجددد بدداشدددددد  و مختصددددر »الأحکددام  می  الدددین 

ندده کدده حددافظ ابن رجددب در شددددرح حددال  گوالکبری« اسدددددت  همددان
آن را بیدان داشددددتده اسددددت    1الددین در »ذیدل طبقدات الحندابلدة«مجدد

 چاپ شده است.

جملده: امدام   اندد؛ منبسددددیداری از علمدا بده شددددرح آن اهتمدام ورزیدده
 (  ه  ۷۴۴لهددادی المقدددسددددی )متوفددای  امحمددد بن احمددد بن عبددد

  ۸۰۴متوفای همچنین علامه سراج الدین عمر بن علی بن الملقن )
  و همچنین ابو  اسددددت  را تکمیدل نکرده  آن  ( آن را شددددرح داده امداه

( آن ه  ۷۷۱)متوفای العباا احمد بن المحسدددن القاضدددی الحنبلی 
سدد س قاضددی محمد بن    او نیز تکمیل نکرده اسددت   را شددرح داده 

( آن را شددددرح داده و آن را: »نیدل  ه  ۱۲۵۵علی الشددددوکدانی )متوفدای  
اپ  چد نتقی الأخبدار« ندام نهداده اسددددت و نیدل الأوطدارالأوطدار شددددرح م
مؤلف در شددرح خود در مسددائل فقهی بسددیار بر »فتح    شددده اسددت 

 

 . همان. 1
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البدداری«  و در تخریج احددادیددث بر »التلخیص الحبیر« اعتمدداد کرده  
 است.

خلاصدة الأحکام فی مهمات السدنن و قواعد اسسدلام  تألیف   .8
)مدتدوفددای   الدندووی  بدن شددددرف  یدحدیدی  زکدریددا  ابدو  بدر  ه  ۶۷۶امددام  (  در 
ادیث صددددحیح و گیرنده احادیث احکدام اسددددت  مصددددنف به ذکر احد

احادیث ضدعیف را در فصدلی مسدتقل پس   حسدن ملتزم شدده اسدت 
تنها از احادیث مورد احتجاج آورده اسدددت  اما آن را تکمیل نکرده  و 

 نیز چاپ شده است. کتاب این تا کتاب الزکاة رسیده است 

السددددلام أدلدة الأحکدام  تدألیف العز بن عبدداسلمدام فی بیدان   .9
(  دکتر علی بن محمدد بن الشددددریف در دانشددددگداه  ه  ۶۶۰)متوفدای  

آن را تحقیق کرده   (ه ۱۴۰۴سددال ) اسمام محمد بن سددعود اسددلامی
 .1است

 

 (.۶۴/ ۱نگاه مقدمة محقق المحرر ابن الهادی ).  1
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اللده ادیدث الأحکدام  تدألیف احمدد بن عبددغدایدة الأحکدام لأحد .10
 .1(ه ۶۹۴الطبری )متوفای 

 الفتح یددث الأحکددام  تددألیف تقی الدددین ابواسلمددام فی أحدداد .11
 (  چاپ شده است.۷۰۲محمد بن دقیق العید )متوفای 

گویدد:  می  ؛ حدافظ ابن حجرهشددددرح داد  سدددددابقدهبی  ایآن را بگونده
کرد  و شدروع کرد به شدرح  اسلمام فی أحادیث الأحکام را تصدنیف  »

روایات حدیث را ذکر  )آن تخریج کرده   اندکی را در احادیث  دادن آن 
جلدد مسددددایدل در آن دو    نوشددددت را در دو جلدد    کتدابشکرده اسددددت( 

باشددد   می  وسددعت اطلاع و علم او  یشددگفت آوری آورده که نشددانه
 .(3()2)مخصوصا در استنباط«

 

. مخطوط اسددددت  بخشددددی از آن در مخطوطدات الجدامعدة اسسددددلامیدة یدافدت    1
 شود  که از مصورات اوقاف عام در بغداد است.می
. بخشددی از شددرح اسلمام در دو جلد تحقیق شددده به چاپ رسددیده اسددت که  2

 باشد.تنها شرح هفت حدیث آن می
 (. )ط. الهندیة(.۳۴۸/ ۵. الدرر الکامنة ) 3
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این کتددابمی  حدداجی خلیفددة احددادیددث اح  گویددد: »در  کددام را  متون 
ن سدرآمد    سد س آن را شدرح داده و در آسدندهایش جمع کردبدون 

  خاطر بهنام نهداد...  گفتده شددددده: در این نوع   1آن را »اسلمدام« گشددددت 
فوایدد و اسددددتنبداطداتی کده در آن وجود دارد هیچ کتدابی بزرگتر از آن 

البقداعی در     تدألیف نشدددددده اسدددددت  امدا آن را تکمیدل نکرده اسدددددت
  امدا بعدد از تکمیدل کردهذکر کرده کده آن را    2»حداشددددیده اش بر الفیده«

 جز مقددار انددک از کتدابش یدافدت نشددددده اسددددت  اگر بداقی وفداتش  
 .3«شدندمی  ماند مردم از بسیاری از شروح بی نیازمی

(  ه   ۸۴۲حافظ شددمس الدین محمد بن ناصددر الدمشددقی )متوفای  
 نیز شرحی بر کتاب اسلمام دارد.

 

تر این باشدد: )شدرح اسلمام(  که در کلام ابن حجر آمده اسدت   . شداید صدحیح 1
اما )اسلمام( کتاب دیگر اوسددت که احادیث احکام را با وسددعت بسددیار زیادی  

هایی که از کتاب موجود تخریج کرده اما آن را کامل نگردانیده است  قسمت
 است با تحقیق  سعد الحمیّد چاپ شده است.

 با تحقیق جمعان الزهرانی.  ۴۶۲. معروف به النکت الوفیة/ قسم چهارم ص   2

 (.۱۵۸/ ۱. حاجی خلیفة: کشف الظنون ) 3
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المحرر فی أحدادیدث الأحکدام  تدألیف حدافظ شددددمس الددین   .12
محمدد بن أحمدد بن قددامدة المقددسددددی  معروف بده ابن عبدد الهدادی  

مدانندد کتدب    مشددددهور  ی(  مؤلف آن را از کتدب علمداه  ۷۴۴)متوفدای  
 .انتخاب کرده است احمد و غیره  ستة 

کتداب الأحکدام الکبری  تدألیف حدافظ عمداد الددین أبو الفدداو  .13
 (.ه  ۷۴۴إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی )متوفای 

ابدواسددددحدداق   الدتدندبدیدده  ابدواب کدتدداب  را طدبدق  ابدواب کدتددابدش  مدؤلدف 
شدیرازی قرار داد؛ ابن القاضدی شدهبة گوید: »ابن کثیر وقتی کم سدن  
و سدددال بود کتاب الأحکام را طبق ابواب کتاب التنبیه تألیف کرد  و 

 .1شگفت زده شد«شیخش برهان الدین کتاب را دید و از آن 
ن  الددینیدد و ترتیدب المسدددددانیدد  تدألیف زین  تقریدب الأسدددددا .14

(  چاپ  ه ۸۰۶)متوفای   الرحیم بن الحسدین العراقیابوالفهدل عبد
خود مؤلف آن را در کتداب»طرح التثریدب فی شددددرح    شددددده اسددددت.

رحمده  التقریدب« شددددرح داده امدا قبدل از اتمدام آن وفدات یدافتده اسددددت  

 

 (.۸۵/ ۳. طبقات الشافعیة ) 1
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 ۸۲۶الرحیم العراقی )متوفای  پسددددرش احمدد بن عبدد    سدددد ساللده
 ( آن را به اتمام رساند.ه

الفهددددل أحدادیدث الأحکدام  تدألیف حدافظ أبو  بلو  المرام من .15
(  مؤلف در این  ه  ۸۵۲الدین ابن حجر العسددقلانی )متوفای شددهاب

را جمع   انداستنباط کرده  از آن احکام فقهی  کتاب احادیثی که فقها
اند  بعد از هر حدیث نام امامانی که آن را تخریج کردهکرده اسددددت  
مشدخص کرده   صدحت و ضدعف از نظر را دیثاحادرجه   آورده اسدت 

باب   تاب  سد س به آخر کو آن را بر ابواب فقهی مرتب نموده اسدت
ا را در آن قرار ذکر و دع  که احادیث آداب  اخلاق مهمی اضدددافه کرده  

)  تعدداد  داده اسدددددت    ( حددیدث ۱۵۹۶احدادیدث آن تقریبدا نزدیدک بده 
 رسد.می

آن را در مجلددی زیبدا بده   ۸۲۸گویدد: »در سددددال  می  حدافظ سددددخداوی
آن   ه  انددداز )اسلمددام( را در  )العمدددة( نوشدددددت  کتدداب  برابر حجم  دو 

 .1خلاصه کرده و بسیاری از احادیث را به آن افزود«

 

 (.۶۶۱/ ۲. الجواهر و الدرر  سخاوی ) 1
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الدین حسدین اند؛ من جمله: شدرفبسدیاری از علما آن را شدرح داده
شددددرح    آن را در کتدابش »بددر التمدام« مفصددددلاا بن محمدد المغربی   

 چاپ شده است. و   داده
( آن ه  ۱۱۸۲همچنین امیر محمد بن اسددماعیل الصددنعانی )متوفای 

اب  این کتاب مختصددر کت  کتابش »سددبل السددلام« شددرح داده   را در
نور الحسدددین    اسدددت. همچنین حسدددین المغربی با اضدددافات بسدددیار

آن را شددددرح داده    1(ه  ۱۳۰۷)متوفدای    خدان بن صدددددیق حسددددن خدان
 .2است  است  و این نیز چاپ شده

 

 ام.( فصل سی۱۳۲. المبارکفوری: مقدمه تحفة الأحوذی )ص:  1
. مترجم: کتاب بلو  المرام در میان معاصرین شروح فراوان دیگری نیز دارد:  2
شدددرح علامه محمد بن صدددالح العثیمین با عنوان: فتح ذی الجلال و اسکرام   -۱

شددرح شددیخ   -۲در نه جلد در مؤسددسدده شددیخ ابن عثیمین چاپ شددده اسددت. 
الحمد با عنوان: فقه اسسدددلام شدددرح بلو  المرام در ده جلد   عبدالقادر شدددیبة

شددددرح شددددیخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسددددام بنام   -۳چاپ شددددده اسددددت   
شددددرح شددددیخ محمدد بن   -۴)توضددددیح الأحکدام من بلو  المرام( در چهدار جلدد   

عبدالله القَنَّاص با عنوان: روع الأفهام شددددرح بلو  المرام در دار ابن الجوزی  
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 سوم: کتب غریب الحدیث

از   نوشددته شددد   -در اوایل قرن سددوم–این نوع از تألیفات بسددیار زود 
از    کهچنانهیچ قرنی از کتب غریب الحدیث خالی نیسدت    آن زمان

این نوع کتب   بررسدیشدود  علت می ها مشدخصوفات مؤلفین آن
که تألیف در این زمینه رشدد و نمو پیدا نکرد و  این اسدت در این قرن

 به پختگی نرسید مگر بعد از قرن پنجم هجری.
کتبی است که کلمات غریب المعنی   منظور از کتب غریب الحدیث

  وارد شدددددده را جمع   -در قرآن یدا حددیدث–کده    و مشددددکدل  ا غدامضید
 آورد.می و تفسیر و شرح آن کلمات را  کندمی

 

شددرح شددیخ علامه عبدالله بن صددالح الفوزان با عنوان:   -۵چاپ شددده اسددت. 
م فی شددددرح بلو  المرام در  منحدة جلدد در دار ابن الجوزی چداپ شددددده   ۱۱العَلاَّ
شدرح شدیخ سدعد بن ناصدر الشدثری در سده جلد با عنوان شدرح بلو   -۶اسدت. 

توضددددیح الأحکدام من بلو    -۷الأحکدام چداپ شدددددده اسدددددت.    المرام من أدلدة
 المرام  عبدالله بن عبدالرحمن البسام در شش جلد چاپ شده است.
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کلامی اسدت که بر فهم    گوید: »کلام غریب می ابیطَّ خَ ابو سدلیمان 
باشددددد  مانندد غریب در میدان مردم آن   و پیچیدده  پوشددددیدده  دشددددوار 

اش جدا  وادهکسددی اسددت که از وطن خود دور اسددت و از اهل و خان
خواهی شدخصدی را از خودت  می از این معناسدت وقتی شدده اسدت 

گویی: )اغرب عنی: یعنی از من دور شدددو(  سددد س  می  دور کنی به او
 کلام غریب بر دو نوع است:

  باشددد   معنای آن دور از ذهن و پیچیدهمنظور کلامی اسددت که    اول: 
ممکن نیسدددت مگر با دشدددواری و سدددختی بر   آن برای انسدددانو فهم  

 .فکر و ذهن
 منظور کلام قبایلی از شدددواذ عرب اسدددت که دیارشدددان بسدددیار  دوم:

ای از لغدات آندان را وقتی کلمده  بعیدد و محلشددددان بسددددیدار دور اسددددت 
بیدان خود آن قوم  دیددیم برای مدا غریدب اسددددت  چون تنهدا کلام و  

که شددخصددی به او   وارد شدددهاز برخی آنان مانند: روایتی که   اسددت 
گفددت: آن    گفددت: از تو در مورد حرفی از حروف غریددب سددددؤال دارم
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قوم  وارد    [بعددا]کده  غریدب تو و امثدال تو هسددددتیدد    کلام قوم اسددددت 
 .1اید«شده

  یب الحدیث: عبارت از الفاظ غامض گوید: »غرمی صدلاححافظ ابن  
علت ]   پیچیده و دور از فهمی است که در متون احادیث آمده است

 باشد«.می آنکم   استعمالِ  ض بودن نیز[غام
ت که جهل  این فن بسدددیار مهمی اسدددفرماید: »می  سددد س در ادامه

اهل علم عموما زشدددت و قبیح  و برای آن برای اهل حدیث خاصدددتا
  کسدی که به آن وارد وع و وارد شددن به آن آسدان نیسدت خ اسدت 
شدود باید بخوبی به بحث و بررسدی ب ردازد و شدایسدته اسدت که  می

 .2مواظب باشد«
دوم: شددددنداخدت الفداظ  گویدد: »نوع بیسددددت و می ابوعبدد اللده الحداکم

این علمی اسدددددت کده جمداعتی از اتبداع تدابعین در    غریدب در متون 
شدعبه و کسدانی که    جمله: مالک  ثوری  ازاند؛ مورد آن سدخن گفته

 

 (.۷۰/ ۱. الخطابی ابو سلیمان حمد: مقدمه کتاب الغریب ) 1
 (.۲۴۵. ابو عمرو بن الصلاح: علوم الحدیث )ص:  2
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یب کتاب  اند  اولین کسدددی که در اسدددلام در فن غرها بودهبعد از آن
م  لاَّ م بن سدَ ید القاسدِ بَ ل بود  سد س ابوعُ یْ مَ ر بن شدُ هدْ نَ تصدنیف کرد:  

 کتاب بزرب خود را در این فن تصنیف کرد...«.
عبیدد در فن غریدب جمداعتی از اهدل  بعدد از ابوفرمدایدد: »می  سدددد س

ینی  و ابراهیم بن  دِ علم تصددددنیف داشددددتندد؛ من جملده: علی بن المدَ 
 رْ اسحاق الحَ 

ُ
 .1ة«بَ یْ تَ بی  و محمد بن مسلم بن ق

زیددادی  گدویددد: »مدی  حددافدظ سددددیدوطدی فدن تصددددندیدفددات  ایدن  عدلدمددا در 
تصنیف کرد النهر  اند  گفته شده اولین کسی که در این فن  داشته

 
َ
  هدا بسددددیدار کم و کوچدک بود آنعی  امدا کتدب  مَ صددددْ بود  سدددد س الأ

ها کتاب مشهور خود را تصنیف  عبید القاسم بن سلام بعد از آنابو
 .2«نیکویی را آورد نجام داد و تألیفنهایت تلاش خود را ا کرد 

 

 (.۸۸. معرفة علوم الحدیث )ص:  1
 (.۱۸۵  – ۱۸۴  / ۲. نگاه: تدریب الراوی سیوطی ) 2
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 از مشهور ترین مصنفات در غریب الحدیث:

م )متوفدای  لاَّ قداسددددم بن سددددَ عبیدد  غریدب الحددیدث  تدألیف ابو .1
 (  در چهار جلد چاپ شده است.ه  ۲۲۴

ابدن  .2 بدده  زیدداد  مدعدروف  بدن  تددألدیدف مدحدمددد  الدحدددیددث   غدریددب 
 (  تا جایی که اطلاع دارم چاپ نشده است. ه  ۲۳۱الأعرابی )متوفای  

غریدب الحددیدث  تدألیف ابومحمدد عبدد اللده بن مسددددلم بن   .3
 
ُ
و اسددددتددراکی بر کتداب   1ذَیدل  عنوانبده(  کده  ه  ۲۷۶ة )متوفدای  بدَ یْ تَ ق

 قاسم بن سلام است  در سه جلد چاپ شده است.  ابوعبید

 

. مترجم: ذَیدل در لغدت بده معندای ادامده یدا آخر هر چیزی اسددددت  در تدألیفدات:    1
معمولا کسدددددانی کده کتدابی را بر منوال شددددخصددددی قبدل از خودشدددددان تدألیف 

آورد  به این دسدددته از کنند و مسدددائلی که شدددخص قبل از او نیاورده را میمی
گویند ذَیلِ کتاب قبل از خودش  یعنی تقریبا مانند تکمیل کننده  تألیفات می

 ای برای کتاب ماقبل خود است.و ادامه دهنده
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ابراهیم بن اسددددحدداق  غریددب الحدددیدد .4 ی  بِ رْ حَ ث  ابواسددددحدداق 
سددددایر  (  تنهدا جلدد پنجم آن چداپ شددددده اسددددت   ه  ۲۸۵)متوفدای  

 تا جایی که اطلاع دارم مفقود است.  یشهاجلد

کتدابی بزرب اسددددت  آن را بدا آوردن سددددنددهدا و کدل گویدد: »می  انیتدَّ کَ 
بداشددددد  متون طولانی کرده اسددددت  اگر در متن فقط یدک لفظ غریدب 

و   شددددکوه  فراوان   فوایدد  بددین خداطر بدا وجود   [آوردمی  کدل متن را]
 .1«کتابش هجر و رها شده است  بزرگی مؤلف

  -با سددددکون میم–د  غریب الحددیث  تألیف ابو سددددلیمدان حَمدْ  .5
( در سدددده جلدد چداپ شددددده اسددددت  کده  ه  ۳۸۸ابی )متوفدای  طدَّ خَ ال
ها آنچه از آن  و ابن قتیبة بوده  ابوعبید هایبابر کت ذَیلی عنوانبه

 و به برخی اشتباهات آن دو اشاره کرده است.  آوردمی  فوت شده را

عبیدد احمدد بن    تدألیف ابو-غریدب قرآن و حددیدث–الغریبین   .6
  (  جلدد اول آن چداپ شددددده اسددددت ه  ۴۰۱وی )متوفدای  رَ محمدد الهِ 

این  در    مرتب شدددده اسدددت  اوبر اسددداا حروف الفبا  بسدددیار دقیق  

 

 (.۱۵۶  –  ۱۵۵. نگاه: الرسالة المستطرفة )ص:  1
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بسددددیدار    زهری »تهدذیدب اللغدة«منصددددور اکتداب از کتداب شددددیخش ابو
 .آورده است

بکر المددینی الأصددددبهدانی )متوفدای ابوموسددددی محمدد بن ابو .7
»المجموع المغیدث فی غریبی بر آن دارد کده آن را:  یلی  ذَ نیز  (  ه  ۵۸۱

 القرآن و الحدیث« نامیده است  چاپ شده است.

اللدده یف ابوالفددائق فی غریددب الحدددیددث  تددأل .8 القدداسددددم جددار 
)مدتدوفددای   الدمدعدتدزلدی  الدزمدخشددددری  عدمدر  بدن  (  چدداپ  ه  ۵۳۸مدحدمدود 

 شده است.

( چداپ  ه ۵۹۷الفرج ابن الجوزی )  غریدب الحددیدث  تدألیف ابو .9
 شده است.

الددین المبدارک بن    غریدب الحددیدث  تدألیف مجددنهدایدة فی  ال .10
(  در پنج جلدد  ه  ۶۰۶ری معروف بده ابن الأثیر )متوفدای  زَ محمدد الجَ 

 با تحقیق دکتر محمود الطناحی چاپ شده است.
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تددألیف کتددب دیگری در فن غریددب وجود د ارد؛ مدداننددد »الدددلائددل«  
 رّ محمد قاسم بن ثابت السَّ ابو

ُ
 .1غیرهی فقیه و محدث  و طِ سْ ق

 نمونه هایی از کتب غریب:

 ترین کتب غریب اکتفاجا به بررسدی مختصدر دو کتاب از مهمدر این
تدألیف در این فن     منهج متقددمینبر اسدددداا  کنم: کتداب اول   می

 عبید قاسددم بن سددلام اسددت  و آن کتاب »غریب الحدیث« ابو  شددده
نشددان  و  تألیف شددده اسددتمنهج متأخرین    بر اسدداا کتاب دوم 

فدن اسدددددت دگدرگدوند  ندحدوه    ه  دهدنددد ایدن  تدددویدن در  تدغدیدیدر  و  کدتدداب    ی 
»النهدایدة فی غریدب الحددیدث« ابن الأثیر اسدددددت. اللده همده را مورد  

 رحمت خویش قرار دهد.

 »غریب الحدیث«: اول: کتاب ابوعبید

 مؤلف:

 

(   ۱۵۸ –  ۱۵۴(  الرسددالة المسددتطرفة )ص: ۱۸۶  – ۱۸۵  / ۲. نگاه: تدریب الراوی ) 1
 (.۱۱۲ –  ۱۱۱مقدمه تحفة الأحوذی  فصل بیست و هشتم )ص:  
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الله  حافظ امام مجتهد  سدددال ابوعبید القاسدددم بن سدددلام بن عبد
 .1( در مکه از دنیا رفته  ۲۲۴آمد  و سال )دنیا ه ( به ۱۵۶)

 موضوع کتاب:
و مشددددکدل الفهم  کده در احدادیدث نبوی    شددددرح کلمدات غریدب المعندا

 وارد شده است.
 عبید در کتاب الغریب:منهج ابو

ث را همراه با  احادی کتابش را بر مسدندها مرتب کرده اسدت  .1
سدد س  آورده اسددت    صددلی الله علیه وسددلمسددندش تا رسددول الله 

دهدد و معندای آن را می  بعدد از هر حددیدث کلمدات غریبش را شددددرح
کلام   لبته برای تفسدیر کلماتش از قرآن  حدیث گرداند  امی  واضدح

 آورد.می  عرب و شعرشان شاهد

گفته اسدددت:   -که کتب غریب را ذکر کردهبعد از این–خطابی  .2
شددددان از  هدایی کده ذکر کردیم در منهج»سدددد س هیچ کددام از کتداب

 

 (.۵۰۹ – ۴۹۰  / ۱۰. نگاه شرح حال ابوعبید در: سیر أعلام النبلاو ) 1
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بده کتداب    فراوان  فقده  یدک ون  نظر بیدان لفظ  صددددحدت معندا  اسددددتنبداط
 .1رسند«نمی  ابوعبید

 هددای کتدداب ابوعبیددد  وسددددعددت معلومددات و بددا وجود خوبی .3
یبش کده بر اسدددداا  تفوایدد آن بده علدت تر  آن  امدا یدافتن  زیداد  فوایدد
باشدددد  چون یافتن احادیث در  میها اسدددت بسدددیار دشدددوار  مسدددند
 .2استها بسیار مشکل مسند

 عبید:جایگاه و مکانت کتاب ابو

 

 (.۵۰  – ۴۷ / ۱. نگاه: مقدمه خطابی بر کتابش غریب الحدیث ) 1
کتاب ابوعبید در حیدر آباد در چهار جلد چاپ شدددده اسدددت  اما این چاپ از .  2

دو جهت دچار نقص شددده اسددت: اول: این چاپ بر نسددخه غیر سددند دار چاپ  
آید بدسدت می  رحمه اللهشدده  که فواید بسدیاری که با شدناخت سدند مؤلف 

از آن فوت شدده اسدت  دوم: این چاپ هیچ فهرسدتی ندارد تا با وجود مشدقت 
و مشددکلات ترتیب آن اسددتفاده از کتاب آسددان گردد  اما الله متعال برای دکتر  
محمود الطناحی میسدددر نمود تا بتواند فهارا علمی مفیدی برای این چاپ  

می در دانشگاه ام قرار دهد  این فهارا در شماره چهارم از مجله البحث العل
 هد منتشر گشت.  ۱۴۰۱القری سال 
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 م گویدد: »چهدل سددددال مشددددغول تدألیف این کتداب بودمی  ابوعبیدد
زبددان از  را  آن را در    گرفتممی]علمددا[  مردم    برخی مواقع فوایدددی  و 

  آن فددایددده شدددددب را بددا خوشددددحددالی  خدداطربددهو    دادممی  کتدداب قرار
 .1گذراندم...«می

 هلال بن العلاو الرَّ حداکم بدا سددددنددش در »المعرفدة« تدا  
 
)متوفدای   یّ ق

اللده بدا چهدار نفر بر این امدت مندت  ( تخریج نموده کده گفدت: »ه  ۲۸۰
صددددلی اللده علیده نهداده اسددددت: شددددافعی بدا فقده احدادیدث رسددددول اللده  

صددددلی اللده علیده  هدای احدادیدث رسددددول اللده  عبیدد غریدبابو   وسددددلم
صددلی  یی بن معین درو  را از رسددول الله یح را تفسددیر نمود   وسددلم

رسدددول   به امر دور کرد و احمد بن حنبل که در ابتلا  الله علیه وسدددلم

 

 (.۴۹۶ / ۱۰( و سیر أعلام النبلاو )۴۰۷  / ۱۲. تاریخ بغداد ) 1
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اگر اینها نبودند اسددلام از   1پایداری نمود  صددلی الله علیه وسددلم الله
 .2«رفتمی  بین

سددددبقت   -غریب–آن   به سددددویگوید: »اولین کسددددی که  می خطابی
عبید  مدند را به آن راهنمایی کرد: ابوگرفت و کسدددانی که بعد از او آ

م بود  او با تصدنیف خود اکثر الفاظ غریبی که نیاز به تفسدیر بن سدلا
همچون    را توضددددیح داده اسددددت  لذا کتابش برای اهل حدیث  دارد

  رجوع و برای داوری بده آن    کننددمی  کده آن را مدذاکره  گشددددت  امدامی
 .3«کنندمی

یدوسددددف بدن  ابدومدی  احدمددد  »غدریددب  عدبدیددد کدتددابدگدویددد: »وقدتدی  ش 
عرضددده شدددد  آن را بسدددیار  الله بن طاهر الحدیث« را نوشدددت  بر عبد

 

این اسددت   -صددلی الله علیه وسددلم   -. مترجم: ظاهرا منظور از امر رسددول الله  1
پایداری و  -صدددلی الله علیه وسدددلم   -که در این مسدددأله بر سدددنت رسدددول الله 

 استقامت کرد.

 (.۸۸. معرفة علوم الحدیث )النوع الثانی و العشرون( )ص  2
 (.۵۰  – ۴۷ / ۱. نگاه: مقدمه خطابی بر کتابش غریب الحدیث ) 3
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  یکتاب  عقلی که صداحبش را به نوشدتن چنین  و گفت:  نیکو دانسدت
راهنمدایی کرده  شددددایسددددتگی این را دارد کده بده دنبدال کدار و معداش  

 .1نباشد  لذا برایش دوازده هزار درهم ماهانه تعیین نمود«

 دوم: کتاب »النهایة فی غریب الحدیث« ابن الأثیر:

 مؤلف:
ری معروف بده زَ مجددالددین ابوالسددددعدادات المبدارک بن محمدد الجَ 

 .2( صاحب تصانیف فراوانه ۶۰۶ابن الأثیر )متوفای 
 منهج ابن الأثیر در کتاب »النهایة فی غریب الحدیث و الأثر«:

 طبق حروف الفبا مرتب کرده اسددت  او دقیق   صددورتبهآن را  .1
  اصددل کلمات ثلاثی را اعتبار داده اسددت  کتابش علم فراوانی را در بر

 باشد.می ترین کتاب در غریب الحدیث و الأثرو جامع  گیردمی

 

(  شدرح حال ابوعبید در سدیر أعلام النبلاو  ۶۰  / ۴. وفیات الأعیان  ابن خلکان ) 1
(۱۰ /  ۴۹۰ – ۵۰۹.) 
 (.۴۹۱  – ۴۸۸  / ۲۱. نگاه: سیر أعلام النبلاو ) 2
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الدلددهمدؤلدف   .2 کدتددابدش  مدی  رحدمدده  ابدو  –گدویددد: »وقدتدی  یدعدندی 
کده برای تکمیدل کتداب هروی نوشددددتده    را دیددم  -موسددددی المددینی

اگر انسدددان به کلمه    بی اسدددت در نهایت زیبایی و کمال اسدددت  کتا
  ]هروی و مدینی[  غریبی احتیداج داشددددت که در یکی از این دو کتداب

امدا اگر نیدافدت در   هدا دیدد بسددددیدار خوب اسددددتبیدابدد  اگر در یکی از آن
جلددهدای متعدددی  آن دو کتداب بزرب در    کندد می  کتداب دیگری نگداه

خود را دارد     بر کسدی پوشدیده نیسدت که این کار دشدواریِ   هسدتند
لدذا بر این شدددددم کده کلمدات غریدب الحددیثی کده در آن اسددددت را از  

الفداظی کده از کتداب  فرمدایدد: »می  جدا کده...تدا آن«غریدب قرآن جددا کنم
موسددددی  ی کده از کتداب ابوو الفداظ  سددددرم رند[هروی گرفتم را بدا هداو  

و  الفداظی کده از غیر آن د  و  امام را بدا سددددین مشددددخص نمودهگرفتده
تدا الفداظی کده در آن دو کتداب    امگرفتم را بددون علامدت گدذاشددددتده

غریب احادیث و آثاری    تمام است از سایرین قابل تشخیص باشد 
 شود:می که در این کتاب آمده به دو دسته تقسیم

 شده است. نسبت دادهبه شخص معینی  اول:
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نسبت روایاتی که به کسی    نشده است   نسبت دادهبه کسی    دوم:
 صددلی الله علیه وسددلم احادیث رسددول الله  غالباا   نشددده اسددت   داده
سددول  از احادیث ر  شددودمشددخص نمی  مگر تعداد اندکی که  اسددت

تذکر  م  شمناسددبدر محل    این موارد را  ؛یا غیر از ایشددان  الله اسددت
ن آشددده اسددت    نسددبت دادهروایاتی که به شددخصددی   ایم  امادهشدد

و یدا راوی   همدان صدددداحدب حددیدث بوده و لفظ اوسددددتیدا    شددددخص
باشددد  یا  می  و غیر از او  صددلی الله علیه وسددلمحدیث از رسددول الله 

شدده اسدت  یا    نسدبت دادهبرای ذکر آن حدیث بوده که به او سدببی 
شود  می  از او در آن حدیث یادی شده که حدیث به اسم او شناخته

را: النهایة فی   این کتابمن   با نسددبت به او مشددهور گشددته اسددت  و
 .1«ام  نامیدهغریب الحدیث و الأثر

 

 (.۱۲ –  ۱۰ / ۱. ابن الأثیر: النهایة فی غریب الحدیث و الأثر ) 1
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بدهدتدریدن   گدویددد: »مدی  حددافدظ سدددددیدوطدی .3 و عجددامدآن  تدریدن 
و از همه بیشدتر میان مردم متداول  مشدهورترین کتب غریب اسدت 

 .1است«

 چهارم: کتب الترغیب و الترهیب

 تعریف آن:

 آن احدادیدث تشددددویق بده کدارهدای نیدک   کتبی اسدددددت کده مؤلفین
 کنند.می  های خالص را در آن جمعسخنان خوب و نیت
سددددخندان   هیدب و بر حدذر داشددددتن از اعمدال بدد همچنین احدادیدث تر

 کنند.می  های فاسد را در آن جمعزشت و نیت
این مصددددنفدات در کندار این احدادیدث: روایداتی کده ثواب و   همچنین

 .2آورندمیرا   کندمی عقاب آن را بیان

 

 (.۱۸۵  / ۲السیوطی: تدریب الراوی ).  1
. نگاه: مقدمه ابوالقاسم اسماعیل بن محمد بن الفهل التَّیمی الأصبهانی  2

 (.۵۵/ ۱بر کتابش الترغیب و الترهیب )
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 از چه زمانی تألیف در موضوع ترغیب و ترهیب شروع شد:

از قرن دوم هجری شدروع شدد  اما این   تألیف در این فن بسدیار زود
هدای  کتدب کوچدک و جددای از هم بود؛ مدانندد: کتدابموضددددوعدات در  
هدای زهدد   هدای ثواب اعمدال و مدانندد کتدابو کتداب  فهددددایدل اعمدال

 های آداب و اخلاق و مانند آن.کتاب ورع 
تا –آوری نمود  اولین کسددی که این موضددوعات را در یک کتاب جمع

 لَ خْ حافظ ابو احمد حمید بن مَ  -جایی که من اطلاع دارم
ُ
ة  بَ یْ تَ د بن ق

  صدددداحدب کتداب الأموات هیدَ وْ جُ نْ سددددائی  معروف بده ابن زَ الأزدی النَّ 
 ( بود.ه ۲۵۱)متوفای 

 مشهور ترین مصنفات در موضوع ترغیب و ترهیب:

 ۲۵۱الترغیدب و الترهیدب  تدألیف حمیدد بن زنجویده )متوفدای   .1
 .1(ه

 

 (.۵۵۰  / ۲(  تذکرة الحفاظ )۲۰ –  ۱۹  / ۱۲. سیر أعلام النبلاو ) 1
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اللده بن محمدد  واب الأعمدال الزَّکیدة  تدألیف ابوالشددددیخ عبددث .2
 .1(ه ۳۶۹بن حیان الأصبهانی الأنصاری )متوفای 

الترغیدب فی فهددددائدل الأعمدال و ثواب ذلدک  تدألیف حدافظ ابو   .3
(  در دو جزو بدا ه  ۳۸۵حفص عمر بن احمدد بن شدددداهین )متوفدای  

 تحقیق صالح بن احمد الوعیل چاپ شده است.

القاسددم اسددماعیل بن محمد  الترغیب و الترهیب  تألیف ابو .4
ندَّة )متوفدای   بن الفهددددل التیمی الأصددددبهدانی معروف بده قوام السددددُّ

الح بن شدعبان به چاپ  (  در سده جلد با تحقیق ایمن بن صده ۵۳۵
 باشد.می ترتیب آن طبق حروف )أ  ب  ت( رسیده است 

  الددین ابومحمدد عبدد  ترهیدب  تدألیف حدافظ زکیالترغیدب و ال .5
ال  العظیم بن عبددد پ شدددددده  ( چدداه  ۶۵۶منددذری )متوفددای  القوی 

 

باشدددد  روایت شدددده که گفته اسدددت: »هیچ گوید: در پنج جلد می. ذهبی می 1
ام«. سددددیر أعلام کده بده آن عمدل کردهام مگر اینحددیثی را در آن وارد نسدددداختده

 (.۲۷۸  / ۱۶النبلاو )
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جا کتبی که آن را مختصددر کرده یا  آن  اسددت  تعریف آن خواهد آمد 
 اند را ذکر خواهیم کرد.بر آن تعقیباتی داشته

کتداب الترغیدب  تدألیف عبدد اللده بن اسددددعدد الیدافعی )متوفدای   .6
 .1(ه  ۷۶۸

ریداع الصددددالحین  تدألیف حدافظ ابو زکریدا یحیی بن شددددرف   .7
شددددرح و تعلیق بر آن (  چنددین بدار همراه بدا  ه  ۶۷۶النووی )متوفدای  
دلیل الفالحین ترین شدروحش  و نافعاز بزرگترین   چاپ شدده اسدت 
چندین   ( اسدددت ه  ۱۰۵۷الصددددیقی )متوفای   نلاَّ تألیف محمد بن عَ 

 بار در چهار جلد چاپ شده است.

کتاب ریاع الصددالحین بیشددتر از سددایر کتب ترغیب و ترهیب میان 
 است من جمله:  چیز چند علت آن ؛متداول استمردم  

 های آن از مدت بسیار زود.چاپ انتشار .1

 مختصر بودن آن  اختصاری که مُخِل نیست. .2

 

صددددورت مخطوط در دار الکتدب المصددددریدة در صددددد و  هاکنون بد . این کتداب هم  1
 باشد.هفت ورقه می
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اللددهملتزم بودن مؤلفش   .3 حددادیددث  ا  فقطکدده  بدده این  رحمدده 
در تعداد    جزو به این عمل کرده اسدت     صدحیح واضدح را در آن بیاورد

 رسد.می صحت  بسیار اندکی که با تعدد طرقش به درجه  

احدادیثی کده نیداز بده شددددرح و توضددددیح    رحمده اللدهامدام نووی   .4
 .1داشته را توضیح داده است

 بررسی مختصر کتاب الترغیب و الترهیب منذری:

 موضوع کتاب و منهج مؤلف در آن:
اللددهمؤلف   این بددار را از دوش مددا بر داشددددتدده اسدددددت؛ زیرا بر   رحمدده 

ای آورده کده در آن موضددددوع کتدابش  و منهجش در  کتدابش مقددمده
 بیان کرده است. مصادرش را مفصلاا کتاب و 
از –فرماید: »...برخی از طلاب دارای همت بالا می  رحمه اللهایشددددان  

بدا علم و عزوجدل  کسددددانی کده بده زهدد در دنیدا و روی آوردن بده اللده  
کتابی جامع در موضدددوع    سدددتند:از من خوا  -عمل متصدددف هسدددتند

 بدا آوردن سددددندد یدا کثرت تعلیدل   جمع آوری کنم کده  ترغیدب و ترهیدب
 

 بر کتاب. رحمه الله. نگاه: مقدمه مؤلف  1
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متعال اسدتخاره  آن را طولانی نکنم  لذا از الله  )شدرح مفصدل دلایل(
کم حجم و   برای او این کتاب و در خواست او را پاسخ دادم   نمودم

موضددددوعدات متفرق در کتدب غیر از آن را جمع    پر از علم را نوشددددتم 
  در ترغیدب و ترهیدب اکتفدا نمودم   نمودم و تنهدا بده روایدات صددددریح

 کدده بدده نوعی بوده    صددددلی اللدده علیدده وسددددلمآنچدده از افعددال پیددامبر  
 بسددددیار اندک در ضددددمن باب و مانند آن   صددددراحت در آن نباشددددد جز

 .«آورمنمی
 گوید:می س س در مورد منهجش

ه  کنم  سدددد س آن را بده امدامدان کتدب مشددددهور کدمی  »...حددیدث را ذکر
  اند[ نفر آن را روایت کردهاگر چند  ] دهم می اند نسددبتروایت کرده

دهم و به  می نسدددبت روایت را به برخی از ایشدددان  اختصدددار خاطربه
در صدحیحین یا یکی   مخصدوصدا وقتی  دهمبرخی دیگر نسدبت نمی

  اشداره سدندیا تهدعیف  ینحسدت  تصدحیحاز آن دو باشدد  سد س به 
ام از کسدانی نیسدت  اگر کسدی که حدیث به او نسدبت داده کنم می
کنم    سدند را ذکر نمیکرده باشددصدحیح   خود را ملزم به تخریجکه  
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: شدناخت  ود بالاتر از ذکر سدندزیرا مقصد  -شدد  گفتهکما اینکه قبلا –
جز امامان حافظ  تهعیف و مانند آن است  این را   صحت  تحسین 

وقتی به صدحت و  کنند  لذادرک نمیکامل   اتقان و معرفتِ ارای و د
  نیازاز طولانی کردن آن با ذکر سددندش بیکنم  می  ضددعف آن اشدداره

  برای غیر از دانشمندان  )جزئیات علل(  هااما ظرایف علتشوم   می
 .1«نداردای هیچ فایدهاز امامان ناقد این فن 

صدددحیح یا   فرماید: »اگر اسدددناد حدیثمی  رحمه اللهسددد س امام 
یددا نزدیددک آن دو   م   آورمی  بدداشدددددد  در صددددددر آن لفظ )عن(حسددددن 

 

 (.۳۶  / ۱. مقدمه الترغیب و الترهیب ) 1
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ل یا منقطع ل  1همچنین اگر اسدناد مُرسدَ   یا در اسدناد  باشدد  2یا مُعهدَ
ای کده تهددددعیف  آن راوی مبهم یدا ضددددعیفی کده توثیق شددددده  یدا ثقده

دی  و بقیه رجال اسددناد ثقه باشددند  یا نق  شددده وجود داشددته باشددد
وجود داشددددتده بداشددددد  یدا حددیدث  کده ضددددرری نرسدددداندد در مورد آنهدا  

مرفوع روایت شدددده باشدددد که در واقع موقوف اسدددت  یا   صدددورتبه
حدیث متصددددل باشددددد اما در واقع مرسددددل اسددددت  یا اگر اسددددناد آن 
ضدعیف باشدد اما کسدی که تخریج نموده  آن را تصدحیح یا تحسدین  

آورم س س  می  آن )عن(  ها نیز در اولاین حالت  کرده است  در همه  
کنم که مرسددل یا منقطع یا معهددل اسددت  یا به آن راوی می اشدداره

 

. مترجم: منقطع: حد ثی که در سددند آن فقط  ک راوی حذف شددده باشددد   ا   1
 اگر بوشتر از  ک راوی محذوف است  بصورت متوالی و پشت سرهم نوست.
گاهی منظور از منقطع هر حد ثی اسددت که سددند آن متصددل نباشددد. مقدمه 

 (.۵۹-۵۷ابن الصلاح با تحقیق نورالدین عتر )ص 
. مترجم: معهل: به حد ثی که در سند آن دو راوی  ا بوشتر بصورت متوالی  2

ل گويند. مقدمه ابن الصدددلاح با  و پشدددت سدددرهم حذف شدددده باشدددد  مُعهدددَ
 (.۵۹تحقیق نورالدین عتر )ص 



 باب پنجم / تدوین سنت بعد از قرن پنجم تا پایان قرن نهم    |   471

 

فلانی  روایدت  فلانی آن را ازگویم:  می  و  کنممی  ف فیده اشددددارهمختل
فلانی اسددت  یا   یا از طریق فلانی یا در اسددناد آن 1روایت کرده اسددت
جرح و   آیددگداه ندام یدک راوی میاز ترا تکرار هر  مدانندد این عبدارت 

را ذکر نمی او آمددده  بددابی را در آخر      بلکددهکنمتعدددیلی کدده در مورد 
ام   کتاب به کسدانی که در موردشدان اختلاف شدده اختصداص داده

الدفدبددا مدرتددب آندهددا را طدبدق حدروف  و   کدندم  و مدخدتصددددراا مدی  کدده   جدرح 
برخی اوقدات   کنم می  گفتده شددددده را ذکر  تعددیلی کده در موردشددددان

کنم  و اگر راویان یک  که در موردش اختلاف شدده را ذکر نمی  یراوی
  هدا بداشدددددآنمیدان  سددددندد ثقده بداشددددندد و یدک راوی مختلف فیده در  

گویم: اسددناد آن حسددن اسددت یا مسددتقیم اسددت یا لا بأا به  و می
و کثرت شدواهد    نچه حال اسدناد و متمانند این الفاظ بر حسدب آن

 اقتها کند.

 

. مترجم: منظور از فلان اول: صدددداحدب کتداب و مصددددنف اسددددت  و فلان دوم:   1
 صحابی است.
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اب أو  ذَّ کَ گفته شددده اسددت: )ود که در مورد او اگر در اسددناد کسددی ب
اع أو مُ  یدث  أو دِ الحدَ   بُ اهدِ   ذَ هِ فدِ عْ أو ضددددَ   هِ کدِ رْ علی تَ   عن مَ جْ م أو مُ هَ تَّ وَضددددَّ

  فن یْ عِ ا  أو ضدَ د  جِ  فن یْ عِ أو ضدَ  یوٍ شدَ بِ  سَ یْ   أو لَ طن اقِ أو سدَ  کن الِ هَ 
َ
ط  أو قَ ف

   مْ لَ 
َ
  بِ یْ ثِ وْ تَ   هِ یدْ فِ   رَ أ

ه  تدُ رْ دَ صددددَ   نِ یْ سددددِ حْ التَّ   الُ مدَ احتِ   هِ یدْ لَ إِ   قُ رَّ طَ تَ لا یَ   ثُ یدْ حَ قداا
     وَ یَ وِ : رُ ةِ ظددَ فْ لَ بِ 

َ
أ  تددَّ البَ   هِ یددْ فِ   لَ یددْ ا قِ لا مددَ   ی وَ اوِ الرَّ   کَ لددِ ذَ   رُ کُ ذْ لا 

َ
ف  ونُ کُ یَ ة  

 فْ لَ بِ   هُ رُ یْ دِ صددددْ : تَ انِ تدَ لالَ دِ  فِ یْ عِ الهددددَّ   ادِ ندَ سددددْ لِ لِ 
 مِ لَا الکَ  الُ مدَ هْ یَ  و إِ : رُوِ ةِ ظدَ

اع اسدت  یا )  ه( رِ آخِ  یْ فِ  هِ یْ لَ عَ  بر  یا  ]به درو  اسدت[متهم کذاب یا وَضدَّ
ذاهدب    ]یدا گفتده شددددده[   ترک یدا تهددددعیف او اجمداع شددددده بداشددددد

یدا سدددداقط      یدا هدالدکخورد[درد نمیه  ]حددیثش بدالحددیدث اسددددت  
آیدد  یدا ضددددعیف جددا  یدا حسدددداب نمیه    یدا چیزی بداسددددت  ]الحددیدث[

نیافتم   فقط گفته شدددده ضدددعیف اسدددت  یا هیچ توثیقی در مورد او 
نداشددته باشددد  در  وجود   ]روایت[ای که احتمال تحسددین آن گونهب

آن راوی و چیزی کده در مورد او   البتده  آورم می  لفظ: رُوِیَ   اول روایدت
اسددناد ضددعیف دو علامت دارد:   کنم  بنابرایننقل شددده را ذکر نمی
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یددا   از آن آورده شددددود   رُوِیَ قبددل  آن چیزی  آخر  لفظ  روایددت در مورد 
 .«گویمنمی

 کنددد می  ذکر  کتدداب  خود را در این  منددابع  رحمدده اللددهسدددد س امددام  
 ام:این نوع احادیث را از این مصادر جمع نموده  فرماید: »تماممی
 کتاب موطأ مالک. .1

 کتاب مسند امام احمد. .2

 کتاب صحیح بخاری. .3

 صحیح مسلم.کتاب   .4

 .ابوداودکتاب سنن   .5

 .ابوداودکتاب مراسیل  .6

 کتاب جامع ابوعیسی ترمذی. .7

 ی نسائی.الکُبْرَ کتاب سنن   .8

 کتاب عمل الیوم واللیلة نسائی. .9

 کتاب سنن ابن ماجة. .10

 کتاب المعجم الکبیر طبرانی. .11
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 کتاب المعجم الأوسط طبرانی. .12

 کتاب المعجم الصغیر طبرانی. .13

 الموصلی. أبویعلیمسند   .14

 ار.زَّ البَ  ابوبکرکتاب مسند   .15

 ان.بَّ کتاب صحیح ابن حِ  .16

 .حاکمالله ب المستدرک علی الصحیحین ابو عبدکتا .17

اللدده عنهم اجمعین  از این نوع را از کتددب اصددددلی    رضددددی  هیچ چیز 
و -کدتددب شددددشددددگدداندده و مدوطددأ–گدداندده  هدفددت ابدن حدبددان     صددددحدیدح 

املا کردن از  تن و که هنگام نوشدددکنم  مگر آنالمسدددتدرک رها نمی
ام کده از آن یدا فراموش کنم  یدا در آن حددیثی را آورده  آن غدافدل بمدانم

 .1«کندمی  بی نیاز

یدک حددیدث کده ممکن اسدددددت دو دلالدت یدا فرمدایدد: »می  همچنین
دوباره  کنم  سدد س آن را  می  بیشددتر داشددته باشددد  آن را در باب ذکر

کندد آن را ترک  می  گمدانکنم  لدذا خوانندده  نمیتکرار    [در بدابی دیگر]

 

 (.۳۷ –  ۳۶/ ۱) رحمه الله. نگاه مقدمه مؤلف  1
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ام  ممکن اسدت یک حدیث از جماعتی از صدحابه با یک لفظ و کرده
 کنم  می  هدا اکتفداالفداظ نزدیدک وارد شددددود  لدذا من بده ذکر یکی از آن

هدا رهدا مسددددنددهدا و معجم  در  را  هیچ حددیثی از این نوعهمچنین  
که آن غفلت باشددد  یا این چه به علت فراموشددی یاکنم مگر آننمی

که  ام آورده باشدم  یا اینچه ترک کردهحدیث را با سدندی بهتر از آن
 کارت داشته باشد«.ظاهر آن بسیار نِ 

را همراه با نسدددبت دادنش به   دیگری  احادیثفرماید: »می  سددد س
کردم؛ مانند: »صددحیح ابن خزیمة«  کتب  ها اضدداف  اصددولش به آن

  ابن ابی دنیا  »شددعب اسیمان« بیهقی  کتاب »الزهد الکبیر« بیهقی 
و قداسددددم الأصددددبهدانی التیمی و غیره.  کتداب »الترغیدب و الترهیدب« اب

احادیث وارده در کتاب ابو القاسدددم التیمی الأصدددبهانی که در    تمام
احادیثی  ام البته بسدددیار کم اسدددت  کتب مذکور نیسدددت را نیز آورده

اگر حدیث در کتب     امحتمی اسددت را نیاورده  شددانکه جعلی بودن
ها  ن حدیث را به مسدندباشدد آ  -کتب سدته و موطأ–اصدلی هفتگانه 

دهم  مگر در موارد بسددددیدار  هدا نسددددبدت نمیهدای غیر از آنو معجم
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اگر متن حدیث   بر داشته باشد ای که در فایده  خاطربهآن هم  در نا
و »مسددددتددرک    در صددددحیحین نبداشددددد آن را بده »صددددحیح ابن حبدان«

داود  بسدیاری از احادیث ضدعیفی که ابو دهم  بهمی حاکم« نسدبت
یدا احدادیثی کده     خرج داده  هاز تهددددعیف آن تسدددداهدل بد  رحمده اللده

ترمذی در تحسددین آن  یا ابن حبان و حاکم در تصددحیح آن تسدداهل 
هنگام نوشدددتن اگر حهدددور ذهن داشدددته باشدددم تذکر     اندداشدددته

بلکده   رضددددی اللده عنهمان  دهم  البتده نده بده هددف انتقداد از ایشددددمی
که معیاری باشددددد برای کسددددی که مانند این احادیث را در  برای این

داود نسدددبت دادم و در  هر حدیثی که به ابو ؛کندمی  العهمط  کتاب
داود  گونده اسدددددت کده ابوودم  حکم آن همدانمورد آن سددددکوت نم
حتی برخی اوقات آن  تر نیسددت حسددن پایین  گفته اسددت و از درجه  

 باشد«.می نیز دیث بر شرط صحیحین یا یکی از ایشاناحا
 روش ترتیب احادیث کتاب:

کتدابش را طبق کتدب و ابواب مرتدب کرده    -رحمده اللده–امدام مندذری  
 است  که آن را در آخر مقدمه ذکر کرده است.
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فرماید: »...سددد س بعد از اتمام آن بر این شددددم می رحمه اللهامام 
که فهرسدددت ابواب و کتبی که در کتاب اسدددت را ذکر کنم تا دسدددت  

 «.یافتن به احادیث آن آسان باشد. و الله یاری رسان است
  و از ابواب متعلق به اخلاص  نیت  صدددق ها را ارائه داده  سدد س آن

  دوری از ریا و مانند آن شدروع کرده اسدت  سد س کتاب علم  سد س 
که آخر  پیش رفته تا این طهارت ....الی آخر آورده اسدت. به این روش

یف بهشددددت و وصددددتهدای روز قیدامدت و  آن را کتداب البعدث و سددددختی
کند  می هر باب را با ترغیب و تشدویق شدروع  ه اسدت قرار داد جهنم

 .1رساندمی و با ترهیب و ترساندن به پایان
 اهتمام علما به کتاب الترغیب و الترهیب منذری:
 جدا اسددددتاز آن  اهمیدت کتداب »الترغیدب و الترهیدب« حدافظ مندذری

ترین دواوین سددددندت  عی سددددترین و واز مهم  احدادیدث و فوایددی  کده
ر در آن جمع نموده اسدت   این کتاب از اهتمام    به همین سدببمُطَهَّ
سدددزایی داشدددته اسدددت  هاند سدددهم بعلمایی که بعد از منذری آمده

 

 (.۳۸ –  ۳۷. نگاه: مقدمه مؤلف بر کتاب )ص:  1
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تعلیق و     تعقیب اختصددار اهتمام علما به این کتاب در قالب شددرح 
ی کده در این بداره بده  ترین کتبمهمبرخی از    بوده اسدددددت.تنقیح آن  

 :امفتهها دست یاآن
الترهیدب من    و  کتداب إتحداف المسددددلم بدأحدادیدث الترغیدب .1

بخداری و مسددددلم  کده خود امدام مندذری آن را از کتدابش مختصددددر  
 ( در قاهره چاپ شده است.ه ۱۳۲۹نموده است  سال )

التیسدددیر و التقریب إلی الترغیب و الترهیب  تألیف شدددمس   .2
 (.ه  ۸۴۴الدین محمد بن عمار المالکی )متوفای 

مختصدر الترغیب و الترهیب  تألیف حافظ أحمد بن علی بن   .3
(  بدا تحقیق حبیدب الرحمن الأعظمی در یدک  ه  ۸۵۲حجر )متوفدای  
 ( چاپ شده است.ه ۱۳۸۰جلد در سال )

بکر یدب إلی الترغیدب و الترهیدب  تدألیف محمدد بن ابوالتقر .4
 .1(ه  ۸۶۲بن موسی الدیری )متوفای 

 

باشدددد  تصدددویر آن در کتابخانه  صدددورت مخطوط در المکتبة الظاهریة میه. ب 1
 ( موجود است.۱۰۳۶مرکزی در الجامعة اسسلامیة در مدینه منوره شماره )



 باب پنجم / تدوین سنت بعد از قرن پنجم تا پایان قرن نهم     |  479

 

المتیسددددرة من التدذنیدب علی مدا وقع للحدافظ عجدالدة اسملاو   .5
اب الترغیدب و الترهیدب  تدألیف  المندذری من الوهم و غیره فی کتد

 .1(ه ۹۰۰اسحاق ابراهیم بن محمد بن محمود الناجی )متوفای ابو

تددألدیدف  .6 الدتدرهدیددب   و  الدتدرغدیددب  الدمدجدیددب عدلدی  الدقدریددب  فدتدح 
 .2حسن الفیومی  که شرحی بر کتاب منذری است

آن را  (ه ۱۱۶۳اهیم السددندی )متوفای حیاة بن ابر محمد بن   .7
 .3شرح داده است

مصددددطفی محمدد عمداره در چهدار جلدد بر آن تعلیق نوشددددتده   .8
 چاپ شده است. ۱۳۷۳است  که در سال 

 

محمودی در مددینده موجود اسددددت  کده در   تصددددویری آن از نسددددخده    . نسددددخده    1
باشدددد  این کتاب  ( می۱۰۹۵مرکزی در الجامعة اسسدددلامیة شدددماره )  کتابخانه  

 صورت تحقیق شده چاپ شده است.هب
مرکزی در الجامعة اسسدلامیة   باشدد  تصدویر آن در کتابخانه  . سدیزده جلد می 2

( موجود اسددددت  اصددددل آن در الخزاندة الملکیدة در مغرب  ۲۹۹  –  ۲۸۷شددددمداره )
 باشد.می
 (.۱۱۱ / ۶(  الأعلام )۱۸۱. الرسالة المستطرفة )ص:  3
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احدادیدث آن را شددددیخ محمدد نداصددددر الددین الألبدانی تخریج  .9
  هلترهیب بنموده است  و جلد اول آن با عنوان: صحیح الترغیب و ا

 تخریج نموده است. کتاب را کاملاا  چاپ رسیده است  س س تمام
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 فصل دوم 

 عام و شامل کتبی در موضوعات  

 اطرافاول: کتب 

 تعریف آن:

حدیث   ی از حدیث که دال بر بقیهقسددمت  کتبی که مؤلف آن به ذکر
  آورد  یدا تمداممی  ش راسددددانیدداهمراه بدا آن  کندد و  می  بداشددددد اکتفدا

که مقید به یا این  آوردمی  کتب حدیث وارد شده[  که در] نید آناسا
آورد و می  که اسددانید حدیث را تنها از آن کتب] 1کتب خاصددی اسددت

د کتداب اطراف الصددددحیحین تدألیف    مدانندکتدب حددیثی[  نده تمدام
مسدددعود ابراهیم بن محمد بن عبید الدمشدددقی  متوفای سدددال  ابو
 (.ه ۴۰۱)

 

 (.۱۵۵  / ۲. نگاه: تدریب الراوی ) 1
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علدی بن   ابو محدمددد خلدف بن  تددألیدف  همدچدندیدن اطراف صددددحدیدحدیدن 
 .1(ه ۴۰۱حمدون الواسطی )متوفای 

 :2از مهمترین کتب اطراف

   -جز ابن ماجهصددحیحین و سددنن  –أطراف الکتب الخمسددة  .1
 ی.قِ رْ تألیف حافظ ابو العباا احمد بن ثابت بن محمد الطَّ 

  تدألیف حدافظ  -صددددحیحین و سددددنن–أطراف الکتدب السددددتدة   .2
 سددددِ دِ قدْ محمدد بن طداهر المَ  ابوالفهددددل

َ
انی رَ سددددَ یْ ی  معروف بده ابن ق

 (.ه ۵۰۷)متوفای 

لدلدددارقدطدندی   .3 ابدن    -بدداز هدم–أطدراف غدرائددب الأفدراد  تددألدیدف 
د اسسلامیة در حال  القیسرانی  که در جامعة اسمام محمد بن سعو

 چاپ شده است. ی همبا تحقیق دیگرتحقیق است. 

 

 (.۱۶۸  – ۱۶۷. الکتانی: الرسالة المستطرفة )ص:  1
(   ۱۷۰ – ۱۶۷. برای تفاصدددیل بیشدددتر به: الکتانی: الرسدددالة المسدددتطرفة )ص:  2

 ( رجوع شود.۴۰ –  ۳۷المبارکفوری: مقدمه تحفة الأحوذی )ص: 
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العبداا احمدد بن  حدادیدث الموطدأ  تدألیف أبواسیمداو لأطراف أ .4
 (  چاپ شده است.ه ۵۳۲طاهر الدانی الأندلسی )متوفای 

    تدألیف-أطراف سددددنن اربعده–اسشددددراف علی معرفدة الأطراف  .5
ر  اکِ سدددَ القاسدددم علی بن حسدددن هبة الله  معروف به ابن عَ ابو حافظ

  ۵۷۱الدمشدددقی  صددداحب کتاب معروف »تاریخ دمشدددق«  )متوفای 
 ( این کتاب تا جایی که من اطلاع دارم چاپ نشده است.ه

  جمال  تحفة الأشدددراف بمعرفة الأطراف  تألیف حافظ حجت .6
ی صددداحب »تهذیب  ز  الرحمن المِ الدین ابوالحجاج یوسدددف بن عبد

 شده است.ده جلد چاپ (  در چهاره  ۷۴۲لکمال« )متوفای  ا

بددأوهددام الأطدر  .7 بدن    اف  تددألدیدف ولدیُّ اسطدراف  الدددیدن احدمددد 
  ه  دربرگیرند ( چاپ شدده اسدت ه  ۸۲۶قی )متوفای الرحیم العراعبد

ها واقع شدددده اسدددت  ولی ی در کتابش در آناوهامی اسدددت که مز
پدددرش   از مدلدحدوظددات  را  آن  آن الدددیدن  بدر  ندیدز  و خدودش  کدرده   جدمدع 

 ملحوظاتی داشته است.
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ابدن حدجدر   الدظدراف عدلدی الأطدر الدندکددت   .8 تددألدیدف حددافدظ  اف  
  باشددددمی  برخی تعلیقات و اسدددتدراکاتی بر کتاب مزی  ه  دربرگیرند

 کتاب أطراف مزی چاپ شده است.  که در حاشیه  

الکشدددداف فی معرفدة الأطراف  تدألیف حدافظ شددددمس الددین   .9
(  ه ۷۶۵محمد بن علی بن الحسدن الحسدینی الدمشدقی )متوفای 

 تا جایی که اطلاع دارم چاپ نشده است.

طراف  تألیف حافظ سدراج الدین ابو حفص اسشدراف علی الأ .10
ن )متوفدای   (  تدا جدایی کده اطلاع دارم  ه  ۸۰۴عمر بن علی بن المُلَق 

 چاپ نشده است.

ة  تدألیف  رَ شددددَ ة من أطراف العَ رَ کَ تَ بْ ة بدالفوائدد المُ رَ هَ إتحداف المَ  .11
 اند از:گانه عبارتهای دهکتاب ( ه  ۸۵۲حافظ ابن حجر )متوفای 

_ مسدند  ۴_ مسدند امام احمد.  ۳_ مسدند شدافعی.  ۲_ موطأ مالک. ۱
_ منتقی ابن  ۷_ صحیح ابن حبان. ۶_ صحیح ابن خزیمه. ۵دارمی. 
شددددرح    -۱۰_ مسددددتخرج ابو عواندة.  ۹_ المسددددتددرک حداکم.  ۸جدارود.  

 _ سنن الدارقطنی.۱۱معانی الآثار طحاوی. 
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یدک چهدارم از   جز انددازه  علدت اضدددداف شدددددن یدک عددد این اسددددت کده  
کده حدافظ در  »صددددحیح ابن خزیمده« در دسددددترا نیسددددت  کمدا این

  تحقیق این کتداب در )مرکز  اسددددت  متدذکر شدددددهکتدابش    مقددمده  
ندَّة و السددددیرة النبویة( در الجدامعدة اسسددددلامیدة در مدینده     خدمة السددددُّ

 نبوی کامل شده است.
الحنبلی  این   .12 المسددددنددد  المعتلِی بددأطراف  د  إطراف المسددددنددِ

هیر الناصدددر چاپ  لیف ابن حجر اسدددت  با تحقیق دکتر زکتاب نیز تأ
 شده است.

الفردوا  این کتدداب   .13   نیز حددافظ ابن حجررا  أطراف مسددددنددد 
   تا جایی که اطلاع دارم چاپ نشده است.تألیف کرده است

»تحفددة الأشدددراف بمعرفددة الأطراف«    بررسدددی یکی از کتددب أطراف  

 تألیف حافظ مزی:

 مؤلف:
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الرحمن المزی حافظ ناقد ابوالحجاج جمال الدین یوسددف بن عبد
(  صدداحب مصددنفات  ه  ۷۴۲و متوفای سددال ) (ه  ۶۵۴متولد سددال )
 .1بسیار مشهور

 موضوع کتابش:
بر آن طبق   ملحقدات  ترتیدب احدادیدث کتدب شددددشددددگدانده و برخی  بداز

 ترتیب أطراف.
 :2مِز ی در این کتابمنهج 

ل کتددب    تمددام  رحمدده اللددهمؤلف   .1 د و مُرسدددددَ احددادیددث مُسددددنددَ
(  ۱۳۹۵( حدیث اسددت را به )۱۹۵۹۵شددشددگانه که با تکرار تعدادش )

( مسدددند منسدددوب به  ۹۹۵  که )تقسدددیم بندی کرده اسدددتمسدددند  
نام آنان را طبق   باشدد می  زنان صدحابه رضدوان الله علیهممردان و 

  مرتب نموده اسدت  صدلی الله علیه وسدلم  حروف الفبا از رسدول الله

 

 (.۱۴۹۸ / ۴الحفاظ ). نگاه شرح حال او: تذکرة   1
. برای تفصددددیدل در مورد منهج مزی در این کتداب نگداه: مقددمده محقق کتداب    2

 (.۱۵  –  ۱۳  / ۱شیخ عبد الصمد شرف الدین )



 باب پنجم / تدوین سنت بعد از قرن پنجم تا پایان قرن نهم     |  487

 

  ( حدیث۴۵۰سدایر مسدندها احادیث مرسدل هسدتند که تعدادش )
بداشددددد و منسددددوب بده ائمده تدابعین و بعدد از آندان اسددددت کده طبق  می

 اند.حروف الفبا مرتب شده

این کتب چند   هر یک از  شدود که درمی بندی فهمیدهتقسدیمبا این  
 حدیث از هر صحابی روایت شده است.

کندد و می  بنددیرا طبق حروف الفبدا تقسددددیم  1تراجم   مؤلف .2
که از  صدحابی برای مرویات هر تابعی هر تقسدیم دیگری زیر تقسدیم  

آن را طبق تراجم اتباع تابعین که    او بسددیار روایت شددده اسددت دارد
و هنگدامی کده یکی از    کنددمی  از آن تدابعی روایدت کرده اسددددت مرتدب

کنندد   می  اتبداع تدابعین شدددداگردانی داشددددتده بداشددددد کده از او روایدت
طبق تراجم را  کندد و آن  می  تقسددددیمبرای بدار چهدارم  مرویدات او را  

کندد: حمداد بن  می  گونده ترجمدهدهدد  مثلا اینمی  اتبداع تدابعین قرار
سدلمة  عن محمد بن عمرو  عن أبی سدلمة  عن أبی هریرة... و بدین  

 صورت.

 

 . مترجم: راویان حدیث.1
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  بدا خط بزرب و واضددددح شددددروع  )حددیدث( هر روایدت را بدا لفظ   .3
چاپ شدده آن وجود دارد  سد س   گونه که در نسدخه  کند همانمی
اندد بدالای  رمزی کسددددانی کده آن حددیدث را تخریج نموده  صددددورتبده

گوندده کدده در مخطوط اسدددددت  یددا قبددل از لفظ  همددان  )حددیدث(لفظ  
   آوردمی اش وجود داردگونه که در نسخه چاپ شدهحدیث همان

بدین صدورت اسدت: »م« برای صدحیح بخاری  »م« صدحیح   شرموز
  »ت« سدنن ترمذی  »ا« سدنن نسدائی  ابوداودمسدلم  »د« سدنن  

معلق  »خد«    صدورتبه»ق« سدنن ابن ماجه قزوینی  »خت« بخاری  
بخدداری در ادب المفرد  »عخ« بخدداری در خلق افعددال العبدداد  »مددد«  

القدددر  »تم« شددددمددایددل    ابوداود  »قددد«  ابوداودمراسددددیددل   در کتدداب 
 ترمذی  »سی« نسائی در عمل الیوم و اللیلة... تا آخر آن.

روایاتی    بی این است:در آوردن مرویات هر صحا  رحمه اللهاو    قاعده  
جدان آن بیشددددتر بداشددددندد را بر روایداتی کده مخرجدان آن کمتر  ر  خَ کده مُ 

  کند ن توجه نمیبه موضددوع حدیث یا لفظ آدارد  می  اسددت مقدم
حدیثی که همه کتب شدشدگانه روایت کرده باشدند را بر روایتی که  
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ین صددددورت...  دارد و بده امی  اندد مقددمکتدب پنجگدانده روایدت کرده
قسددمتی از حدیث که دال بر سددایر      حدیثسدد س بعد از سددخنش: 

سدمت برخی اوقات از سدخن رسدول  آورد  و این قمی حدیث باشدد را
در صدددورتی که حدیث فعلی  باشدددد می صدددلی الله علیه وسدددلمالله 

  باشدددد  یا احیانا با اضدددافه ]به چیز دیگر[می  از قول صدددحابی باشدددد
 .حدیث العرنیینمانند قولش: 

کند  می که مؤلف قسمتی از حدیث را آورد  شروعبعد از این .4
اندد و آن را نزد کسددددانی کده آن را تخریج کرده  بده بیدان سددددنددهدایش

آن که   1نام کتابی  سد س آوردمی هایی که قرار داده اسدتطبق رمز
ین  آورد... بده امی  ث در آن کتداب از آن صددددحدابی روایدت شدددددهحددید

اگر حددیدث نزد یدک    صددددورت: )م: صددددلاة  عن فلان عن فلان عنده بده( 

 

هدای عدامی اسددددت کده محددثین  . مترجم: در اینجدا منظور از کتداب موضددددوع  1
انددد مدداننددد: کتدداب الطهددارة  کتدداب  بندددی کردهکتددب خود را طبق آن تقسددددیم

 الصلاة  کتاب الزکاة  کتاب الصیام و.... .



 490  |  اول تا قرن نهم هجریاز قرن  تدوین سنت نبوی

آن روایات را   مؤلف در بیش از یک موضدع از کتابش تکرار شدود همه  
 کند.می با سندهایش نزد آن مؤلف بیان

 :1از فواید کتاب مزی

  گونه حدیث نزد صداحبان کتب شدشدگانه  اینشدناخت طرق  .1
  اسدددددت یددا عزیز یددا مشددددهور دیددث غریددب  شددددود کدده حددمی  فهمیددده

 شود.می  همچنین متابعات و شواهد نیز شناخته

–ها وجود دارد مانند  های مُهمَلی که در سددددندتوضددددیح نام .2
حماد  ابن سدددلمة  مثلا    منظور ثوری اسدددت یا ابن عیینة؟ وسدددفیان

 شود.می  های مبهم نیز شناختههمچنین اسم -است یا ابن زید

مشددددهور کده حددیدث را تخریج شددددنداخدت اصددددحداب دواوین   .3
شددددناخت مکان تخریج آن نزد کسددددی که آن را   اند  همچنیننموده

 تخریج نموده است.

آید که  می  های کتب شدشدگانه  بسدیار پیشاختلاف نسدخه .4
آن   رمدذی و ... بدا هم اختلاف دارندد ت   ابوداودهدای بخداری   نسددددخده

 

 (.۲۱  / ۱. نگاه : تحفة الأشراف المزی  مقدمه محقق ) 1



 باب پنجم / تدوین سنت بعد از قرن پنجم تا پایان قرن نهم    |   491

 

ث و حذف برخی دیگر و تعلیق بر آن. از کتاب  هم با ذکر برخی احادی
فهمیم کده این حددیدث مثلا در نسددددخده فلانی و می  مزی»الأطراف«  

 و در نسددخه فلان نیسددت... و  های بخاری وجود داردفلانی از نسددخه
مزی بر اطراف ابن عسددددداکر آوردن  ه این صددددورت....  امتیداز اطراف  بد

ن  نسدددائی و غیره اسدددت  بر خلاف اب  ابوداود  ]مختلف[های نسدددخه
کندد  مثلا: در کتداب  می  هدا اکتفداعسدددداکر کده تنهدا بده برخی از نسددددخده

 کند.می تنها به نسخه اللؤلؤی اکتفا ابوداود

 دوم: کتب التخریج

 :التخریج

یدعدندی را    :تدخدریدج  احددادیددث  تددألدیدف شدددددده    از درونمدحدددث  اجدزاو 
  ش و آن را از مرویات خود  آوردمی  کتب و مانند آن بیرون  مشیخات 

در مورد    آورد می عصدددرانش و مانند آنیا شدددیوخش یا برخی از هم



 492  |  اول تا قرن نهم هجریاز قرن  تدوین سنت نبوی

و حدیث را به اصدحاب کتب و دواوین سدنت که    دگویمی  آن سدخن
 .1دهدمی اند نسبتروایت کرده
دلالدت بر مصددددادر حددیثی اصددددلی   منظور از تخریج   گداهی  همچنین

منظور نسددددبدت دادن حددیدث بده آن ؛  اندداسددددت کده آن را روایدت کرده
 .2صحت و ضعف است  حیث کتب  وبیان مرتبه آن از

خصدددوصدددا  –برای طالب العلم    تخریج شدددکی ندارد؛ ه  در فاید کسدددی
ا روایت کنند مگر  جایز نیسدت که حدیثی ر   -متخصدصدین در حدیث

همچنین    اندد امدامدانی کده حددیدث را تخریج نموده  بعدد از شددددنداخدت
 بعد از شناخت صحت و عدم صحت آن.

 :3تخریج تاریخ آغاز

حفظ و وسددددعدت  خداطربده  اول رندر پنج ق  خصددددوصدددداا   علمدای قددیم
صدددلی الله که احادیث رسدددول الله   -  اطلاعی که الله بر کتب مسدددند

 

 (.۳۳۸ / ۲. فتح المغیث سخاوی ) 1
 (.۱۲. نگاه: أصول التخریج تألیف دکتر محمود طحان )ص:  2
 (.۱۷ -  ۱۵. همان: )ص:  3
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نیدازی بده آن    بده آندان داده بود  -  را جمع کرده بودندد  علیده وسددددلم
کده حفظ  چندد قرن بده همین صددددورت بداقی مداندد  تدا این   ندداشددددتندد

کتب سدنت و مصدادر اسداسدی آن کم    ضدعیف شدد  آگاهی نسدبت به
ر علوم شددریعت و شددد  لذا شددناخت مواضددع احادیثی که مؤلفین د

یَر به آن اسدددتشدددهاد  غیره مانند فقه  تفسدددیر  ند  کردمی  تاریخ و سدددِ
 .برای بسیاری از مردم دشوار گشت

ج برخی از کتدب تدألیف در این هنگدام بود کده برخی از علمدا بده تخری
درش  و نسبت دادن آن احادیث به مصا تفسیر و غیره  شده در فقه 

صدحت   کردند می طرق آن را ذکر  از کتب اسداسدی سدنت پرداختند 
در این    کردند بیان می   بر حسددب قواعد را و ضددعف سددند و متن آن

از اولین کتدب در     آمدد  وجودبدهکتبی بده ندام تخریج  هنگدام بود کده  
( احادیث  ه ۴۶۳ تبی بود که خطیب بغدادی )متوفایاین زمینه: ک

 ها:ترین آنآن را تخریج کرد. از مشهور
تخریج الفوائددد المنتخبددة الصددددحدداح و الغرائددب  تددألیف ابو   .1

 القاسم المهروانی.
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المنتخبة الصدحاح و الغرائب  تألیف شدریف تخریج الفوائد  .2
 ابو القاسم الحسینی.

ب  کتاب تخریجهمچنین   تخریج  -در فقه شددددافعی–احادیث المُهذَّ
الدحددا بدن مدوسددددی  )مدتدوفددای  مدحدمددد    کدتدداب  مدؤلدف]  (.ه  ۵۸۲زمدی 

 .[استشیرازی  ابو اسحاق   المهذب
که انتشددار یافت و آمد تا این  وجودبهآن کتب تخریج  ر پیسدد س د

 در دو قرن هشتم و نهم. زیاد شد و به ده ها تألیف رسید  خصوصاا 
 بدا این روش خددمدات بزرگی بده  متدأخر  هداینعلمدای حددیدث در قر

کتبی کده احدادیثشددددان را تخریج نمودندد ارائده دادندد  همدانگونده کده  
و طلاب علم حدیث شدریف   شدایانی را به سدنت پاک  خدمات بسدیار

 ارائه دادند.

 از مشهور ترین کتب تخریج:

أحددادیددث   .1 الکدبدیدرالدتخدریج  تددألیدف   مخدتصددددر  الحدداجددب   لابن 
(  تدا جدایی کده اطلاع دارم  ه  ۷۴۴الهدادی )متوفدای  محمدد بن عبدد

 چاپ نشده است.



 باب پنجم / تدوین سنت بعد از قرن پنجم تا پایان قرن نهم    |  495

 

اللده لیف عبددنصددددب الرایدة لأحدادیدث الهددایدة للمرغیندانی  تدأ .2
 (  چاپ شده است.ه ۷۶۲ی )متوفای عِ لَ یْ زَ یوسف بن  

 زمخشری  باز تألیف زیلعی.دیث کشاف ریج أحاتخ .3

البدر المنیر فی تخریج الأحادیث و الآثار الواقعة فی الشددرح   .4
الکبیر للرافعی  تألیف سدددراج الدین عمر بن علی بن ملقن )متوفای  

 (  چاپ شده است.ه ۸۰۴

المغنی عن حمدل الأسددددفدار فی الأسددددفدار فی تخریج مدا فی  .5
الرحیم زین الددین عبددلددین من الأخبدار  تدألیف حدافظ  إحیداو علوم ا

(  در حدداشددددیدده إحیدداو علوم ه  ۸۰۶حسددددین العراقی )متوفددای  البن  
 الدین چاپ شده است.

تخریج الأحددادیددث التی یشددددیر إلیهددا الترمددذی فی کددل بدداب  .6
عراقی  ظ  بقولده: »و فی البداب عن فلان....« این کتداب نیز تدألیف حداف

 است  تا جایی که من اطلاع دارم چاپ نشده است.

لدلدرافدعدی     الدتدلدخدیدص الدحدبدیدر تدخدریدج أحددادیددث .7 الدکدبدیدر  الدوجدیدز 
 حافظ ابن حجر  چاپ شده است.تألیف 
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کتانی در الرسدددالة المسدددتطرفة  چاپ شدددده به پیروی از   در نسدددخه  
  اما اسمی که برخی از خواص از حافظ  گونه نامیده شده استاین

 ابن حجر ذکر کرده اندد: )التمییز فی تخریج أحدادیدث شددددرح الوجیز( 
 باشد.می

گفته   -شدماردمی را وقتی کتب شدیخش حافظ ابن حجر–سدخاوی  
ز  در دو  اسدددت: »التمییز فی تلخیص تخریج أحادیث الشدددرح الوجی

ملقن خلاصدده  تکمیل و روشددن سدداخته  جلد از کتاب شددیخش ابن 
 .1است«

وطی در )نظم  یُ قدداعی در کتددابش: )عنوان الزمددان( و سددددُ بِ همچنین  
 .2اندگونه نامیدهقیان( آن را اینالعِ 

 .3گونه نامیده استالکتانی صاحب )فهرا الفهارا( نیز آن را این

 

 (.۶۶۶  / ۲. الجواهر و الدرر  سخاوی ) 1
 (.۲۲۷ / ۱. نگاه: ابن حجر العسقلانی  تألیف شاکر عبدا لمنعم ) 2
 (.۳۳۳  / ۱. نگاه: فهرا الفهارا ) 3
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خطی وجود دارد کده حدافظ ابن حجر این عنوان را بدا خط    نسددددخده  
 خود بر آن نوشته است.

رایدة فی تخریج أحدادیدث الهددایدة  این کتداب نیز تدألیف الدد   .8
 حافظ ابن حجر است  و چاپ شده است.

ن کتداب نیز تدألیف حدافظ ابن  أحدادیدث الکشدددداف  ایتخریج   .9
 حجر است  در حاشیه الکشاف چاپ شده است.

تحفدة الراوی فی تخریج أحدادیدث البیهدددداوی  تدألیف حدافظ  .10
 عبد الرووف المناوی.

إرواو الغلیل فی تخریج أحادیث منار السددبیل  تخریج شددیخ   .11
 ناصرالدین الألبانی.

 هایی از کتب تخریجنمونه بررسی مختصر

الرایددة«بدده تع و »التلخیص الحبیر«   ریف کوتدداه دو کتدداب: »نصدددددب 
چاپ شده و میان طلاب علم متداول   دو و چون  اهمیت آن خاطربه

 کنم.می است اکتفا
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 اول: نصب الرایة لأحادیث الهدایة:

 مؤلف:

الدددین  ابو الحنفی  حاللدده بن یوسددددف بن معبدددمحمددد جمددال  مددد 
 .1(ه  ۷۶۲)متوفای  رحمه اللهالزیلعی 

 موضوع کتاب:

حنفی )متوفای ینانی  غِ رْ مَ   ابوبکرادیثی که علامه علی بن  تخریج اح
بده آن اسددددتددلال نموده    حنفیدر فقده   ( در کتدابش »الهددایدة«ه ۵۹۳

ترین کتب تخریجی اسدت  ترین و مشدهوراز وسدی ع  اسدت  این کتاب
 به ما رسیده است.  ]از گذشتگان[که  

بسدددیار نافعی اسدددت  شدددارحین »الهدایة«  تخریجگوید: »می  کتانی
اندد  بلکده حدافظ ابن حجر در  کده بعدد از او آمددندد از آن اسددددتفداده برده

این کتاب گواهی اسدت   بسدیار از آن اسدتفاده برده اسدت  تخریجش

 

. نگداه ترجمده او در: لحظ الألحداظ ذیدل تدذکرة الحفداظ  تدألیف ابن فهدد المکی    1
 (.۱۳۰  – ۱۲۸)ص: 
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دال بر وسددعت اطلاعش های رجال   بر تبحر او در فن حدیث و اسددم
 .1باشد«می در مورد احادیث مرفوع

 منهج زیلعی در کتابش نصب الرایة:

به پیروی از اصدددلش »الهدایة« آن را طبق ابواب فقهی مرتب   .1
 کرده است  از کتاب طهارت شروع کرده تا آخرین ابواب فقهی.

نص حددیثی کده صدددداحدب »الهددایدة« آن را   رحمده اللدهامدام   .2
کند  سدد س هر کدام از اصددحاب کتب سددنت و می  آورده اسددت ذکر

بر حسب امکان  کند  می  اند ذکرکرده [روایتتخریج ]آن را که  غیره 
 طرق و مواضع آن را بیاورد.  کند تمام[می  سعی]

احادیثی که شداهد و مؤید معنای حدیثی اسدت که صداحب   .3
را همچنین کسددددی کدده آن را تخریج   آورد می  »الهدددایددة« ذکر کرده 

را ذکددر عددنددوان    کددندددمددی  کددرده  احددادیددث  ایددن  بددر  الددبدداب و   حدددیددث 
نویسد؛ یعنی احادیثی که مؤید مذهب حنفی  مذهب صاحب می

 »الهدایة« است.
 

 (.۱۸۸. الرسالة المستطرفة )ص:  1
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اگر مسددأله خلافی باشددد احادیثی که علما و ائمه مخالف با   .4
آورد  و بر این احدادیدث  می  اندد رارأی احنداف بده آن اسددددتددلال کرده

همچنین کسدددانی که آن را   دهد می  قرار احادیث الخصدددوم عنوان 
داشته    1کند  اگر هر کدام از احادیث عللیمی اند را ذکرتخریج کرده

احدادیدث  بداشددددد یدا    احدادیدث البدابکندد  چده از  می  بداشددددد آن را بیدان
 .الخصوم

 کتاب »نصب الرایة« در چهار جلد به چاپ رسیده است.

 دوم: التلخیص الحبیر  تألیف حافظ ابن حجر:

 مؤلف:

 

. مترجم: علل جمع علت است  علت در اصطلاح محدثون عوب  است مخفی   1
سدددند  ا متن  ا هر دو بر حد ث عارع شدددده که فقط   و پوشدددوده که از ناحوه  

محددثون مداهر و توزبون آن را کشددددف خواهندد کرد  چنون حدد ثی را حدد دث  
نامند که در واقع  کی از اقسدام حد ث ضدعوف اسدت. مقدمة ابن »معلّل« می
 (.۹۰الصلاح )ص 
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حدافظ شددددهداب الددین احمدد بن علی بن حجر العسددددقلانی  متولدد  
( صداحب تصدانیف فراوان و ه  ۸۵۲(  و متوفای سدال )ه ۷۷۳سدال )
 .1مشهور

 نام کتاب:

 »التمییز فی تخریج احادیث شرح الوجیز«.
الدکدبدیدر«   الدوجدیدز  أحددادیددث  تدخدریدج  الدحدبدیدر فدی  نددام: »الدتدلدخدیدص  بدده 

( آن ه  ۱۲۴۵شددهرت یافته اسددت  محمد بن جعفر الکتانی )متوفای 
یق حسددددن القِنَّوجی    2را بده این ندام ندامیدده اسددددت د  همچنین صددددِ

 .3(ه  ۱۳۰۷)متوفای 
 موضوع آن:

 

. حافظ سدددخاوی ترجمه ]شدددرح حال[ شدددیخش حافظ ابن حجر را بصدددورت   1
والدرر فی ترجمة شددیخ اسسددلام   بسددیار مفصددل و وسددی ع در کتابش »الجواهر

 ابن حجر« آورده است  این کتاب چاپ شده است.
 (.۱۴۱. الرسالة المستطرفة )ص:  2
 (.۹۵  / ۳. نگاه: ابجد العلوم ) 3
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کتداب »البددر المنیر فی تخریج   :از  بداشدددددمی  مختصددددری  این کتداب
  ۸۰۴)متوفای  نق  لَ مُ ار فی الشدرح الکبیر« تألیف ابن  الأحادیث و الآث

کتاب »الشدددرح الکبیر« در فقه شدددافعی تألیف ابو القاسدددم عبد    ( ه
( کده کتداب »الوجیز« ابو  ه  ۶۲۳الکریم بن محمدد الرافعی )متوفدای  

 ( را شرح داده.ه ۵۰۵لی )متوفای حامد محمد بن محمد الغزا
 سبب تألیف آن:

گویددد: »أمددا بعددد: کتدداب تخریج می  حددافظ ابن حجر در مقدددمدده آن
الله جزای  –رافعی  الوجیز« تألیف امام ابو القاسدددم احادیث »شدددرح 
جمله قاضددی   از؛ امدیدهاز چند نفر از متأخرین  را   -تلاشددش را بدهد

اج الدین  علامة سددر أمامة بن النقاش  امام ابو  عزالدین بن جماعة 
 الله الزرکشی.و مفتی بدرالدین محمد بن عبد ابن الملقن

ایشدددددد از  دیدددگدددرهدددریدددک  کددده  دارد  زوایددددی  و  فدددوایدددد  نددددارد ان   ی 
ترین و بهترین آنها کتاب شددیخ ما  کامل ترینشددان در عبارت واسددع

تکرار    خدداطربددهه  سددددراج الدددین ابن الملقن اسدددددت  بددا این نقص کدد
در هفت جلد نوشدددته شدددده اسدددت  سددد س  طولانی شدددده اسدددت   
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  که به بسدیاری از مقاصدد  دیدمدر یک جلد بسدیار زیبا خلاصده آن را 
ل وارد کرده است  لذا تصمیم گرفتم خل  اشکتاب اصلیو تنبیهات  

ی همراه بدا التزام بده  یدک سددددوم حجم کتداب اصددددل  ه  کده آن را بده اندداز
الله برای این کار منت    خلاصددده کنم  تحصدددیل و رعایت مقاصدددد آن

  تخریج مذکور به آن اضافه کردم     س س فواید و زوایدی از دونهاد
ه حنفیده تدألیف امدام  همچنین از تخریج احدادیدث »الهددایدة« در فقد

الدددیدن   کدده  جدمددال  احددادیدثدی  کدتدداب  ایدن  ایشدددددان در  زیدرا  زیدلدعدی  
اللده متعدال  اندد را آورده اسددددت  از  مخدالفدانش بده آن احتجداج کرده

ای باشدد  حاوی تمامی ادله  امید دارم که اگر این کتاب کامل شدود 
و این    کننددمی  هدایشددددان در فروع بده آن اسددددتددلالکده فقهدا در کتداب

آنچه یاد    وسدیله  بههدفی با ارزش اسدت. از الله خواهانیم که به ما  
 .1«داده نفع رساند  و به ما آنچه یاد دهد که به نفع ما باشد

 

 ( از مقدمة مؤلف.۲۱  / ۱. نگاه: التلخیص الحبیر ) 1
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 منهج حافظ در کتابش »التلخیص الحبیر«:

آن را بده پیروی از اصددددل »الشددددرح الکبیر« بر ابواب فقهی مرتدب   اولا: 
 کرده است.

صددددداحددب الشددددرح الکبیر    ندددنص را همددان  رحمدده اللددهمؤلف    ثدانیدا: 
و علل سدددند و متنی   کند به تخریجشمی آورد  سددد س شدددروعمی

 کند.می که در آن وجود دارد را بیان
کندد  و اغلدب  می  بعدد از آن شددددواهدد و متدابعداتی را برای آن ذکر  ثدالثدا: 
 کند.می هر حدیث را ذکر  درجه  
کندد و راجح را از می  مخدالف اشدددداره  بسددددیداری اوقدات بده ادلده    رابعدا:

هر حدیث را از نظر صدحت و ضدعف    کند و درجه  می بیان  میان ادله
 کند.می بیان

و همچنین در حدداشددددیدده کتدداب   چهددار جزو در دو جلددد  این کتدداب در
 المجموع امام نووی چاپ شده است.
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 1سوم: کتب الزوائد

 تعریف آن:

زوائد کتبی هسدتند که روایات اضدافی کتب مشدخصدی را گردآوری  

ها که  کنند  مانند روایات اضددافی موجود در مسددندها یا معجممی

گانه  مسند احمد   نسبت به کتب اصلی حدیث  مانند کتب شش

 اند.  صحیح ابن حبان و غیره  ثبت شده

 اهمیت کتب زوائد و فواید آن:

  ه  اضدددددافده شددددوندد موسددددوعد  یکددیگرهدا وقتی بده  این کتداب .1
 دهند.می حدیثی را تشکیل

 

مترجم: در ا ن نوع تصددنوفات  مؤلف  احاد ث زائد  ک کتابِ حد ثی که در .  1
کند. مثلا مؤلف مسدند های حد ثی وجود ندارند را جمع آوری مید گر کتاب

ا دن  فدقدط در  کدده  احدداد دثدی  و سدددد دس  کدرده  اندتدخدداب  را  و مدعدداجدم طدبدراندی  بدزار 
ها آمده و در کتب حدیثی مانند: کتب شددشددگانه و مسددند احمد وجود  کتاب

 کند.ندارد را استخراج نموده و در کتابی جمع می
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و یدافتن طرق  کتدب شددددنداخدت متدابعدات و شددددواهدد    این  ه  فدایدد .2
برخی از احادیث اسدت که اگر کتب زوائد نبود  شدناخت آن برای ما  

یا    گم شددن کتب اصدلی بود  خاطربهعدم امکان یا ؛  شددمیممکن ن
 دشواری یافتن آن احادیث. خاطربه

 چه کسی است؟: ه  ایدزوائد 

الرحیم بن الحسددددین العراقی متوفدای سددددال حدافظ زین الددین عبدد
جمع زواید را ارائه داد و از ابتکار او بود  گرچه تا جایی   ه  ( ایده  ۸۰۶)

  اما این ایده را  1که اطلاع دارم در این موضدوع تألیفی نداشدته اسدت
مدرسده حدیثی در  نفری که(  سده به سده شداگرد خود پیشدنهاد کرد )

  -اقرانشدددان و –ان  توسدددط ایشددداواخر قرن هشدددتم و اوایل قرن نهم 
 اند از:عبارت شکل گرفت؛ ایشان

 (.ه ۸۰۷می )متوفای ثَ یْ هَ الدین  حافظ ابوبکر نور  .1

 (.ه  ۸۴۰ری )متوفای یْ وصِ بُ العباا حافظ شهاب الدین أبو .2

 

. این فایده را از شدیخ ما ابو عبد الباری حماد بن محمد الأنصداری  رحمه الله  1
 ام.تعالی رحمة واسعة گرفته
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الدددین احمددد بن علی بن حجر  الفهدددددل  حددافظ ابو .3 شددددهدداب 
 (.ه ۸۵۲لانی )متوفای قَ سْ عَ 

  داشدددته حافظ هیثمی زودتر در این فن تألیفاز میان این سددده نفر 
ت  نیز با اشداره و پیشدنهاد شدیخش حافظ عراقی بوده اسد تألیف او

و  أبویعلیمام احمد« بود  سدددد س  شددددروع کار او از زواید »مسددددند ا
بزار  سدد س »معاجم سدده گانه طبرانی« و زواید همه این کتب را بر  

 آوری نمود.ی مشهور جمعکتب ششگانه
 :1فات در موضوع زوائدتألیاز مهم ترین 

مام أحمد( تألیف  د )مسددند انَ سددْ د فی زوائد المُ صددَ قْ المَ  ةُ غایَ  .1
 أم القری تحقیق شده است. هیثمی  در دانشگاه

ار  تألیف هیثمی  در چهار جلد  زَّ کشددف الأسددتار عن زوائد البَ  .2
 به چاپ رسیده است.

 

( ۷۲  – ۶۲  / ۱(  المقصددددد العلی )۱۲۹  –  ۱۲۷. نگداه: الرسددددالدة المسددددتطرفدة )ص:    1
 ی محقق.مقدمه
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یعلی الموصدلی  تألیف هیثمی  ی فی زوائد أبولَ العُ  دُ صدَ قْ المَ  .3
 جزو اول آن چاپ شده است.

الدمدُ ندِ الدمدُ   رُ دْ الدبددَ  .4 الدکدبدیدرجدَ عدْ یدر عدلدی زوائددد  لدلدطدبدراندی  تددألدیدف   م 
 ام القری در حال تحقیق است. هیثمی  در دانشگاه

  -الصددددغیر و الأوسددددط–ین  مَ جَ عْ ائدد المُ وَ ین فی زَ رَ حْ البَ   عُ مَ جْ مَ  .5
بدر کدتددب     تددألدیدف هدیدثدمدی 1لدلدطدبدراندی زوایدددی اسدددددت کدده  مدندظدور 

 ششگانه دارد.

زوائدد این شددددش   -بده پیشددددنهداد شددددیخش عراقی–سدددد س هیثمی  
را در یک کتاب جمع کرده و سدندهای   -هامعجممسدندها و –کتاب  

 آن را حذف نمود و آن را به این اسم نامید:
د. در ده جلدد بده چداپ رسددددیدده  ائدِ وَ الفَ   عُ ب َ نْ د و مَ وائدِ الزَّ   عُ مَ جْ مَ  .6

 است.

 

دکترا تحقیق کرده      رسدددددالده  عنوانبده. دکتر حدافظ بن محمدد الحکمی آن را    1
اسدت  جزو اول و دوم آن به چاپ رسدیده اسدت  سد س کتاب کاملا در هشدت 

 جلد به تحقیق عبدالقدوا بن محمد نذیر به چاپ رسیده است.
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ان  تدألیف هیثمی  در یدک  بدَّ حِ   نِ ابْ   دِ ائدِ وَ لی زَ نن إِ مدْ الظَّ   دُ ارِ وَ مَ  .7
 جلد چاپ شده است.

تألیف هیثمی  جزو  ث  ارِ الحَ   دِ نَ سددددْ مُ  دِ ائِ وَ زَ  نْ ث عَ احِ البَ   ةُ یَ غْ بُ  .8
در مدینه تحقیق شددده اسددت  سدد س   اول آن در دانشددگاه اسددلامی

 کاملا چاپ شده است.

فظ  ة  تألیف حایَ انِ مَ الثَّ  دِ یْ انِ سددَ المَ  دِ ائِ وَ ی زَ فِ  ةُ یَ الِ العَ   بُ الِ طَ المَ  .9
سدنددار آن   ابن حجر  در چهار جلد چاپ شدده اسدت  سد س نسدخه  

 در پنج جلد چاپ شده است.

   دِ نَ سددْ و مُ  ةِ تَّ السدد   بِ تُ ی الکُ لَ عَ  ارِ زَّ البَ  دُ ائِ وَ زَ  .10
َ
  تألیف حافظ  دَ مَ حْ أ

 .1ابن حجر

 

. در )مرکز خدمة السددنة و السددیرة النبویة( در دانشددگاه اسددلامی در مدینه  به  1
 عبدالله مراد چاپ خواهد شد.تحقیق دکتر  
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ة  تألیف حافظ  رَ شَ العَ   دِ یْ انِ سَ المَ   دِ ائِ وَ زَ بِ   ةُ رَ هَ المَ   ةُ رَ یَ الخِ   افُ حَ تْ إِ  .11
 .1(ه  ۸۴۰البوصیری )متوفای 

  تألیف  ةِ سددَ مْ لی الخَ عَ   ةَ ماجَ   ابنِ   دِ ائِ وَ زَ  یْ فِ ة اجَ جَ الزُّ   احُ بَ صددْ مِ  .12
 .2بوصیری

 

. این کتاب بر طلاب قسددم السددنة در الدراسددات العلیا در دانشددگاه اسددلامی در  1
 توزی ع شده تا آن را تحقیق کنند.  یمدینه در دو مرحله فوق لیسانس و دکتر

 عنوانبه. جزو اول آن را دکتر عوع الشدهری در دانشدگاه اسدلامی در مدینه   2
تحقیق کرده اسدددت  همچنین در چند جزو بدون تحقیق چاپ    یرسددداله دکتر
 شده است.
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 :1ه میان سه کتاب از مهم ترین کتب زوائدمقایس

 (:ه ۸۰۷اول: مجمع الزوائد و منب ع الفوائدِ هیثمی )متوفای 

در این کتاب زوائد شددش کتاب را بر کتب شددشددگانه معروف   .1
ابویعلی و سده   بَزَّار مسدند احمد  –اند از جمع کرده اسدت که عبارت

 .-معجم طبرانی

 مؤلف سندها را حذف کرده تا کتاب طولانی نشود. .2

ا .3 و از نو طبق ابواب مرتددب کرده  سدددددت  مؤلف آن را دوبدداره 
و بدا کتداب صددددفدة الجندة بده    ا بدا کتداب اسیمدان شددددروع کردهر   کتدابش

 پایان رسانده است.

اوقددات کدلدمددات غدریددب کدده   .4   را شددددرح  آمددده  در مدتدونبدرخدی 
 دهد.می

صددحت و ضددعف در   بر اسدداا مقتهددای حال احادیث از نظر .5
اش  منهج خود را در این مورد در مقددمده  دهدد.می  هدا نظرمورد آن

 

. نگداه تفصددددیدل این مقدارنده: مقددمده پدایدان ندامده دکترای دکتر سددددلیمدان بن   1
 عبدالعزیز العرینی  که جزو اول إتحاف الخیرة بوصیری است.
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صدحت و ضدعف  از نظر  و گفته اسدت: »اگر در مورد حدیثی  بیان کرده
 س س برای آن و   باشدو از یک صحابی روایت شده   نظر داده باشم

من   رد[ادر این مو]ذکر کرده باشم     همانند آن ]دیگری[متن  حدیث
کده متن  کنم  مگر اینمی  در آخر حددیدث اول اکتفدا  تنهدا بده نظر دادن

او هنگامی که امام احمد و غیر از   تر باشددددوم از متن اول صددحیح
  سدخن  -یعنی احمد–در مورد رجال او  حدیث را روایت کرده باشدند  

 تر باشد.که اسناد غیر از او صحیحگویم مگر اینمی

کنم و می آن اکتفا  هب نها یک سدند صدحیح داشدته باشدداگر حدیث ت
هم  ضددددعیف  ها[آن سددددند]  هرچندکنم به بقیه سددددندها توجه نمی

هر کددام از مشددددایخ طبرانی کده در »المیزان« امدام ذهبی    بداشددددد 
کنم  و هر کددام کده در »المیزان«  می  بداشددددد بده ضددددعف آن اشدددداره

 .1«کنممی ها هستند ملحقنباشند را به ثقاتی که بعد از آن

 دوم: المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة حافظ ابن حجر:

 اند از:عبارتها را نوشته گانه که زواید آنمسندهای هشتالف( 
 

 (.۸ / ۱. الهیثمی: مجمع الزوائد ) 1
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 (.ه ۲۰۴مسند الطیالسی )متوفای  .1

 (.ه ۲۱۹مسند أبی بکر الحمیدی )متوفای  .2

 (.ه  ۲۴۳مسند ابن أبی عمر العدنی )متوفای  .3

 (.ه ۲۴۹مسند عبد بن حمید الکشی )متوفای  .4

 (.ه ۲۲۸مسند مسدد بن مسرهد )متوفای   .5

 (.ه  ۲۴۴مسند أحمد بن منی ع البغوی )متوفای  .6

 (.ه ۲۳۵مسند أبی بکر بن أبی شیبة )متوفای  .7

 (.ه ۲۸۲مسند الحارث بن أبی أسامة )متوفای   .8

زاد بر کتب شدشدگانه و مسدند  حافظ احادیثی که در این کتب ماب( 
 احمد وجود دارد را جمع کرده است.

آن را بر کتب و ابواب فقهی مرتب کرده اسددددت همانند کاری که  ت( 
 هیثمی در مجمع الزوائد انجام داده است.
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صددلی الله  احادیث را با سددندهایش از صدداحبانش تا رسددول الله ث( 
 .1کندمی ذکر علیه وسلم

 دهد.می مؤلف برخی اوقات بر احادیث یا سندهایش حکمج( 

 دهد.می برخی اوقات نیز کلمات غریب را شرحح( 

برداران  که توسدددط نسدددخهبرخی اوقات غلط یا وهم در سدددندها  م(  
 کند.می را تصحیحایجاد شده است 

حافظ مسدددند امام احمد را به کتب شدددشدددگانه اضددداف کرده  لذا د( 
 زواید آن را بیرون نیاورده است.

کتاب شددددرطش را بیان کرده اسددددت:   در مقدمه   رحمه اللهمؤلف  ذ( 
 اسدددت که از صدددحابی وارد شدددده و دیثی  شدددرط من در آن ذکر هر ح»

 

. مطالب العالیة دو نسدخه خطی دارد  اولی سدند دارد  و دومی سدندهایش   1
باشدد. سد س این محذوف اسدت  این همان نسدخه چاپ شدده و متداول می

کتاب با تحقیق نسدددخه سدددند دارش در پنج جلد در دار الوطن در ریاع سدددال 
 هد چاپ شده است.  ۱۴۱۸
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  هرچند   را تخریج نکرده باشدند حدیث او 1صداحبان اصدول هفتگانه
حددیدث را از صددددحدابی دیگر تخریج کرده  آن  یدا برخی    [همده ایشددددان]

 .2«کنممی  احیانا به آن اشاره   وباشند

تحاف الخیرة المهرة بزوائد المسدانید العشدرة  تألیف  سدوم: کتاب إ

 بوصیری:حافظ 

ارت اندد از: آورد عبدمی  زوائدد آن را   این کتداب  مسددددنددهدایی کدهالف(  
هشدددددت مسددددندد مدذکور در المطدالدب العدالیدة حدافظ ابن حجر  بده  

 أبویعلی . مسددددندد بزرب  ۲. مسددددندد إسددددحداق بن راهویده   ۱:  ه  اضدددددافد
 الموصلی.

و   ا بر کتدب و ابواب مرتدب سدددداختده اسددددتآن ر  رحمده اللدهمؤلف  ب(  
 تر است تا حافظ ابن حجر.ترتیب آن به ترتیب هیثمی نزدیک

 کند.می  مانند ابن حجر احادیث را با سند ذکرج( 

 

و   -صدحیحین و سدنن اربعه–. منظور حافظ از اصدول هفتگانه: کتب شدشدگانه   1
 مسند امام احمد است  الله همه را مورد رحمت خویش قرار دهد.

 (.۵/ ۱. نگاه: المطالب العالیة ) 2
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و سددندهایش یا وصددل و در مورد صددحت و ضددعف احادیث  غالباا د( 
 گوید.می  سخن  وضعیت سند و متن انقطاع آن بر اساا

یا ضعیف باشد آن را    طلِ تَ خْ س یا مُ ل  دَ اگر در سند آن راوی مُ   غالباا ( ه
 کند.می بیان

تخریج بسددددیدار زیدادی را از کتبی کده در مقددمده ذکر کرده بده غیر از و( 
این امتیازی اسدددت که    آورد میو از کتب دیگر   مسدددندهای ده گانه

 این کتاب بر کتب قبل از خودش دارد.

 آورد.می شرح کلمات غریب را بسیارز( 

آورد و به میبر کتب شدشدگانه  را فقط  زواید مسدندهای دهگانهح(  
 .پردازدنمیمسند احمد   ذکر زواید

از   کتدابش را بعددگردد کده  می  کتدابش واضددددح  از برخی جملاتط(  
رده اسددددت؛ زیرا حدافظ ابن حجر تدألیف ک  تدألیف »المطدالدب العدالیدة«

   والله اعلم.دهدمی ارجاعآن  بسیاری از اوقات به

 چهارم: کتب الجوامع

 تعریف آن:
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در اصدددطلاح محدثین: کتبی اسدددت که  الجوامع: جمع جامع اسدددت  
 احادیث عقاید   ث در آن وجود داشته باشد: یعنیحدی  ماقسا ه  هم

آداب  احدادیدث متعلق بده    احدادیدثرقدائق   احدادیدث    احکدام   احدادیدث
 الملاحم احدادیدث فتن و    تفسددددیر  احدادیدث متعلق بده تداریخ و سددددیر 

 .1وجود دارددر آن احادیث مناقب و فهایل و
جمع    شدددددانز آن کتبی اسدددددت کده قصدددددد مؤلفمنظور ااینجدا  امدا  

مدانندد الجدامع  –مطلق بوده اسددددت    صددددورتبدهاحدادیدث نبوی در آن  
–   2یا جمع احادیث کتب خاصدددی  -الجامع الصدددغیر سدددیوطی   الکبیر

و   -را جمع نموده  کتدب شددددشددددگدانده  مدانندد جدامع الأصددددول ابن الأثیر
 .را جمع نموده است  کتب دهگانه  جامع المسانید ابن کثیر

 

 ( فصل دهم.۳۴. عبدالرحمن المبارکفوری: مقدمه تحفة الأحودی )ص:   1
 ( فصل یازدهم.۴۰. همان )ص:  2
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 از مهم ترین کتب جوامع:

ال حافظ  بحر الأسانید فی صحیح الم .1 سانید  تألیف امام رَحَّ
السددددمدرقدندددی )مدتدوفددای  ا  (  حددافدظ ذهدبدی ه  ۴۹۱بدومدحدمددد احدمددد 

 گوید:می

هشدتصدد در     »در این کتاب دویسدت هزار حدیث را جمع کرده اسدت
جزو قرار دارد  اگر مرتدب و تهدذیدب گردد در اسددددلام مدانندد آن وجود  

 .1«نخواهد داشت
   صددددلی اللده علیده وسددددلم جدامع الأصددددول لأحدادیدث الرسددددول   .2

(  ه  ۶۰۶الأثیر )متوفای   السدددعادات ابنتألیف حافظ مجدالدین ابو
آن در بحث کتبی که کتب شدشدگانه یا برخی از آنها را جمع   توضدیح

 کرده بودند گذشت.

تدد .3 الدمسددددداندیددد   أبدوأجددامدع  الدفددداو لدیدف حددافدظ عدمددادالدددیدن 
مفسددددر و مورم    إسددددمداعیدل بن عمر معروف بده ابن کثیر الددمشددددقی

مؤلفش احددادیددث ده     عظیم  ی اسدددددتآن کتدداب(   ه  ۷۷۴)متوفددای  
 

 (.۱۲۳۱ –  ۱۲۳۰  / ۴. أبو عبد الله الذهبی: تذکرة الحفاظ ) 1
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اند از: کتب شددددشددددگانه  مسددددند  عبارت  ن جمع کرده کهآکتاب را در  
جم الکبیر المع الموصدلی و  أبویعلیامام احمد  مسدند بزار  مسدند  

حقیقتا در این راه بسددیار تلاش و کوشددش نموده و بسددیار   طبرانی 
  جز آورده که در علم نظیری ندارد  چیزی را  خسدته شدده اسدت زیاد 

چشدمانش را   که قبل از تکمیل آن ابوهریرههایی از مسدند  قسدمت
 رحمه الله امام  آن را کامل نموده اسددت   از دسددت داد و وفات نمود

نوشددددتم و چرا  بسددددیدار  می  آن را در شدددددب  پی در پیفرمدایدد: »می
که بیناییم نیز  شدد تا اینمی  کم و زیاد نور چرا  داد می  ضدعیف نور

کسددی را برای اتمام و اکمال آن   -متعال–شدداید الله  همراه آن رفت  
در »معجم الطبرانی الکبیر«    دهد زیرا بسدیار آسدان اسدت  چون قرار

 .1نیست« رضی الله عنه ابوهریرهمسند  

الدزوائددد .4 ندور   مدجدمدع  تددألدیدف حددافدظ  الدفدوائددد   الدددیدن  و مدندب دع 
 در کتب زوائد در مورد آن توضیح دادیم.( ه ۸۰۷هیثمی )متوفای 

 

مقددمده مسددددندد امدام احمدد بده . المصددددعدد الأحمدد تدألیف ابن الجزری کده در    1
 (.۲۰  / ۱تحقیق احمد شاکر چاپ شده است  الفتح الربانی تألیف ساعاتی )
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المسانید العشرة  تألیف حافظ    المهرة بزوائدإتحاف الخیرة   .5
 (  در کتب زوائد در مورد آن توضیح دادیم.ه ۸۴۰وصیری )متوفای  ب

   نْ مِ   ةِ رَ کَ تَ بْ المُ   دِ ائدِ وَ الفَ ة بدِ رَ هَ المَ  افُ حدَ تْ إِ  .6
َ
ة  تدألیف  رَ شددددَ العَ  افِ رَ طْ أ

(  در صددددحیح ابن خزیمده در مورد  ه  ۸۵۲حدافظ ابن حجر )متوفدای  
 دادیم.آن توضیح 

  معروف بده جمع الجوامع تدألیف حدافظ جلال  رُ یْ بِ الکَ   عُ امِ الجدَ  .7
 (.ه ۹۱۱الدین السیوطی )متوفای 

گویدد: »این کتداب شددددریفی اسددددت می آن  مده  ددر مقد رحمده اللدهامدام  
تمام و کمال بوده اسدت   صدورتبهی  آوردن احادیث نبوکه قصددم  

 تقسیم کرده ام:  آن را به دو دسته
آورم  سد س در می را صدلی الله علیه وسدلمنص  لفظ مصدطفی   اول: 

مدامدانی کده آن را تخریج اصدددداحبدان کتدب معتبر      پی متن حددیدث
  ذکررا اند روایت کرده که -رضددددوان الله علیهم–و اصددددحابی  اندکرده
ترتیدب    کنم می  یدب حروف الفبدا مرتدبرا طبق ترت  کنم  احدادیدثمی

 دهم.می را بر اساا اول کلمه و بعد از آن قرار



 باب پنجم / تدوین سنت بعد از قرن پنجم تا پایان قرن نهم    |   521

 

قول یا فعل یا سبب  محض یا دربرگیرنده:  تمام احادیث فعلیِ   دوم:
–ام  یا مراجعه یا مانند آن را طبق مسندهای صحابه مرتب ساخته

 اصحاب   س س بقیه  اندمبشره بر سایر اصحاب مقدم شده  عشره  
را »جمع الجوامع«    این کتداب  -انددطبق حروف الفبدا مرتدب شدددددده

 .1«امنامیده
   نْ یر مِ غِ الصددددَّ   عُ امِ الجدَ  .8

َ
ر  تدألیف حدافظ  یْ ذِ الندَّ   یرِ شددددِ البَ   یدثِ ادِ حدَ أ

سدت که هزاران کلمه  این کتابی اگوید: »می آن  سدیوطی  در مقدمه  
 را   یوهدای مصددددطفمختلفی از حکمدت  هدایگوندهو    از کلمدات نبوی
و از    کتداب بده احدادیدث کوتداه اکتفدا کردمام  در این  در آن قرار داده

سددددعی  آوردن تخریج نهدایدت  در     امرا آوردهمعدانی نداب آن     آثدارمیدان  
 کتاب را   ام تهام  پوسددددته را رها کرده و مغز را گرفخود را انجام داده

اع یا درو  گو از نگه  روایت کرده پاک   احادیثی که فقط شدخص وضدّ
تددألیف شدددددده دبددا این ویژگی      این کتددابامداشددددتدده ر این  از کتددب 

نفیس فن  مسددددائل  از   بسددددیاری  موضددددوع سددددبقت گرفته اسددددت.... 

 

 ( از تصویر مخطوط گرفته شده است.۲ –  ۱. ق) 1
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که در کتب قبل از آن وجود نداشدته اسدت  آن  حدیثی را دربر گرفته
ترتیدب آن را طبق اول احدادیدث    ام طبق حروف الفبدا مرتدب کرده  را

ام تدا برای طلاب آسددددان شددددود. آن را »الجدامع الصددددغیر من  قرار داده
ام؛ زیرا از کتاب بزرگی که آن را »جمع  حدیث البشددیر النذیر« نامیده

 .1«استام گرفته شده  الجوامع« نامیده

 یر  تألیف امام سیوطی:غِ الصَّ   عُ امِ جَ  ةُ ادَ یَ زِ  .9

کتدابم   2ذَیدل  عنوانبدهفرمدایدد: »این کتداب  می  این کتداب  در مقددمده  
»زیادة  آن را    باشدد.می »الجامع الصدغیر من أحادیث البشدیر النذیر«

 

 (.۳. الجامع الصغیر )ص:   1
. مترجم: خود ذَیل به معنای ادامه چیزی یا آخر هر چیزی است  در تألیفات:   2

معمولا کسدانی که کتابی را بر منوال شدخص یا کتابی قبل از خودشدان تألیف 
آورد  بده این کنندد و مسددددائلی کده شددددخص و کتداب قبدل از او نیداورده را میمی

دسددددتده از تدألیفدات می گویندد ذَیدل کتداب قبدل از خودش  یعنی تقریبدا مدانندد  
 ای برای کتاب ماقبل خود است.تکمیل کننده و ادامه دهنده
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و ترتیبش    مدانندد رموز جدامع الصددددغیر  ام  رموزشالجدامع« ندامیدده
 .1«است مانند ترتیب آن

   نِ نَ ی سددددُ ال فِ مدَّ العُ   زُ نْ کَ  .10
َ
 الأ
ْ
   الِ وَ ق

ْ
ال  تدألیف علاو الددین  عدَ و الأف

الملک قاضددی خان هندی مشددهور به  دین بن عبدعلی بن حسددام ال
 ( در مکه.ه ۹۸۵المتقی  متوفای سال )

الکبیر و الصددددغیر و –ترتیدب سدددده کتداب سددددیوطی   این کتداب در واقع
 طبق ابواب فقهی است. -زیادت آن

   عُ امدِ الدجددَ  .11
َ
   ی  بدِ الدندَّ   یددثِ دِ حددَ   نْ ر مدِ هدَ زْ الأ

َ
تددألدیدف حددافدظ وَ ندْ الأ ر  

(  در  ه  ۱۰۳۱نداوی )متوفدای  الرووف بن تداج العدارفین بن علی المُ عبدد
حدافظ  دعدای  کتداب ا  اسددددبداب تدألیف  یکی ازفرمدایدد: »می  آن  مقددمده  

ایدن  اسدددددتبدزرب سددددیدوطدی   بدر  الدکدبدیدر«  کدده  مدبدندی    ]تدمددام[ »الدجددامدع 
یث  که یک سوم احاداحادیث نبوی را جمع کرده است  با وجود این

احادیثی   سددوم به نسددبت[]یک این یا بیشددتر از او فوت شددده اسددت 
اگر بخواهیم   ]  در مصددر به دسددت ما رسددیده اسددت  فقط  اسددت که

 

 (.۳. نگاه: الفتح الکبیر )ص:  1
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  ]را نیز بشددما آوریم از یک سددوم[   که به دسددت ما نرسددیده  احادیثی[
اند  باشد....  لذا بسیاری از بزرگان فریب این ادعا را خوردهمی  بیشتر

  هعشدددود به الجامع الکبیر مراجمی در مورد هر حدیثی که سدددؤال و
د که چنین حدیثی  شدددومی  البظنش غ کند اگر در آن نیافت برمی

  ندارد  این موضدددوعبسدددا جواب بدهند که اصدددلی وجود ندارد  چه  
  .1«بیاید  وجودبهضرر بزرگی    مشده  سبب

 

 ( از مقدمه تصویر مخطوطه.۳. عبد الرووف المناوی: الجامع الأزهر )ص:  1
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 سخن پایانی 

هدای او صددددالحدات و شددددکر و سدددد داا برای اللده اسددددت کده بدا نعمدت
 پذیرد  اما بعد:می ها انجامنیکی
اند عبارت امبه آن دسددت یافته  ترین نتایجی که در این تحقیقمهم
 :از

ها در یک متفرقات و پراکندهتدوین که به معنای: جمع نمودن   اول: 
تألیف کتب مرتب شدددده بر    :دیوان اسدددت  با تصدددنیف که به معنای

  زمان  اشددکال در مورد  گونهدارد  این  تفاوت  ابواب و فصددول اسددت
  کهشدروع شددن تدوین حدیث و نصدوصدی که در مورد آن وارد شدده  

سدددخنشدددان:    صدددورت که  به این  رودمی  از بینظاهر تعارع دارد    در
و در    صلی الله علیه وسلم  وین حدیث در زمان حیات رسول الله)تد

ها و عصدددر صدددحابه شدددروع شدددد( حمل بر جمع احادیث در صدددحیفه
شددود البته بدون ترتیب و تصددنیف  و سددخنشددان: )اولین می اجزاو

کسدددی که تدوین را شدددروع کردن امام زهری به دسدددتور خلیفه عمر  
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  تصددددنیف و ترتیددب حمددل  بددد العزیز بود( بر معنددای عددام جمع بن ع
 شود.می
صددددلی اللده کده نوشددددتن حددیدث در زمدان رسددددول اللده اثبدات این  دوم:

و روایاتی   کبار تابعین نیز وجود داشدته اسدت صدحابه و   علیه وسدلم
ورد کراهت آن  یا نهی از نوشددتن وارد شددده  یا صددحیح نمی  که در م
این دو   از بین رفته اسدت   اا شدود که بعدمی یا حمل بر اسدبابی  باشدد

( در کتابش  ه  ۴۶۳بغدادی )متوفای بکر خطیب نتیجه را حافظ ابو
 »تقیید العلم« به وضوح بیان کرده است.

اثبات احکام شرعی  اعتبار و حجیت برای   قرآن و سنت از نظر  سوم:
  از چند جهتعی نیسدددت که قرآن  هیچ نزا  در یک سدددطح قرار دارند 

لفظش از      مانند:اسدددت و امتیاز بالاتری داردتر سدددنت بر  به نسدددبت
  تلاوت آن عبادت محسدددوب  نازل شدددده اسدددت   -متعال–جانب الله  

برای بشددددریدت معجزه اسددددت و نمی توانندد مدانندد آن را   شددددود می
 بیاورند.
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هدای  ای کده اصددددحداب هوا و فرقدهگونده شددددک و شددددبهدههر  چهدارم: 
کنندد از موارد زیر خدارج می  منتشددددر  مخدالف اهدل سددددندت و جمداعدت

 :نیست
متناقض   های کوتاه  ناقص مخالفت با سددنت توسددط عقل .1

 و متهادشان.

 ا هوا و بهتان.در راویان سنت بطعن  .2

ل بر    صدددلی الله علیه وسدددلمدرو  و افترا بر رسدددول الله  .3 و تَقَوُّ
 بدون علم. صلی الله علیه وسلمالله و رسولش  

تلاش و کوشددددش علمدا در خددمدت بده سددددندت در طول نده قرن    پنجم: 
 گردد:می اول  در موارد زیر آشکار

جدیت در حفظ سدنت و نشدر آن در میان امت در هر عصدری بر الف(  
 حسب امکانات آن عصر.

 خدمت به سنت در هر عصری.  هایب( جدیت و ابتکار در زمینه

 کنند.می یکدیگر را تکمیل هااین کتاب  زیرا تکاملج( 
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 -بعد از الله–علمای اهل سدددنت و جماعت در هر عصدددری  شدددشدددم: 
خرافدات و انحرافداتی کده از منهج رسددددول اللده   هدا امدت را از بددعدت

از اینجا است    دادند می  نجات پدید آمده بود  صلی الله علیه وسلم
امددت    درو انحرافدداتی کدده    شددددکلات  بلاهددافهمیم سددددبددب ممی  کدده

صددلی  سددنت رسددول الله به اسددلامی پدید آمده اسددت جهل نسددبت
 صددددلی اللده علیده وسددددلم   ایشددددان  و دوری از منهج  اللده علیده وسددددلم

و اصدحابش   صدلی الله علیه وسدلممنهجی که رسدول الله    باشدد می
درک    کردندحرکت و زندگی می و سددددلف امت طبق آنبر آن بودند  

امدت اسددددلامی از رکودش خدارج نمی شددددود و از  این موضددددوع کده  
د مگر توسدط علمای سدنت که منهج رسدول  گردغفلتش بیدار نمی

آن   شددناسددند  و طبقمی و اصددحابش را  صددلی الله علیه وسددلمالله 
 فهمند.می روند و آن رامی  پیش نهجم

توسددددط    حددیثی دربرگیرندده  ه  تدأسددددیس موسددددوعد  شددددالوده    هفتم: 
زمدداندی   از  ندبدوی  بدیدن     کددهآغدداز گدردیددد  عدلدمددای سددددنددت  کدتددب جدمدع 

ین کتب شدددشدددگانه  سددد س  صدددحیحین تألیف شدددد سددد س جمع ب
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کتدب جوامع  مدانندد:    در پدایدانسدددد س    کتدب زوائدد کتدب أطراف و  
»الجامع الصددغیر« و »الجامع الکبیر« که هر دو تألیف امام سددیوطی  

 باشد.می (ه ۹۱۱)متوفای 
و الحمد لله رب العالمین  وصدددلی الله علی نبینا محمد و علی آله و 

 صحبه أجمعین.
 



 

 نابع فهرست مصادر و م 

للجورقددانی   الأبدداطیددل و المندداکیر و الصددددحدداح المشددددداهیر    .1
 الجامعة السلفیة  بنارا  الهند.

وسددددننده  للددکتور محمدد لطفی الصددددبدا   المکتدب   ابوداود .2
 اسسلامی  بیروت.

 أبجد العلوم  لصدیق حسن خان  ط: دار الکتب العلمیة. .3

الخیرة المهرة  للحدافظ البوصددددیری  رسددددالدة دکتوراه    فإتحدا .4
 مطبوعة بالآلة الکاتبة  تحقیق د.سلیمان العرینی.

اسحکدام فی أصددددول الأحکدام  لأبی محمدد بن حزم  مکتبدة   .5
 عاطف  القاهرة.

اسرشدداد  لأبی المعالی الجوینی  مؤسددسددة الکتب الثقافیة    .6
 بیروت.

 إرواو الغلیل  للألبانی  المکتب اسسلامی  بیروت. .7

اسصدددددابددة فی تمییز الصددددحددابددة  للحددافظ ابن حجر  مکتبددة   .8
 الکلیات الأزهریة.
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الدقدرآن    .9 الدطدحددان  دار  لدلدددکدتدور مدحدمدود  الدتدخدریدج   أصددددول 
 بیروت.

الدکدلدیددات   .10 الدقدیدم  مدکدتدبددة  ابدن  لدلدحددافدظ  الدمدوقدعدیدن   إعدلام 
 الأزهریة.

 الأم  للمام الشافعی  دار المعرفة  بیروت. .11

اسمدام إسددددحداق بن راهویده و کتدابده المسددددندد  للددکتور عبدد   .12
 الغفور البلوشی  مکتبة اسیمان  المدینة المنورة.

الخددالق  دار   .13 البخدداری و صددددحیحدده  لعبدددالغنی عبددد  اسمددام 
 المنارة  جدة.

و  .14 التددألیف  الدددین عتر  لحنددة  الترمددذی وکتددابدده  لنور  اسمددام 
 الترحمة و النشر  بیروت.

الأنوار الکداشددددفدة  لعبدد الرحمن بن یحیی المعلمی  حددیدث   .15
 أکادیمی  فیصل آباد  باکستان.

أنیس الفقهداو  لقداسددددم القونوی  دار الوفداو  نحقیق أحمدد   .16
 الکبیسی.
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بحوث فی تداریخ السددددندة المشددددرفدة  للددکتور أکرم ضددددیداو   .17
 العمری  ط: الرابعة  مؤسسة الرسالة  بیروت.

بحوث فی السدنة المشدرفة  للدکتور عبد الغنی عبد الخالق   .18
 مکتبة السنة  القاهرة.

 البدایة و النهایة  للحافظ ابن کثیر  مکتبة المعارف  بیروت. .19

 تاج العروا  للمرتهی الزبیدی  دار مکتبة الحیاة  بیروت. .20

 دار المعرفة  مصر.تاریخ الأدب العربی  لبروکلمان   .21

السددددلدفدیددة    .22 الدمدکدتدبددة  الدبدغدددادی   لدلدخدطدیددب  بدغددداد   تدداریدخ 
 المدینة.

 للعراقی  دار الکتب العلمیة  بیروت.والتذکرة    التبصرة .23

 تجرید التمهید  لابن عبد البر  دار المتب العلمیة  بیروت. .24

تحفدة الأحوذی  للمبدارکفوری  ضددددیداو السددددندة  فیصددددل آبداد    .25
 باکستان.

الدقدید مددة   .26 الدددار  لدلدمدز ی   بدمدعدرفددة الأطدراف   تدحدفددة الأشددددراف 
 بمبای  الهند.
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 تدریب الراوی  للسیوطی  دار الکتب الحدیثة  القاهرة. .27

التراث  .28 إحیدداو  الددذهبی  دار  اللدده  الحفدداظ  لأبی عبددد  تددذکرة 
 العربی  تحقیق المعلمی.

الترغیددب والترهیددب  لأبی القدداسددددم إسددددمدداعیددل بن محمددد   .29
 الأصبهانی  دار زمزم  الریاع.

الدحدددیددث الشددددریدف  لدلدحددافدظ   .30 الدتدرغدیددب والدتدرهدیددب مدن 
 المنذری  دار إحیاو التراث العربی  بیروت.

الشددددعددب    .31 دار  ابدن کدثدیدر   لدلدحددافدظ  الدعدظدیدم   الدقدرآن  تدفسددددیدر 
 القاهرة.

 تقریب التهذیب  للحافظ ابن حجر  دار الرشید  حلب. .32

الدقدداهدرة  مدطدبدوع   .33 الدحدددیدثددة   الدکدتددب  الدندواوی  دار  الدتدقدریددب 
 بهامش التدریب.

تقییددد العلم  للحددافظ إبی بکر الخطیددب  دار إحیدداو السددددنددة   .34
 النبویة.
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التقیید و اسیهاح  لزین الدین العراقی  دار الحدیث  بیروت   .35
 تحقیق الطبام.

   للسیوطی  دار اسستقامة  القاهرة. تنویر الحوال .36

 تهذیب الأسماو واللغات  للنووی  ط: دار الکتب العلمیة. .37

 تهذیب التهذیب  للحافظ ابن حجر  دار صادر  بیروت. .38

النسددددخددة   .39 المزی   الدددین  الکمددال  للحددافظ جمددال  تهددذیددب 
 المصورة بمکتبة المأمون  دمشق.

توجیه النظر  لطاهر بن صدالح الجزائری الدمشدقی  المکتبة   .40
 العلمیة  المدینة.

  لابن  صدلی الله علیه وسدلمجامع الأصدول لأحادیث الرسدول  .41
 الأثیر  مکتبة الحلوانی . مطبعة الملاح و دار البیان  بیروت.

الدقدداهرة    .42 الدحدلدبدی   الدبددابدی  الدتدرمددذی  مدطدبدعددة  اسمددام  جددامدع 
 تحقیق أحمد شاکر و آخرون.

جدامع بیدان العلم وفهددددلده  لابن عبدد البر  دار الکتدب العلمیدة   .43
 بیروت.
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 الجامع الصغیر  للسیوطی  دار الکتب العلمیة  بیروت. .44

الراوی و آداب السدددددامع  للخطیددب  مکتبددة   .45 الجددامع لأخلاق 
 المعارف  الریاع  تحقیق الطحان.

المصدورة بالهیأة  جمع الجوامع  للسدیوطی  النسدخ الخطیة  .46
 العامة للکتاب  القاهرة.

حجیة السنة  للدکتور عبد الغنی بن عبد الخالق  دار القرآن    .47
 بیروت.

 الحدیث والمحدثون  لأبی زهو  دارالکتاب العربی  بیروت. .48

 خلق أفعال العباد  للمام البخاری  دار عکاظ  جدة. .49

دراسدددددات فی الحددیدث النبوی  للددکتور محمدد مصددددطفی   .50
 الأعظمی  المکتب اسسلامی  بیروت.

 الدرر الکامنة  لابن حجر  الطبعة الهندیة. .51

العلمیددة   .52 البیهقی  المکتبددة  النبوة  للحددافظ أبی بکر  دلائددل 
 بیروت.
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الدحدندبدلدی  دار   .53 ابدن رجددب  لدلدحددافدظ  الدحدنددابدلددة   ذیددل طدبدقددات 
 المعرفة  بیروت.

الرحلة إلی بیت الله الحرام  لمحمد الأمین الشددنقیطی  دار   .54
 الشروق  بیروت.

الرحلدة فی طلدب الحددیدث  للخطیدب البغددادی  دار الکتدب  .55
 العلمیة  بیروت.

الدکدتددب  .56 الدددارمدی  دار  لدلدحددافدظ  الدمدریسددددی   الدرد عدلدی بشددددر 
 العلمیة  بیروت.

 الرد علی الجهمیة  للمام أحمد بن حنبل  دار اللواو  بیروت. .57

التراث  القدداهرة    .58 دار  الشدددددافعی  مکتبددة  الرسدددددالددة  للمددام 
 تحقیق أحمد شاکر.

 رسالة أبی داود  إلی أهل مکة  الدار العربیة  بیروت. .59

الرسدددالة المسدددتطرفة  للکتانی  ط: دار البشدددائر اسسدددلامیة    .60
 بیروت.

 الرسالة المستطرفة  للکتانی  ط: دار الکتب العلمیة. .61



 فهرست منابع    |  537

 

 القطنی  ط: عبد الله هاشم الیمانی  المدینة. السنن للدار .62

 السنن  للدارمی  ط: عبد الله هاشم الیمانی  المدینة. .63

 لسنن  لأبی داود  تحقیق عزت عبید الدعاا. .64

 السنن  لابن ماجة  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی. .65

السددنة و مکانتها فی التشددری ع اسسددلامی  للدکتور مصددطفی  .66
 السباعی  المکتب اسسلامی  بیروت.

عبدالله الذهبی  مؤسددسددة الرسددالة   سددیر أعلام النبلاو  لأبی .67
 الطبعة الأولی.

 شرح السنة  للمام البغوی  المکتب اسسلامی  بیروت. .68

 شرح علل الترمذی  لابن رجب  تحقیق عتر. .69

 شرح الکافیة الشافیة  لابن مالک  جامعة أم القری. .70

 شرح الکوکب المنیر  لابن النجار  جامعة أم القری. .71

 شرح مشکل الآثار  للطحاوی  مؤسسة الرسالة. .72

الخمسددة  للحازمی  حدیث أکادیمی  فیصددل ئمة لأشددروط ا .73
 آباد  باکستان.
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شدددروط الأئمة السدددتة  لمحمد بن طاهر المقدسدددی  حدیث   .74
 أکادیمی  فیصل آباد  باکستان.

الصددددحداح للجوهری  تحقیق أحمدد عبدد الغفور عطدار  عدام   .75
 .ه  ۱۴۰۲

 صحیح اسمام مسلم  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی. .76

الدقدداهدرة    .77 السددددلدفدیددة   الدمدکدتدبددة  الدبدخدداری   صددددحدیدح اسمددام 
 المطبوع مع فتح الباری  لابن حجر.

 صحیح ابن حبان  مؤسسة الرسالة. .78

 صحیح ابن خزیمة  المکتب اسسلامی  بیروت. .79

صدددیانة صدددحیح مسدددلم  لأبی عمرو ابن الصدددلاح  دار الغرب  .80
 اسسلامی.

 الطبقات الکبری  لمحمد بن سعد  دار صادر  بیروت. .81

   ط: عالم الکتب.ابن قاض  شهبةطبقات الشافعیة   .82

آثدداره فی الفتنددة فی صددددددر اسسددددلام   .83 اللدده بن سددددبددأ و  عبددد 
 لسلیمان العودة  دار طیبة  الریاع.
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الدهددادی   .84 عدبددد  تدیدمدیددة  لابدن  ابدن  تدرجدمددة  الدددریددة فدی  الدعدقدود 
 مطبعة المدنی  القاهرة.

للدحدد .85 الحدددیددث   المدکدتدبددة   افظعلدوم  الصددددلاح   ابن  أبی عمدرو 
 العلمیة  المدینة.

 غریب الحدیث  لأبی سلیمان الخطابی  جامعة أم القری. .86

لدلدحددافدظ ابدن حدجدر   .87 الدبدخدداری   الدبدداری شددددرح صددددحدیدح  فدتدح 
 المکتبة السلفیة  القاهرة.

السددددداعدداتدی  دار   .88 الدرحدمدن  عدبددد  بدن  الدربدداندی  لأحدمددد  الدفدتدح 
 الحدیث  القاهرة.

فتح المغیدث  لشددددمس الددین السددددخداوی  تحقیق حبیدب   .89
 الرحمن الأعظمی  المکتبة العلمیة  المدینة.

 فتح المغیث  للسخاوی  ط: السلفیة بالمدینة. .90

 القاموا المحیط  للفیروز آبادی  دار الجیل  بیروت. .91

 کشف الظنون  لحاجی خلیفة  مکتبة المثنی  بیروت. .92

 الکفایة  للخطیب البغدادی  ط: حیدر آباد  الهند. .93
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 الکفایة  للخطیب البغدادی  المکتبة الحدیثة  القاهرة. .94

 لحظ الألحاظ  لابن فهد  دار إحیاو التراث. .95

 لسان العرب  لابن منظور  دار صادر  بیروت. .96

 ما تمس إلیه حاجة القارئ  للنووی  دار الفکر  عمان. .97

 المجروحین  لابن حبان  دار الوعی. .98

 ( لصاحبها محمد رشید رضا.۱۲  ۷مجلة المنار  الأعداد ) .99

مجمع الزوائدد و منب ع الفوائدد  للهیثمی  دار الکتدب العربی    .100
 بیروت.

الفتدداوی  لشددددیخ اسسددددلام ابن تیمیددة  دار اسفتدداو    .101 مجموع 
 الریاع.

 المحدث الفاصل  للرامهرمزی  دار الفکر  بیروت. .102

المحرر فی الحددیدث  للحدافظ ابن عبدد الهدادی  دار المعرفدة    .103
 بیروت.

مختصددر الصددواعق المرسددلة  للحافظ ابن القیم  دار اسفتاو    .104
 الریاع.
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الأمدر الأول  لأبدی شدددددامددة   .105 إلدی  الدرد  فدی  الدمدؤمددل  مدخدتصددددر 
 المقدسی  مکتبة الصحوة اسسلامیة.

مختصددددر أبی داود  للمندذری  وبحداشددددیدة معدالم السددددنن  ط:   .106
 المکتبة الأثریة بباکستان.

 مدخل السنن الکبری  للبیهقی  دار الخلفاو  الکویت. .107

أصددددول الفقده  لمحمدد الأمین الشددددنقیطی  المکتبدة  مدذکرة   .108
 السلفیة  المدینة.

المسددددتددرک علی الصددددحیحین  لأبی عبدد اللده الحداکم  دار   .109
 الکتاب العربی  بیروت.

 مسند اسمام أحمد بن حنبل  المکتب اسسلامی  بیروت. .110

مشدددداهیر علمداو الأمصددددار  لابن حبدان  دار الکتدب العلمیدة   .111
 بیروت.

المصددابیح  للخطیب التبریزی  المکتب اسسددلامی  مشددکاة   .112
 بیروت.

 مصابیح السنة  للبغوی  دار المعرفة  بیروت. .113
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فدی مدقدددمددة   .114 الدمدطدبدوع  الدجدزری   الأحدمددد  لابدن  الدمصددددعددد 
 المسند بتحقیق أحمد شاکر.

المطدالدب العدالیدة  للحدافظ ابن حجر  تحقیق حبیدب الرحمن   .115
 الأعظمی.

المعتصدر من المختصدر  سبی المحاسدن یوسدف بن موسدی   .116
 .ه  ۱۳۶۲الحنفی  حیدر آباد  سنة  

الدعدربدی  تدحدقدیدق  .117 الدوطدن  الدکدبدیدر  لدلدطدبدراندی  مدطدبدعددة  الدمدعدجدم 
 حمدی السلفی.

 مفتاح الجنة  للسیوطی  الجامعة اسسلامیة. .118

 المقصد العلی  للهیثمی  مؤسسة التهامة. .119

مکداندة أهدل الحددیدث و مدنثرهم  للشددددیخ ربی ع المددخلی  دار   .120
 الأرقم  البحرین.

 الموافقات للشاطبی  المکتبة التجاریة الکبری بالقاهرة. .121

 الموضوعات  لابن الجوزی  المکتبة السلفیة. المدینة. .122

 میزان اسعتدال  للذهبی  دار المعرفة  بیروت. .123
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الدجددامدعددة   .124 لدلدحددافدظ ابدن حدجدر   الصددددلاح   ابدن  الدندکددت عدلدی 
 اسسلامیة.

إحیدداو   .125 الأثیر  دار  الأثر  لابن  و  الحدددیددث  النهددایددة فی غریددب 
 التراث العربی  بیروت.

 وفیات الأعیان  لابن خلکان  ط: دار الثقافة. .126


